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ثیراژ : سه هزار نسخه 


سال انتشار: ۱۳۶۷ 


خداوند بالا و پستی نوی 
ندانم چه‌ای هرچه هستی‌تونی 


۰ 


معبد مه 
تأثیر دیوار چین درتاریخ ايران زمین 


دیوار چین به طول دوهزار کیلومتر که با تمام انشعابات وپیچ و خمها 
به سه هزار و دویست کیلومتر می‌رسد؛ به بلندی شش متر تا پانزده متر و به 
ضخامت چهار متر و نیم تا هفت متر و نیم میسان مغولستان و چین در سال 
دویست و چهار پیش از میلاد کشیده شد. این دیوار با نیروی سیصد هزار تن 
کار گر که بیشتر آنها از مجرمین بودند» در دوران «شی هوانگ تی» ساخته 
شد و صورت کنونی آن بیشتر مرمتهائی است که در دورة ساسله «مینگث» شده 
است. دیوارنامبرده چهار دروازة عمده به‌نامهای زیر داشت : شانهایکوان» 
نانکو» ین من (بکسر یاء ومیم؛ درشمال شانسی)» کیای و کوان (انتهای غربی 
دیو ار در کانسو)۱ 

سرریز اویماقهای اورال - و-آلتائی» پیش از اينکه این دیوار کشیده 
شود؛ به‌چین می‌ریخت. پس از کشیده شدن این دیوار بیشتر ابلات وطوایت 
مختلف ساکن در مغولستان ودشتهای همجوار؛ به مغرب روی‌آوردند وپس 
از پیدا کردن گذر گاههای رشْته آلتایی و تیانشان به خاله آریاویچ - 
پاردریا ورارودح ماوراءالنهر سرازیر شدند, 


از دوران باستانی وداستانی » ساکنان آریائی ورارودکوشش کرده‌اند 


ات امروز این‌دیو ار فقط مرزجغرافیائی میال‌مغو لستان وچین است, (داثرةالمعارف 


فارسی ع۱.) 


۳ پیش روی حر کت موجهای مهاجم ایستادگی کنند وتا می‌تو اند جلو آنها 
را بگیرند. 
در زمان کشتاسب پسر ش اسفندیار ) آن سوی سمر وتل در مقابل تر له 
فیروز بن یزدجرد» دیواری‌آن سوی سیردریا میان ایرانشهر و سرزمین 


ترل ساخت.۳ 


ذیو ار تحشسار: 

دیوار تجنبار درشرق‌دریای مازندران از کموش تیه ودهکدة تازه‌آباد 
«صفا ایشان» شروع می‌شود وپس از پیمودن شمال گنبد قابوس (شهر گر گان 
قدیم) به‌طرف شمال غربی ادامه پیدا می‌کند وبه کوهه.ای «پیش کمر) می رسد 
دنبالة آن پس از کوههای پیش کمر ورد بررسی قرار نگرفته است. درازژای 
آن صد وپنجاه وپنج کپاومتر است. 

محمد بن نجیب بکران دربارة این دیوار می‌نویسد: 

به حدودگرگنان دیواریکشیده است از حشت پخته از سرکزه علیاباد 
تا ناحیت سياوشك تا آبسکون و هر خشتی سی من تا چهل من و طول این 
دیوار پنجاه فرسنگگ برآید: و این دیوار که بر دره‌گز و باورد به‌نزديك دیه 
بغوره می‌ گذرد وبه‌زیر شهرباورد در بیابان فرو گذرد به‌سوی سرخس ‏ معلوم 


ابست تا هم از این دیو ار است 4 باان خحود دیوار دیکر است: ۲۱ 


دبوار تمیشه: 


دبوار تجنبار که در دوران انوشیروان تعمیر ات اساسی شد بودء پس 
۲- سنی ماولالارض والانبیاء ص۲۷ ۳- هدن کتاب‌ ص۳۸ 
۴- جهان‌نامه ۸۱ 


از مدتی خراب شد. درهمین زمان است که دیوار دیگری از آجر در چهل 
کیلومتری جنوب غربی آن ساختند و آن را «دیوار تميشه, خواندند. پس از 
ابنکه این دیوار کشیده‌شد؛ خالك مازندران «درون‌تمیشه) وخاله کر کان «برون 


تمیشه» خوانده شد. این دیوار نیز در دوران حکومت اسلامی حراب شد. 


ح ر کلماد: 

پس از اینکه شاه عباس اشرف البلاد (اشرف- بهشهر) و فرحآباد 
ساری را ساخت؛ برای اینکه این دوشهر ازهجوم تر کمانان در امان باشد» 
دستور داد تا «جر کلباد» را کندند. درتیرماه ۱۳۶۴ شمسی که بازماندة این جر 
بررسی شد» گودی آن نزديك کوه بردنا (بفتح باء و کسر دال)) ده متر وپهنای 
آن دوازده متر وبلندی خحاکریز آن از سطح زمین هشت متر بود. 

تمام کوششهای ایرائیان درطول تاریخ بی اثر شد و امروز تر کان زبه 
معنی اعم) درتهر ان با ما همسفره‌اند. 

سامان ت رکستان کحاست ؟ 

در سال ۱۸۷۶ میلادی که «اوژن شویلر» کتاب تر کستان خودرا در دو 
مجلد به‌چاپ رساند درنقشه ابتدای کتاب سامان جنوبی‌تر کستان را درمدار 
۲ درجه رسم کرد و رشته کوههای تبانشان را حد ترکستان و پاردریا 
ورارود (<ماوراءالنهر) قرار داده 

در سال ۱۹۰۰ میلادی بارتلد سامان ترکستان را به رودخانة اتركك 
رساند و دامن؛ این نام را فرسنگها به طرف جنوب گسترد تا روسها را در 
تسخیر این اراضی مجاز نشان دهد. او در فصل اول کتاب خود می‌نوسد: 

ماوراءالنهر ر ناحیة متمدن» در میاندورود آمودریا و سیردریا) طبق 
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* بارتلد ناحیِه میا ندورود آمودریا و سیردریا رامتمدن خوائده ولی ایداً ذکر نکرده که 


این تمدن را چه قتومی به‌ و حودآورده‌اند. 


نامگذاری جغرافی‌نویسان مسلمان قرون وسطی جزء ترکستان بود ( سرزمین 
تر کان یعنی ناحیه‌ای که میان متصرفات مسلمانان وچین بود وساکنان آن‌تر ك 
وصحرانشینان مغول بوده‌اند.) ازنظرسیاسی این سرزمین که در بندی درمشابل 
تاحت وئاز صحر انینان نداشت» اغلب اوقات زیرفرسان تر کان بود." 

از آنجاکه مفهوم «جغرافی‌نویسان مسامان قرون وسطی»؛ بر ای‌نگار نده 
روشن نیست و شروع و ختم قرون وسطای اسلامی اصطلاحی جدید و 
نوساخته است و حد معیتی ندارد؛ برای رد ادعای بارتلد » نگارنده به دو 
کتاب حدودالعالم من المشرق الی المغرب و معجم البلدان مراجعه کرد و 
طبق نوشته‌های این د و کتابسامان تر کستان را روشن کرد. 

حدود ت رکستان در حدود العالم 

حاحب حا.و دا لعالم در فصل ب سعخن اندر تاحیت ماوراءالنهروشهرهای 
وی ) می نو اسد ؛ 

و این‌ناحیتی‌است عظیم و آبادان و سیارنعمعت و در(درواز) تر کستان 
وجای بازر گانان." 

پس خالك تر کستان از خالك ماوراء النهر حداست و ازماوراء النهر به 
تر کستان راه هست. 

و باز دربارة فرغانه می‌نویسد: 

ناحیتی است آبادان و بزر کگ و بانعمتهای بسیار و اندروی کوه بسیار 


و دشت و شهرها و آبهای روان و در (درواز) تر کستان است." 


6- 10۳118191, 0۳8۲۰ ۲, ۰ 4. 

درصفحات پیش پنچ در بند پرشمردیم که یر انیان دره‌قابل ترکان ساخته اند, گذ؛ته از 

این تمام شهرعا وحتی دعکده‌ها کهندز وبرج وبارو داشته اند و کفته بارتلد در اين مورد 
باطل به نظلرمی‌رسد, ۷ حدود العالم ض ۱۰۵ 


مسحدود العالم ص ۰۱۱۲ 


مدمه ۰۱ نه 


پس از فرغانه هم به تر کستان راه داریم. 

و دربارة اسپیجاب می‌نویدد: 

ناحیتی است بر سرحد میان مسامانان و کافران (یعنی تر کان شمنی ) 
جائی بزرگث است و آبادان بر سرحد تر کستان وهرچیز که آزهمه ترکستان 
خیزد آنجا افتد.؟ 

پس اسپیجاب که ایرانی نشین است بارانداز ترکستان است. 

و دربارة کاژ (-- کاث) مرکزخوارزم می‌نویسد: 

و کاژ قصبهٌ خوارزم است ودر(درو از تر کستان غوز است وبارگاه 
ترکان و ترکستان و ماوراءالهر وخزران. 

پس کاژ مر کزخوارزم- هم دروازه ترکستان است وبارانداز ترکان 
غوز وترکان تر کستان و ایرانیان ماوراءالنهر وترکان خز رکه تاساحل‌شمال 
غربی دریای‌مازندران و کنار رود « اتل» رولگای امروز) سکونت داشته‌اند. 

و دربارة‌گر گانج می‌نویسد: 

گر کانج شهری است که اندر قدیم آن ملك خوازژمشاه بودی واکنون 
(سال ۳۷۲ قمری) پادشایش جداست و پادشای اورا امیر گر گانج خوانند و 
شهری است با خواستة بسیار و در (دروازة) تر کستان." 


وس تر کان بیر ون شهر گر کانج و در فاصاه‌ای از این شهر نشسته اند. 
ت رکستان در زمان یاقوت 


پاقوت ذیل کلم تر کستان می‌ویسد: 

اسم جامح لجمیع بلادا لتر ك. 

ودرشر ح بلاد تغزغز می‌نویسد: 

- حدود العالم ص ۱۱۱ « ۱- حدودالعالم ص ۰۱۱۲ 
۱- حدودالعالم ۰۱۲۳ 


ده 5۱0 تن 

وسیعترین بلاد ترلث بلاد تغزغزاست وسامان ایشان چین وثبت است و 
سایر ترکان خزلج (ممکن است تصحیفی ازخرلخ باشد) و کیماك وغز وجفر 
وبجناك و بذ کش و آذکش و خفشاق و خرخیزاند و ابتدای حدود ابشان از 
خاك مسلمان‌نشین فاراب است.۱۳ 

ودرشرح نام جغرافیائی یفیدیه می‌نویسد: 

و یفردیه شهر کی میان خوارزم و جند است و جند ازنواحی تر کستان 
است. ۲۲ 

ودر وصف جند می‌تویسد: 

شهر بزرگی در بلاد تر کستان است که میان آن وخوارزم ده روز راه 
است و بلاد ثرك را ازماو راءالتهر نزديك به سیردریا ی کی تن :۱۳ 

و دربار؛ ختن می‌ویسد: 

شهر و ولایتی است پایین‌تر از کاشغر و آن طرف و زکند که جزء بلاد 
ترکستان به‌شمار است:۲ 

و دربارةٌ شلجیکث می و سل : 

شهری ازناحیه طرازء ازحدود تر کستان ب رکثارة سبحون‌است. ۴ 

ودربارة کاسان می‌نویسد : 

کاسان شهر بزر گی است در اول بلاد ترکستان آن طرف رودسیحون 
وآن طرف شاش (چاج) و قاعهحصینی دارد و بیابان اخسیکث بردروازة آن 
اننت ۳" 

ودربارة کاشغر می‌نویسد: 
شهری‌است بادهکده‌هائی اطرافآن» اژسمر ند ونواحی آن‌بدانجاراه 


۲- معجم البلدان ج۱ 4 ۰۸۳ ۳- معجم البلدان ج۱ ضص 8۶۹۸. 
۴ ۱- معچم‌البلدان ج۲ ۰۱۲۷ ۵- معجم‌البلدان ج۲ ص ۴۰۳. 
۶- معجم‌البلدان ج۳ ۰۳۱۳ ۷- معجم البلدان ج۴ ص ۲۲۷. 


مدمه ۷۱ ۹ یازده 


است ودر میانة بلاد تر کستان است,* 

از ترس اطاله کلام ما در این مقدمه به دو کتا ب که فاصلةً زمانی‌تألیف 
آنها۲۴۹ سال است بسنده کردیم. یکی حدود العالم من المشرق الی المغرب 
که‌درسال۳۷۲قمری‌تا لیف شده و دیگری‌معجم البلدان که اختتامتً لیف آن‌درسال 
۱ قمری است. بعنی‌درست همان سالهائی که چنگیز در ايران قتل‌وغارت 
می کرد» یاقوت مشغول گردآوری مطالب جغرافیائی اپران بود. 

ازه‌طالب‌یاد شده می‌توان به‌اين نتیجه رسید که تر کان برای خودخاکی 
جدا گانه داشته‌اند ومولد ومنشا و مسقط الرآس ایشان خارج سرزمین ایرانی 
نشین پاردریا ح ورارودح (ماو راءالنهر) بوده است. 

با بهم پیوستن این شروح می‌توانیم حدود شرقی زمین تر کان و سامان 
جنوبی خالك ترلانشین را در شمال ایران بزرك بدین ترتیب خلاصه کنیم: 

ترکان در شرق خاله آربانشین» در این نقاط زندگی می کر ده‌اند: 
صحرای تکله مکان درتر کستان‌چین (- سین کیانکگک) و کنارقزل سو(-- کاشغر 
دریا) و کناره‌های رود تارم ریا رکند دریا) و کنارة درياچة «ايسيك گول» 
درشمال‌ایران بزرك؛ صرف‌نظر از سرحدات ساختگی وجعلی امروز» ترکان 
در دوطرف رودخانهة «چو» و درياچة بالخاش و دریاچةُ «قراگول» و شمال 
دریاچة خوارزم(- دریایآرال) وشمال شبه جزیرة منقشلاق که روسهاامروز 
«مرتوی» (بکسر میم وسکون راء وتاع) می‌خوانند» ساکن بوده‌اند. 

منقشلاق ومرتوی؛ امروز جزء ناحیة,ماوراء خزر»است که این یزنامی 
جدیدا لولاده است که روس‌ها بسرزمین وسیعی داده‌اندکه روزی جزء ناحیة 
«دهستان) (بفتح‌دال) ایران بزرلك بوده است. درشمال این خحط کمربندیاست 
که ابلات و طوابث وتیره‌های مختلف ترلك (اورال و آلتائی) می‌زیسةه‌اند, 

تا امروز نامهای جغرافائی کنار سیردربا: سرخاب» زنگو» گرم؛ 


۸- معجم البلدات ج۴ ص۲۷ ۰۲ 


دوازده معدفه 


کم (2ء تلدیاگ والائی و کنا ر آمودریا: رو شان پنج: کشار؛ گند» میشوس ‏ 
اندرات؛ اشکاشم» واخان؛ کوئل خر گوش و شاه در و ات که خجو د بهتر ان 
نشان است که نامگذاران نخستین ایرانی بوده‌اند. 


نامهای آسیای میانه و آسیای «قدم9 آسیای مسلمان سکه‌های قلب هستزد 


درنَشة هومر" که درهزارة اول پیش ازمیلاد ترسیم شده درشرق‌عالم 
شتاخته شدة او نام مصر را کنار رودخانه یل نوشته ودرجنوب شرقی نقشة 
اونام«حبش؛ شرقی»۳ آمده ودرخالك آسیا» لفظ «ارمبی» (بکسر الف وراعع"" 
توشنه شده است. 

درنقشة هرودت؟" که در سال۴۵۰ پیش از میلاد کشیده شده‌است برای 
نخستین‌بار نام آسیا ذکر شده و هندوستان راکه در این تاریخ شناخته شده 
است جزء خحالك آ سا شمر ده است. 

درنقشه اراتوستن (بکسر الف وتاء)"" مورخ ۲۲۰ پیش از میلاد؛ آسیا 
شامل آریانا راپران بزرلك) و ایندیارهندوستان) است ودرشمال این دو کشور 
ماساجنها"" و اسکیت‌ها*۲ رانام پرده‌است. 

در نقشه استر ابو که ترسیم آن درسال ۱۸ میلادی است: نامهای آسیا 
و اروپا ولیبیا رآ فریقا) روشن خوانده می‌شود. 

درنةشه ملا" (بکسر میم) که ترسیم آن درسال۴۳ میلادی است؛ کلمات 
آسیاو افریقا و ارو پا نوشته شده است. 

درنقشه بطلمیوس"" که به سال ۱۵۰ میلادی کشیده است» آسیا شامل 
ایران وهنداست و از بخشهای‌ایران» مدیاء کارمانیا» گدروزیا؛ پارتیا؛ آریا؛ 
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متدمه سیزده 
سغدیا؛ نام برده شده است. خاك هند وسیعتر شده و به دوقسمت اصلی یعنی 
شرقی کنکك و غربی گنکث قسمت شده است. نام اسکیتها در شمال ایران و 
هند نوشته شده و رشته جبال امودوس"۳ ایشان را به دو قسمت: اسکتهای 
داخلی و اسکیتهای خارجی تقسیم کرده است. نام مول! وزوم یعنی آسیای 
صغیردر منتهاالیه‌پوزة شبه‌جزیرغتر کیةامروز واضح وروشن خوانده می‌شود.*۳ 

بنابر این مقدمات دالستیم که از سال ۴۵۰ پیش ازمیلاد؛جغرافی‌نویسان 
زومی و بونانی خاکی‌را به نام و آسیاء می‌شناخته‌اند ودرسال۱۵۰ میلادی 
است که نام «آسیای صغیر» نیز برسرزبانها افتاده‌است. 

در کتاب تر کستان بارتلد به‌نامهای آسیای مسلمان و آسیای مقدم (۱۵ 
۶ ۰ ۰ ۶۷ ۹۵ ۹۶۷) و آسیای مر کزی (۵۰۷) و آسیای میانه 
(بیش از عفتاد مورد) و آسیای شرقی (۶۵۱۰۱۲۲) و آسیای غربی (۴۲۷۰۶۸) 
۱ ۶۷ ۱۰۰۲) برمی‌خوریم که تقسیماتی ثازه و معانی سیاسی دارند, 

آسیای مقدم: مقدم بدون تالی است و آسیای شرقی و غربی را برای 
بر کرسی نشاندن «آسیای میانه » به کاربرده است ولی از آسیای‌شمالی‌و جنوبی 


نسبت به‌این آسیای میانه نشانی نیست. 


آسیای میانه کحاست ٩‏ 
آسیای میانه همان سرزمین پاردریا < ورارود (<- ماوراءاللهر) است 
که در کتاب شهرستانهای ايران خالك آن‌را جزء «کوستی خوراسان» به‌شمار 
آورده و دربارة آن می‌نویسد: 
۱- درجانب خراسان کایوس پسرکواد شالودة شهرسمرقند را ریخت. 
سیاوش پسر کایوس آن را به‌پایان رسانید. 
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چهارده متد مه 


۲ کیخضسرو پسر سیاوش در آنجا زاد و آتش پیروژمند بهرام‌رادر آنجا 
به‌پا کر د. 

۴ پس زرتشت دین‌بیاورد به‌فرمان کشتاسپ‌شاه او ۱۲۰۰ فر گرد(رفصل) 
به (خط) دین دبیره به ثخته‌های (لوحه‌های ) زرین کند و نبشت و به گنج آن 
آتش نهاد. 

۴-وپس‌سکندر گجسته‌دینگرت‌هفت خدایانر اسوز انیدو در آب‌دریا افکند. 

۵ مقصودازه هفت‌خدایان» هفت خداوندانی هستند که در آن(سمر قند) 
بوده‌اند: یکی ازآنها جم و یکی ازآنهافریدون ویکی از آنها منوچهر ویکی 
از آنها کایوس و یکی ازآنهاکیخسرو و یکی‌ازآنها هراسب ویکی از آنها 
کشتاسب شاه. 

۶ سپس افر اسیاب گجسته تورانی هريك ازنشیمنگاه بغان (خدایان)را 
بتکده‌زار دیوان ساخعت. 

۷ دربلخ درخشان اسپندیاد پسر کشتاسپ شهرستان نواژك را بنانهاد. 

۸- او آتش پیروزمند بهرام را بدانجا نشانید» او نیزة خویش درآنجا 
بزد و او ببغوخان و سنجيك خاقان و چول خاقان و خان بزرگك و گودرم 
و توزا وارجاسپ شاه خیونان پیغام فرستاد که: « نیزه من بنگرید» هکس 
به وزش این نیزه نگرد» چگونه [می‌تواندع] در ایرانشهر تاخت و ناز بکند.» 

٩‏ شهرستان خوارزم را نرسی که مادرش بهودی بود ساخت. 

۰- شهرستان مرورود را بهرام پسر یزدگرد (بهرام پنجم - بهر ام گور) 
ستای 

۱- شهرستان‌مرو وشهرستان هریوراسکندر کجستة ارومائی‌بناکرد." 

۲- شهرستان پوشنکت را شاپور پسر اردشیرساخت. اونیز پل بزرگی 
در پوشنکك بتانمو د. 


۳۱- ظاعرا شهرستان‌راکه محوطٌ اطراف کهندژ است تعمیرومرمت کرده است. 


متدمه ۱ پانزده 


۳- شهرستان توس را توس پسر نوذر که تهصد سال سپهبد بود [بنا 
کرد]پس از آن سپهبدی ازتوس به‌زریر و از زریر به‌بستور و از بستور به کرزم 
رسید. 

۴- شهرستان یشاپور را شاپور پسر اردشیر ساخت. بدانگاه که او 
پهلیزك تورانی را کشت. او به‌همان جای فرمود شهرستان بسازند, 

۵- شهرستان قاين را کی لهراسب؛ پسر گشتاسپ ساخت. 

۶- درگرگان شهرستانی که دهستان خوانند؛ نرسی اشکانی بنا کرد. 

۷ شهرستان گومش پنج بر جرا آزی‌دهالك پیشوای جادو گران‌ساعت 
نشیمنگاه پهلویان د رآنجا بود. یزدگرد پسرشاپور ریزدگرد اول) درپادشاهی 
خود؛ در مقابل تاخت وتاز چول در آنسو دیدبان یرومندی ساخت 
(شهرستانهای ایران ص۴۱۴ و ۴۱۵ ۴۲۰۱7). 


تفسیمات امروژی روسها در پاردریا - ورارود (-ماوراءلنهر) 


سرزمین‌پاردربا ح ورارود امروز به پنج جمهوری مسلمان خودمختار 
بانام‌های زیرنسیم شده است: 

۱- قرغیزیه ودرة فرغانه به مساحت ۱۹۸/۷۰۰ کیلومتر مربع» از طرف 
شمال به قزاقستان و از غرب به ازبکستان «که زائدة درازی از آن به نام 
«فرغانه, داخل خالك قرغیزیه شده است) و درجنوب غربی به تاجیکستان (که 
رشته کوههای الائی بفتح الف) به ارتفاع ۷۰۰۰ متر این دوناحیه را از هم 
جدا می‌کند) و از مشرق و جنوب شرقی به خالك چین محدود می‌شود. سامان 
میان‌آنها رشنه کوههای تیانشان است که ارتفاعآخرین قله‌های شمال شرقی 
آن تا۷۰۰۰ متر می‌رسد,۲۲ 

۲- ازبکستان شامل خال خوارزم و اراضی اطرافآن و دلتای رود 
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شا نزده مدمه 


خانه‌های آمودریا وسیردرباست. خوارزم قدیم که یکی ازمراکز ثمدن بود؛ 
درجنو بآخرین قسمتهای عمودآموردریاست ودلتای عفلیم آن هم جزء ایسن 
سرزمین است» خوارزم امروز در قراقلپاقاست که خود نیز جمهوری مستقل 
ومتصل به از بکستان است. خوارزم قدیم که دورانهای استتلال به‌خود دیده 
است خیلی وسیعتر ازخوارزم امروزی از بکستان بوده است تمدن گذشتة آن 
که از کثرت بناهای تاریخی این ناحیه نمایان‌است مورد قبول همگان است 
اما هنوز اطلاع کافی از آنها نداریم, گروهی را عقیده بر آنستکه این ناحیه 
روزی جذء امپراطوری کوشان بوده است در توپرالك قلعه وتق قاعه (< تك 
قلعه بضم‌تاع) درضه‌ن حفاری؛ اسنادکتبی نیز به‌دست آمده است. 

در دوران تساط اعراب تمدن پیشرفته‌ای درخوارزم‌ونواحی متصل‌به آن 
ظاهر شد. در قرن سوم و چهارم هجری نه تنها بخارا و خیوه؛ بلکه گر گانج 
خوارزم (کهنه اور گنج امروز) مراکز مهم هنر و علم بوده‌اند." 

کاوشهسای ایسن سرزمین در سال ۱۹۳۷ میلادی زیسرنظر تولستوف 
جنبوزن7 وج -باستانشناس ونژ ادشناس معروفب شروع شد وتا امروزادامه 
دارد. 

این کاوشها که يك دورة پنج‌هز ار ساله را نشان داده است. نه تنها در 
خاله ازبکستان صورت گرفته» بلکه شامل نواحی تر کمان نشین غربی هسح 
می‌شود که در شمال شرقی دریاچه خوارزم ردریایآرال) است. تمام این 
اراضی امروز در حالك قزاقستان افتاده است. 

درمورد کاو شهای تولستوف نباید ازنسیم بندیهای سرحدی آمرو ز سخن 
به‌میان آورد. محدودکردن‌فعالیت او در این سرحدات ععقلائی به‌نظر نمی‌رسد: 


زیرا کاوشهای او بیشتر در اراضی ریکستان است. 


۳ تسام این پرشرفدها وحرکتهای هثری وعامی مدیون وجود ایرانیان است‌نه‌تر کال. 


منطقَهٌ وسیع‌دلتای آمودریا وسیردریا در دوران قدیم بانهرهائیآبیاری 
می‌شده است. این کانالها در ادوار مختلف تاریخ تغییرات و تحولاتی پیدا 
کرده‌اند که خود این تغییرات؛ بسیار قابل بررسی است. 

به عقیدة تولستوف این فر ازونشیبها که‌درتمدن این ناحیه دیده می‌شود؛ 
مربوط به عوامل طبیعی نیست بلکه عوامل اجتماعی وسیاسی ساکنان این 
ناحیه در این امر بسشتر موثر بوده‌اند, 

کشف‌نهرهای مخثاف آبیاری مربوط به هز ار‌اول پیش ازمیلادسبب‌شد 
که‌تولستوف به‌این نتیجه برسدکه هر گاه‌تمر کز سیاسی دراین ناحیه پیداشده؛ 
جریان آب درنهرها بیشترشده ونهرهای‌تازه‌ای به‌وجودآمده است.۲ 

۳- تر کمنستان حد تر کمنیه جنوبی‌ترین جمهوری مسامان اتحاد جماهیر 
شوروی است» سرزمینی بایراست وخالك‌آن به ۴۸۸۰۰۰ کیلومتر مر بع می‌رسد 
که فقط يك صدم آن‌ کشت وزرع می‌شود. ریگزار «قره‌قوم به‌تنهائی هفتاد 
درصد اراضی آن‌راگرفت» است؛جمعیت آن به ۱/۸ میلیون می‌رسد وزبانشان 
ترکی است. پایتخت این ناحیه «اشك آباد» است که ۲۰۰/۰۰۰ تن جمعیت 
دارد و کنار راه‌آهن بخارا به کراسنودسکی در امتداد رشته کوههای «کپت- 
دا غ» (بضم کاف و کسرپ) افتاده است. باریکه‌ای که میان رش کپت‌دا غ و 
ریکزار قراقوم کشت می‌شود میان ده تا دوازده کیلومتر است.*۲ 

۴ قز افستان مساحت قزاقستان که از دریای مازندران تا چین کشیده 
شده‌است ۲/۷۶۶/۰۰۰ کیلومتر مربع‌است وتااندازه‌ای‌مساوی ار اضی‌ارو پای 
غربی است. بیشتر زمینها ی آن‌ریگز ار و استب است. این اراضی در دشتهای 
شمالی دریای مازندران پایین‌تر ازسطح دریای آزاد و کوههای جنوب شرقی 
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باید از تولستوف پرسید که درهزار؛ اول پیش ازمیلاد چه قومی در اینجا سا کن‌بوده‌اند 


و این جنبشهای سیاسی مربوط به کیست, 
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آن بیش از چهار هزار متر ارتفاع دارد. در سال ۱۹۲۹ میلادی «آلماآتام 
بایتخت جمهوری قز اقستان شد. 

۵- تاجیکستان ۰ کیلو ءتر مسربع مساحت دارد و از قرقیزیه 
کوچکتر است. جمعیت پرا کندةآن بیش از دو میلیون است که شصت درصد 
آنان تاجیکند و چهل درصد باقی ازيك و قرقیز و تاتار و روسی هستند. 
زبانشان تاجیکی است که همانند زبان فارسی است. قسمت علیای آمودریا 
که به‌نام «دربای پنج ) مشهور است‌سرحد جنوبی خالهآنان است. سیردریادر 
شمال این ناحبه از درة تنگی می گذرد و رودخانة معروف «زرافشان» نیز 
درشمال این ناحیه است. دو شاخ رودخانهةً پنج به‌نام «کفر نیکان» وروخحش) 
در تاحیکستان جنوبی جریان وا + ۳۴ 

سرزمین بدخشان و تخارستان ( - قطغن) 

تغییر نام تخارستان به قطغن معلوم نشد ازچه تاریخ و به دستور کدام 
يك از امیران افغانستان روی داده است. نکارنده ایسن تغییر نام را نخستین 
بار در کتاب «راهنمای قطغن و بدخشان»دیده است درصورتی که درنقشه‌های 
سابق خاك افغانستان این ناحیه بیشتر به شکل «تخار» ضبط شده است. بهر 
حال برای روشن شدن حدود وسامان این دوناحیه وداستن مطالب تازه‌تری 
دربارة آنها ازهقاموس جغرافیائی افغانستان"" استفاده کردیم وشرح زیررا 
که به‌فارسی دری است دراین مقدمه آوردیم. 

بدخشان 

بدعشان يك حکومتی اعلای افغانستان‌است که در سمت شمال ولایت 

قطغن به حط طول البلد شرقی تخمین ۷۰درجه ۴ دقیقه ۳۶ ثانیه وعرض‌البلد 
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۳ قاموس حغر افیاثی اغغانستان از نشرات انجمن آریانا داثرةالمعارف است و زیر نظر 
مد ۳۳۹ تاهض درحمل ۱۳۳۴۵ ذعسی بامقدمه‌ای از سید احمد شساه هاشعی به چاب 


زسیده است, 


مدید نوزده 


شمالی ۶ درجه ۵۵ دقیقه ۱۶ ثانیه وهمچنین بین ۷۱ درجه ۱۵ دقیةه ۱۸ ثانیه 
طول البلد شرقی و ۳۷درجه ۲۹ دقیقه ۵۰ ثانیه عرض‌البلد شمالی و اقع‌است؛ 

بدخشان ازجانب شمال بدریای آمو ازطرف غرب به‌ولایت قطغن» از 
سمت جنوب به‌هندو کش وازجهت مشرق به‌چترال و ترکستان شرقی محدود 
است. دریای پنج که دریای (آمویه) نیز گفته میشود درجوار آن جربان دارد. 
در بدخشان يك ساسله کوه‌های مرتفعی موجود است که در دامن آنها دره‌ها 
و وادیهای خرم و سرسبز زیبای طبیعی وجود دارد. آب وهوای این منطقه 
در زمستان خیلی سرد بوده و معایر کوهستانی آن تماما از برف مستور و 
دریاهای آن کاملا متجمد میباشد. بنابه کثرت اشجار؛ باران زیادی در آنجا 
می‌بارد. بدخشان از حیت معادن‌هم خیلی غنی بوده مخصوصاً معادن نمك : 
یاقوت» بلورخالص» زغال سنکث» طلا» مومیا؛ زاج » شنکرف: لاجورد؛ 
کو گرد و سرب درآن موجود است. 

لعل بدخشان در قرون وسطی در ممالك اسلامی شهرت عمومی‌داشته 
و در دواوین اکثر شعرا ذکر شده است. معادنیکه از آن لعل برمی آمد به 
خار ج بدخشان خاص ؛ در شغنان به ساحل طرف راست دربای آمو بوده 
است ما رکوپولو سیاح » نیز وجودآنرا تصدیق نموده» علاقه‌ای که لعل‌از آن 
استخراج می‌شد در این وقت به ناجکستان متعاق است. لاجورد بدعشان 
مانند امروز در قرون وسطی نیز شهرت داشت» معادن آن درمجرای‌علیای 
کو کجه و اقع و ثجارت آن منحصر بحکومت است. 

در بدخشان اقسام میوه و خورا که پیدامی‌شود. پیداوار عمدة زراعتی 
آن عبارت از گندم؛ جوء نخود؛ باقلی: کوکنار » و زغزمی‌باشد. اراضی 
زیادی للمی کاری می‌شود لکن در برخی مناطق اراضی آبی نیز وجود دارد. 
امتیاز عمده‌یی که اراضی بدخشان دارد این است که در زمین‌های للمی آن 
هر گونه نباتات زر ع‌شده می‌تو اند, درعلاقه‌های‌جرم؛ بهارك» زردیو ؛ اشکمش 


و شغنان هرنوع میوه موجود بوده و مخصوصاً سیب بهارك و رستاق‌شهرت 
زیاد دارد. آب وهوای بدخشان ازهرحیث صحی وخوشکوار می‌باشد. لذا 
در ین منطقّه امر اض‌هم کمتر به نظر می ر سد. 

از جمله مواشی‌اهلی مخصوصاً بز: گوسفند: اسپ: گاومیش‌دربدخشان 
ترست می‌شود. یکئو ع گاومیش که خش گاو گفته میشود درین منطقه بکثرت 
پیدامی‌شود و از موی دم آن بشه‌پران (چوری) ساخته می‌شود. 

کوسفند نوع گدی در بدخشان مشهور است. در جنگلهای بدخشان از 
حیوانات درنده شیر » پلنگک؛ جرس پیدامی‌شود هکذا در علاقة درواز گر کث» 
روباه؛ خفك که پوست آن نفیس و از امتعة تجارتی و قیمتی می‌باشد وجود 
دارد. پسته وبزغنج درنواحی رستاق و درواز بکثرت موجود است. 

درحصص هموارجرم ومواضع بلند و مرتفع آن شقاقل به‌و فرت‌موجود 
می‌باشد. این‌نبات در طب اهمیت زیادی دارد, بنفشه و سمارو ح در جعرع 
تقاط بدخشان پیدامی‌شود. در توابع بدخشان حصوصاً زردیو زرشك زیادتر 
پیدامیشود. «کور» که از نباتات طبی بوده وخیای‌مفید ثابت شده وبرای‌خوراکه 
بهحیث سبزی نیز از آن استفاده مینمایند در بسانقاط بدخشان یافته می‌شود. 

در حکومت‌اعلای بدخشان‌حکومات و علاقه‌داری‌های ذیل‌متعلق است : 

۱ حکومت درجد۲ جرم که شامل دو علاقه‌داری بوده یکی علاقه‌داری 
درجه ۳ بهارك دیگر علاقه‌داری درجه ۳ کران ومنجان. 

۳۹ حکومت درجه۲ دروا ز که علاقه‌داری درجه اول خواهان نیز به آن 


و فك حکومت در ۳ اشکاشم که علاقه‌داری‌های درجه ۲ زیبالك و علافه- 
داری شغنان به آن ارتباط دارد. 
۴ حکومت در حه ۳ کشم. 


0 حکومت در ح4 ۳ و اخان. 


عقدمد پبست و يك 


ی علاقه‌داری درجه ۲ 7 

۷ علاقه‌داری درجه ۲ شهر بزر کث. 

کی حکومت اعلی شهر فیض آباد بو ده که ارتفا ع آن از سطح بجر 
۰ غیت (۱۰۷۷)مترومسافت آن از کابل مر کز افغانستان ۷۳۹ کیلومترمیباشد. 


قطغن - تخارستان 

قطغن یکی از ولابات هفتگانه افغانستان است که بین ۶۸ و ۶۹ درجه 
طول البلد شرقی و ۳۵و ۳۸ درجه عرض‌البلد شمالی واقع‌است. این‌ولایت 
درشمالافغانستان وقوع دارد. دریای آمو و سطح مرتفع پامیررکه خط فاصل 
۳ مملکت اتحاد شوروی و افغانستان است» در انتهای شمالی این ولایت 
کائن می‌باشد. قطغن در قدیم بنام تخارستان یاد می‌شد» قبل برین‌مر کز قطغن 
خانآباد بود. از چند سال باین طرف مر کز از آنجا به بغلان که فاصله آن 
از کابل ۴۴۱ کیلومتر است انتقال داده شد؛ زیرا بغلان دارای آب و هوای 
مناسب بوده, 

پیداو ارزراعتی قطغن : در قطغن دونو ع گندم کاشته می‌شود که یکی‌بنام 
لامی و دیگری بنام آبی یاد می‌شود. قطغن از حیث پیداوار گندم غنی‌ترین 
قطعات افخانستان است. جو» باقلی» مشنگک آبی؛ ماش؛ برنج باريك» برنج 
لك : شر شم » زغر؛ کنجد وپنبه نیز به‌وفرت کاشته میشود. خلاصه اینکه‌قطغن يك 
ولایت زراعتی وحاصل خیز بشمار میرود؛ پنبة قطغن از لحاظ کثرت شهرت تام 
دارد. در قندز شرکتی بنام شر کته بئه نامیس کردندة که ا کتر بنبه کر آند 
فابریکة نساجی پل خمری‌از آنجا تهیه می‌شود» از پنبه دربافتن صحن‌ها واز 
دانه آن روغن بدست می‌آورند که از آن صابون ساخته میشود. علاوه بر 
حبویات و پنبه که در فوق ذکر شد» لبلبو نیز بمقدار فراوان کاشته میشو دکه 


در فابریکه قندسازی بغلان + کارانداخته شده و ازآن بوره می‌سازند؛ تربز 


پیست و دو متدمه 


وخربزه یز درینجا به‌وفرت کاشته میشود؛ خربز؛ُ عسقلانی درشیرینی ولطافت 
خود در تمام افغانستان شهرت بسزائی دارد. تربز للمی آن در شیرینی کمتر 
نظیر دارد. چند و ع خربزه درینجا پیدامی‌شود. از خربزة خشك در موسم 
زمستان و اوائل بهار نیز استفاده می‌تمایند» بادرنگت؛ کدو و تره‌هم حاصل 
بو هی بط 

سبزیحات ء بادنجان سوستی؛ پادنجان رومی: زردك کچالو: شاغم؛ 
پیاز » مرج درآنجا به‌مقدار زیاد زر ع‌گردیده؛ و در روزهای بازاربه‌معرض 
فروش گذاشته می‌شوند. بادام زمینی نیز دراینجا دیده شده که همچون کچالو 
در زیرزمین ريشه دوانیده هر ريشة آن دارای چندین بادام می‌باشد. اين نوع 
بادام مثل پادام کاغذی بدون سنکك و اسیاب دیگر بدست شکستانده شده» 
مغز آن از پوست جدامیگردد و در ذات خود از بادام درختی کم نیست. 

پیداو ار سردرختی : در قطغن توت انگور ‏ انار زردا لو؛چارمغز» 
سیب » نالك؛ بهی؛ بادام؛ شفتالو : آلوبالو؛ عناب» سنجد؛ پسته و غیره پیدا 
می‌شود: توت خنجان که ازتوابع قطغن است شهرت بسزادار د. سنجد نیز در 
آنجا به‌و فرت پیدامیشود که از میوه وچوب آن استفاده می گر دد. 

درختان غیر منمر: بید» چنار» عرغر وشنکك بوده که در تعمیر ابنیه و 
سوخت از آن‌ها کار گرفته می‌شود؛ چوب سکساول؛ سیاه چوب؛ بشال؛ گزلیز 
دستیاب‌می گردد؛ چوب سکساول درسوخت وقوة آتش نسبت به‌چوب بلوط 
توق دارد؛ ناگفته نماندکه در قطغن زمین مزروعی نسبت به باغات زیادتر 
است؛ ازین سبب حاصلات زمینتی آن به نست میوه‌جات و درختان بسیار 
می‌باشد. انوا ع بته‌ها در کوه‌ها ومیدانهای لامزروع آن بکثرت وجود دارد. 

املالك نواحی خحانآ باد) بغلان» قندز ؛ تالقان» حضرت آمام صاحب و قلعه 
زال وغیره نقاط مشابه بوده بعضی للمی بعضی آبی‌است.درزمین‌ها ی آبی ؛ گندم 


جو؛ بر نج اك وبر نج بار يك »ماش :جواری: نیشگر ؛ پنبه از غر» خناو غیره تباتات 


متدمد پیست وسه 


معموله بعمل‌می‌آید. در املا المی آن گندم؛ جو؛ نخود؛ کنجد؛ زغر فالیز 
خربوزه» و ترتوز زر ع می‌شود. خربوزة للمی که‌بزمین‌مای ده ویران وبه قریة 
نز ديك قندز موسومبه«طرغی» زراعت‌میشود؛ نسبت‌بدیگرجاهای قطغن خوبتر و 
وشیرین‌تر است. اماچيزیکه مهمتر است زراعت پنبه‌است که درقطغن به‌پيمانة 
کافی‌ذريع؛ اهالی‌زر ع می‌شود. درسنه؛ ۱۳۲۰ وسته ۱۳۲۱ نیم اراضی‌مز رو ع 
رافرا گر فته وناحدود» ۱۵۰/۰۰ ۲۰۰/۰۰۰۱ جریب‌زمین تحت زرع پنبه گرفته 
می‌شد وحاصل آن به (سی‌لك‌سیر) بالغ می گردید. درسنوات ۱۳۲۵ و ۱۳۲۶ 
زراعت آن نسبت به گرانی قیمت غله وخورا که باب تاحدی متروك گردی د که 
مردم به‌عوض پنبه گندم کشت می کردند لکن در سن؛ ۱۳۲۷ باز بزراعت پنبه 
مراجعه شده چنانچه درسال ۱۳۲۷ تا حدود ده لك‌سیر بوده و در سال ۱۳۲۸ 
حاصل آن بالغ به ( پیست و دو تا بیست و سه اك‌سیر ) بود : اتحادية پنبة 
شمالی که پنبة امالی را خریداری می کند برای اهالی تخم اصلاح شده و 
تقاوی می‌دهد. فارم قندز برای اصلاح جنسیت پنبه تجارب و عملیات فنی 
می‌نماید. قطغن از لحاظ میدانهای وسیع زراعتی و انهارمتعدد و آب‌فراو انش 
برای ترویج وتوسعة زرع نباتات صناعتی مساعد است. یکی ازنباتات مهم 
دیگر که اهمیت صناعتی دارد لبلبوی قند است که در اراضی بغلان تا بحدود 
بیست هزار جریب زمین ذریعةٌ اهالی زرع می‌شود؛ حاصل فی جریب در 
حدود دو تن است ومقدار شکل مستحصاه تخمین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تن می‌باشد؛ 
ریاست زراعت درخصوص اینکه زر ع نباتات صناعتی توسعه پذبرد و قطن 
یکی از مناطق مهم محصولات صناعتی گردد ترتیبات لازمه را اتخاذ نموده 
است ویکی از ترتیبات خریداری ترا کتورها وماشین‌های زراعتی است تا 
زراعت‌قدیمه وسابق لبلبو را به زراعت میکانیزه وعصری تبدیل نماید. آبادی 


مزید قطغن مر بوط بدر یافت منابعجدید اب است: دشت‌ های و سیع مثل‌دشت ار چی 


ذیست وجها ز‌ مدمه 


وغیره تحت آب‌آورده شده و به‌اراضی‌قابل الزر ع افزوده شود. درسرحدات 
اندراب پیاز وسیر کوهی» رواش شقاقل» زیره؛ پسته؛ بادام تلخ» سمارق؛ 
قوزه قر‌نی و کد و ککث که بیخ آنرا جوش داده و نمك پاشیده مانند کچالو 
میخورند وهمچنین هنک بسیاراست. چمنزارهای‌حوب وعاف‌زارهایو افر 
۳ مرغوبی رادار است. گل بنفشه؛ گندنا» کاکوتی» بابوثه؛ پودینه کوهی ودرمنةُ 
ترکی + نبز بکوههای اندراب زیاد است . اسپ‌های اندراب شهرت بسزائی 
دارد. نهرین‌دارای‌جنگلات‌مهم است که در آن‌پسته وارچه زیاداست. «غوری» 
آب وافر دارد معهذا زراعت زیاد آن گندم» جو» ارزن» باقلی» مشنگک» 
شاخل؛ پنبه و برئج باريك است. میوه‌های مقنو ع مثل انگور» توت» سیب 
نالك؛ زردالو؛ خربوزه و تربوز دارد. کوههای غوری مانند بغلان؛ نهرین: 
پسته ) بز غنج وهنگک دارد. درحنگلات قطغن مثل جنکل حضرات امام صاحب 
شکار گوزن : شیر. خر گوش ؛ گرگث» روباه» شغال» مر غ دشتی قاز و 
لکث لکث وغیره‌ممکن‌است. سبت بسایق يك‌حصه مهم این اراضی جنگلی به 
اراضی زراعتی تبدیل شده است. همچنین در چشمه شیروقول برس تالقسان 
مر غ دشتی و در خود تالقان مرغابی‌بسیاراست و شکار کبك‌هم در اطراف و 
جوانبش بنظرمی رسد و همچنین است درفرخار. در کوههای فرخار جنگلهای 
پسته و بادام تلخ ارچه» ارغوان: بید: گز: بشال؛ یخمن؛ دولانه و زرشك 
ژیاد است و در اطراف و واحی اش شکارآهو میشود. در ورسج جنگله‌ای 
ارچ سر خ و بخمن وبمتام دره کتووپیو؛ اسپیدارهای کلان و قوی‌بسیاراست. 
يك قسم لاله که اهالی آنجا بیخ آنرا می‌خورند نیز موجود است. درحضرت 
امام صاحب باغهای متعدد است و خربوزه‌اش شهرت بسزائی دارد. 

دعادن : از جمله معادن بکار افتادة قطغن یکی معدن دغال سنکت. و 
دیگری معدن ثم است. 


معدن ذغال سریککا ؛ بکی‌معدن ذغال سنکث» ایش شمه ) که تحمین در 


معدود بجسهت و پم 


۵ کیلومتری شمال شه رکابل: دیگرمعدن کر کر در قرب تخمین ۲۷/۵ 
کیلومتری جنوب شرق حوالی پلخمری و ثالثاً معدن بنگی درتخمین۲۹ کبلو- 
متری جنوب شرق شهرخا نآباد می‌باشد. معادن ایش پشته و کر کر ازمعادن 
مهمه به کار افتاده بشماررفته» ذغال مستخرجه معدن ایش‌پشته برای ضرورت 
محروقاتی شهر کابل و دواثر دولتی و از کرکر برای فابریکات صناعتی 
تمصرف هیر سد , 

معدن نه‌ك : چون درافغانستان دوجنس نمك موجود است یکی تمت 
کوهی؛ دوم نمکسارها. اما نمك قطغن ازئوع اول بشمار می‌رود. مانند 
نمك آب تالقان» کلفکان» چال وقراق شهرت بسرائی دارد. در زمره معادن 
نمك کوهی ‏ معدن نمك آب تالقان اهمیت خاصی دارد. معدن مذکور به 
مسافت تخمین ۱۹/۵ کیلومتر ازتالقان به‌طرف جنوب شرق و درجناح شرقی 
دریای نمك آب به‌شکل يك کوه نمکی واقع می‌باشد. مقابل این کوه نمك به 
طرف غرب درجناح چپ دریای نمك آب نیز يك کوه نمك موجود است و 
دریای ( ثالقان ) ازبین هردو کوه نمك عبور و در حین آب خیزی يك مقدار 
زیاد نمك را ازجناحین خویش قطع کرده و آب آن شور می‌شود و بهمین‌سبب 
بنام دریای (نمك آب ) معروف گشته است. اما ءعدن نمك کلفگان بمسافت 
تخمین ۴۲ کیلومتر از نالقان بطرف شرق واقع گردیده و کوه نمك بمسافت 
تخمین ۲/۵ کیلومتر ازخط سر بطرف غرب وقوع دارد. ذخیرةآن نسبت به 
کوه نمك تالقان کمتر است. جنسیت آن پست و تا يك حدی با يك نوعگل 
سر خ رنکك آمیخته است. و جود این کل رنگت‌نمك‌را سر خ گردانیده. امالی 
بدعشان از قدیمالایام به این نمك آشنائی داشته و به سبب این گل و رنگت 
سرخ آن؛ آن را دوا می‌پندارند و به عریداری آن اشتیاق زیاد دارند. بازار 
فروش این نمك را تنهاحکومت اعلی بدخشان تشکیل می‌دهد. 

گل‌های کاشی‌سازی 9 چینی : درچایاب» رستاق: ندز پیدامی‌شود. 


بیست وشش مقدمه 


<یوانات اهلی: حیوانات اهلی قطغن عبارت از او ؛ گوسفند. اشتر؛ 
اسپ: بز و مر کب این ولایت طوریکه درحاصلات زراعتی غنی‌ترین حصص 
افغانستان است همانطو رکه درپرورش حیوانات نیز مستعد می‌باشد. مرانعو 
چرا گاههای خوبی دارد. دونو ع گوسفند دراینجا یافت می‌شودکه‌یکی‌دنبه‌دار 
و کلان بوده از گوشت» روغن؛ پوست ویشم آن استفاده می‌نمایند. این نو غ 
گوسفند بمقدار فراوان وجود داشته» رمه‌ها و گله‌ها از آن تشکیل می‌یابد و 
علاوه بر اینکه خوراله اهالی آنجا را تکافو می‌نمایند: تعداد زیادی آنرا در 
کابل » پروان و کوهدامن به عرض فروش سوق داده؛ تجارت خوبی را روی 
کارمی آورد؛ ونقریباً دوثلت خوراك گوشت اهالی کابل از گوسفندان‌قطغن تهیه 
می‌شود. نو ع دوم آن گو سفند قره‌قوای است که در ساختمان جثه و دنبه از 
گوسفند فوق‌الذ کر تفاوت دارد. مردم ازپوست چوچه نوزادآن‌کلاه :پوستین 
و پوستینچه می‌سازند؛ انواع پوست قره‌قلی زیاد است بهترین آن سورو کبوچه 
می‌باشد. پوست قره‌قلی قطغن‌بعد از اندخوی ومیمنه بدرجةٌ دوم است وبخارج 
فرستاده شده و بکی از اقلام صادراتی بزرك و طن را توکیل می‌دهد. اسپ 
قطغن معروف‌ترین و خوشنماترین اسپ‌های دیگر قطعات افغانستان است؛ 
مردم علاوه بر اینکه اسپ‌ها را در سواری و بارکشی استعمال می‌کنند کار 
بزکشی را نیز از آنها می گیرند» چنانچه اسپان قطغن در فن بر کشی مهارت 
حوبی از خودشان‌نشان می‌دهند. درمسابقةاسپ دوانی وپایگاهها درروزهای 
میله» اعیاد وعروسی‌ها هم از آنها کار گرفته می‌شود؛ برای نگهبانی مواشی 
از حوف گر له سکان‌تنومند را نگاه‌می‌دارند» این‌سکان‌درمقابل کرك مقاومت 
خحوب نشان می‌دهند. 

حیوانات وحشی: در قطغن‌حیوانات وحشی ازقبیل آهو» گوزن؛ خرس 
خررگوش» روباه گرك: شغال» شغور؛ دله خفك و خولپیدا می‌شود. خوله 


به‌تعداد زباد درصحراها و مزار ع موجود بوده و سب خرابسی حاصلات و 


هعد مد پیست وهفت 


پریشانی دهقانها می گردد. 

طیور : طیوراهلی ووحشی دراینجازیاد پیدا می‌شود» اهلی آن‌عبارت 
است از مر غ خانگی؛ کبك وفیل مر غ. طیور وحشی آن فاخته کبك دری؛ 
بودنه ؛ مینا کبوتر؛ مرغابی وحشی؛مر مان دشتی؛ سیسی؛ قره‌قوش وغیره. 
چون در سابق مردم قطغن‌بشکار تفنگث عادی بودند مرغان دشتی هر يك در 
جسامت همچون بزغاله کوچك دیده می‌شدند دردشتها گله‌ها را تشکیل داده 
احدی متعرض آنها نمی گردید درین اواخر ازشکار آنها استفادة خوبی بعمل 
می‌آید. 

کیفیت طیعی: در قطغن کوه سنگی کمتر وجود دارد نها شاحهای 
ساسا کوه‌هنده کش است که دربعضی حصص آن بارتفاع کم انشعاب یافته 
زمین هموار که بواسطٌ دریاها ونهرها آبیاری می‌گردد وتبه‌های خحاکی که 
برای زراعت للمی مساعد است قسمت عمد؛ این ولایت را تشکیل می‌دهد. 
دربعضی قسمتهای این‌منطقه‌سنك ریزه بکلی یافت نمیشود وخاك آن سیاهرنگ 
بنظر می‌خورد؛ از این سیب باستعمال انبار و باروها چندان احتیاج بیدا 
نمی کند : وبرخی دیگر خالارسی داشته برای حاصلات للمی مستعد می‌باشد» 
خلاصه اينکه ولایت قطغن | کثرباستثنایبه‌ضی تپه‌های خاکی‌میدان و صحرای 
وسیم. است: 

یه اهالی : اهالی‌این منطقه زراعت پيشه و مالدار هستند پیشةا کثر 
امالی را همین دهقانی وء‌الداری تشکیل می‌دهد. چون محصولات زراعت 
ومواشی ازمصرف خود مردم اضافه می‌ماند آنرا بمعرض فروش می گذارند 
و ازناحیه» تجارت‌عمده بعمل می آید؛ مثلا گندم و برنج از محصولات زراعتی 
گوسفند قره قلی از پیداوار حبوانی آنهاکه زیاده‌ازمصرف اهالی باقی می- 
ماند؛ ذریعةٌ تجاران خرید وفروش می گردد. تجارت پوست وپشم‌حیوانات 
نیز یکی ازمواد بزرك تجارتی است؛ پنبه که درنقاط محتلفة قطغن شرکت‌ها 


بیسهته وشست متدمه 
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بنام آن اجنین یافته: هم از مواد بزر کک تجارت میباشد. علاوه‌برزراعت؛ 
تجارت و مالداری که بیشةٌ مهم امالی را تشکیل می‌دهد ؛ صنایع دسعی نیز 
دربین مردم رواج دارد. ءثلا بافتن قالین؛ گلیم» لچه؛ کرباس؛نمد؛ دوختن 
موزة پای پوش و پایزار» بافتن‌تان‌که ازآن چین‌های پشمی و بالاپوش می- 
سازند و دوختن چین‌های آستردار و پنبه‌پر» وجاکت وشاوارهای‌پنبه‌پر؛ از 
صنایع دستی آنها بشمار می‌رود؛ دسته‌ای از مردم به شغل دکانداری امرار 
حبات می‌دارند. بعضی آهنگر بوده ژنجیرهای دروازه » بیل» تیه و نعلها 
برای اسپ ومر کب می‌سازند. 

روزباز ارها: در هفته دو روز در مرا کز مهم قطغن روز بازار می‌باشد 
که در آن روز مردم ازنقاط دور ونزديك اموال تجارت خودرا بالای‌اسپان 
و مر کبان بار نموده در بازار می‌آورند و اشیاء در مواضع معینه‌شان نهاده 
شده هر کس مال تجارة خود را بفروش میرساند و اشیای ضرورت خود را 
حریداری کرده و اپس بخانه‌های خود مر اجعت می کنند : باین ترتیب در روز 
بازار خرید و فروش خوبی می‌شود. مواضعی که روز بازار دارند و نسبتابهم 
نز دیا هیباشند روز باز ارشان مختاف میباشد تااهالی يك »وضع تجارت‌خود 
را درموضح دیگر برده بفروش برساند. به اين قسم تاجر می‌تواند که در يك 
هفته چند جای مال خود را به‌معرض فروش بگذارد و ضروریات ك موضح 
را به موضع دیگر برساند و دکاندارها می‌توانند که از روز بازار استفاده 
نمایند؛ مثلا مال تجارنی را که تجاری از مرضع دور دست آورده است به 
قیمت نازل بدست‌می آورند و درغیر روزبازار به نرخ قیمت تر فروش می- 
نمایند از این رمگذر بدون زحمت فایدة خوبی حاصل می‌دارند. 

واه‌ها : راه بزرگی که کابل و قطغن را بهم وصل می‌دهد تردد خوب‌تر 
و تجارت بهتری از اینر اه دست میدهد راه عمومی‌است که چاریکار » غور بند 


و کوتل شیررا عبورمینماید. روزانه به‌تعداد زیادی موتر [-ماشین] ازین‌راه 


مدمه پیست و نه 


تر دد میکند ومواد کار آمد يك منطقه را به منطقَةً دیگرمی رساند » و راه‌دیگری 
که‌از قطغن به‌مواضع مختلف پروان واز آنجاها به قطغن‌رفت و آمدمی‌شودراه 
کوتل خاو الاست این راها گرچه به قطغن بسیارنزديك است و فاصلة زبادی‌ندارد» 
آما چون سرلآن ناحموار و کوتل خاواك هم صعب المرورمی‌باشد؛ جزدر 
ایام تابستان و برج جوزا ومیزان در دیگر مواسم سال از آنجا گذشتن‌دشوار 
بنظر می خور د. و آنهم ذریعه اسپ و مر کب و پیاده. راه دیگری به کوه شوایة 
پنجشیر نیز و جود دارد که توسط آن به قطغن‌رفت و آمدمی‌شود؛ این راه خیلی 
نو کیلک میک متا چون کوه فوق‌الذ کر برفگیری زیاد دارد تردد از راه مذکور 
جزفصل تاستان دشوار است. راه دیگری که هم نز ديك و هم آسان‌می باشد 
راه کوتل سالنکث است. وزارت فوائد عامه درنظردارد که این‌راه را فراخ 
کرده موتر[ - ماشین]رو بساژد. دوراه از قطغن به‌مزار شریف کشیده‌شده یکی 
راه موتررو و سرك عمومی که از پغلان جداشده خلم وسمنگان‌را عبورکرده 
بمزار شریف می‌رسد و راه دیکر آن آیدان میرعلم است این‌راه:راه سواری 
اسپب و پیاده است؛ چون در بین راه مذ کور بدونآبدان میرعلم که آب آن‌هم 
از آب برف و باران جمع میشود دیگر آب و آبادی نیست عابرین دچاربسا 
مشکلات می گر دند. بهمین لحاظ آزین‌راه موتر به‌ندرت تردد می‌نماید. راهی 
که بدخشان و قطغن‌را بهم وصل می‌نماید يك‌راه موتررو است که‌ازخانآباد 
به جنوب تالقان؛ به‌امتداد دریای تالقان عبور کرده تا بدعشان می‌رسد» يك 
راه دیگر ازین ولایت از خد کافت بروسیه می‌رود. 

کودها: قبلا گفتیم که در قطغن کوهی که قابل ذکر باشد وجود ندارد 
تنها کوه‌هندو کش است که به شاخحهای متعد دمنشعب می‌شود ودرهرجابنام‌های 
مختلف بادمی کر دد. اکثراً تبه‌های خاکی دیده می‌شو د که در آنها زراعت 
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درياها : دریای‌بزرگی که بط ررف‌شمال این‌ولایت و اقع گردیده‌ودرعین‌حال 
مملکت شوروی و افغانستان را ازهم جدا می‌سازد دریایآمو است. دریای 
دیگری که قابل ذکر می‌باشد دریای‌ک و کچه است» دریای اندراب» دریای 
خحوست وفرنك» دریای فرخار» دریای تالقان؛ دریای یل‌خمری: دریای‌خان 
آپاد» دریای بنگی. 

آپ و هوا: قطغن تابستان گرم و زمستان سرد دارد؛ بهار و حزان‌آن 
معتدل است. در زمستان برف گیریآن‌کم می‌باشد: در او ائل بهار باران به 
کثرت می‌بارد: همین وفرت باران است که و اسطة رسیدن و نمو حاصلات 
للمی آن می گردد: سالی که باران کم ببارد حاصلات للمی کاملا می‌سوزد ویا 
حسارت بزر گی به آن عائد می گردد که وسیلهةٌ قیمتی آنجا را فراهم میسازد. 
درقطغن با وجود وسعت زرع للمی کاری و فراوانی علوفه بهاری درماههای 
سرطان و اسد درچهٌ حرارت بلند می‌رود و باران‌ها شاذ و نادر میگردد؛ 
درجحر ارت‌روزانه از۲۵درجه درماههای گرم کمتر نمی‌باشد (درجة انتهانی 
در سرطان و اسد تا ۴۰ درجه می‌رسد ) و در زمستان تحت‌الصفر می‌افتد. 
رویمهرفته آب‌وهوای قطغن باآب‌وهوای ولایت مزار شریف ومیمنهءشابهت 
زیادی دارد. ارتفا ع محال قطغن نسبت به کابل وئواحی آن کمتر است و ذر 
پین ۱۰۰۰ و۱۵۰۰ متر می‌باشد با آنهم بعضی تقاط مرتفعه دیگری‌است ولا" 
نهرین» فرخار» بنگی که تسبت به‌حصص میدانی‌مثلا" قندزء بغلان: خانآباد 
بلندتر بوده وهوایشان نير مسدودتر است. درحصص پهن ووسیع قطفن ومزار 
شریف چون ارتفاع نسبتاً اختلاف زیادی نمی‌پذیرد؛ تنوع وتخالف جنس در 
نباتات هم کمتر است. در قطغن عموماً در ماه جدی بادهای مخالف بنام 
«سیاه باد وزیده واین بادها بعضی اوقات درجة حرارت را از۸ تا ۱۲درجه 
زير صفر می آورد. بناء علیه نباتات مناطق گرم مثل مالثه؛ مته : نارنج و غیره 
در قطغن نتیحة اطمینان بخش نمی‌دهد ؛ در حالیکه در تسام‌مدت سال. در نمو 


معدمه سی زٍ يلك 


این نوع نبانات نقصی وارد نمی‌شود. ماه جدی از این بادهای سرد و عشك 
متأثر گردیده حخصص هوایی نباتات مذ کور خشك میشود. 

تشکیلات حکومتی: ولایت قطغن‌به سه حکومت کلان وچندین حکومت 
درجه اول: درجه دو : درجه۳ و درجه ۴ علاقه‌داربها تعسیم شده که هر کدام 
قرار ذیل تذ کار می‌بابد : 

الف - <کومتی‌های کلان: 

۱- حکومت کلان پلخمری؛ ۲- حکومت کلان قندز» ۳- حکومت 
کلان تالفان. 

ب- حکومتی‌های درجه اول: 

۱- حکومت درچه اول حضرت اما. 

ج- حکومتی‌های درحه۲: 

۱ حکومت دوشی؛ ۲- حکومت رستاق؛ ۳ حکومت خان‌آباد. 

د- حکومتی‌های درچه۳: 

۱- حکومت نهرین؛ ۲- حکومت قله‌زال. 

۵ - حکومتی‌های درحه ۴ 

۱ حکومت بغلان؛ ۲- حکومت اندراب؛ ۳ حکومت ینگی قلعه ۴- 
خکومت اشکمش؛ ۵ حکومت چاه آب. ۶- حکومت بنگی» ۷ حکومت 
فرخار » ۸- حکومت خوست و فر نث. 

9- علاقه‌داربها: 

۱ علاقه‌داری درجه اول ورقدمر بوط حکومت درجه۴ ینگی قاعه ‏ ۲- 
علاقه‌داری درجه اول خواجه غار مربوط حکومت تالقان: ۳- علاقه داری 
درجه ازل چاد دره مربوط حکومت کلان نندز» ۴- علاقه‌داری درجه۲ غوری 
مربوط حکومت کلان پلخمری: ۵ علاغه‌داری درجه۲ بر که مر بوط حکومست 


درجه۳ نهرین ؛ ۶ علاقه‌داری درجه۲ جال مربوط حکومت درجة۴ اشکمش 
۷ علاقه‌داری درجه۳ ثاله وبرفك مربوط حکومت درچه۲ دوشی ؛ ۸- عللاقه 
داری درجه۳ خنجان مربوط حکومت درجه۲ دوشی؛ ٩‏ علاقه‌داری درجه۳ 
بنگی وسیاب مربوط حکومت درجد ۴ اشگمش : ۰ علاق-هداری درجه۳ 
ورسج مربوط حکومت درجه۴ فرخار ؛ ۱- علاقه‌داری در جه ۲ کافگان‌مر بو ط 
حکومت درجه۴ فرخار. 

شر کت‌ها: ش رکتهای که در ولایت قطغن وجود دارد قرار ذیل است: 
شرکت نساجی پلخمری» ۲-شرکت پنبة قندز ۳ شر کت پثبة قلعه زال. 

بازیهای ملی : مرم قطغن چند نوع بازی و ورزش دارند که اکثر آنها 
ذر بعه اسپان اجرا مشود از انجمله دز کشی است که در روزهای عروسی. 
میله واعیاد اسپ‌ها در موضح معین آو رده بزی را می‌کشند و آنرا در میدان 
می‌اندازند؛ صدها سواران بدور بز حلقه زده هريك کوشش می‌نمایند تا بز را 
ازمیدان بربایند» حینی که يك نفر بز را ازبین اسپ‌ها از میدان کشید و باز 
سواران بالای او حماه کرده می‌خواهند بژ را از دست اوبگیرند؛ بالاخره‌هر 
کس که قویتر وماهرتر واسپ اوچالالترباشد بزرا می‌برد: این عمل معروت 
است بهبز کشی. بازی دیکر آنها مسابقه اسپ دوانی است که سوران در بك 
میدان وسیمی پایگاه نهاده اسپان را به‌يك و قت معین ازموضع معین بدان‌سو 
می‌دو انند و هر اسپ که‌او لتر بدان پایگاه رسید می گویند که پایگاه را اوطی 
نمودوآن اسپ نسبت بههم‌قطار ان خود ممتاز می‌بر آید. قاعده است که‌چند 
روزییذتر ازررز بز کشی ومسابقه» اسپ‌ها را کاه و اندك می‌دهند ودرعرص 
تخم مر غ می‌خو رانند وشب‌ها اسپ را جلو کش آهستهآ هسته دور مبد هن که 
که تا شکم اسپ چیده شود و هم‌خواب او گرفته شود این عمل موسوم‌است 
به «سوغون» دادن. بازی دیگر این مردم نیزه زنی است که آنها ذريعة اسپان 


قیوعت میگیرد. ساعت تیری دیگر آنهاپهلوانی و کشتی انداختن اشتران‌است 


سبی ۶ سه 


گرفتن این ءردم برحلاف کشتی گر فتن پهلوانهای کابل است» طوریکه لباس 
عادی را از بدن‌بدر کرده تنها يك چوته وچین قاقمه رادرو جودخود می گذارند 
و بالای‌قا قمه کمر بند متین و محکمی ر امی‌بندند» هردو پهاو ان یکی از کمر بنددیگر 
گر فته‌زو ر آز مایشی‌میکنند» هر دك که فوتش زیادتر باشدجانب ‌متابل‌را ازژمین 
برمی‌دار د و برزمین می‌اندازد؛ به‌مجردی که‌اورا بزمین انداخت خواه به‌پشت 
باشد خواه بروی می گویند آن پهلوان خوابید و باز دو پهلوان دیگربرهمین 
منوال در بین میدان داخحل می‌شوند. و ع دیگر ازو رز ش‌های این مردم مسامَةهٌ 
بت ندازی است هر ک س که سنککرا بوجه شروطی که در بین سنکث اندازان 
مروج است سنکث خودرا ازدیگران دورتر بیندازد» آن شخص زورمند وبا 
وه در بین مردم بحساب می‌رود. 

مزارات : گرچه مزارهای غیرمعروف در بسانقاط ولایت قطفن وجود 
دارد: مگرمز ارهابی که معروف و قابل ذکر است از این قرار است: مزار 
امام صاحب در محل امام صاحب؛: مزار خواجه غار در خواجه غار؛ مزار 
مشهد بابا درفندز : مزر ار حضرت شاه درقریة حضرت شاه زیارت کخنه در 
جنوب غر ب بغلان. 

آ ذار قددمه: تنها در سه موضع ولایت قطغن آثار قدبمه دیده می‌شو دکه 
آنهم تااندازه‌ای به‌مرور زمان ازین رفته است و آن مواضع عبارت است‌از 
قندز » قلعه‌زال وخوست وفرنگث. از آثار مذکور معلوم می‌شود که درزمانه 
های قدیم انن سه منطقه يك‌دوره مدنیت را سپری کرده اما تاامروزه در هیچ- 
يك از اماکن مذ کور کدام حفریات و جستجوئی بعمل نیامده. از دپوارهای 
شهر قدیم قندز معلوم می‌شود که در ایام قدیم مدنیت باعظمتی داشته» قرار 


عنعنات این شهر مر کز تخارستان بودکه حوزة زیادی را دریر داشت. 


سی وچهار مقدمه 


رسوم : مردم قطغن مهمان نواز می‌باشند و در برابر مهمان خیلی‌ها 
تواضع و انکسارنشان می‌دهند مسافری که درمسجد آنها رحل اقامت افکند؛ 
تمام مردم محله ماحضری که دارند نزد مهمان می گذارند» مسافر از هر کدام 
لمةٌ تناو ل کرده می‌خورند؛ گوسفند را بعداز ذبح و پوست کردن بدون‌آنکه 
استخوانهای آنرا درهم بشکنند در دیگهای‌کلان چدن پخته کرده بعداز پختن: 
کوشت را در کاسه‌های چوبی پبززر کک برداشته تناول میکنند» در محلات دور 
ازشهر شیر گاو را عوض چای بابرکك کلاب جوش داده می‌نوشند و عوض 
بوره توت را بهمراه چای افتععمنال معکشند». بان را,| ثرا کرد بخته میکنند, 
در بك روز نان تك هفته خود را پخته و تهیه می‌نمایند. چون حجم آن زیاد 
است تغبیری در آن رخ نمی‌دهد. 

پادداشتی را که آقای اير ح افشار ازسمر فرنگستان در تاستان ۱۳۵۶ 
شمسی آورده‌اند برای حسن ختام به آخر این‌مختصر می‌افزايم. ايشان دربار: 
ترجمة راهنمای قطغن و بدخشان به ربان فرانسوی توشته‌اند: 

ترجمهٌ فرانسوی راهنمای قطغن و بدخشان در سال ۱۹۷۹ به اهته‌ام 
خانم مار گربت روت 800 .۷ درساساة انتشارات مر کزمای تحقیقات‌علمی 
فرانسه (بخش بوهشهای باستانشناسی) منتشر و به همراه آن متن کتاب از 
روی همان چاپ ۱۳۰۲ کابل تجدید چاپ شد و برای آنکه صرفه جویی در 
کاغذ شده باشد هرجهار صفحه در يك صفحهٌ رحلی تجدند چاپ شده است. 
مشخصات فرانسوی کتاب چنین است: 
5 5 ۳۲97 او وولو 80ع0ا ‏ .صقطوطا08قظ للع 0818881 
-80 ۱219۷1 ۲وع 1922 صع صقطع۴ه ۴۵)فنصنه صا 8 ۵ 111۳8880 


۰ 1 11278211617 ۳ ۳۵۵۱91 ,۲۵9۳۵1۸1 طقظا ‏ ط01 له صقظ 
۰( 07114 342) ,۷۵18 2 .18979 ۴2۳18۰ 


سی و پنج 


خانم روت از متخصصان شناسایی عشایر و ایلات افغانستان و ایران 
است و سالهایی چند در افغانستان مطالعات می‌کرد و اکنون در سمینار 
مطالعات اسلامی دانشگاه برن به کار اشتغال دارد و ضمناً از نوسندگان و 
همکاران 98 5101 3 1۴98168 ۸99۲9۵۲۵ می‌باشد. 


منوچهر ستوده 
دهم اسفندماه ۱۳۶۶ 


منابع 9 ما خذ 


۱- ترکستنان نامه تألیف بارتلد؛ ترجمه کریم کشاورژ؛ دردومجلده انتشارات بنیاد 
فرهنگ ايران شمارة ۶۵ سال۲ ۰۱۳۵ 

۷- جهان نامه تألیف‌مجمد بن نجیب بکران؛ به تصحیح دکترمحعد امین ریاحی؛ 
این سینا؛ سال۱۳۴۲ شعسی. 

۳۴ حدود العالم منااحشرق‌الی العغرب» مجهول المو اف با نصحیح ونحشبهد کتر 
مثو چهر ستوده کنابخانة طهوری» ۰۱۳۶۲ 

۴- سنی ماو الارض, الانبیاء» تالیف حمرة بن حسن احفغانی درسال ۰ ۳۵قمری» 
مطبعه کاویانی برلین, 

۵- قاموس حغرافیائی افغانستان ازنشرات انجمن آریاتا داثرة الععارف» زیر نظر 
محمد حکیم ناعض؛ با مقدمه‌ای از سید احمد شاه هاشمی؛ حمل ۵ ۱۳۳۴شعسی. 

ع- معجم‌البلدان تألیف یاقوت‌حموی» باتصحیح فردینا ند وستنفلده امپزيك ۱۸۶۹ 


میا دی , 


مغابی خارحیی 


طاصن ۳ ورتمعع(۵ بط و۸8 0۵2۲۵1 90۲18 ظ1 ۸۳۵۵۵۵0۵108 (1 


۰ ۱ ور[ 
7 .۰ ,06082۳90۴۷ 019981091 280 ۸۵۵16 0۲ وعلا۸ (2 


1:01 0011۱ 2 

0 1۲ و8 صوعتاظ ‏ #۲ ,صون 10۳1۳18 (3 

0 ۱۲۰ 5۷ ,طمتوو7 و1 10880 فطع مه 9اه صفوم 1۲0۳ (4 
۰ ۱ ,۳۵11012 8900۳۴0 


فهر ست مدرحات 


عرض تشکر و امتنال... 

سبب تألیف راهنمای قطفن و بدخشان 
دریاهای قطغن 

دریاهای بدخشان 

نار یخ مختصر 

فهرست حکام ونالب الحکومه‌های افغانستان 
تقسیمات حکومتی‌های ولایت قطغن و بدخشان 
حدود اربعة قطغن 


خان آباد 


دهات سمت شرقی خان‌آباد 

قریه جاث سمت شمالی خان‌آباد 

دهات سمت غربی خان‌آباد 

قریه جات سمت جنوبی خانآباد 

زراعت 

فواکه, صناعت و تجارت» خوراك 
پوشالد» رسوم» رسم جناژه؛ اساحه 

اسماء تجار وعلما و اشخاص صاحبرسوخ 
را 
تعداد پاهای قطغن پانزده است 
کنجایش آبادی مزید درقطغن 


سی و هت 


خدول فالشماری خان آباد 


7 


اندز اب 


تعداد خانوار اندر اب 
اسماع دهات با تفصیل مسافتهای آن 
اقو امی که در اندر اب سکنی پذیر ستند 
زراعت؛ خو اند 

صنعت و تجارت؛ اساعحه 

حکامی که ازطرف افغا نستان. ,. 

معتبرین واعزة اندر اب 

پیداو ار انذر اب 

راعها 

جدول مالشماری اندر اب 


قریه‌های علاقه حات خوست وفرنگ 
خورست 

فرنگ 

رراعت 

فواله» صنعت؛ اسایحه: رسوم 
خورالك وپوشاك 

فهرست حکام سابقه ولاحقه,,. 
حدول مالشماری خوست. وفرنگ 


خنجان 


حدول مالشماری خنعان 


غوری 


قنلاقهای مر بوطذ غوری 

زراعت؛ فوا که 

صنعت» خورالد و پوشالد» رسوم و عادات 
آب وعوا؛ راعیا 

حدول مالشماری عوری 


قهر ست مندرحات 
بغلان 
راهها 
جدول مالشماری بغلان 
دوشی 9 کیله گی 
قشلاقها وخانواری دوشی و کیله ی 
تاله و بر فك 
حضرت امام‌صاحب 
تشریح قشلاقهای سمت جنوبی 
تشریح قشلاقهای سمت شمالی 
تفصیل قریه‌حات سمت غربی 
ژر اعت 
فواکه: صنعت؛ رسوم؛ رسوم حناژه 
اسلحه و یراق 
حنکّل حضرت امام صاحب 
اسماء اشخاص معتبر وصاحب رسوخ حهرت اماه صاحب 
حکام سابقه ولاحقه افغانیه در امام صاحب 
شکار گاه 
راعها 
حدول مالشماری حضرت امام صاحجب 
قندوز 
راحها 
تفصیل دهات سمت شرقی قندوز 
قریه‌ حات سمت شمالی 
فهر ست دهات سمت غربی 
تریه حات سمت حنوبی 
فواکه» زراعت 
خورالك و پوشاك» صناعت؛ اسلحه؛ رسوم 
مزارات: شکار جایها 


انتهااع معتمر لین 1 اسخاص صاجخت) روخ 
دا ِ ب 

حدول مالشماری قندوز 

حدول مالشمازی طایفه قتدهاری, 

تالقان 

اسفاع و ثری و دهات تالعان 

قشلاقهای شمال شرقی تالقان 

زراعت؛ اکتا خورالد و پوشالده اسیاجه ‏ سوم 


۰ 


اساف ‏ اعزه و صاحب سوت تالقان 
حدول مالشعاری تالقان 


مات آب 
تفصیل قریه خات نمك آب 
کلفگان 
راهها 
صنعت و خورالة و پوشالد و اساحه 
قشلاقهای کافگان 
اشخاص معتبر و صاحب رسو < کلفگان 
فر خار 


فواله: حنعت؛ خور الد و پوشالد» «سلحه 
قریه حات فرخار 

ورس 
راهها: حدعت 6 خورالد؛ پو شالد 
اشخاص معتبر وصاحب رسوخ ورسج 
فهرست قشلاقهای ورسج 
راههائی که ازمتطق حکومتی تالقان به‌هر طرف رفنه 
اسامی حکامی که به تالقان حکمرانی کرده‌اند 
اسماع معتبرین « يا رسوخ تالقان 

نورین 
راعها 


فهرست مندر حات 


۶۹ 
۶۹ 
۶۹ 


۷ 
۷ 
۷ 
۷۵ 
۷۷ 
۷۷ 
۷۸ 
۷۸ 
۷۹ 
۷۹ 
۷۹ 
۸! 
۸۱ 
۸۱ 
۸ 
۸۳ 
۸۳ 
۸۳ 
۸۴ 
۸۵ 
۶ 
۸۳۷ 
۸۷-۸ 
۸۹ 
5۰ 
۹۰ 


فهرست مندر جات چهل ويك 


تفصیل اسماع قری و عدة خانو ار کا... ۹۱ 
جدول مال‌تشماری بر که و تیمور ذهرین ۹۴ 
چال و اثکمش ۹۳ 
رادیا ۹۵ 
صنعت ۹۵ 
تفصیل ریه‌ جات چال و اشکمش ۹۶ 
اسامی اعزه و صاحب رسوخ چال و اشکءش ۹۷ 
اسامی حکام سابقه ولاحقه نهرین ۹۸ 
حدول مال‌شماری جال, .. ۹۸ 
معلومات بدخشان ۳۹ 
آب و هوای بدخشان ۱۰ 
جذعت ؛ معد ثبات ۱۰۲ 
اسمای اعمالی ۱ 
تکار ۱۴ 
امورات تجارنی ۰۵ 
زمین لائق آبادی بدخشان ۸ 
تعداد پلهای علاقه‌حات بدخشان ۱۰۶ 
مزار ات بدخشان ۱۰۷ 
اسامی حکامی که در بدخشان حکمرانی نموده‌اند ۱۰۸ 
تاریخ بدخشان ۱۰۹ 
فیض آباد ۱۱۵ 
راهها ۱۹۶ 
اسامی اعزه و صاحب رسوخ فیضآباد ۱۷ 
تعداد مالشماری فیض آباد ۱۱۸ 
ار گو ۱۹ 
فهرست قشلاقهای ارگو ۱۲۰ 
زراعت» صناعت؛ اساحه» خورالد» پوشاله ۱۷۰ 
راهها ۱۲۱ 


اسامی اعزه و صاحب رسوخ ارگو ۱۳۲ 


چهل و دو قهر ست مندرحات 


بفتل ۱۳۳ 


اسامی قشلاقهای یفتل بٍِ 
زراغت» خورالد: پوشالك؛ اساخه ۱۷۴ 
کشم 9 دراعم و تشکان ۱۳۷ 
اسماء دهات کشم ۱۳۷ 
تشکان 9 درائم ۱۳۸ 
اسداء قشلاقهای دره در انم ۱۳۹ 
درء تشکان ۱۳۰ 
حدول مالشماری تشم و در ائمات پ 
صناعت» فوانه» خورالد پوشاك .۱۳ 
اسماء اعژه وصاحب رسوخ تشکان ۱۳۲ 
راعها ۱۳۲ 
راخ ۱۳۳ 
تفصیل دهات راغ ۱۳۳ 
صناعت» فواکه؛ خوراك» پوشالله اسلحه 3 
حدول مالشماری راغ ۱۳۶ 
ج<رم ۱۳۷ 
تاربخ جرم ۱۳۸ 
حکامی که از طرف افغانستان درجرم حکسر انی کرده‌اند ۱۳۹ 
صناعت» خورالك؛ پوشالك؛ اسلحه ۴۰ 
اما معتبرین و صاحب رسوخ حره ۱۴۱ 
راهها ۱۴۲ 
خاش ۳۳۲ 
راهها ۱۴۳ 
اسامی قشلاقهای خاش ۱۴۳ 
تکاب نمکان ۱۳۴۳ 
اسامی فشلاقهای حرم و دره یمان ۱۳۴ 


پاها ۱۳۵ 


فهرست مندرحات 


تگاب وردوج 
اسامی قشلاقهای نگاب وردوج 
صناعت» خورالك» پوشالذ» اسلحه 
اسامی اعزه وصاحب رسوخ تکاب وردوح 
تگاب سوم» بهارك ودره زردیو 
بهارك 
تشلاقهای بهارلك» زردیو» سرغلان 
فواکه» راهها و استنادگاه» زراعت» خورالك» پوشالك» اساحه 
اسماء معتبرین وصاحب رسوخ بهارلد 
راهها 
حدول مالشماری حرم وخاش 
کران 9ان<من ومنحان 
راهها 
دعات کران وانجمن 
صناعت» خورالد» پوشالك 
منجال 
دهات منحان 
راهها» صناعت» خورالك» پوشالد 
اعطای کنیز درسابق به‌عوض مالیات 
تعداد مالشماری انجمن ومنجان 
زبماك 
تفصیل فشلاقهای زیبالد 
راهها 
صناعت» خورالد» پوشالد» اسلحه 
تشلاقهای جنوبی زیبالك 
تعریف باخان 
ملیوسات مردم ژیبالد 
تنویرات زی.الد 


خصاشهای عجیب 


چهل 


۱۳۵ 
۱۳۶ 
۱۴۷ 
۱۴۸ 
۱۴۳۸ 


۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۵۰ 
۱9۲ 
۱8۲ 
۱۳ 


۱۵۵ 
۱۵ 
۵۶ 
۱۵۶ 
۱5۷ 
۱۸ 
۱۵۸ 
۱9۹ 
۱۶۰ 
۱۶۱ 
۱۶۲ 
۱۶۲ 
۱۶۳ 
۱۶۴ 
۱۶۵ 
۱۶۵ 
۱۶۶ 
۱۶۶ 


جهل وچهار فهرست مندر جات 


تفوس» اسلحه» لیفیت اه ۱۶۷ 
اسامی معتبرین زیبالك ۱۶۸ 
اسامی حاکمان زیبالد و اشکاشم ۱۷۰ 
اشکاشم ۱۷ 
اسامی قشلاقهای اشکاشم ۱۷۳ 
منازل رو سیه ۱۷۴ 
اسامی قشلاقهای دره یخدرو و غاران ۱۷۵ 
مالشماری زیبالك و اشکاشم وغاران ۱۷۵ 
و اخای و باءیر ات ۱۷۳۷ 
در لد ۱۷۷ 
اور کند» خندود؛ قلعه پنجه ۱۷۸ 
بایاتنگی» نرس وشاك: سرحد ۱۷۹ 
راغها ۱۸۰ 
عادت عجیب ۱۸۱۱ 
تشلافهای درة واخان‌ که تعاق به افغانستان دارد ۱۸۱ 
قشلاقهای واخان که بدان طرف‌دریابوده وتعلق به روسیه دارد ۱۸۳ 
کوائف حال مردم واخان ۱۸۴ 
زرراعت ۱۸۴ 
عجاعتم ‏ پرخالة ۱۸۵ 
خورال, عملیات مکروه وناجانز ۱۸۶ 
اسماء حکام واخان وپامیر ۱۳۷ 
پامیر خورد غربی وشرقی افتاده ۱۸۷ 
مدب ۱۸۸ 
زراعت» خورال» پوشاك ۱۸۹ 
صناعت» اساخه ۱۹۰ 
راهها ۱۱ 
شور خورد ۱۹۱ 


لنگر ۱۹۲ 


فهرست مندر حات 


بزای گنبد 

راعها 

اندمین 

حوض طبیعی 

یمان چلق و یخیر 

غرائب طبیعت یا چشمه‌عای عجیب 
کیفیت. پاعیر کلان 

خط غاصل دولتین 

اسامی !کابر وم‌عتبرین پامیرخورد 
اسامی معتبرین پامیر کلان 

تعداد مالشماری واخان و پامیرکلان 
شمه‌ای از تاریخ پامیرات و واخان 
تاعه مکی 

اتعار واخانی 

شغدان 

فواکه» زراعت» صناعت 

خورالد» پوشاك؛ رسوم مخصوحه 
اسیاجه 

آبادی و نهر قدیم 


تر لیب نکهداشت علف 


شلاقهای شغنان و روشان‌که تعلق به‌دولت افغا نستان دارد 
اسماع معتبرین و صاحب رسوخ شغنان 

قشلاقهای شغنان و روشان که تءلق به روسیه دارد 

دره‌های غند» شاخدره. بارتنتگ 


قشلاقهای دره‌های سه کانه 


درمارخت 

اویر شغنان 

قلعه پنچه و یاورده 
پس‌ده 

حدا حك دره 

تخجیر پر 

دو آب شیوه 

تاریخ شغنان 


تعداد. مالشماری شعبان 


درو از 


قشلاقهای درواز 

کیفیت راه درواز 

زر اغت 

اسامی معتبرین درواز 

فواکه» صناعت» خوراك» پوشالك 
اساجه 

تاریخ درو ار 

اسامی حکام درو از 

عادات و پیداوار درواز 

راعها 


کوازف دشات شیوه 


قریه جات شیوه 
راهها 
قریه حات دره‌های شیوه 


آبهای دره‌جات شیوه 


شهر بر رکت 


قریه جات شهربزرگ 
صناعت ؛ خورالذ» پوشاله 
راهها 


زعداد مالسماری شهر بزرگ 


فهرست مندرجات چهل وهفت 


رستاق ۳۳ 


گذرهای رستاق ۱۴۲ 
قشلاقهای رستاق ۱۴۳ 
راهها ۳۴۵ 
معتبرین وعلماء رستاق ۱۳۷ 
چاه آب ۱۴۷ 
گذرها و تشلاقهای چاه آب ۲۴۹ 
معتبرین چاه آب ۱۵۰ 
ینگی قاعه ۳۵۰ 
قشلافهای یکی تلعه ۱۲۲۸٩۱‏ 
اسامی »عتبرین ینگی قلعد ۱۵۲ 
ورقت ۳۵ 
معثبرین ورقت ۳۵۳ 


کائل ۱۳۵۳ 


تاریخ رستای 


و(«۱۳ 
زعداد مال ومواشی رستای ۲۵۸ 
معادن و ذنهای تطغن و بدخشان ۲۵۸ 
اسامی حعام ازطرف حکومت افغانستان ۲۵۹ 
ملاحقلات راه ثهه لیسر به تافترخان ۲۶:۳ 
ملاحظات راء چشکا گذر به‌مزار ثبریف ۱۶۴ 


ملاحظات راه لیاف به مزارشریف ازراء خان‌آباد ۷۶۴ 


ملاحظات راه کبلف به‌مز ارشریف ازراه آقجه و دار 
‌ ح 


۲۶۵ 

ملاحظات راه کیلف به آق‌قیرق ۲۶۵ 
ملاحظات راه کر کی به میمنه ۳۶۶ 
ملاحظات راه تهانه پامیرسکی به‌سرحدواخان ین 


ملاحظات راه کا کل گذر به فیض آباد ۸ ۲۶ 
ملاحظات راه فیض‌آباد به‌سرحدواخان ۲۶۹ 


ملاحظات زاه سر حد واخان به‌چتر ال از راه پار خون یادره خون 
یا بروغیل یا کنجون ۱۶۹ 
ملاحظات راه سرحد واخان به‌چتر ال آزراه شوت گذرخیالی؛ 


دره‌های تور کوه و رادن ۳۷۰ 
ملاحظات راه سرحد واخان به‌چترال زراه یاسین» غدر» مستوح ۳۷۱ 
ملاحظات راه سرحد واخان به کدکت ازراه گذر ارشاد ۳۷۲ 
ملاحظات راه سرحدواخان به کاکت ازراه تذر در ذوث ۳۷۲ 
مادحظات راه سرحد واخان به کلگت ازراه گذرخواه ۲ 
ملاحظات راه فیض آباد به‌چترال ۳۷ 
ملاحظات راه فیض آباد به درة لثر ۳۷۴ 
ملاحظات راه فیض آباد به حلال آباد ۲۷۵ 
ملاحظات راه فیضن‌آباد به پنجشیر ۳۷ 
حدول سافت بعضبی مواضع با یادداشت راعها ۳۷۷ 
حدول ارتفاعات بعض مقامات قطغن و بدخشان ۳۸۱ 


خا تمه ۱۸۲ 


نحمده ونصلی علی رسوله الکریم 

عرض تشکر 9 امتنان به حضور اشرف اعلیحضرت شهر بار غازی 

از روزی که سریر سلطنت افغانستان به وجود مسعود اعلیحضرت معظم 
غازی‌مان امیر امان‌الله‌خان آر استه شده» از حسن مساعی‌شان شاهد مطلو به ومحبو بة 
مرغوبةّ افغانیان که حریت تمام و استقلال نصرت انجام است» در کنار آمال وامانی 
سکنهٌ ممالك افغانی به هسم رسیده ابواب سعادت و ترقی و سرچشمه‌های سیادت 
و تعالی از هر کوشه و کنار این حط بهیهةٌ اسلامی جاری گشته» صیت غزت وجاه 
و مکنتش در سرتاسر جهان ساری و طاری است! 

حقیقة" که جلوس میامن مأنوس ذات جهانبانی برای ملت افغان و وطسن 
عزیزمان افغانستان يك مردة نجات و سعادت اندوزی و يك نشانةٌ فتح و فیروزی 
است؛ زیرا درموقعی که افغانستان به تثظیمات مهمه و تنسیقات لاژمه» چه درامورات 
داخلیه و چه در مسائل خارجیه خیلی احتیاح داشت و برای حل و عقد ضروریات 
قشونی و مهمات کشوری و بستن شیرازه‌هاء پراکندة خویش به همچه يك ذات 
حجسته صفات فعال و يك دقیقه سنج با کمال محتاج بود که به‌سايةً جدو جهد مردانه 
و عملیات و مساعیات غیرتمندانةً خویش آن زورق حیاتش را که در بحر عمیق 
جهالت و اسارت دوچار صرصر حوادث کردیده» به‌سوی گرداب نایاب عدم روان 


۲ راعنمای قطغن و بدخشان 


و پویان بود؛ نه‌تنها به نقطةً مطلوبةً حط مستقیم وشار ع قویمش راهنمونی و سوق 
دهد بلکه به‌مجهودات‌جمیلةً حویش به‌ساحل نجاتش لنگر انداز نموده» شاهد مقصود 
را در کنارش در آرد! 

ترقیات محیرالعقول و ترتیبات و تنظیمات نهایت واضح و مدلولی که دراین 
مدت قلیل از توجهات این تا جدار جلیل در امورات صوری و معنوی افغانستان و 
حالات اخلاقیه و روحيةٌ افغانان دیده می‌شوده ابداً باجریانات و کوایف چند سال 
پیشتری از آن مقایسه و موازنه کرده نمی‌شود. زیرا در تمام ملت افغانی از تداوی 
و مساعی این حکیم حاذق و زمامدار لائق شوق تعلیم وتعلم؛ حب وطن» همدردی 
اسلامی» تحفظ آزادی» اتفاق واتحاد پسندی؛ نو ع حواهی؛ سربازی در راه تا کید 
و تأنید استقلال مملکت افغانی و قانوت دانی و مساوات پروری برخحلاف ماضی 
موجود و مرثی است. 

امیرمعظم غازی ما از روزی که زینت افزای اورنگك حکمرانی بنابرعرض 
وتکلیف عمومی گردیده‌اند؛ به‌شرط استتلال تام وجریان مقدمات حریت ومساوات 
در خواص و عسوام آن را قبولدار شده» از آن زمان الی آلان در نتیجهٌ زحمات 
بی‌پابان آن تاجدار؛ افغانستان به قده‌های نهایت سریح در شاهراه ترقی و تعالی 
پوبان و استقلال اقغانان به نزد تمام دول حالیه و ملل معظم روی جهان به نظرهای 
احترام و استحسان دیده شده غازهٌ قبولیت را برناصیةً مفخرت کشیده است و در 
تمام مراکز عمده دول متمدنه وژرای مختار و نماینده‌های کبار افغانستان معززانه 
قبول و سفرای معظم و ورزای مختار مفخم حکومتهای بزر کث عالسم؛ در پایتخت 
افغانستان پذیرفته شده‌اند. 

از معارف‌پروری وعرفان پژوهی ذات جهانبانی‌سلسلهٌ علوم وفنوت وتعلیمات 
افغانستان که احسن‌الاساس ترقی است چندان کسب وسعت و ازدیاد نموده که در 
سرتاسر افغانستان به هر قریه و قصبه و امصار مانند اقطار امطار ترشحات تعلیم و 


تعلم کام و زبان خورد و کلان را سیراب نموده» علاوه بر آن دسته‌های متعددی از 


معد وه ۳ 


طلبای افغانیه را با اخراجات کثیر وصرف زر وخیر جهت اخذ علوم عالیه و فنون 
متعدده به مما لك متمدثه به انتظامات مرغوب نهایت خوب؛ ارسال داشته‌اند. 

شمه‌ای‌از کار روائبهای مهمه و ذره‌ای از اجراآت‌عالیه ومساعیات‌قیمتدار انه 
وعرق ریزیهای‌مدنیت خواهانةٌ این‌تاجدار بلنداقتدار افاغته که در این‌عرصه قلیل از 
قوه به‌فعل آمده وجهت رفاه وبهبود اهالی به‌منصةٌ شهود ابتر از یافته حسب دیلند: 

تنظیم دواثر سلطنتی؛ تشکیل حسکام و مأمورین حکومتی؛ مجلس شورای 
عمومیه؛ تشعب ادارات و وزارات» تعمیم و ترویج منسوجات و حاصلات وطنی؛ 
لغواسارت بنی نو ع انسانی؛ اتفاق و اتحاد در بین اخسوان شیعه و سنی؛ تنظیمات 
مهم در امورات قشونی؛ تنسیقات نهایت مفیده در امورات کشوری» ترتبات عالیه 
درشعب جاريةً عسکری و رفع تکالیف‌مردم رعیتی»تشکیل مجالسمشورت درتمام 
مراکز حکومتی» امتداد سلسله‌های تیلفون و تلگراف و تنظیم امسورات پستی: 
احدات قوانین متعدده و نظامات و غیره و احده و ابتذال مراحم و عنایات به ذريعة 
شتهارات؛ موقوفی‌ایگار و بیگار؛ ساختن راههای شوسه و کشیدن انهار» برروی 
کار آوردن قوة الكتريك و انتظامات آبرسانی وترقی وتوسعه بخشیدن برای زبان 
ملی افغاتی؛ تخصیص و تعیین نمودن عمارات عالیهةً سلطنت جهت امورات دو لت؛ 
اعطای حقوق و مراعات مسزید برای ملت؛ تشکیل بودجه و انسداد مصارفات غیر 
مفیده» تأسیس موزیم خانه و کتب خانةً ملیه و تعمیر دارالامان و آرایش و اژدیاد 
عمرانات پمقان؛ ایجاد محلات تفریح ومناظر عمومی؛ امامت وخطابت شهریاری» 
کشت و گذار مخفيانة ذات جهانبانی برای اخدّ معلومات صحیح وا کتساب‌حالات؛ 
اصلاحات مهم در امورات کتخدائی وعروسی» ممانعت بدعات و خرابیها از مراسم 
امورات و تعزیه داری» امتنا ع از اخذ قرض که مقراض محبت و اساس دعاوی و 
مشاجرات‌است و وضع قنو وشرائط درتعدد منا کحات که مادةٌ منافرت و مشاجرات 
است. 


وعلاوه بر این دیگر اجسرا آت بزر کک و زحمت کشیهای ستر گی را نیز 


۴ راعنمای قطن وبدخشان 


محض جهت رفاه عمومی و سرسبزی و آبیاری اطراف واکناف این خحطة بهية 
اسلامی و ترقی و تعالی مملکت افغانی نموده‌اند که نه‌تتها آن مساعی جميلةً شاهانه 
به عموم افراد افاغنه و مملکت افغانستان بلکه در انظار تمام عالمیان کاملا" ظاهر و 
عبان بوده» حاجت به‌مزید تذ کر و بیان ندارد و ا گر ما بخواهیم که گلی از کلستان 
کاررو ائبهای ذات جهانبانی و غنچه‌ای از گلشن تعطر مأمن این دورة بهیه امانی و 
نبذی از فهرست خدمات کثيرة این‌شهربار مدثیت دثار وعدهای از خیالات حالیات 
این تاجسدار معدلت شعار را جنانچه شاید و باید تفصیل و تببین و املاء نمائیم؛ 
همانا باید که دفاتر تعددی را در این موضوع انشاء داریم. لهداماتنها بكك عرض 
تشکر خالصانه و عقیدتمندی مخلصانهٌ عویش را به حضور لامعا لنورشان نموده؛ 
به دعای طوالت عمر و ازدیاد بقای مدنیت انتمای آن شهسریار والاجاه خسویش 
پرداخته: عطف عنان قلم خلوصیت بیان حودمان را به طرف توضیح مطلوب خود 
می‌تمائیم. 
سب تألیف راهنمای قطعّن و بدخشان 

از آنجا که ترقیات هر مملکت مفوض به حسن انتغلامات داخلیه و خارجية 
آن می‌باشد» چون اعلیحضرت غازی محی‌ملت افغانی از تنظیمات روابط خارجی 
و قیام تعلقات بیرونسی و داسر نمودن متاسبات بادول همجوار و همسایه و دیگسر 
سلاظین و حکومتهای خارجیه بطوریکه شابان شأن يك دولت سر مستقل است؛ 
به کمال خوبی و درستی موفق گشتند» چنان عزم واراده فرمودند که برای برحی 
از تسیقات مهم داخلیه و بعضی‌ترتیبات نافعه واجراآت لازمةّ ملیه که منتج به‌سرور 
و آسوده حالسی رعایای ولایات اقضانیه و رفاه و بهبود سکنه و تبعةٌ این مملکت 
امانیه می کشت يك‌عده از ذوات معظم ويك‌دسته از ورز ایمفخم حکومت مر کر به 
را جهت همچه خدسات عالیه و مسلاحظات ضروریه به نام رئیس هیأت تنظیمیه؛ 


به اطراف و اکناف دولت افغانیه اعزام دهند تااين حضرات در آن حدود و رقبات 


رفته» سلسه‌های از هم کسستة انتظام مهام انام را بدهند و موجبات رفاهیت و آسوده 
حالی ملت و منافع و فوائد دولت را فراهم آورده» تخم اسلاص و صمیمیت 
اعلیحضرت غازی را در مررعة قلوب اهالی پاشیده. وظایف مفوضه و فرائض 
محو له‌شان لحسب دستور وهدایات و ارشادات ملو کانه به حسن کاردانی و فعالیت 
به‌اهتمام تام انجام و انصرام دهند. چنانچه (ع»ج»س؛۱) آقای عبدالعزیز خان وزیر 
داخلیه را رئیس‌هیأت‌تنظیمبه قندهار و(ع» ج» سء ا) مفخم آ قای‌محمدابر اهیم‌خان 
وزیر عدلیه‌را رئیس‌هیأت‌تنظیمیة ولایت‌تر کستان و(ع»ج) مکرم آقای شجا عالدو له 
خان وزیر ابنیةٌ اسبق را رئیس‌هیأت تنظیمیه ولایت هرات مقرر داشته» دراین ضمن 
(ع» ج؛ س. ا:۱) اجل آقای محمد نادرخان وزیر حربیه غازی سپهسالار دولت 
افقانی را به ریاست تنظیميهٌ ولایت قطغن وبدخشان نامزد عیان فرمودند. 
آقای محمد نادرخان در طی اقامت و دوره‌شان در آن ولایت يك سفرنامةً 
مفصل و رویداد و معاینهٌ اکمل آن اطراف و اکناف را نیز قلمبند نموده؛ متعاقباً 
به دارالسلطنةٌ کابل این کمترین عاصی «برهان‌الدین کشککی» مدیر اسبق «اتحاد 
مشرقی»» حال نگارندة حضور امیر معظم غازی را دوستان امروارشاد فرمودند که 
به ترتیبات جزویه و اصلاحات لازمةً آن سفرنامه‌شان به‌عطوری بذل مساعی ومقدرت 
ورزم که حالات سقریه و اجراآت خصوصیه و کاررو اثبهای یازده ماه شانرا 
بنابر طوالت مضمون و ضخامت کتابها و برخسی دیکر از مندرجات و معلومات 
مسطورءٌ آن مجموعه را بنابر دیگر ملاحظات خار ح نموده؛ درتسهیلات عبارت و 
رفسع اشکالات طباعت آن کوشیده ؛ نام اين موّلفه را که تماما مشعر برحالات و 
واقعات اسماءالرجال ومعلومات البلدان ستهةً ۱۳۰۱ آن مملکت می‌باشد؛ «راهنمای 
قوماندان قطغن و بدخشان» بگذارم. 
چنانچه این بنده در امتثال امر آن جلیل کوشیده و از معلومات عالیجناب 
معظم آقای شاه محمودخان لواء‌شر غدازی قطغن وبدخشان خوشبختانه در موقع 


به‌تر تیب آذ مجموعه رسید استفاده ورزیده از خدماتی که آن محترم در ترسیل 


۶ راعتمای قطعن وبدخشان 


تصاویر دلچسب بدین موّلفهةٌ ما نموده» اظهار تشکر می‌نمایم. 

بعداز ترتیبات لاژمه واصلاحات مطلوبه بنده»مکررا جنابمدو ح مسودات 
این مجموعه را بسه نظر دقت نگریسته و زیاده‌تر در محاسن و مزایای آن افزوده؛ 
طباعت نقشه جات و زینکو گرافی تصویرات آن را نیز به کف کفایت حویش 
گرفته. حسب‌الامر و هدایت‌شان محض جهت منفعت ابنای وطن و تعمیم و تکثیر 
همچه اثرات نادره امردادند که او را به حليةٌ طبع آراسته؛ تحفة انظار ناقبةٌ رجال 
افغان و معارف خواهان افغانستان سازند. 

جغرافبه: - قطغن و بدخشان به حصهٌ شمالی افغانستان و اقع بوده و حدودش 
حسب یل است:- 

شمالا" از حد درواز الی تهانةٌ بغری قول قندوز و دربای آمویه و درشمال 
شرقی به‌عط فاصل پامیرات و شرقاً به‌عط فاصل کوتل دورائی و جنوباً از کوتل 
پربان تا کوتل خاك و جنوب غربی به عسلاقة غوری وغرباً به دش شت ابداد میرعلم 
که در بین قندوز و تاشقرغان می‌باشد. و کروه و عرض تخميتاً 
۵ کروه خواهد بود و اکثر حصص آن دشت بود. به‌تبه‌های خاکی آن کشت 
للمی بسیار خوب می‌روید و علاقه جات بدخشان عموماً مشتمل بر کوه بندهای 
سخت است. تنها مقامات قريبة قطغن کوههای خاکی دارد. هر قدری که از وی 
بالاتر نگریسته شود جبال پر احجار نهایت سخت به‌نظر می آید. با اينکه دامنة 
جبال فیض آباد سنکّی است: اما حصص فوقانی آذ تبه‌های حاکی است که اهالی 
برآن زراعت للمی مسی کارند. زراعت اطراف قطغن در اراضی هموار تماماً از 
آبیاری در یاهای پرفیصش بوده و به زمینهای بلند وسر تپه‌های آن للمی است و در 
بدخشان اراضی آبی کمتر و زراعتش اکثر للمی می‌باشد. زیرا که از درباهای 
وی بحز دو سه جای؛ دیگر آب گرفته نشده؛ البته در بعضی مقامات از آب برف 
و چشمه‌سارها در کشتمندی استفاده می نمایند. 


تعلوبات قطنن 


دریاهای قطفن 


۱- دریای تالان که مخرجش از فرخاروورسج است. 

۷- دریای‌بنگی که‌از فرنگث وتکاب اوبی حوست آمده»چهار کروه بالاتر از 
خان آباد درچغه یکجا شدهء از حصهً شمالی خان آباد عبور کنان درقندوز با دریای 
غوریو بغلان که حصه مزید آن‌از سیقانو کهمرد ويك حصة او دراندراب و دریاچة 
بادی از نهرین آمیخته در قلعةٌ زال با دربای آمسویه می آمیزند. بیشتر زراعت و 
آبیاری تالقان‌از دریای او بود و از دریای‌بنگی هم‌بعداز اتصال با دریای تالقان در 
خان آباد و ملحقات آن نهرهای بزر گی پرآب گشته‌اند و کشتمندی غوری و بغلان 


از آب دریای خودشان که اراضی اندر آب و نهرین راهم سیراب می‌کند, می‌باشد 


دریاهای بدخشان 
۱- دریای بزر کش کو کچه می‌باشد که به جنوب و غربی فبض آباد واقع 
و از سه دریا تشکیل یافته است. الف- دریای جرم که از کران و منجان می آید: 
ب.- دریای وردو ج که حصه‌ای از آن از این دره و دیکگری از در زباك و دیگری 
از درة دورائی سنکلیج آمده؛ هرسه درقربةٌ کاوخانة ز ساك اتصال دافته. باز به درة 
وردو ح با دریا می آمیزند. ج- دریای زردیو که بیشتر آن از سر غیلان و اند کی 
از شیوه آمسده» به زردیو با دریای سر غیلان آميخته» باز این هرسه دربا به متام 


۱۰ راعنمای قطغن و بدخشان 


شش پل با هم اتصال یافته؛ دربای کو کچه را تشکیل مسی‌دهند و دریای ک ور کچه 
به صورت اجتماعی و دریای جرم به‌صورت انفرادی بسیار بی‌فیض می‌باشند. چرا 
که دربای وردو ج تمام مزروعات وبساتین بهاركك را سیراب می کند و دریای زردیو 
در خیر آباد اراضی و باغات تحت بهارك را آبیاری مسی‌نماید. اما دریای جرم و 
ک و کچه در هیچ مقام آبپاشی ننموده‌اند. (آبادی جرم به آب برف و چشمه و 
زراعت فیض آباد از آب جوزون است). دریای کو کچه تا به‌سمتی که از فبض آباد 
سیزده کروه دوراست شمالی غربی و از آنجا به جنوب غربی و از التين جلو 
جنوب و مغرب رستاق را عبور کنان در قلعةً ای‌خانم با دریای آمویه مسی آمیزد و 
در این حدود مردم قرلق از آب کو کچه اند کی زراعت می‌نمایند. (دریای کو کچه 
تنها قربه جات حصار و لایابه و دشت قلعه را اند کی آب داده است). 

۲- دریای درائیم بااینکه آبش کم می‌باشد» لا کن موجب آبادی زیاد است 
و تحت التین جلو با کو کچه متصل می‌شود. 

۳ دریای تشکان که آب او کم وچندان آبیاری هم نمی کند و ۱/۵ کروه 
پایانتتر از محل اتصال آب درائيم با کو کچه ملحق می گردد. 

۴- دریای کشم که آبش کم و آبادی او بیشتر و به حد پل بیگم ( که در 
قدیم پل بود وتاحال اثراث پخته کاری او موجود است) با ک و کچه یکجا می‌شود. 

۵- دریای آمویه. سرحدش از پا میرات و محل اتصال آب پا میرعورد و 
کلان در گازخان وحصه‌ای در میانی این هر دو آب که از چهار کروه بیش نیست؛ 
جنگل بیدو عرعر و دیگر اشجار جنگلی‌است و آب پامیر خورد جابجا این‌جنگل 
را شیله‌شیله نموده می‌باشد. زراعت مردم واخان واشکاشم وغاران وشغنان بااینکه 
بر کنار دریای آمویه می‌باشند» از اين دریا نست. بلکه آبیاری آنها را آبهائی که 
از برف کوههای اطراف و جوانب‌شان به سوی آمویه می‌ریزند» می کند. علاوه 
براین آب دره‌های متعدد جابجا آب چشمه‌های غبر واحد کرم و سرد کونا کون که 


به اطراف دریا می‌باشند» موجب وسعت و ازدیادش می کردند. لکن آبی که دفعة" 


دریاهای بدخشان ۱۱ 


آموبه را دریا و عرض و عمقش را دو بالا مسی کند» آب خارق و شغنان روسی 
است . 

دریای آمویه به در واخان الی اشکاشم به طرف غربی و از آنجا کاملد 
به صوب شمال» به سوی غاران می‌رود. و گونا این پیج و تاب آب اشکاشم را 
يك هیئت مثلث بخشوده‌است. دریای آمویه از غاران به شغنان رفته و از آنجا به 
روشان شغنات و از آنجا به درواز و از آنجا به حد او نکه شهر بزر کٌث که نردیات 
فیض آباد است آمده» از آنجا به شمال رستاق کَذشته؛ به حضرت امام صاحب و 
از آنجا به بندرات تاشقرغان که به اضلاع مزار شریف است دریای آمویه از حد 
پامیر کلان تا تهانهةٌ بغری قول قندوزء حط سرحد دولت عليةٌ مستقلةّ افغانستان را با 
دولت جمهوری روسیه جدا می کند. درعلاقةٌ روس چند دریای کلان که به دریای 
آموبه یکجا می‌شو ند» قرار ذیل‌اند: 

الف- دریای سرخ آب که از کولاب می آید و به‌حد چويك وشمی به‌دریای 
آمویه یکجا می‌شود. 

ب. دریای وخش که از اطراف حصار آمده؛ به حد تهانةٌ خر کگوشی خانه 
به دریای آمو یکجا می‌شو ند. 

ج- دریای کافر نهنگك که از قو ادبان آمده» بعداز دریای قندوز» به‌دریای 


آموبه یکجا می‌شود. 


تاریج مختصر 
ابتدای حکومت قطغنیه در قندوز بود. از زمان سبحان قلی خان امیربخارا؛ 
طائقه‌ای که به‌نام قطغنی شهرت دارند» از امیر موصوف تماماً به کدام سبی آزرده 
شده) از ده بید سمرقند درحصار آمده» به دشت تبات جا گرفتند و دراینجا ما ین 
حود اتفاق کردند که ما باید يك نفر را رئیس قفوم حویش قرارداده؛ به متابعت او 
رفتار نمائیم. چنانچه «یکث مرادخان» را که به صلاح آراسته بود بزر ک قوم 


۱۲ راهنمای قطغن و بدخشان 


متفقاً قرارداده» همه فرمان پذیر او شدند. چندی بعداژ آنجا به هم کوج کرده؛ به 
قندوز سکنا پذیر گردیدند. 

بیکگث مرادخان با خانها و آقسقالها و کلانان آن ملك شعار مروت و احسات 
را پیش کرده؛] خرالامر حاکم‌قندوز را معزول کرده؛ بیکث مراد را منصوب کردند. 
رفته رفته تالقان و امسام صاحب و کلفگان وحوست و فرنگث را هسم مطیع کرد. 
پس‌از يك سال بر کولاب لشکر کشیده» او را به تصرف خود در آورده؛ يك پسر 
حود را به حکومت آنجا مقرر کرد و در سنةٌ ۱۱۱۰ فوت شده» محمود اتالیق - 
پسرش- به‌جای او نشست و درعهد خود حصار وغوری وبغلان و فرخار و ورسج 
و مشهد را هم بدست آورده؛ پنجاه هزار سوار را از کل ممالكك محکومةٌ خود به 
مقدمةٌ بدخشان برده» به لب دریای مشهد رسیده» از آن طرف امیریار بیکگ‌خان به 
مقابله رسید. سه روز جنگ نمودند. مسردم بدخشی را هسزیمت حاصل و محمود 
از عقب او واصل گردید و به سنکث مهر داخل شد و یار بیکث خان در فبض آباد 
حصاری بود که نا گاه حط و پیغام سبحان قلسی‌خان رسید که خان اور گنج لشکر 
به گرفتن بخارا آورده» بر ما غالب آمده وقرعه انداخته بودیم مغلوبی اواز دست 
شماً می‌شود که قرعه به‌نام شما بر آمده از آنجا که به منز له فرزند من می‌باشید 
امید که به‌شتاب تمام عازم این مقام شوید. محمود از همانجا با دوازده هزار سوار 
عازم بخارا شد و به مدد او لشکر اور گنج شکست یافت و خان او گرفتار آمسد. 
امیر بخارا در نام محمود لقب «اتالیقی» را اضافه کرده و اور گنج را هم به‌خود 
او بخشید. ومحمود اتالیق از طرف خود-عبدالله نام-ملازم خود را مقرر اور گنج 
کرد که تا حال نسل اوء خان همان ولایت است. 

الا اور گنج را واپس گرفته بلخ را به‌سحمود اتالیق داد که جهت‌حکمرانی 
او محمود اتالیق خواهر زادةٌ خود را بد انجا فرستاد و خودش به قندوز آعده » 
چند مدت پس؛ خواهر زاده‌اش استغائه‌ای نوشت که فوج بخارا آمده» زود است 


که مرا اسیر و بلخ را فرمان پذیر خویش نمایند. 


تاریخ مختصر ۱۳ 


اتالیق با لشکر جرار خویش رفته؛ سپاه بخارا را زدو کوب و گوشمالی 
داده» به‌سحان قلی‌خان عذرنامه‌ای فرستاد که من غلام نمك خوار شما هستم» لکن 
سپاه بخارا مملکت موهوبةٌ شما را می‌خواستند که جبراً از ما وایس می گرفتند ؛ 
تأدیب‌شان لازم بود دادم. اکنون بلخ از آن خود شما است» کسی را روانه دارید 
که بلخ را به تصرف او کنم. 

سبحان قلی‌خان خلعت و استمالت نامه بدو فرستاد و بلخ را واپس برایش 
وا گذار شد و از آنجا که آمد بدخشان را هم گرفت و پس به بار بیگٌ‌خان داده» 
مشهد را از او کشتاند. چونکه اتالیق مذ کور به‌ایام تابستان در اشکمش می‌رفت؛ 
وفاتش نیز در همانجا بود بواسطة انهدام عمارتش که از زلزله به وقو ع پیوسته 
بود در سنهٌ ۱۱۲۰ بوده است. 

و بعداز وی پسرش - سهراب‌خان مسدت ده سال حکمرانی کرد و در سنهً 
۰ عازم ملكث باقی کردید. به‌جایش پسر آن» مضراب بی نشسته» مدت ده سال او 
نیز برم‌سند اقبال تکیه گزین وباز متمکن زیر ژمین شد. فوت او درسنة۰ ۱۱۴وقوع 
یافت. 

در عقب پسرش - محمد بوست - حکومت را به دست گرفته» ببست سال 
جرعه نوش بادهةٌ کامرانی و باز درد آشام جام عالم فانی گردید و انتقال او در سنةً 
۰ بوده؛ حکومتش را «هزاره‌بی» - پسرش - متصرف شد و مدت پانزده سال 
از بوستان اقبال کل کامسرانی را چید و در سنهةٌ ۱۱۷۵ لذّت جام اجل را چشید و 
براريکة او فرزندش - داراب بی - متمکن گشته؛ پس‌از مسر کث پدر چند مدت 
بر منصة کلانی و حانی در قندوز جلوه گر و آخسر مردم از او اذیت یافته» متنفر 
شدند ونتایج بیداد ومظالمش چنانْ نتیجه بخشید که مامای او را حا کم خودساخته» 
و داراب بی از پایةٌ حکومت انداخته, عازم بلخ گردید و در آنجا فوت کرد. پنج 
پسر از او ماند و گذران پسرانش هم آنجا نشد» از فرط اضطراب به کولاب آمدند 
و از آنجا هم غنچهٌ اقبالشان نشکفت به بدخشان پاشان شدند. در آنجا هم شاهد 


۱۴ راهنمای قطغن و بدخشان 


متصود جهره بررویشان نکشود و از آنجا در فرخار رسیدند و از صاحب نظر 
بیکث - حاکم آنجا - اکرام دیدند و مسکن گزیدند و اختر اقبالشان فروغی پیدا 
کرد. جمعی را با خود متفق ساخته» اشکمش رابه تصرف آوردند و مرادبی که 
بررادر کلانشان بود زمام حکمرانی را به دست گرفت. وقتیکه مرادبی اشکمش را 
تصرف شد. به طرف تالفان آمده» آستانه قلی‌خان - حاکم تالفان - تاب مقاومت 
او را آورده نتوانست» هزیمت يافت و مرادسی تالقان را به «مضراب‌خان» برادر 
ثانی خود داد و امام صاحب را تصرف نموده» حضرت خان را در آنجا 
کذاشت ورستاق ر ابدست آورده. به| حدبيك بهادر : رابع خویش گذاشت. 
سبرادرش - را نخوت در دما غ پیدا و آثار بغی از او هویدا شد» لشکر تا به‌رستاق 
برده؛ برادر خود را دستگیر نمود و عفو کرده» به بلخ فرستاد. چندی بعد به مقدمة 
بدخشان رفت . بهادر شاه و میریار بیکك ثانی در چنار گنجشکان کلفگان با او 
مجادله کردند وشکست خورد وصلح بدان قرار نمودند که مشهد و کشم را به‌عود 
کرفت و دیگر بدخشان را بهآنها وا گذارد. متعاقباً خودش در قندوز به سنةً ۱۲۵۸ 
عازم دارالقرارشد. شاه مراد خان ا کر چه حوردترین برادرها بود» از خود بزر کُتر 
هشت برادر داشت. اما پا در میدان جرأت گذاشت و لوای حکومت را به‌نام خود 
افر اشت. به زور بازوی خویش برادران را مغلوی ساخته؛ خانی را گرفت. و سه 
پسر داشت: اول سلطان مراد؛ دویم عبدا لرحیم» سوم عبدالکریم. تالقات را به‌سلطان 
مراد و نفرین را به عبدالرحیم و غوری را به عبدالکسریم داد تا بر آنها حکمرانی 


سس 


ماه . 

بعداز چندی که شاه مرادخان زمام حانی وحکمرانی را به دست داشت. از 
تاشترغان حکمنامة سردارمحمد اعظم‌خان و سردارمحمد افضل‌خان به‌نام او رسیده؛ 
در آن مسطور بود که یا به‌سلام آمده حراج قبول کن و يا منتظر ورود فوج ظفر 
موح باش. لاجار شده؛ آنجا رفته به قبولی خراج» واپس به ابتهاج آمد و بعداز 


مدتی سردار صاحان موصوف اراد خان‌آباد را نسوده» رابت بدان رف 


تاریخ مختصر ۱۵ 


افراختند. شاه مرادخان خوف کرده؛ به‌اضطراب فرار کولاب شده؛ نزد میرسره- 
بیکث خان قیام ورزید. پس‌از هفت سال سرداران موصوف او را به استمالت تمام 
وابس خواسته؛ بعداز دلجوثی حکومت قطغن را بدو سپرده» خودشان به کابل 
مراجعت ورزیدند. 

شاه مسرادخان در سنهٌ ۱۲۸۱ به دارالبقا رحلت نمود و حکومت به سلطان 
مراد که اطاعت پذیر افغانستان بود رسید. يك دفعه جهاندار شاه - هیر بدخشان - 
برادر او را که عبدالرحیم‌خان نام وحا کم تالقان‌بود» ترغیب به‌جنکك افغانیه وبغی 
از اطاعت شاه‌اسلام داده‌بود.سلطان مراد را این حرف نا گوار افتاده» برای‌سردار 
فیض محمدخان که در بلخ بود مکتوبی فرستاد و به خواهش او چهار هزار نقر از 
عسا کر خاصه به‌سر کرد گی‌محمدحسین‌خان نزد او فرستاد کهرفته در درة زرد آلوی 
درةٌ کلفگان که جهاندار شاه به مقابله آمسده بوده جنک کرده» دمار از نهاد آن 
بد کردار بر آوردند جنانچه‌بعداز زدو خورد قلیلی از طرفداران جهاندار شاه اسیر ان 
بسیار بدخشی را گرفته» خودش را هزیمت به‌نصیب آمده فرار چترال گردید و 
سلطان مر ادخان اسیر ان را رها کرده» به‌اتفاق محمد حسین‌خان به فیض آباد رفته؛ 
مضراب شاه مامای سلطان مرادخان را در آنجا حا کم مقرر داشتند. 

بعداز چندی بنا بر بعضی وجوهات. بازيك دسته از میرهمای قطغنی بنای 
سرتابی را از حکومت افغانستان نهاده» خودرا علیحده تصور می کردند و در داخل 
مملکت بنای هیجان و انتلابات معاتدانه را گذاردند. تا آنکه ازطرف قرین‌الشرف 
امیررمحمد افضل خان مرحوم بر ادرش- سردارمحید اعظم‌حان- وپسرش ضیاء , 
الماة والدین که در آن وقت به‌عهدة سیهسالاری افواج افغانیه ممتاز بودند» جهت؛ 
نسخیر ولایت‌قعفن وبدخشان مأمور و اعزام یافتند وبعداز زدو خورد ومجادلهً مزیدی 
این ولایت فاتحانه به دست افغانستان افتاد. 

[ تفصیلات این محاریه در جلد اول تاج التواریخ که ترك ضیاءالملةوالدین 
است از صفحٌ (۱۱) الی صفحه (۵۶) مفصلا"مر قوم است] 


به هر تقدیر تب الحکومه‌ها و حکامی که از طرف افغائستان از آن زمان 
الی الآن در حان آ باد قوده‌کدد دارالحکومةٌ ولابت قطغن مقرر شده‌اند فهرست اسامی 


فورست حکام و نائبالحکومه‌های افغانستان در خانآباد مر کز 


ولابت قطغن و بدخشان 


تمیر 


شمار 


سس تست سس 


۱ 


اسماء سال ملاحظات 
ساطان مراد بیک‌خات و لدمیرشاه 
مراد بیکت خان . | در عهد امیر شیرعلیخان 
اعلیحضرت ضیاءا لملهّ و الدین امیر 
عبدالر حمن‌خان ۰ | در زمان سرداری خویش و 
امارت جد و پدر بزر گوادش 
بعهد ةسپه‌سالاری‌ملکی و نظامی 
سردار عبدا لغیاث‌خان 
سردار عبدالله‌خحان توعی | در زمان ضیاءالملة والدین 
صا لح‌محمد خان جر نیل‌فا لتو بایکر- 
حیل تفخوست ۳ حوش سلوك 
عبدالباقی‌خات قندهاری نورزانی | ۲ ۳" / 
محمد عیسی خان‌بن تا ج‌محمدخان 
فوفلزائی ۴ ) / 
شاه دو له‌عان بابکرخیل 7 » » 
میرنبی‌خان کوهستانی 


تقسیمات حکومتی‌های, .. ۱۷ 


۳ غلام رسول‌خان‌محمدزائی امین 
الدو له خیلی 


۱ سر دارحیات‌الله حان ۵ | در زماد سراج‌الملةوالدین 

۱۳ غلام محیی| لذین خان باريكثز ائی در زمان سراج الملقوالدین 
وش سلوك 

۱۴ ناظر محمد صفرخان جترالی در زمان سراج‌الملةو الدین 

۱۵ محمدعلی خان 

۶ | سردارمحمدا کبرخان باريك‌زائی در زمات اعلیحضرت غازی 


۱۷ محمد نادرخان وزیر حربیه غازی ماه رز « / بطور 
ریاست تنظیمیه رفته بود 


۱۸ سردار محمد سلیمان‌خان در زمان اعلیحضرت غازی 


تقسیمات حکومتی‌های ولابت قطغن وبدخشان 


در عهد اعلیحضرت امیر امان‌الته‌خان 


با اینکه در ایام ماضی و زمان سایق حم حکام افغانی در مقامات مختلفهٌ این 
ولایت عالی مقرره و جهة باز پرسی وغوررسی زرعایا مظف بودند؛ اما این حکام 
و زمام داران به‌بك صورت غیرمنتظم وتقسیم درستی که هم اهالی از عرجا بدون 
زحمت وتکلیت به‌اوشان رسیده می‌توازستند موجود لبود: اينك درعهد فرخ مهد 
امانیه در ضمن دیگر تشکیلات مهمه و تقسیمات ملکية افغانستان» حکام این ولایت 


را به طریق ذیل تیم و توزیع قرمودداند: 


0ج م۱ کبس جن ء رصم رضم 


ان 


حا کم در جهٌدوم نهرینو بروکه و تیموز 


جاک نیرب ال ندوبن 


۲ راشماض تصغن 9 وتنتفان 


علاقه‌دار در جهٌاول‌خو ست‌وفرنکت 


۱ علاقه‌دار درجةّ دوم خنجان 


علاقه‌دار درحهة اول جالو اشکمش 


علاقه دار درجه اول قندوز 


مرک 6 مهم مر گبدبکوه 


حا کم درجهة دوم تالقان 


حاکم درجهٌ اول غوری 


ع ۶ مرج در) سعهیت مایا شب 


حاکم درجة دوه 0 علاقه دار در جهٌ دوم شغنان 
واحان ویاهیر ۱ علاقه دار درجهٌ اول زیباك واشکاشم 
حاکم درجة دوم جرم وخاش ۱ علاقه‌دار درجه دوم انجمن و منجان 
ِ( ۱ علاقه دار درحةٌ دوم راغ 
4 :ع) علاقه دار در حة دوم جاه اب 
ِا ۶< 


تغل علاقه دار در جه دوم جلگژینگی قلءه 
4 1 ع) 
۳ علاقه دار درجه دوم شهر بزر کت 


117 رجة دوم کشم و دراهیم‌ها 


حاکم درجه دوم درو از 


۱ علاقه دار در ح؛ اول خحواعاد 


علاقه دار درجة دوم کلفکان 


علاقه دار درجة دوم فرخاروورسج 


یت ایب 


۱ عاناقه داه ۳ ج4 اول تاله و بر فك 
علاقه دار درجهٌدوم دوشی‌و کیله گی 


علاقه دار درجهٌ دوم بغلان 


تعسیمات حکومتی‌های... ۱۹ 


گوشوارة حکومتی‌ها 

3 مأمورین تعداد ملاحظات 
۳ 

۳5 تایبا لحکومه ۱ 1 

۲ حاکم کلان ۱ ۰ 

۳ حاکم درجهٌ اول ۳ ۳ 

۴ حاکم درجة دوم ۷ 3 

۵ علاقه دار درجٌ اول 7 / 

۶ علاقه دار درجهٌ دوم ۱۱ 9 


خلص‌اینکه فعلا" دراین ولایت به‌ترتیب وملحوظاتیکه درنقشةٌ اولی مذ کور 
است يك نفر نائب‌الحکومه در مر کز ولابت قطغن و بدخشان به مقام خان آباد معین 
است و يك نفر حاکم کلان در موضع بدخشان مقسرر است و حکام درجهٌ اول و 
دوم و علاقه دارها به طریق ذیل در مقامات دیگر به تعداد مندرجه تحت موّظفند: 

حاکم درجةً اول (۳)-: ۱- غوری. ۲- رستاق. ۳- اندراب. 

حا کم در جفدوم (۷):- ۱-نهرد6بروکه وتیموز . ۲- حضرت امام. ۳- واخان 
و پا میرات. ۴- جرم و خاش. ۵ کشم و درائم‌ها. ع- درواز. ۷- تالقات. 

علاقه دار درجة اول (۶):- و ست: و قسرنکت. ۲- جال و اشکمش: 
۳ قندوز. ۴ زبباه واشکاشم. ۵ خواهان. ع تاله وبرقت. 

علاقه دار درجددوم (۱۱):- ۱- خنجان. ۲- شغنان. ۳ انجمن ومنجان. 
۴ راغ. ۵- جاه اب جلکه بنکی قاعه. ۷- شهر بزر کت. ۸- کلفکان. 


4- فرخاروورسح. ۰-دوشی و کیله گی. ۱۱- بغلات. 


حدود اریعة قطعغن 
بسصت شرقی او علاقه حات رد تحشان و به‌شمال آن در بای آمو به و «دطارف 


۲۰ راهتمای قطن وبدخنان 


جنوبی آن کوه هندو کش است که علاقةٌ کابل و قطغن را با هسم جدا می کند. 
طرف غربش علاقةٌ تر کستان می باشد. 


خان آباد 
مر کز نائب‌الحکومه گی ولایت قطغن و بدخشان مقام خان آباد مسی‌باشد و 
از مضافات آن شرقاً تالقان وشمالا" حضرت‌امام‌صاحب وغرباً الی قندوز وتاشقرغان 
و جنوب او ا! لی نهرین و اندرات ممدود و محدود است. 
ار تفا ع خحان آ باد ۰ فیت از سطح بحرسمندر است. آب وهوای سالم و 
صحت بخشی ندارد و در ایام تابستان و زمستان هرشب باد بعد از شام تا صبح در 
آن جریان دارد. در ماه ستبله و میزان بلکه تا اواخر عقرب تب (ملیریه) و ریزش و 
ز کام در آنجا آنقدر و افر و به‌اندازه‌ای‌متکاثراست که‌تخمینا فی صد؛ینجاه‌نفر صحت 
نخواهند داشت و باعت آن شالی کاری است 
سکنا پذیر خانآباد - در شهر و اطراف اقوام متقرقه بوده. طو اف آوژيك 
وافغانیه نسبة بردیکر سکنه او زیاد و يكك‌جسع غقیری از سکنه حان آباد مردم هزاره 
و تاجك و خیره اقو ام متشتة می‌باشند که نسبت به‌اشخاصی که اصالة در انجا 


مسکن دارند» عدة نفری نو آباد ب بسستر ا.ت. حتی باك حصه | کر 1 ز طوانف اصلی 


خان ] باد باشد: سه حصه دیگر آن نو آباد کُفته می‌شوند. وبدسمت شمااش بر کران 
درا يكك با ع و کوتی شید ی بدنام #حیات آباد) موجوو است. 

حود حانآباد ونواحی آن که زمین آبی دارد: درمیدان بست به کنار دریای 
خان آباد واقع شده: از هر طسرف یدود سمت غسربی به تبه‌ها و کوههای خاکی 
محدود است. لهدا این بستی‌شهر وبلندی اعطراف و جو انش مولد حرارت وتنگی 
و حرابی دوای صحت فرسای خان آباد پنداشته مسی‌شود, خان آباد در قطغن شهر 
بزر گی است و بازار کرمی دارد. اشیاء مطاوبه در آنجا موجود می‌شود و نفس 


شهرش مشتمل بر چهار کذر و بكث بازار است بدین موحب: 


خان‌آباد 


۴ خانه؛ ۳۹۴ د کان. ۱٩‏ کارو انسرای؛ ۲ مسجد جامع. 


تعداد گذر 9 خانه‌هاو دکانهای شهر خانآ باد 


نام کذر ۱ تعداد خحانه 
کذر خو اجه بالك ۱ ۳۷۱ 
گذر جهار یکار ۱۰ 
کذر تخته کر لد ۱۱۳ 
گذر درو ازة کابل ۱۸ 
نام د کاندار تعد‌اد د کان نام د کاندار 


سماو ارجی 
خورده فروش 
تمد مال و نداف 
قصان 
پوستین دوز 


کهنه دوز 


۳۱ 


تعد اد د کان 


راعنمای قطغن و بدختان 


دو مسجد جامسح دارد: یکی از محب‌الله خان تاجر جهاریکاری؛ دوم از 


سمندر خان کوتوال سابقة موضع مذ کور. 


دوحمام دارد؛ یکی سر کاری؛ دوم از محب‌الله‌خان تاجر چهاریکاری. و٩۱‏ 


کارو انسرای دارد؛ یکی سر کاری وهژده از تاحران. تامهای دهات نو احی خان آباد 
در حدو لات آتبه مق ۲ متدورج است که از ملاحلةً آن اضلا ع و ملحقات و عدة 


خحانه‌های شان روشن و مبرهن می‌شود: 


تعذاد 1 

نام دهات ۱ ۳1 نام دهات ۳۸ 

بترجشهه 0 0 | -سمابسر ۵۵ 
دلگرسای داخلی و سیاب ۷ | دهانةً ینگی‌وشیخعلی ۳۰ 
بو له کادر ۳ | بامچی 71 
کرساله‌ی و قره‌طاسی‌وتبرمن‌سای | ۱۳۳ | قزلتاش ۸۰ 
بنگی و چشمه‌طاقو پلخه‌وچهار چنار | ۸۱ | فشلاق داملا ۱۹۶ 
دهان‌شوره ایاقیل و دهانهةٌ سیاب | ۱۰۱ | جارسای و جلاسنچی جح 
قشلاق فاضل ار | جوشنه .۱ 
کر گك ۴۲ | ده ویر ان ۶ 
میانعلی و خی لذ دره ۳ | جیده کم 7 
جلاعیر ۱۳۷ فرغز ۵۴ 
میزان ۱۵۹۰ 


دهات سمت مشرقی خان آباد 


قریه جات سمت شمالی ۲۳ 


قریه‌حات سمت شمالی خان‌آباد که مشهور به اختاش 
1 شمار 


اسمای قری 


اسمای دهات سمت غربی‌خان آباد [ که]معروف به حنگل باشی است 


تعداد تعداد 
اسم قشلاق اسم قشلاق 

وت پوت 
بندر علی هزاره ۱ ۴۶ | خواجه پسته ۱ ۳ 
ستاشت چهار سری ۷ قخلاق ملاغلام ۹۱ 
ترد حیل ۵۷ معاف علی ۱ 
غارچی ٩‏ | زردکمر ۵۸ 
ایشان توت ۶ اأ میزان ۱ ۶۱۶ 


۷ راعنمای قطغن وبدخشان 


قریه‌جات سمت جنوبی خانآباد معروف به چهارتوت 


: تعداد ۱ تعداد 

رو خحانه قریه تحازه 

کردخیل ۱ ۱ | خواجه بالك ۱ ۳۴۰ 
ریکث روانی ۱ ۸ | قشلاق بهرام‌عان ۷۰ 
قشلاق محمد غوت ۷ | خو کیانی ۷۴ 
صوفی خیل ۶ | غوربندی ۷۵ 
۱ ۱ میزاد ۵۷۱ 


مجمو ع خانه واری شهر و واحی حان آ باد ۲ خانه می‌شود که توس 
آن تخمیناً تا دوازده هزار خواهد رسید و اقوام تاجك و هزاره و اوزيك و اففان 
در هر قشلاق آن با هم مخلوط سکنی دار ند. 


زراعت 

املاله نواحی خان‌آبان بعضی آبی و اکثریه للمی است. در زمین‌های آبی 
کندم» جسو؛ برنج لك و باريك؛ ماش جسواری» نیشکر؛ پنبه» زغسر حنا وغیره 
تر کاریهای معمو له به‌عمل می آید و در املالك للمی آن گندم؛ جو» نخود) کذیحد: 
زغره فالیز خربوزه و تربز نیز می کارند و حربوزة للمی که به زمین‌های ده ویران 
زراعت می‌شود» نسبت به دیگر مقامات خوبتر و شیرین‌تر است. از آثار و قرائن 
چنان معلوم می‌شود که زمینهای آبی خان آباد در زمان میرها جنکل شده است و 
اغلاً آنها قوت آبادی جنگلها را نداشتند. شاهد این مدعا آثار جوبهای خرابه و 
کردبستیهای قدیمه است. اما در زمان اعلیحضرت ضباءااملتوالدین و اعلیحضرت 


صناعت وتجارت ۲۵ 


امیر شهید و به‌عهد سلطت اعلیحضرت غازی‌همین زمینهای جنگل‌مجدداً رخ‌به آبادی 
نهاده؛ هرسال جنکلهای بسیار به اراضی مزروعه تحویل می‌یابد. 


فقو که 
توت» کیلاس» زردالو» آ لو جه‌کو 2 سلطان» بهی و شفتالو؛ آلوبالو سیب؛ 
نالك اما ائدك عناب اندلك) سنجد؛ خر بوزه» تربوز وافر دارد. 


صناعت و تحارت 

پیشه و کسب مردم داخلی شهر در طی تعداد د کانهایشان معلوم شده و در 
اطراف آن طابفةً هزاره سکنا پذیرفته وپیشه‌شان گلیم» جوال» جل بافی و از اقوام 
تاجك کرباس و الچه بافی و افغائها بذر گسری و دحقانی بسیارتر مسی کنند. و 
تجارت‌شان بدین صورت است که برنج باريك را به‌طرف بدخشان و کل دره‌های 
سر حدآت و بجانب زار شریف و دارالسلطنة کابل حمل و نقل مسی‌نمایند و علاوه 
بر برنج باريك در سنوات سابق که روسی برحال خود بودء اکثر مال تجارت مثل 
تيك؛ توار واقسام چیت» کشمیره» تکه‌های ابریشمی» چینی باب وغیره را از طرف 
بخارا می آوررند. در این ایام تجارتشان از آن طرف مسدود و از طرف کابل یا 
چتراروپشاور؛ صحن و چیت وپایزار» چای» قند و غیره اسباب می آورند. 


خوراك 
مردم شهر واطراف‌قربب‌به‌قدر استعداد خود طعام عوب می خور ند . حنانحه 
برنج لك و باريك و سبزی باب و نان با ادام استعمال می‌ورزند. [ ادام هر جیزی 
که با نان حورده شود] و اطراف بعیدتر آن نان خورش معمولی؛ گندم» جواری و 
غیره آنچه از زمینشان حاصل می آید استعمال می‌نمایند. 


۳۶ راعنمای قطغن و بدختان 


پوشاك 

لباس و پوشاکة اهل شور به زیب و زینت است جتانجه بهرجا درم‌ردم شهر 
خوش لباسی و حوش خوری مروج می‌باشد ومردم واحی نسبت به شهر در البسه 
تقاوت دار ند ویوشاله عه‌و مشان علی‌العموم حنین است که چین در برودستار در سر 


وموزه به یا دار ند. 


دسوم 
در معاملةٌ عروسی قبل‌از این اقوام اوزيك و هزاره عادت داشتند که اسب 
و گوسفندها و رعت و اسباب بسیار و نقد کثیر از داماد گرفته وجهیز لباس سراپا 
به دختر واسپ به داماد نیز داده» بقدریکه گر فته می بود؛ مصارف می کرد وبز کشی 
درعروسی می‌نمودند. حال‌پابند احکام‌نظامنامة نکاح وعروسی شدهءاز آن اسراف 
بیجا که سابق داشتند منع شده‌اند ومردم افغان پیشتر هم این کار خیر را به اندازء 
استعداد جانبین انصرام می‌نمودند. اکنون نیز بقرار نظامنامه تعمیل می‌نمایند. 


رسم جنازه 
دراقوام اوزبك وهزاره درموقع وفات سابقًاین‌رسم‌بود که‌از مال یتیم‌بچنان 
انداز؟ صرف زیاد از نقد وجنس بطریق سیالداری که غیر مشرو ع است می کردند 
که ملك ومال و ارث برباد می‌رفت. الحال که سررشتة نظامنامه از برای‌همه خیر و 
بهبود رعایای وطن شده از آن کذشته نمی‌تو انند و بقرار نظامنامه معمولمی‌دار ند. 


اجه 
اقوام اوزيك و هزاره به عوض یراق و اسلحه چوبهای دست که حودشان 
درمحاورة حود «تیاق» می گویند و از قدانسان بلندتر می‌باشده می گردانند ومرده 
افغان از قسم تفنگهای انگریزی وروسی و پطاقی و جغمتی و کارد و شمشیر دار ند. 


قریه‌جات سمت جتوبی 


درشهر ونواحی خان آباد تا هزار میل تفنگ وسه چهارصد تیغ داشته خو اهندبود. 


اسماء تحار و علما و اشخاص صاحب رسوخ خانآیاد 


اسیاء تن ۱ شزا 
اسماء 

ملا محمد عیسی تاجر ۱ ۱۷ میرهاشم تاجر 
محب اللّه‌حان ) ۸ | میان محمدحسن / 
غلام محمدخان / ۹ | مولوی صاحب قندهاری 
محمد عظه / ۰ | ملا ولی مجبد و کیل افغانی 
غلام حیدر » ۷۱ تاش محمدمنگیاشی‌سابقه‌سا کن 
میرمحمدشاه ۲۲ تنگی 
علی محمد 2 مو لوی عبدالحق پنجشیری 
جمعه‌خان / ۲۳ ارجن مهرسنکت و ایشرداس 
مولوی محمد یعقوب « | ۲۴ | تاجران امل هنود 
میررسیدعبدا لحکیم ) ۲۵ دوست محمد افغان منگباشی 
سبدعطا محمدخان پسرزاده سابقه 

سجانی ۶ | محمدنسیم و کیل‌قوم طنطای 
چفان منگباشی سابقه و کیل | ۲۷ | ملادوست‌محمدو کیل‌هزاره. 
سجانی جات 
حاجی غلام حیدر تاجر | ۲۸ | محمدسرورپیگ و لدمیرطاو. 
محمد عمر چهاریکاری « پل‌بیکت ولد قابل بیکك 
ما سید فقیر بر ادرزادة سلطات مراذخان 
فضلو خان تاجر ساکن پتکی 


۲۸ راعنمای قطغن و بدخشان 


راهها 

يك راه در خحانآباد از قزك سای و دشت آجی گذشته به شهروان منتهی 
می گردد. ۲- دیکری در صوب شمالی آث به حضرت امام صاحب و دلگیر سیای 
می‌رسد. ۳- طریقی از بو لك بسته گذشته به شهروان و عنبر کوه مسی‌آید. 
۴- راهی سریازی را قطع کنان نیز بسه حضرت امسام صاحب اتصال مسی‌یابد و 
علاوه براین بسمت شمالی راههای دیگری‌هم به‌جانب حضرت امام صاحب امتداد 
یافته است. 

درطرف غربی آن نیز رامهائی است که خان آباد را با قندوز اتصال می‌دهد 
وطرف تاشقرغان می‌رود. ۵- راه‌بوئین. ۶ راه‌سد رمضان. ۷-رادجهارسیری. 
۸-راه جر کدز است. 

درطرف جنوبی آن راههای دیکری هم بصوب شوراب و اندراب ونهرین 
و ايشك‌چی و ده ویران و غوری و چال واشکمش و قندوز و تاشترغان و بازار 
جای رفته است. -٩‏ به طرف شرقی آن چنه و يك شار ع کلانی است که به‌طرف 
آب بنگی و تالقان و بدخشان امتداد یافته است. [ آب بتگی دره‌ایست کوچك و 
و سکنهٌ آن مردم اوزيك و مجری دریای او از سرحدات حوست و فرنکت است. 
دریای تالقان که مخرجش از فرخار و ورسج است. محل اتصال و آمیزش دریای 
بنگی و تالقان در مقام چغه می‌باشد]. 

سکنهةٌ خان آباد چنانچه گفتیم مشتمل براحالی واقوام وطو اف مختلفه است. 
البته اکثر باشند گان ده ویران و شوراب مردم هزاره می‌باشد. با اینکه ماش و پنبه 
وجواری و دیگر زراعت‌در آنجا بطوریکه لاژم‌است می‌روید: اما مخصوصاً فالیز- 
کاری وخربوژه‌های آنجا از قبیل قندك و امیری و بخشی‌بیکی و تاش‌محمد کوسه 
و غیره شهرت تامی دارد. 

جدو لی که مسافت‌راههای‌خات آباد وباقی موضع‌را معلوم می کند؛ در خاتمة 


کتاب هدا مندر جح استا. 


تریه‌جات سمت جتوبی ۳۹ 


تعداد پلهای قطفن پانزده [است] 


اول: - بردریای اندراب. | دهم: - پل خشتی‌غوری که مشهور به‌پل 

دو): - بل‌چوبی درموقع حا کم نشینی خمری است. که در زمان عبدالله‌حان 
مقام بنو. شاه بلخ تأسیس شده. 

سوم: - بردریای آرژو. یازدهم: - در حدودآبی خوست که 

چهارم: - بردریای کشن آباد. حاکم نشین است. 

پنجم : - پل باجگاه. دو از دهم: - ایضاً در مقام مزبور. 

ششم: - پل خنجان. سیزدهم: - پل درة خیلاب بردر یای‌بنگی 

هفتم : - پل درخنجان. چهاردهم: - ( ۲« ط« (« ( 2 

هشتم: پل رود والیان خنجان پانزدهم:س « « « « رز « 

نهم : پل دوشی. 


گنجانش آبادی مزید در قطفن 

از معاینه ويك‌نگاه سرسری تمام‌اطراف ونواحی قطغن‌چنان مشهود می‌شود 
که کنجاش مزید آبادی و فراهم آوردن دیگر اراضی مزروعه هسم در آن ممکن 
است. زیر ا که به اکثربةٌ نقاط آن آبهای جاری موجود و اراضی که بعداز زحمت 
اندلك جهت مزروعات مساعد مسی‌باشد بسیار است. تنها در بعضی مواضح توسیح 
جویهای مو جود و در بعض؛ نهر جدید لازم دیده می‌شود. گویا در صورت توجه 
به مزید آیپاشی و آبیاری آن مملکت به‌انداز دوثلث آبادی موجودة قطغن آبادی 
دبگر امکان پذیر است: 

گله‌های مادیان و اسپ و گوسفند در اندراب و بغلان و غوری و قندوز و 
امام صاحب و نواحی خان ] باد و تالقان؛ دربین اقوام عرب و افغان کادی وسجانی 
و تر کمانیه و هزاره و لرخابی و قندهاری بسیار است که آنها زیاده‌تر مشاغلت به 


.۳ راهنم‌ای قطغن و بدخشان 
سودا گری آن دارند و ما در تحت بیان هر موضع در آتبه به‌تذ کر عدة مواشی ان 


مقامات نیز خواهیم پرداخت. 


حدول مال شماری خود خانآباد 


ف 


۷ 
3 
۸ 


۸۶۹۸ ۱ ۳۴۱۹۴ ۱ ۱۳۷۳ ۱ ۱*۰ ۵۵ ۱ ۳۳۳۸۹ 


آزدر اب 


حکومت درجة اول و از مضافات قطغن تحت دارالحکومة ان آباد می‌باشد. 
دو علاقه داری به زیر حکومت اندراب است که عبارت از خوست و فرنگ و 
خنجان‌باشد. ارتفا ع محال اندراب ۵۶۲6 فیت وحرارت تابستانش نود وپنج‌درجه 
[فارنهایت] است و از مر کز خان‌آباد سی‌وشش کروه به‌سمت جنوبی فاصله دارد. 

موضع مذ کور از برای‌استحکام دولتی بسیار محل خوب‌است» چنانکه اگر 
استناد جدای و دارالسلطنة ثانی بسرای دولت افغانستان لازم باشد از این بهتر دیگر 
جای نیست. بجهت کازرزار آنقدر کار آمد است که ا گر فوج قلیل در آنجا متمکن 
باشند» افواج کتیر را تاب پیشقدمی بدانطرف تخواهند گذاشت و درقرب اندراب 
مقام نخوست پیز مأمن [و] جای خوب است که غیر از يك جائب به‌دیگر جوانب 
راه آمد و شد ندارد و ده نفر که در آنجا نشسته باشند هزار نفر در آن رهگذر 
رفته نمی توانند و علاوه بر آن آب و هوای اندراب سالم و خوش هواو صحت- 
بخش است و دربین قطغن ومزار شریت وپتجشیر واقع شده است که از هرطرف 
آذوقه و سامان و امداد نیز برای آن می‌تواند رسید. 


تعجداد خانه و اراند راب 


جهار هز ار و دکصرد وسی‌وهفت خانه‌وار می‌باشد. نفوس‌شان تخمیتاً ۱۵۰۰۰ 


۳۲ راهنمای قطغن و بدخشان 
تن خو اهد بود. 

و د کانهای‌بازار بنو پنجاه باب و در ده صلاح شصت‌باب د کان و دوسرای 
می‌باشد وفعلا" يك مدرسه دربنو؛ به‌نام فصاحت ویکی درسنکث بران به‌نام ریاضت 
و یکی در ده صلاح و یکی در شاشان و یکی در کشن آباد موجود است. 

مرکز حکومتی قشلاق بنو است و هرچهار سمت آن را دهاتی احاطه کرده 
که مسافت آنها از يك تا پانزده کروه می‌باشد که ما در ذیل به ذکر اسامی دهات 
و بعد مسافات آنها از اندراب می‌پردازیم. 
اسماء دهات با تفصیل مسافتهای آن از اندراب 


نام قریه | مسافت | نام قریه | مسافت 

بنو حاکم نشین خحوش دره ۱ ۲ کروه ۱ اولاد ۱ ۴ 
پلخاه ۰/۵ ۱ ده يت ۷ 
کشن آباد ۱ قشلاق تاحکان ۱ 
نج ۳ سمندان 3 
ده صالاح ۳ تیر گر ان ۱ 
حار بشته ۶ پس کندی و 
قشلاق حساه ۲ سنکگ بر اد ۳ 
ده زنکگ ۳ ۱ نوبهار ۶ 
دره قاصان ۶ | لکتربار ۸ 
درد آرزو معروف به لك ۴ سراب رل 
سر یل ۱ داغدره ۸ 
حنج ۲ دره شور رل 
در قلات ۷ شاشان ۷ 
ارزنگان ۱ 


اتوامی که در اندراب... ۳۳ 


اقوامیی که در آندزاب سکنا پذیر هستند 

اول طائفةً قاصان. ۲-مشروض. ۳- دستة بنو. ۶ دستةٌ پشه. ۵- دستةً 
هزاره جات. ع- دستة افغان. و زیاده‌تر مردم تاجك و هزاره در اینجا موجودند. 
البته اعالی ده مرده قوم قرغلی و قوزی می‌باشند. 

در منطقةٌ اندراب سه رباط سراجیه موجود است که یکی رباط نوبهار. و 
۲ رباط دشت شیر . و ۳ تل‌میر غازی که بسیار سرد و یکی از تیه‌های مشهورة 
اندرات است که بالای آن جند خاده و حوض مصفا و درختزارهای بسیاریست و 
و ارتفاعش ۶۳۵۰ فیت می‌باشد وسکنة اینجا شهشانی و تاجك‌اند و به‌طرف شمال 
این تبه در شاشان است که در میان آن يك راهی به‌طرف خوست رفته است. 

واز بدایع طبیعت چشبه‌ای درقشلاق سراب اندراب موجود است که آبش 
خحوشکوار ؛ مانند آب جوش سماوار گسرم و در ظرف چهار دقیقه بیضة مر غ 


را می‌بزد . 


زراعت 
در اسلاك آبی او کند جوء شالی لث؛ جواری: باقلی؛ ارزن؛ مشنکگه 
شاخحعل»شرشف زراعت می‌شود و در زمینهای للمی آن کندم؛ جو ونخود می کارند 
و املاك آبی اندراب نسبت به اراضی للمی آن بیشتر است. اما زراعت للمی آن 


ما نند دیگر زمینهای قحطلغن حاصلات خوبی به عمل نمی آورد. 


قو) که 
اندراب سیب. نالابسیارخوب. انکور؛ چهار مغزه زردآلو شفتالو: توت؛ 


خربوزه » تربوز وافر دارد. گیلاس؛ آلوچه؛ کولد سلطان آلوبالو نیز در این 


۳۴ راهنمای قطتن وبدخشان 


صنعت و تحارت 

باشند کان افغان اندراپی‌ماسوای زراعت و کاشتکاری دیگر پیشه‌ای‌ندارند. 
طو اف هزارءٌ آن که مالدار می‌باشند » نمد مالی و جوال و کلیم بافضی مروجهةً 
مملکتشان را می‌نمایند. بر و جکمن نیز می‌سازند. 

اقوام تاجکیة‌اینجا پيشة نجاری و آهنگری وموزه و کفش دوزی وچرمگری 
والچه و کرباس و کشمیره‌های وطن را می‌بافند. 

تجارتشان عموماً در گوسفند و اسپ و به‌دیگر اشیاء پیداوار وطن‌شان است 
که آنها را به کابل آورده» به عوض آن از آنجا اقمشه و البسهة سروجه مملکت 
خویش را خریداری کرده؛ در ایتجا تجارت می کنند. 

در دیکسر رسوم و عادات به مثل اهالی خانآباد و غوری و بغلان عادت 
دارند و نست به مردم قطعن دلاور و شجاع می‌باشند. 


آب‌لجه 
از رقم تفنگهای انگلیسی و روسی تخمیناً تاصد میل واز رقم فلیتئی وپتاقی 


سه‌هزار میل و کارد وشم‌شیر و دیکر آلات حارحه‌شان هم‌بدین متوال خو اهد بود. 


حکامی که از طرف اففغا نستان در اندراب حگمرانی کردهاند 


تعداد 
یی اسماء ملاحظات 
و سال 
۱ سلطا نعلیخان وز لباش در زمان سلطنت امیر شیر - 
علیخان مرحوم 


۲ | فتح محمدخان فوفلزائی 
۳ غلام رضاخان 
امیر محمد خحان اولادةنائب‌مومن 


حکامی که از طرف اففانستان... ۳۵ 


میات 
عزی الله خان توحی 
محمدهاشم خان برادر سیدال 
حان جرنیل 
محمد فیروزخان هوتکی 
غلام محی الدین‌خان پسرکبیر 
ملاده افغانی 
سراجالدین خان جر خی 
فضل احمدخان محمدز ائی 
فتح محمدخحان پسر غلام‌حسین 
خان کرنیل 
محمد جعفر خاد‌هر ارةبا لستائی 
محمد سرورخان میدانی 
دلاورخان تیمنی هراتی 
خانشر ینخان محمدزائی 
سردار با ز محمد خان‌محمدز ای 
عبدا لمجیدخان پسر پروانه‌تعان 
محمد حکیم‌خسان پسر محمد 


عظیم حان محمدز ای 


۳ 


۲ 


+ 


ی 


ص_ 


4 


خوش سلوك 
در زمان ضیاءالملةو الدین 


شوواشی. بل اد 


خوش سلول 


خوش سلوه 


دعترین واعره اندراب 


2 اسماء 7۳ اسماعء 
شمار شمار 
۱ میرمحمد | کبر خان میرزاده ۸ ائب محمد دادحان ساکن 
۲ | میرزا عبدالنفورخان و کیل دستة مفروض 
کلان سا کن پلخاه ٩‏ دا لب محمدفیروز خان‌دسته‌یشه 
| میرزا رحست‌ال عان‌وکیل وا تاللب یر مشاه وب 
۷ | میرداراب‌ضان و کیل قاصان 
۵ عیدی محمدخات و کبل ۱۱ ثاثبهحمدا کبرخان دسته‌ینو 
هچ حواحه سبدخان مصروف سید ۱۷ ناثب محمد موّمن‌خان دستةٌ 
جلتار هزاره جات 


۷ | سید جلال‌الدین خان لرو سید | ۱۳ | مولوی پیر محمد 


نورالدین‌خان فر اری ۱۴ دام‌لاشمس الددن 


هوای اتدراب سالم و حتی به اندازث کابل تخنین کرده می‌شود و آب آن 
بسیار عوشکوار و عساضم است . مخصوصاً آب آرزو که به بنو مرکز حکومتی 


ه 
مین 5 
ی 2 


بیداوار آزدزاب 


در سر حداتش پیاز و سیر کوهی و روا و شقاقل و زرد و پسته و بادام 
تلخ و سمارق و قوزه قرنی و کدو کكث که بیخ آن را جوش داده و نمك پاشیده 


مانند کجالو سی‌خورند و هنکث که عبارت از حلثیت باشد و آد را انگوزه 


پیدا وار اندراب ۳۷ 


مسی‌نامند نیز بسیار است. چمنزارهای وب و علف زارهای وافر و مرغوبی را 
دارا است. 

کبيك؛ سیسی؛ بودنه؛ مرغابی و آهوی رنگك: قشق؛ خر گوش؛ کبوتر در 
این اطراف و واحی بسیار است و مردم به شکار آن هم مشاغلت می‌ورزند. 

کل بنفشة خوب نیز دراین مقام موجود وزرشك دانه دار هم به‌وفور است. 
در کوههای اندراب و نواحی آن کند ناه مرز نجوش بعنی کاکوتی» بابونهه 
پودينة کوهی و در منة ترکی بسیار است: 

علاوه پر آن در اندراب در تجارت اسپ‌هسای قشنکت يك شهرت تمامی را 
احراز نموده؛ درعلاقه جاتش سکث آبی هم پیدا می‌شود و اکثریه شکارش نیز در 
انحا مرو ح و معتاد است. 


راهها 
یجانب غسربی اندراب راه بنو و خنجان و خانآباد» جاثب شرفی او راه 
خاوك و به جتوبی آن راه باندره و راه آرزو و هزار چشمه که به کوهستان کابل 
می‌رود و به شمال وی راه قاصان است که خاش را عبور می کند و راه شاشان نیز 
موجود است و راهی از اینجا به طرف خحوست و فرنکث هم رفته است که بسیار 


دشوار کدر و صعب المروراست. 


حدول مالشماری | دراب 


کاو ۱ کوسنند ۱ اشتر ۱ 


۱۰۰۳۵ 


خوست وفرنکت علاقه داری درجهً اول وعدة مجمو ع خانه‌واری اين منطقه 
بر ۳۴۵۵ خانه خو اهد رسبد. ارتفا ع آن از سطح سمندر ۴۸۳۰ فوته است و ائدازةٌ 
گرمای تابستان آن ٩۵‏ درجه دیده می‌شود ومر کز علاقه‌داری آن قریةٌ قرغن است. 
درنفس خوست دوتکاب وچند دره موجود است و فرنگث وغارو از اینجا علیحده 
می‌باشد و درجهة حرارت اوع۴٩‏ است. متن تکاب که دهنةٌ خوست است مشتمل بر 
۰ خانه و از آنجا الی سجی شش قشلاق است بدین موجب: 


قریه‌های علاقه حات خوست و فرنگك 


نام قریه 


۰ | میان شهر قوم هزارء گادی قشلاق سچی قوم تاجك 


۶ 
۰ | ۲ | فشلاق بازار قوم‌تاجك ۷ | قشلاق‌فارزو قوم تاجك 
زف 
۴ ۳ | قشلاق دره کی قوم هز اره ۸ | قشلاق‌پشته بازار قوم‌تاجك 
۱ ۴ | قشلاق ورچی قوم تاجك ٩‏ | قشلاق دامن همزاره قوم 


۵ قشلاق دهنه قوم تاجك تاجاك 


۳۰ راهنمای قطغن وبدخشان 


۳ 3 
0 : ۳ 
7 3 نام قریه 1 نام قر یه 
2 ۱ ۱ | قشلاق عم خفی تاجك ۳ 7 ۴ | قشلاق خنجانی 
4 ۲ | قشلاق چهار صفحه ۵ | نفس خاموش دو ده است 
3 ۳ | قشلاق هزاره ء | قشلاق او ج مردم تاجك 
3 بع | ه ح‌ 
| اسماء قری ۳ 5 اسماء فری ی 
2 خایل ست ال ست ‏ 3 3 3 سی | سس او 
۳ ۱ | نس دو آبی الی ترکان 7 رم موی 1 ۵ | گذر و درده قوم‌تاجك | ۵۰ 
/ بعنی قرغن ۷۰ ۶ |دره نجاری ۱۰ 
زد" | ۲ | خوش دره قوم تاجك .۱۰| ۷ | کج ناو ۵ 
1 ۳ | چهاربا ع هزاره ۵۰ کام ای لول لا اه ۸ | مروان ۱ ۳4 
۵ | » | قلعة میراشیان‌ها ۴ | ٩‏ | دره پشه ۳۰ 
۱ | فرعامبل تاجك و هزاره | ۸۰ | ۸ | شلخی ۳۰ 
۲ | چهار قشلاق قوم تاجك |۱۱۰۰ ٩‏ | بجزم ۸۰ 
3 ۳ دلم قوم تاجك ۰ ۰ | دخراد ۳۰ 
‌ ۴ | لب‌کذر وم تاجك ۰ ۱۱ | باو خانه ۳ 
4 ۵ | مدرسه _. قوم تاجك | ۲۰| ۱۲| ده کلان ۲۵ 
ء | خود ایچاتی قوم تاجك ۰ ۱ ۳ | دریامی ۳۵ 
۷ ی ۲ 


دهکده‌های خوست و فرنگ 


۱۵ 


۱ | یارنداد و چهار قریه قوم ۴ | صادق 
هزارهووتاجك‌جمع‌فرنگک | ۱۰۰ | ۱۵ | ملا عبدالرحیم 
۲ | ده خواجه ۰ | ۱۶ | دشت شامان 
۳ | دشت رباط ۶۰ | ۱۷ | درءّ آب 
| قشلاق یا مك هزاره ۰ | ۱۸ | میرانگاه 
۵ | عزیزان ۴ | ۱٩‏ | ده تو 
۶ | صیاد ۵ | ۲۰ | اصفیان 
1 ۷ | ملور ۰ | ۲۱ | ده يكك 
۸ | دول تراشان ۰ ] ۲۲ | اولاد 
٩‏ | قشلاق سوق تاجك ۰ | ۲۳ | ده طراری 
۰ | مراد شهر تاجك ۰ | ۲۴ | ده مزاری 
۱ | بحنه ۰ | ۲۵ | خواجه منور 
۲ | تلك ۰ | ۲۶ | دهن وخچی که به‌دره 
۳ | یویی .۴ ساگو یبلاق است 
ِ ِ با سیم 
| باه قرش 8 اسماه قری ۱ 
* | 3 
| ۱ | نفس‌درة‌غاروهزاره‌وتاجك ۶ | پیتاو 
| ۲ ]قشلاق جرد ۷ | بحیائی بین 
۹ 3 ۳ | میرخیل یخی ۸ | زیویی 
5 3 ۳۴ | دشت خاصه ا ده مير ان 
| ۵ ده میانه ۰ | فشلاق جریان 


۴ راعنمای قطعن وبدختان 


نفوس اقوم مذ کور تخمیناً به چهار هزار واهد بود. 

در مقام خوش دره يك کان سرب هم است و به‌دریای حوست مردم اطراف 
آمده» زرشوئی هم می کنند. اما اهالی حوست که پیشه شان عموماً مالداری است 
چون طريقة زرشوئی را نمی‌دانند از این جهت است که بدین شغل ذی منفعت 
تم دیا 


خوست 

نفس خوست در موضعی به وقو ع پیوسته که حوالی او را از چهار طرف 
کوهها فرا گرفته» دور و پیش قریبةٌ او را جبه زارها احاطه نموده است و خودش 
طبعاً در زمین پستی اثبات و جود دارد. 

هوایش چندان خوش گوار نیست. در سردی سرد و در گرمی خوب گرم 
افتاده است. ارتقاعش از سطح سمندر ۵۴۵۵ فیت است. 

در اطراف و نواحش جنکلهای ارچه و دولانه و پشال بسیار است و در 
فرنگك اندك. 


راههای خوست به‌طرف جتوبی: ۱- به‌یرم و ۷- به شهشان انتها پذیر است. 


فرنک 

فرنگث ملك خوب است و هسوای مرغوب دارد و به يك موضح مسرتفعی 
افتاده‌است وارتفاعش ۵۸۵۵ فیت‌است [محلی که] که به‌نام سیاه چاه معرفی می‌شود 
ارتفاعش ۱۰۷۳۵ فیت است و شیخان و خاوش از اینجا به مسافت ۱۷ کروه راه 


دورتر افتاده است. 


زراعت 
املالء اهالی خوست و فرنکك تماماً آبی اسشت. لامی کاری کمتر دارند و 


زراعت خوست وفرهنک ۳۴۳ 


حاصلات زمینهای آبی شان جوء کندم؛ شاخحل» ارزن و در تگابهایو جواری؛ 
شالی لکه» پتكك» رشقه می‌شود. 


فوا که 
توت» گیلاس؛ زرد آلو > شفتالو» انگور» سیب چهارمفز وافرو بهی کمتر 


دارد. 
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مردغ هزاره که گله‌های اسپ و گوسفند و مالدار یشان افزون است ؛ جل 

و جوال و کلیم و نوار و نارو چکمن به عمل می آورند و مردم تاجکیه کرباس و 
الچه‌بافی و دوك تراشی و کفش دوزی می کنند. 


اسلحه 
مسردم بای وصاحب استطاعت این منطته» از سی تا چهل میل تقنگت پناه پر 
انگریزی و روسی را مالك‌اند و باقی مردمشان تفتگهای پطاقی و چغمقی و فلیتتی 
تا هزار میل خواهند داشت. 


سوم 
در معاملةٌ عروسی قبل از احسکام نظامنامه از اسپ تا کوسفند ورختهای 
ابریشمی و زیور و زر ازهزار الی سه هزار روپیه را مال و متا ع و نقد جرج کرده 
و در روز نکاح بز کشی ودف و سرنا می‌زدند. اما هنوز از خوف نظامنامه ظاهراً 
مصارف کثیر نمی کنند. اما حقيقة به صلاح طرفین داد و گرفت دارند. 
پیشتر از این چون کسی فوت می‌شد. ده پانزده توپ چیت وچین و الچین 


و بر و اسپ و گوسفندها را برسر قبر حاضر نموده. به‌طور اسقاط میت 


۴۴ راهنمای قطغن و بدخشان 
می کردند و به داخل دور اسقاط کیرند گان قر آن شریف‌ها را نیز می آوردند. اما 


اکنون برطبق نظامات دولت رفتار دارند. 


خوراك و پوشاك 
معتبرین و خواصشان در طعام و لباس خحسود تکلیف را مراعات می کنند. 
عوام نان حشك و شیر و ماست و قروت و گاه گاه شوربا و لباس از قسم کرباس 


فهرست حکام سابقه ولاحقه افغانیه در خوست و فر نگ 


۳ اسماعء #. اسماع 
شمار شمار 
۱ | سرانداز حان چرخی ۰ ] عزیزالله‌عان محمدزائی 
۲ | صوفی دین محمدخان محمدزائی | ۱۱ | سید محمدخان محمدزائی 
۳ | جلالالدین‌خان برادرزاده؛ صوفی | ۱۲ | ایضاً عزیزاله‌عان محمدزائی 
۴ | محمد یوسف قزلباش پسر | ۱۳ | سید مراد خواجه صیفاتی قوم 
۵ حانشیرینخان و کیل 
#۶ | ایضاً جلال‌الدین‌خان ۶ | محمد طاهر خان محمدزائی 
۶ | میرزا گل محمدخان ۵ | غلام محی‌الدین‌خان محمدزائی 
۷ | آقه میرخان گل بهاری | جمعه‌خان پمقانی 
۸ | سعادتمندخان گلدره‌برادرسردار- | ۷ | خنجرخان چتراری غلام بچه 
خان ۱۸ محمد صدیق‌خان محمدزائی 
| سیدالشرفخان پیشخدمت نایب - حا کم حال 


السلطنه 


خوست و فرنگ ۴۵ 


جدول مال شماری خوست و فرنگ 


۱۳۴۸ ۱ ۳۸/۳۳ ۱ ۱ ۶۰۸۷۸ ۱ ۱۳/۳۳۹ 


خنحان 


خنجان علاقه داری درجهٌ ۲ و تحت حکومت اندراب است و از مرک 
خان آباد به‌سمت غرب جنوبی و قوع پذیر و از موقع حکومتی اندراب به‌صوب 
مغربی افتاده. اقوام سکنی پذیر خنجان طائفةٌ هسزاره و تاجکیه و افغان و سالنگی 
می‌باشند. شش قشلاق دارد که عدهٌ مجمو ع خانه‌واری آنها بالغ بر ۷۰خانه‌واری 
و به مسافت يك کروه السی شش کروه از خنجان دور افتاده‌اند واسماء دهات 
مشهوره‌اش این است: ۱-سیاه چوب مزار. ۲- دشت امرود. ۳ درة باجگاه. 
۴- چهار مغززامو به سمت شمالی دریای اندراب کوه «کون کاو» به مسافت يك 
کروه واقع است و به‌طرف جنوبی آن کوه هندو کش که از موضع حکومتی ۱۲ 
کروه بعد دارد می‌باشد. 

مردم خنجان اکثریه دهقاد پیشه ومالدار می‌باشند. ما لدارشان پيشة تمدمالی 
و گلیم و جوالبافی دارند و مردم تاجکیه‌شان کسرباس و الچه می‌بافند و بعضی 
افرادشان زراعت کاری هم دارند و از قشلاق کزان اين محل برنج لکهٌ اعلی به 
و جود می آدد که درهر مقام به‌نام و تعریف به‌ابتیا ع می‌رسد وتجارت روغن و گلیم 
انجا هم به دیگر مقامات حمل ونقل شده» رواج بی‌پایان دارد و توت خشك بسیار 
اعلی نیز از اینجا به عمل می آید و دره‌ای در اینجا معروف به درة ولیان است که 


در میان آذ مزارات و مدفن بسیار او لیاءالله و بزر کان موجود است. 


۴۸ راهتمای قطغن و بدخشان 


در دیگر رسومات و عادات خویش اهالی اینجا را بر طبق سکنهةً خوست و 
فرنگث قیاس باید کرد. حتی دز لباس هم اشخاص اینجا برطبق همان اناس رواج 
وارقد: 

نزديك‌ترین راههای کابل و قطغن از همین درةٌ خنجان و سالنگت گذشته؛ 
به علاقةٌ کابل منتهی می گردد. 


حدول مال شماری خنحان 


غوری 


درجهً حرارت غوری درتابستان ٩٩‏ است و حکومتش درجه اول؛ با او سه 
علاقه داری دیگر مسربوط است. مسافت آن از خان آباد ۳۶ کسروه. مردم سکنی 
پذیرش اقوام محتلفةً تاجك. ازبك» هسزاره» سادات؛ افاغنه» لسرخابی » ایماق؛ 
جمشیدی هراتی ( که فعلا" واپس به مملکت خویش معاودت کرده‌اند ) » دیمیر لك 
قفی و دربعض حصص آنّ مانند دوشی وبالا دوری؛ عده‌ای ازمردم شهنوازی افغان 
وهزاره هم موجوداند. ارتفا عخود غوری که‌به‌طرف غربی وجنوبی خان آباد افتاده 
۰ فیت وبلندی دهنةً غوری ۲۵۰۰ است وعدة خانه‌های غوری ۱۶۰ می‌باشد. 


قشلاقهای مر بوطة غوری 


اطراف أنمبر تعداد | نم تعداد 

ر 2 اسماء دهات ۳ اسماء دهان 

چهار گانه ]شمار خانه | شمار خانه 
۱ ۱ | بای سقال ۰ ۴ | چین زائی 112 
3 

72 7 

۵ | ۲ | خواجه الوان ۰ | جنک آغلی و آقاسای 

الق 

2 
و< | ۳ | چشمه شیر وا ال یامچی و چشمه چکان ۱۶۰ 
سل 


۵8۰ راعنمای فحعن وبدخشان 


> ۱ 4 ]دش ۸ ۴ | کمپرلد ۴۰ 
3 4 ۲ | شلکتو ۰ ۵ | دیمرلها ۷۶۰ 
31 3 

| ۳ | لرخوابی ۲۲۰ 
۹ ۱ ۱ | بی‌بی آئینه ۰ | جمشیدیها 7 
3 3 ۲ | نفس غوری و رباط ۴ | اورته بلاقیغا 71 
* ]| |سراجیه واطراف آن | ۱۵۰ 
51 ۱ ۱ | صیاد وحشكوتاجك ۳ | خواجه پاك وشواربی | ۱۱۰ 
در ۳۰۰ 
خ 7 ۲ |دامنهة غوری ۴ | پشته قول و آبخورك | ۸۰ 


سه ماهة تابستان خود را مردح مالدار این منطقه» به بلاقهای خنجان؛ دبوان» 
گلچین» حوض‌بغداد» تاله‌وبرفك می گذرانندو| کثر اها لی اینجا زمینداری و کشت - 
کاری را پيشةٌ خود نموده‌اند و از جای حویش حر کت نمی کنند . سکنهٌ این متام 
اهل السنة و الجباعة می باشند وعده‌ای اژ اوشان پبرو آقائی خانی‌هم می‌باشند. 


زراعت 
سر تاسر غوری آبهای جاری دارد و اراضی مزروعه‌اش عموماً گندم جو 6 
ارزن؛ باقلی؛ مشنکث شاخل؛ پنبه؛ برنج باريك و غیره اشیاء را می‌رو یاند. 


فوا که 
انگور. توت سیب الك» زرد آ لوء‌شفتالو» خربوزه» تربوز داردو کوههای 
غوری مم‌مانند بغلان و نهرین؛پسته؛ بزغنج‌وهنکث دارد که مردع آنها راجسع آوری 
تخوده بة تتجازنخ می بر 


غوری ۱" 


گلیمهای خوب بر کهائی که اعلاتر از بر کهای دای زنگی است در اینجا 
ساخته می‌شود. مخصوصاً جکمن سازی در مردم هزاره‌اش زیاده‌تر رواج دارد و 
کمبل‌های خوب در دوشی و دیگر اضلاع غوری‌نیز ساخته می‌شود وبافتن کرباس 
و الجه و دیگر منسوجات هم در آنجا معمواست بعضی از اوشان کسب آهنگری 
را هم ق کنیل : 


خوراد و پوشاك 
مردم افاغنةٌ اینجا نان جواری با سبزی‌وبر نج لك و اهالی تاجکیه‌اش نان 
گندم» ارزن» جوء آش بریده‌را می‌خورند. 
السة | کثریه‌شان عبارت از صحن و کرباس: پوستین؛ چکمن» چپن: لنگی؛ 
ململ؛ موزه: چموش و پایزار می‌باشد. 


رسوم و عادات 
رسوم و عادات‌شان در غم و شادی مانند دیگر اطراف و نواحی قطغن و 
حانآ باد است. 


آب و هوا 
آبش نهایت خوشگوار وهوایش در تابستان نهایت گرم است ویشة بسیاری 
که نیشهای پرزهر داشته» ضرر مزیدی به هم می‌رسانند دارد . حتی اسپهای بور را 
از مکیدن خون در هرایام گرما به شکل مگسی تبدیل می‌دهد. 


راهها 
۱ کوه کدای هرن ۷۲- به کو تل کون کاو به‌عنجان می‌رود ۳ بدرف 


۵۲ راهنمای و قطغن و بدخشان 


دوشی مقام حواجه امید و چهاردر را عبور کنان به موضع سیاه گرد غور بند 
منتهی می‌شود. مردم شمالی غوری سالی ازدو ازده ماه دریا را عبور کنان به‌بی‌بی- 
آئینه می‌روند وبك حصهٌ شمال مشرقی آن به‌بغلان اتصال دارد ۴-راه بی‌بی آئینه 
که از کوتل کُذر کرده به بغلان سی‌رسد. ۵- راه سه‌توت که آن را تمثق نیز 
می‌نامند و تاقلعة ایشان میرغلام قادر رفته» در آنجا به‌دوشعبه منقسم می‌شود: ۱- راه 
گر گرل و چشمه شیر ورباطك را عبور کنان به ايبك می‌رود و ۲-راه دشت گبر 
را قطع کنان به تاشقورغان موصول می‌شود. 


حدول مال شماری غوری 


۱۷۳۸۴ ۱ ۱۳۵۸۳۹۰۵ ۱ ۱۶۵۲ ۱ ۳۷۶۸ ۱ ام اش ( 


بغلان 


بغلات از مضافات غوری و سه علاقه را داراست و در خود آن يك علاقه - 
داری مو جود و حرارت تابستانش ٩٩‏ درجه و ارتفاعش ۲۰۶۰ فیت می‌باشد و در 
میان آن دریای غوری به جریان و به هر دو طرفش احالی مشغول به‌انواع زراعت 
و اقسام فلاحت بوده؛ اکثریه در این حصص‌شالی کاری‌می‌شود. مخصوصادر کوك - 
چنار که زیاده‌تر اهالی آن مشتمل براقوام افاغنه است؛ برنج باريك بسیار قشنگث 
به عمل می آبد و دیگر فوا که وپیدا وار آن را برحاصلات غوری قیاس‌باید کرد. 


راهها 

به طرف شرقی بغلان دو راه موجود است: ۱- راه شیخ جلال که به‌نهرین 
می‌رود. ۲- به‌صوب حسن تال امتداد بافته است. ۳-راهی است که به‌چکاب و 
هزارقاق و جبل داغ می‌رود. ۴- به طبقان و نهرین انتها مسی‌پذیرد. ۵- در جانب 
غربی آن طریقی دشت گبر را قطسع کنان به تاشترغان اتصال دارد. ع- دیکری 
آب قول و خیر آباد و اجریم را قطع کنان نیز به تاشقرغان موصول می‌شود. 
۷- برسمت شمالی او معبری است که به علی آباد (قندوز) منتهی می‌شود. 

تفصیل قری و تشریح اقوام و تعداد خانه‌های این منطقه را در جدول آتیه 


باید دید. 


8۴ راهتمای قطغن وبدخشان 

3 نام قریه جات نام اقو امشان ۳ 
۱ | گردابی مالدار قوم گادی افغان ۱ ۸۴۱ 
۲ | قشلاق امام‌الدین قوم چوبی زائی ۳۴۱ 
۳ | قشلاق اختر و توابع آن قوم سلام خیل وتغر و احمدزائی | ۲۴۷ 
۳ | قشلاق آخندجی قوم تاجك کت 
۵ | زندین خیل قوم متفرقةٌ افغان ۶۸ 
۶ | کول چنار اقو ام افغان و غیره ۷.۰ 
۷ | عربها قوم لرخابی و عرب ۳۴ 
۸ | هزاره‌ها ۹۶ 
٩‏ | حسن‌تال مردم متفر قه ۳۹۹ 


جملهةٌ خانه‌و اری علاقةٌ بفلان ۲۷۴۶ است که تخمیناً نفوس ۷۰۰۰۵ خو اهد 


شد. مردم گادی افغات کله‌های اسب و کو سفند دار ند که تابستان در سر حد ات 


شیو 5 بدخشان می‌رو ند و زمستان پس می آیند و باقی طوایت آن برخی مالدار و 


عده‌ای از اوشان کشت کاری می کنندء 


۶ 


کاو 


حدول مال شماری بغلان 


۱ گو ۳ ۱ 


شتر. | اسپ | مرکب 


۱۳2۶۴ ۱ ۳۳۳۰ ۱ ۱۲۳۷۶۱ ۱ ۱۱ ۱ ۱۰۶۸۴ 


دوشی 9 کیله کی 


اینمواضح تحت‌نظارن علاقه‌داری درحةً دوم نوده» به‌سمت شرقفی غوری 


اف است- 


دوشی و کیله کی ده 


قغلاقها و خانواری دوشی و کیله گی 


2 نام قربه 9 ملاحظات 
شمار خانه 

۱ ۱ کرد ۱۳ هزاره 

۲ ! نيك‌بی ۹۳ص"( 

۳ | کیله گی ۷۳۱ 

۴ | دوستی ۱۶ 

۵ | خواجه زید ۱۷ 

۶ | جهل غوری ۳ 

۷ ]| اضل توشی ۰ | افغان و هزاره 

۸ 


زاورغه ۰ وه زاره 


سس 


نفوسشان از روی تخمین به ٩۰۰۰‏ می‌رسد. مالدار و زراعت کارند. اقوام 
هزاره در آن بیشتر و افغان کمتر است. کلیم و کمپل وجوال می‌بافند و نمدمالی 
نیز می کنند. دوشی و کیله گی از غوری ۲۶ کروه تخمیناً دور خواهد بود. 


حدول مال شماری دوشی و کیله گیی 


۱۳۳۰ ۱ ۳۳۸ ۱ و( ۱ ۸۷۴ ۱ ۳۳۸۳۳ 
تاله و برقات 


ابن موضح علاقه‌داری درجةٌ سوم و ارتفا ع آن ۷۳۳۰ فبت است و در نقس 
تاله دره‌های ذبل مو جود است: 


۵۶ راهنمای قطغن وبدخشان 


تفصیلات دره‌های تاله 9 بر فك 


نام دره ۱ قومیت تعداد خانه 
اروش | قو تاجك و سادات ۳ 
ده وای هزاره و غیره ۳۴۰ 
درة پاچمان و برفك هزاره ۱۳ 
درة مرق هزاره کرم ۱۳۰ 
دهنة مرق ایشانها تاجك ۳۰ 
درةٌ اسرف قوم هزاره .۱۴ 


مالدارهای درة مغلك در تابستان به جرا گاه می زو ند. 
گوسفندها را برسر قپر حاضر نموده؛ به‌طور اسقاط میت 
۶ جماه خانه‌های موضع مذکور ۴۸۴ خانه می‌باشد وتخمیناً نوس آن 
به ۱۵۰۰ خواهد رسید. برتج لك در دوشیعوبتر می‌شوّد در دیگر اجناس و 
فوا که به مثل غوری و بغلان می‌باشد. 
حدول مال شماری تاله و بر فات 


سس سس ی وس تست و وت سا 
سس اس 


حضرت امام صاحسی 
این موضع حاکم نشین درجهة ۲ است. حرارت تابستانش ۱۰۴درجه است 
و به‌سب مزار مبارك حضرت امام صاحب علیها لر حمه منسوب به‌این نام شده) اقاتکا: 
فوجی هم در آنجا است و باز ار نیز به‌قدر ۱۰۰ د کان دارد. رباط سر اجيةٌ سر کاری 
۳ کاروانسرای رعیتی هم دارد. در نفس امام صاحب ۰ خانه موجز د است. 


تشریح قفلاقهای سمت حنوبی حضرت امام صاحب 


نام قریه | تعدادخانه | نام قریه تعداد اه 

قشلاق لقی ۳8 غروشاخ ۱8۰ 
تاج گذر ۳۰ خاتون قلعه .3 
کلبات ۱۰۰ کلدامن » 
ول شاد ۶۰ | گل تیه ۳ 
بکه توت ۴۰ اسمعیل قشلاق ۷ 
گرکری ۰ | قشلاق چغر قطغن ۱۵۰ 
ایچکلی د قره گنبد ۵۰ 
ای حمچال ۰ | قرغز ۳۰ 
جوی بیگم ۶ توغلن ۵۰ 
خحا نقاه ۰ | بایکه ۲۰ 
ایشانا تون 


۵۸ راعنمای قطغن وبدخشان 


تشریح قلاقهای سمت شمالی آن معروف به قلعه ذال 


نام دهات ۱ تعداد خحانه ۱ نام دهات تعداد حاد 
مرادشخ ۱ ۱ دورمن وتباش ۱ ۱۰۰ 
قراول تیبه ۳۰۰ بایسوس ۵۰ 
قره‌حانه ۵۰ 


اسماء قریه جات ۱ عدة بیوت ۱ اسماء قریه جات مداد بیوت 
قشلاق مهجر ۱۰۰ اژغن و کنم ۳۰ 
ورته بلاقی ۱ قرغان تیبه دهقان قشلان 
سیدخیل ۲ دشت ابدات : 
بشکبه ۵ و خو اجه غارو عنبر کوه 


۱ ومردم متفر قه 


نقفوس حضرت امام صاحب به ۱۵۰۰۰ خسواهد رسید. مسافت از خانآ باد 
تا اما صاحب ۷۴ کروه می‌باشد. 


زراعت 
املاله للمی در امام صاحب نیست همه آبی کار مسی باشند. جوه کندم» 
شالی» جواری» ماش؛ باجره؛ زغر؛ رشقه نخود؛ کنجد» پنبه» و غیره) انسواع 
تر کاری و فالیز؛ تربوز و خربوزه در املاك مد کور به‌غمل می آید . هموای آنجا 
نسبت به‌خان آباد گرمتر است. 


حضرت امام صاحب 5۹ 


قو که 
توت زرد آ لو» شفتالو بسیار» انگوراندك می‌دارد. 
صنعت 
چون مردم مالداردر آن نو احی‌افزو نتراست نمدمالی و بافتن الچه‌و کرباس» 
جل» جوال» گلیم وطتی کسب و پيشة آنها است و اهسل بازارش به‌همه کسبهائی 
که رواج بازار است مشاغلت می‌ورزند. 


رسوم 
درمعاملةً عروسی‌پیشتر آژاین اسراف بسیار بود؛ چنانکه‌اسپ‌ها و گوسفندها 
و رخت و لباسهای ابریشمی و چیتی و غله و روغن و نقد» از يك الی دوهزار 
روپیه‌را به‌پدردخترداده» در روزعروسی بز کشی‌ودیکر رسوماتشان را به‌جا آورده؛ 
سپس از آن عقد نکاح را می‌نمودند. در این ایام که نظامنامه بر روی کارشده آن 
بدعت‌های سابق متروك گردیده» به‌حکم نظامنامه انصرام امر عروسی را می‌نمایند. 


رسوم جنازه 
همچنانکه در عروسی اسراف جاری بود؛ مصارف بیجا در معاملةٌ میت نیز 
به روی کار بوده » مال ورثه را تا هزار روپیه کم و زیاده به‌قرار استعداد تقسیم 
می‌نمودند و ورثه را قرضدار و پریشان می‌نمودند و الحال پابند احکام نظامنامه 
می‌باشند. 


اسلحه و بر اق 


تفنکک و شمشیر و کارد در میان افغائان اینجا ازهررقم موجود بوده» شوق 
شکار را نیز دارند و عدة آن اغلباً تا به »۶0 میل خو اهد رسید. 


راهنمای قطغن وبدخشان 


حنکل حصّرت امام صاحب 


در قرب دریای آمو جنگّل ببزر کت به‌علاقة امام صاحب موجود امسنت .کته 


تفت ۷۰ کروه طول و ازيك الی دو کروه عرض خواهد داشت. در بین آن‌شکار 
آهو و گوزن و شیر و مرغ دشتی و خر گوش و پشك جنکلی و غیره می‌شود. 


ها 
| م موم ی < 


۹ 
ته 3۴ ان 9۳ 


اسماء اشخاص معتر و صاحب رسوخ حضرت امام صاحب 


اسماء 0 ۳ اسماء 
شماز 

ملامحمد عالم و کیل ازيك ٩‏ | سیت‌الدین خواجه 
ملاتاج محمد و کیل ۰ | منکلی قل‌بای ازيك 
ملاقربان و کیل ازبك ۱ | ملارضاعلی قل از بك 
ملاجلالا لدین و کیل ۲ | قبره قلبای ایشانتوف 
نيك محمد منگباشی از بت ۳ | علی‌مراد گیل بیگی ازيك 
خو اجه محمد جعفر ۴ ملاعلی عرب 
وته مراد منگباشی ازيك ۵ / ملاامام نظر ازيك 
ارباب عیدانظرتوغلن ترك ۱۶ ۱ خالداربای عرب 

حکام سابقه ولاحقة افغانیه در امام صاحب 

نام شمار نام 
محمد علم‌خان توخی ۷ | عطا هحمدخان محمدزائی 
سربلندخان توعی ۸ | عطا محسمدخان محمدزائی که به 
احمد جان‌خان توعی ٩‏ رسالهٌ شاهی ملازمت داشت 


ص 
۰ 


پسر محمدجان‌خان عبد | لسلاع‌خان تعلقدار قطغن 
محمد علی خان کوهستانی ۱۱ | میرغسوت‌الدین‌حان رئیس اول 
امیر محمدخان محمدز ائی محکمة اصلاحيةٌ قطفن 


شکار گاه 

از حد تخت قباد امام صاحب تا بهره قلعهةٌ ستار؛ در جنگل شکار گسوزن و 
شیر و خر گوش و گرگ و روباه و شغال و مسر غ دشتی و قاز و لکلك و غیسره 
جانورها و طیور موفور است و آهوی سفیدك به‌دشت آچی و ابدان که مابین امام 
صاحب و قندوزاست بسیارترمی‌باشد چنانچه عضدالدو له صاحب و نفری‌همر کاب 
او در زمان حکمرانی حویش يك روز ۴۱ رأس آهو را شکار کرده بسودند و در 
جنکل امسام صاحب ۲۱ دانه گوزن را هم شکار نموده بسودند. دو تا شیر را هم 
مردم قندهاری که در عملهةً موصوف شمو لیت داشتند» زده بودند. 


راهها 
از حضرت‌امام صاحب يك‌راه» قطر بلاق و شهرو آن وفتلاتون دشت؛ طورغی 
تمه پل شیمه» خو اجه غار؛ وش کلای؛ بهار 2 اور ته‌یوز را قطع کنان به تا لقان 
می‌رود و در عرض راه قلعةٌ خرابه و مقام ای خانم که در بین محل اتصال دریای 
کو کجه و دریای آموبه افتاده؛ نز واقع است. 


حدول مال شماری حضرت امام صاحب 


وم( ۱ ۳۳۳۷ ۱ ۳۰۵۷ ۱ ۱-۸۹۰ ۱ ۳۱۷ 


قندوز 


این موضع تحت علاقه‌داری درجهة اول است. حسرارتش در تابستان ۱۰۳ 
درجه است. برخلاف مثل مشهور که دربارءٌ آن زبانزد عواص و عوام است که 
« گر مر کث مسی‌خواهی قندوز برو»؛ مقام قندوز يك جای بسیار حوب و موضع 
مرعوب و فضای عجیب و هسوای غریبی را داراست. سکنهةٌ آن چنانچه با لتفصیل 
مذ کور می‌شود: مردمان افغانی؛ تاجکیء لرخابی؛ سجانی» عرب؛ هزاره؛تر کمان» 
قنغرات» باسوس» اوزباك؛ قزاق؛ چوراق؛ مرداد می‌باشد. 


راهها 

۱- به طرف جنوبی راهی به صوب بغلان. ۲- به جانب شمالش راحسی 
تاقلعةّ ز ال رفته؛ در آنجا به دوشاخ منم می‌شود: نخستین آن از تخت کی قباد 
و سور پل گذشته؛ به تاشترغان و دومین آث خلم را قطع کنان» ایضاً به تاشقرغان 
منتهی می گردد. ۳- تدحرمد. ۴- به کوبی و حضرت امام صاحب. ۵- به‌سمت 
غربی مك راه عامدایست که آن هم به تاشترغان می‌رسد. ع- در هشرقی آن طریقی 
یه تحان آ باد موضول «ی گردد: 

قندوز کهنه قلعه‌ادست قدیمی که دز موضح بلند افتاده؛ در سه سمت آن 


حتدق دارد و نشان بر جها و دیوارها و درواز ها و بالا خصاری که سکونت میرها 


و راهنمای قطغن وبدخشان 

در آن بود معلوم است و نهر کورتبه که مشهور به سیاه آب است» از بین بالا - 
حصار و نفس قلعه می گذرد و پایانتر به‌يك سمت قلعهً کهنه با آی خان آباد آميخته 
با دریای کلان رفته» اتصال می‌یابد. قندوز نو که الحال آباد است تخمیناً پنجصد 
خانوار خواهد بود وثقریباً ۰ دکان در بازار دارد ومحل نشیمن حاکم آنهم در 
آنجاست که عمارت نشیمن حکومتی او در وقت حکومت عزیز الله خان پسرسردار 
حبیب الله‌خان قندهاری ساخته شده» و در جوار بازار قندوز ۵ باب کاروانسراهای 
رعیتی هم می باشد. دو مدرسه هم دارد. 


تفصیل دهات سمت شرقی قندوز 
نام ده نام قوم شمارخانه 

« الچین قوم ازبك و افغان ۱۲۰ 

کنم قوم افقان ۱۵۰ 
غلام حیدر بای افغان بازی خیل پذو 
قشلاق سجانی ایماق قطغن ۱۰ 
قشلاق قچی ازيك ۱۵۰ 
قوش تیبه ازيك ۱۰ 
قشلاق پنجشیریها ۳۰ 
زیارت حضرت سلطان صاحب مردم پنجشیری ۳۰ 
3 ۳ از يك کیسه مر قوم سلطان‌مر ادخان 3 
و آباد متفر قه ۳۰ 
بیش کیرد متفرقه ۳ 
با غ میری ,۳ 
چبلةً میر متفر قه ۲۰ 


قریه جات سمت شمالی ۶۵ 


دهات ی دهات نت 
حانه خحانه 
با غ زاغان و چرمگری ۰ | نهر استلان سرخابی .۴ 
قشلاق ملاحفیظ الله‌خان قوم مهمند | ۱۰۰] قشلاق زاخیلان .۳ 
عمرخیل افغان ۰۶ | سیداحمدیای .۳۰ 
عربها ۲ نهرتوبره کش قندهاری ۴ 
لرخحابی ملا قلندر ابماق ۱ ۰ | اق تببةً تر کمن و قندهاری ۱۵۰۰ 
فهرست دهات سمت غربی معروف به چهار دره 
۱ تعداد ۱ تعداد 
قریه‌جات ظ قریه‌ها 1 
قلعهٌ زال ۷.۰ جهار دره ۷۰.۰ 
قشلاق جهل دختر ان ۰ | قشلاق صوقی افغان سجانیمردم 
باع چهل دختران سجانی ایماق است ۱۵۰ 
قشلاق قراول تیه ۰ | لرخابی ایماق قطغن 
باسوس ۰ | لرخابی ایماق قطفن 
قتغرات طاثر کمر ۲۰ 
تر کمانیه ۷ ایضاً تر کمن 34 
قندهاری بیغ رات شاتی ." 
فزای ۰ ]| قندهار بها ۰ 
قلعةٌ ملاعیسی خان ۲ | عربها ۱ 
قلعهٌعبد الر حمن ۵ | چوراق ۰ 
طائفة درمن ۳ ۱ متفر قه ۵ 
آبخواه عمر خیل ۶ 


زاخیل‌ها 


قریه‌جات سمت جنوبی 
کدرا تاو 
یت خانه ارب نخانه 
فیروز کوثی ۲ | زرد کمر ۴۰ 
خواجه مشهد سادات ۷۵ | طائْفة آب سرینه 
ابراهیم حیل ۰ ایماق قطفن ۳ 
چله مزار هر قوم ۰ | جر گثر ۸ 
چرخاب ۰ | سه درل ۱۰۰ 
قشلاق ناصری افغان ۲ ذرته بلاقی ایماق 71 
شنواربی قوم از بك ۰ | عریزخان منگباشی ۴۰ 
ثقی متفر قه ۰ | عبداله‌بای عمرخیل ۳۰ 
ملرغی افغان قوم لقمانی | لرخانی آیماق ۱۰ 


جمله دوهزارو پنجاه وپنج خانه‌واری می‌شو ند که نفوسشان به پانزده همزار 
می‌رسد. املالك قندوز آبی است. للمی ندارد و يك نهر ازد ریای‌خان آباد و دونهر 
از دریای غوری آمده که بهزمینهای قندوز آب می‌رساند. با غ چهل دختران که در 
اینجا مسی‌باشد يك با غ بسیار قدیمی س رکاری است و يك صفءٌ کلان که ۳۰ در 


۰ گز وسعت و ۱۵ گز ارتفا ع دارد نیز در وسط آن با غ موجود است. 
فوا که 
انگور بسیار خوب و سیب و نالك و انجیر و حربزه و تربوز و آلوچه و 


و کواد سلطان و توت و غیره وا که در ایتجا موجود است. 


رراعت 


گندم؛ جوء جواری؛ شالی؛ نخود» کنجد. پنبه؛ شلغم وغیره آنچه بکار ند 


قندوز ۶۷ 


املا کش قابل زراعت است. 


خوراك و پوشاك 
چون اکثر مردم اففان قندهاری و نعمانی و کابلی در آنجا سکونت و 
مالداری کثیر دارند» روغن» قروت» گوشت میسر می‌شود. خورال و لباس آنها به 
وضع خوب است و در خوردن طعام استعمال طائفة اوزباك و مردم هسزاره روغن 
زغر است یادنبه؛ بلکه دراطراف خان آباد نیسز همان دو طائفه؛ روغسن زغسر را 
استعمال می‌نمایند و افغانها روغن زرد یادنبه می‌عورند. 


صناعت 
کرباس و الچه‌بافی در مردم تاجکیه و قالین‌بافی و قالیچه. کلیم‌های‌قاغمه؛ 
خورجین و نمداعلی ساده و رنگه؛ درطائفة تر کمانی و قزاق مروج است وپوست 
حفك و روباه و قره‌قلی و بغته را طائفة قزاق شکار کرده» آش داده » پوستین‌ها از 
آن می‌ساز ند و به‌رقم بخاراهی و انخومی می‌دوزند و مسردم قنغرات و تر کمن و 
قزاق رمه‌های کوسفند قره‌قلی دارند و تجارت آن را مسی کنند و اشترهای اینجا 
علیالعموم دو کوهانه می‌باشد. 


اسلجه 


تقریباً ۱۰۰۰ میل تفنگث از رقم نپاپورانگریزی و روسی و پطاقثی و فلیتئی 
در بین مردم افغان پیدا می‌شود و اوزبکها اسلحه و براق ندارند. 


رسوم 


اوزبکیه فراخور استعداد عود چهار پنجصد روییه را از نقد ب حنس به‌پدر دختر 


۶۸ راعنمای قطغن و بدخشان 


می‌دهند و از آن طرف نیز همانقدر یا زیاده و یا کم جهیز گفته از رقم فرش و 
ظروف و اسباب به‌عروس و داماد می‌دهند و طائفةٌ افغات قندهاری از سه‌هزارودو 
هزار روپیه را مال و اسباب درعروسی کم نمی گیرند و تا همانقدر مال به‌پدردختر 
ثرسد» دختر خود را به‌نکاح نمی‌دهند و پابندی به‌نظامنامه‌ها هم چنانچه شاید و 
باید ندارند. 

مردم متفرقة افغان برحی برطبق رواج قدیمشان وجه کمتر و بعضی افزونتر 
گرفته» من‌بعد» امرعروسی را انصرام می‌دهند. 


مرارات 
در واحی قندوز از مزارات مشهوره: ۱-مزار حضرت بابای پاره دوز. و 
۲- فزار حضرت سلطات. و ۳ حمزار خحواجه قفتل است. 


شکارجایها 

قندوز دارای جنگلهای متعدده است: ۱- جنگل آن که به‌صوب شرقی است 
سه کروه در سه کروه عرض و طول دارد. دو طرف آنهم دو جنگل است که یکی 
پنح کروه در يك کروه و دوم آن پنج در يك‌ونيم کروه تخمین شده است. دراین 
جنگلها ودشت» شیر: شغال گر گث: مر غ‌دشتی؛ بغره‌قره»‌مرغابی» قاز؛ لکلك»رو به؛ 
خوله به کثرت وجود دارند. در جنکل کلان که تا نهر آمویه امتداد یافته است؛ 
علاوه برحیوانات فوق» گوزن هم دیده می‌شود وبه‌لب دریای خانآباد؛ درنواحی 
قندوز؛ اهالی سک آبی را شکار می کنند وماهیان بزر کث که عموماً چهارپنج سیر 
می‌باشند» بلکه برخی تا دو ازده سیره هم در بعضی احیان شکار می‌شود ؛ در این 
دریا موجود است. 

جناب عضدالدوله صاحب ؛ اکثریه در جنگل نهر گور تبپه و توشقان تیب 


قندوز الی قلعهةً زال شکار شیر و گوزن و مرغایی وخر گوش وغیره را می کردند. 


امتماء معتبرین و اشخاص... ۶۹ 


و در کوهی که معروف به کوه «قره ماتور» است و در بین قندوز و بغلان افتاده؛ 
بسیار درختهای پسته موجود است که مردم هزاره آن را جسع آوری نموده» 


به تحارت می‌بر ند. 


اسماء معتبرین 9 اشخاص صاحب رسوح قندوز 


نع ابا رل اک 
شمار شمار 
۱ | جناب‌حاجیمحمدنظرصاحب کوبه | ۱۰ | ارباب ملی بای ناصری 
۲ | ملا این آهل ایشان مخدوم ۱ | محمد اسلام لودین 
۳ | غلام رسول‌بای ۲ | ملا عبیداللّه عرب 
۴ | اسمعیل بای شربت بای ۳ | ملا عبیدالله اوزيك 
۵ |ملا محمد امین ۴ | منکباشی چقال سجانی 
۶ | پسر دوست محمد منگباشی ۵ | غلام حیدر لرخابی 
۷ | عزیزخان منگباشی ۶ | ایشان حضرت جان 
۸ | کندیری بای افغان ۷ | ملاعبدالجبار افغان 
٩‏ | آزر کل سای افغان 
حدول مال‌شماری قندوز 
گوسفند ۱ اسپ ۱ اشتر ۱ گاو ۱ مر کب 
۱۸۶۹۲ ۱ 2۶:۳۱ ۱ ۱۷۰۵ ۱ ۷۰:۹۰ ۱ ۳۵۳۷ 


حدول مال شماری طائفذ قندهاری که در اطراف وجوانب قندوز سکنا پذیرند 


۱۶۰۲ ۱ گاو ومر کب مخلوطاند 


۱۰۳۹۲ ۱ ۸۳۷۲ ۱ ۱۳۸۶۰۰۵۹ 


تالقان 


تالقان ار مضافات دارالحکومهةً خان آباد و حسرارت تابستانش ۱۰۳ در جه 
است وحکومتش درجة اول است. خود تالقان موضعی است وسیم وهمواره آب 
و هوای آن به اعتدال و در زمستان‌های سرد یکمراتبه و یا دو مراتبه در آنجا برف 
نیز می‌بارد که آنهم در بين سه چهار روز می‌پرد و باقی نمی‌ماند و به‌مسافت دو یا 
سه کروه دورتر از خودش دهات وقریه‌جات او واقح است. آب و باغات وفوا که 
بسه وفور دارد. شهرش تخمينً ۰ د کان خواهد داشت. موضح حاکم نشین در 
عمارت درست در میان يك با غ کلانی است که هر کوئه فواکهات در آن موجود 
وجوبتره‌های حوبی هم در اوست وحوضهاء مصفا و آبهای روان و پنجه چنارهای 
کلات در آن استاده است. 

يك مسجد جامع و چهار کاروانسرای و يك مکتب در آنجا موجود است. 
به قرب شهر تالقان دریائی هم به جریا است. در میان باز ارش مسردم شهر نشین 
کمتراند بلکه روژانه دکاندارها و صاحبان پيشةٌ آن» صبح از قریه‌جات خویش به 
شهر آمده عصریه واپس معاودت می کنند و بعضی جریده بدون عائله چند شبشان 
راهم دربازار می گذرانند. مردم تالقان و اطراف آن به‌زبان فارسی وتر کی وافغانی 
تکلم می کنند. 


در چشمهةً شیر و قول برس تالقان؛ مر غ دشتی و در خودش مرغابی بسیار 


۷۲ راهنمای قطغن و بدخشان 


است و شکار کبك هسم در اطراف و جوانبش به هسم می‌رسد و مخصوصاً در 
فرخار بسیار, 


اسماء قری و دهات تالقان 


تمبر 
شمار 


نام قریه‌جات ملاحظات 


می‌باشند 
خواجه‌خار قرق؛ جو کدو؛ حوش از تا لقان‌به‌مسافت۱۵ کروه‌دور است 
گیلای » لکلکان و غیره ۰ | خانه‌های اینجا متفرق افتاده‌اند و 
نقو سشان ۶۰۰ است 
قوم جچکه ترلك ۰ مالداری و دهقانی می کنند بیشتر 
املا کشان للمی و کمکی آب 
برایشان از دریای تالقان می‌رسد. 
قشلاق مامائی ۳ | فوم مغل 


5 
کِ 


هزار با غ ۰ | قوم تغل ترد 


) 


خ  .۱‏ کت. حو" کل 


ت 
1 


هو اسای ۵ | قفوم قرق 
قوم ترك تاجك» قلق» عرب 
عنبر کوه : « مغل و فرتق 


مردم هزاره و قرتق 


خِ 
.)6 
2 
بِ 


۱ | خود تالقان ۱۵۰ ]| از قوم‌تاجك اوزيك افغان‌وغیره 


باه ۷۳ 
قشلاقهای شمال شرقی تالقان 
۴ 

5 قریه ّ 3 قر به 
3 ۳ 3 
۱ | قوقه ۵ | ۱۲ | هزار سموچ .۷ 
۲ | چهاربا غ سای ۵ | ۱۳ | شورقدق ۱۰ 
۳ | تالك ۰ | ۴ | او چ‌قدق ۳۰ 
۴ | کورفدقاه ۵ | ۱۵ | کنددچه ۱۲ 
۵ | خواجه لمتی ۰ | ۱۶ | خواجه خیل وتخل ۴۰ 
۶ | پس قشلاق ۱۰ ۱۷ | بهاركه .۳ 
۷ | عزب دره ۰ | ۱۸ | قره‌پرجاد ۱۰۰ 
۸ | جگده بلاغ ۵ | ۱ | سرای بنگگ ۲۰۰ 
٩‏ | آق‌مسجد ۰ | ۷۲۰ | باغك ۵۰ 
۰ | لمن ۰ | ۲۱ | کهنه تالقان ۵۰ 
۸ | خسکین ۵ | ۲۲ | بو لك درته‌بز ۵۰ 


۱ 


سمت‌غر بی تالقّان به‌مسافت سه کروه سمت‌شرثی تا لقان به‌مسافت ۵ کروه سمت جنو بی تالقان به‌مسافت يك کروه 


تعداد تمبر 


نام دهات 
خحانه 


شمار 


ریلن مجاز 


شوره تو که رباط 
سر کاری است 


کجل باغ 


آهن دره 
سلطات بای 


قشلاق‌محمدسرورخاد | ۳۰ ۱ ۸ 


نام دهات 


تعد‌اد 


خحانه 


تالتان ۷۵ 


زراعت 
در املاك آبی تالقان بیشتر شالی و کمتر جوء جواری» گندم» ماش می کارند 
ودر اراضی للمی آن جوء گندم؛ زغر» ارزن؛ فالیز خربوزه و تربوز» پنبه» و کنجد 
می کارند . اما خربوزء خان آباد از حربوزهٌ اینجا بهتر و اعلی‌است . 


صناعت 
اقوام تركك اطراف‌خواجه غارو و نواحی آن که مالدارند» جوال » پلاس » 
کرباس؛ می‌بافند ونمدها می‌مالند و به‌شهر تالقان و اطراف قريبةٌ آن | کثریه‌سوای 
دهقانی دیگر پیشه را نمی‌دانند. برحی ازباشند گان تالقان‌لنگی والچه و کشمیره- 
بافی و کفش دوزی و سراجی و آهنگری» درز گری و دیگر کسب هم می‌نمایند . 
خوراك و پوشاك 
چون درخودتالقان و اطراف قريبةٌ آن مردم‌کابلی واقنان بیشترند طعام شایسته 
می‌خورندومردم اوزبك وخواجه غارو وغیره للمی کاران؛ آش آرد گندم ونان کندم 
وجورا استعمال می کنند. در لباس نیز اهل شهر وتواحی او به پا کیزه پوشی معتاد 
بوده» طوائف مغل و تغل و اوزيك» کرباس والچه ودیگر اشیاء ساخته وبافتةٌ وطنیه 
شان را استعمال می کنند . 
اسلحه 
سکنه‌این‌مقام ایدا به‌طرف‌سلاح میلان ندار ند وعمو ءشان عصاچوبهای کلان 
را استعمال می کنند. البته‌به‌طور شاذونادر دربعضی خانه‌دا کدام میل تفنگك‌فلیته‌ئی 
که به قسم میراث بروی‌شان مائده موجوو است . 
رسوم 
از آغاز تا اینجا مکرراً رسوم وعادات هرجای را که درمر گت وشادی دارند 
قلمبند کرده آمده‌ایم. از این‌بعد دراین موضو ع دیگر چیزی نمی‌نگاریم هماناتمام 


۷۶ راهنمای قطغن وبدخشان 


رسومات اهالی مسکونهٌ سائر علاقه‌جات و منطقه‌های قطغن و بدخشان را سانند 
رسومات مذ کوره به اند تفاوت فی‌البین تصور باید کرد و باید دانست که قبل از 
اجراء « نظامنامة نکاح و عسروسی » و « اصلاح مسراسم تعزیه داری و اسقاط » در 
سرتاسر این مملکت يك‌جهان اسراف ويك عالم‌تبذیر و تکثیر مرو جح ومعمول بود. 
اما فعلا" سد باب همچه مز خرفات فضول و عملیات جهول شده» امالی کمتر آن 
عادات سابقهٌ شانرا تعاقب می کنند و ار کدامی از اوشان مرتکب همان اطو ار 
اسبق هم بشود البته که مخفیانه خواهدبود و درظاهر علانية از وف حکومت‌هیچ 
کرده نمی‌توانند . 

[ در اصل سفرنامةٌ سیه‌سالار صاحب غازی رسوم هسر مقام مفصلا مرتب 
مسطور است ] 


اسامی اعزه وصاحب. 2 


۷۷ 


اسامی اعزه و صاحب رسوخ تالقان 


2 ۱ اعزه سمت غربی و جتوبی وشرقی 
شمار اقوام ترك ومغل شمار سفن 123 
۱ | محمد نظیم قریه‌دار ۵ | سلطان ایشان هزاربا غ 
۲ | مومن بای ۶ | قاری شاه مردان 
۳ | آدینه محمد قریه‌دار ۷ | ملا عبدالجلیل 
۴ | امام فل کیلاق ۸ آلو خان بای 
۵ | ملا برات محمد ٩‏ | قجیر قربه‌دار چیده کمر 
۶ | قره قل ۰ بت میم 
۷ | دولت محمدعرب ۱ | تلعل شاه و رسول قول 
۸ | ملا تغابای بیکث ۲ | عطامحمد قریه‌دار آق مسجد 
٩‏ | داملا قل محمد ۳ | عبدالرحیم شوراب 
۰ ]| حاجی امام بردی ۴ | عبداارحیم و کیل آهن دره 
۱ | قرمان قریه‌دار تودان ۵ | علی بای نهر سید 
۲ | الف دین حسین زائی ۶ | ایشان عبدالقادرجوی شیخ 
۳ | سیدشرف‌الدین خواجه چنکال ۷ | داملا حان عطایان 
۴ | کچکول چشمة شیر ۸ | ملا پیرمحمد شورچه 
حدول مال شماری تالقان 
گوسفند ۱ اسپ ۱ اشتر ۱ گاو ۱ مر کب 
۱۳۳۶ ۱ 1-۱۴ ۱ ۶۷۶ ۱ ۳۹۰ ۱ ۱۳۳۶۶ 


نمك آب 

از مضافات تالقان یکی « نمك آب » است که مردم آنجا تاجك و هزاره و 
زبانشان فارسی است و اراضی‌شان المی کاری است ويك کان نمك هم در آنجا 
می‌باشد. به‌قرب کوه نمك آب يك‌جنگل ارچه و بشال وبادام تلخ ودرختهای طوس 
وزرشك و غیره اشجار به تعداد بسیار موجودند اکثریه باشند گان اینجا زراعت- 
کاری للمی را پیشه دارند . جو و گندم و زغر و فالیز کاری از حاصلات اراضی 
اینجا به‌شمارمی‌رود ويك عدءاینها ما لداری و برحی ازاوشان گلیم‌و الچه و کرباس- 
بافی و نمك‌فروشی نیز می کنند . 


تفصیل قریه‌حات نمك آب 

نم شمار | نم شمار 
تن نام دهات مج بت 

شمار 

۱ ۱ خود نمك آب ۱۱۵ ۱ ۵ ۱ تکه قیموز ۱۰ 
۷ | شکدره ۰ | خ | شویش دره ۶۵ 
۳ | تاش یلاق ۳ | ۷ | خم خیران ۲۰ 
۴ کشکتان و یکه توت ۸ میزاث کل .۳۳ 


کلفکا [8 ۹ ۷ 


از معتبرترین اینجا 0 ۱- بوسف فقربه‌دار . ۲ - عاشورقربه‌دار . ۳ - محمد 
رحیم ودانیار قریه‌دار . ۴ - شیر محمد و طوی‌محمد به شمار می‌روند . 


کلفگان 

کلفکان هم‌از جمله مضافات تالقان محسوب است وعلاقه‌داری علیحده دارد 
و شمالا" ۱۲ کروه دورتر از تالقان افتاده. ملك سردوهوای خوبی دارد و آبهای آن 
| کثریه از چشمه‌های است و زراعتشان عموماً للمی است و حاصلاتشان مشتمل بر 
جو و کندم و زغر و فالیز است. اهالی آن اکثریه به زبان ترکی محاوره می کنند. 
اما متأسفانه این منطقه به‌قدر لزوماشجار ودرختزار ندارد. زراعت خوب وفالیزهای 
مرغوبی را می‌روباند قومیت‌شان ترله و زیاده‌تر بیشه‌شان مالداری است و يك کان 
نمك هم در اینجا موجود است . در عرض راه کلفگان از تالقان؛ اول رباط دشت 
روباه و دوم آق یلاق است واهالی آن کفه نشین‌اند . 

[ کفه خانه‌هائی که از نی و امثال آن ساخته می‌شود ] 


راهها 
به سمت مغربی آن راه تالقات وفرخار وبه طرف شرقی او راه بدخشان و به 
جانب شمالش راه رستاق وبه سوی جنوبش کوهها است وراه مشهوری بدان‌طرف 
و جود ندارد. در کوه کلفگان به مقام اقره‌تو و دره زرد لو» جنگلهای ارچه و بشال 
و به قرب دریای کو کچه در مقام خر کان وشودان به جتوب کلفگان جنکلهای‌پسته 


هم موجودند . 


صنعت 9 خورال و پوشاك 9 اسلحه 
امالی اینجانمدمالی وپلاس بافی وجل وجوال می‌سازند وبه دیگرپیشه‌های 


مروجه هم مهارن دارند , 


۸۰ راعنمای قطغن وبدخشان 


نانشان از گندم وجو و آش‌بریده» و گندم حوردن هم عادت عمومیشان‌است 
و خواصشان گاهگاه گوشت وبرنج لك و باريك را نیز به کار می‌برند . 

لباسشان علی‌العموم کرباس والچه است و چین‌های الچه را بیشتر استعمال 
می‌دارند . زنانشان چیت و کرباس را لباس می‌سازند . 

در تمام کلفگان هم يك‌مبل تفنگث و جود ندارد. کار اسلحه را عنداللزوم از 


جوبهای دستی‌شان که آن را « تیاق » گویند» می گیرند . 


قشلاقهای کلفگان 
نام ده نام ده 
شمار خانه | شمار خحانه 


۱ | کلفکان خاص ۵ | ۱۲ : 
۲ | زردآلو دره ۳۰| ۱۳ 

۳ | قره تو ۰ | ۱۳ | خر کان ۳۰ 
۴ | قره بلاق ۰ | ۱۵ 

۵ | جلد راغ ۰( ۱۶ 

۶ | چنار گنجشکان ۱۷1۰ 

۷ | چهار توت ۰ ۱۸ 

۸ | بلوقی بالا ۵ | ۱۹ 

ا قشلاق جقل ۳ 

۰ | عربان ۵۰ ۱ 


۱ | آق بلاق 


فرخار 


۶ ۸۷ 
اشخاص معتبر و صاحب رسوخ کلفگان 
نب انتزاج ۱ و اه 
شمار شمار 
٩‏ ستتتجریی ان ای ۹.1۳ | دق مقوب 
سانقه مه از دلماه اجان 
۲ | عبدالرسول خاذیوزباشی ۱ | ملا عزیزبای 
سابقه ۲ | شیرعلی و زلفعلی قریه‌داران 
۳ ملا | کرم خان و کیل حالیه ۳ ارباب خواجه شیردلبءل‌محمد 
5 تغای مراد و کیل ۱۴ باهوخان و دولت و امام قل 
۵ ملا عبدالله ۱۵ و شاهی قربه‌داران 
ب معصوم خحات داملا 
۷ داملا اماد‌الله 
۸ قار یجان داملا 


فرخار 


فرخار و ورسج علاقه داریست که تحت حکو مت‌تا لقان می‌باشد. اهل‌فرخار 


عموماً قوم‌تاجك و اندازة حرارت تابستانش ٩۲‏ درجه است . يك مملکت خوش 


آب و هواو در همه چیز خود مانند کابل پند اشته می‌شود . پیشه‌شان زراعت و 


بافند کی است. چهره‌های آنها عموماً سفید و محاوره‌شان درپارسی است. علما و 


فضلاهم در مبانشان است وبعضی از اوشان مالداری هم‌می کنند. ار تفاعش ۰ ۷ 


فیت وبعدش از تالقان ۱۲ کروه می‌باشد ويكث راه ازفر خار به طرف کلفگان» تغرلك 


و آبدره راعبور کنان‌می‌رود و دو دره دارد که طو لشان بالغ‌بر ۱۰ کروه خواهدبود. 
در کوههای فرخار جنگلهای پسته و بادام تلخ‌وارچه و ارغو ان و اشجار بید 


۸۲ راهنمای 3 قطغن ریدخشان 


و گز و بخمن وبشال و دولانه و زرشك دانه دار زیاده آز شمار است و در اطراف 
و نواحی آن به زمستان به مواضع ذیل جر گه‌های شکارآهو کرده می‌شود : 

۱- دریاهو. ۲ - کمیوله. ۲ - دره یکمیر لك طرشت ورسج. ۲ - دره و ند 
جورد. ۵ - مياد شهر ورسج . 

در قشلاق « پرا گنده » باز اری‌مشتمل برچهل دو کان است که‌حرید وفروحت 
هر چیز در آنجا به عىل می آید . 

مجمو ع خانواری علاقه‌جات فرخار بالخ‌بر یکهزارو دو صدخانه به‌تفصیلی 
که م1. کور می گردد خواهد بود و عدة نفوسش ازروی حدس وتخمین تا پنجهزار 
خواهد رسید . 

از مسزارات مشهورة اینجا: ۱ - پیرفرعار . ۲ - شاه نعمت‌الله‌ولی ۰ ۳- 


خجو اجه ابد ال ولی‌است ۰ 


فواکه, صنعت. خوراك. پوشاك اسلحه 

در اینجا سیب» زرد آلو: گیلاس شفتالو ناك؛ انگورء جهارمغز: سنجد؛ 
آلوچه» بهی وافراست . 

املا کشان آبی و للمی است و حاصلاتش گندم؛ جو ؛ ارزد؛ زغرا؛ نخود؛ 
شاعل و شالی است؛ 

کفش دوز یو الچةٌ خوب و کرباس‌بافیو دبک رپیشه‌ها مرو جة آنولارامی‌دانند. 

نان‌جو و کندم و آش‌بریده و گاهگاه گوشت و برنج و عموماً شیر و ماست 
پر وت ور کات آستص - 

لباس مردانه‌شان کرباس؛ صحن, برلك ودستارهای ململ و لنگی‌های‌پشاوری 
و چپن و هوزه و حف و از ز نهایشان‌چیت‌و کر باس وململ و سان‌است.رو پوشی‌هم‌دار ند. 

چود‌مردم این اطراف شوق شکار رابیشتردارند» لهذا ازرقم‌تفنگهای‌فلیته‌ئی 


تا بنحصد میل خو اهندداشت. اما حربه و کارد وشم‌شیرودیگر آلات حارحه ندارند. 


فرخار 
قریه‌جات فرخار 
تمیر تعداد | تمبر تعداد 
نام ده ۱ نام ده 
#نباز خانه | شمار حانه 
۱ | قشلاق چکانه ۵ ا| تس ده ۵۰ 
۲ | مشتان ۷ | پیانی ۱۸ 
۳ ]| خانقاه ۸ اردیثان ۷ 
۴ | خرماب ۰ | ۱۴ | پراگنده ۲ 
۵ | خف دره ۲ | ۱۵ | فرنگره ۱ 
۶ | لجده ۰ ال خانقاه سادات ۱۰ 
۷ | نهراب ۰ | سنگث اد ۱ 
۸ | کشان ۰ | ۱۸ | پیرفرخار ۴ 
٩‏ | سنکان ۶ | مزارشیخ 
۰ | دریا هو | ۱۰| ۲۰ | دشت روباه ۳۰ 
اشخاص صاحب اعتبار و دوخ رخا 
۱ 
۷ | مزقبانخاتولنن نظرهای‌بیگها ٩‏ سید میتالین و کل معتان: 
برادرزادهٌ سلطان مرادحان ۱۰ ایشان حان و کبل آردیشان 
میرز اعبدالّه پرا گنده ۱ | محمد شریف و کیل پیانی 
۳ | داملا عبدالصمد ساکن شهر | ۱۲ ] ملاعیدالرحیم منگباشی‌سابقه 
پرا کندة فرخار ۳ | محمادابراهیم منگياشي «ادته 
۴ داملا عبدا لحکیم ۱۴ داملا محمد عسر خانقاه 
۵ داملا سلیم خواجه حطب ۵ | سیدعبدالغئور ساکن عت‌دره 
7 داملاعاشورمحمد ساکن مشتان 
۷ | داملا ضیاءالدین خرماب 
۸ | میر نظیف خان و کیل چکانه 


۸۴ راعنمای قطی وبدخشان 


ورسج 

مردم اینجا سفید چهره ودر زبان فارسی محاوره می کنند و قریه‌جات آن در 
چتد دره منفسم است که همه آن عموماً نحوش آب وهوا وسرد است وعیوهاءخوت 
دارد و تمام سنگهای کوه ودشت آن قدرة" توشته‌دار است و از جملة آن یکی در 
شت است که آب آن از طرف غربی می آید ويك آبشار بسیار با قوتی که آبش 
از يك کوه مر تفعی‌می‌ریزد؛ دراینجا و جود است که عنداللزوم يك‌خدمت بزر گی 
را برای‌برق ایفاء می کند. دوم تکاب میان‌شهر است که آ بش از جانب شمالی‌می آید 
وبه‌نزديك کورپیتوده پریاد‌می‌باشد. دراین منطقه قاریهای قر آن‌مجید ببشتر ومشایخ 
و علما وساداتشان هم کمتر نیست. قومیتشان عموماً تاجك و برخی هزاره هم‌می - 
باشند ودر در طرشت زبارات مزیدیست و اسماء مز ارات مشهورة آن: شیخ نظام- 
الدین رح و شیخ نجم‌الدین رح و سیدغدیرالدین رح و سعدوقاص رح و مولانا 

رحیم‌الله رح و شیخ خلیل‌الله که از بخارا نمششان بدینجا انتقال بافته می‌باشد . 
در کوههای اینجا جنگلهای ارچة سبر خ و دخمن و به مقام درةٌ کتووپیو » 
اسپیدارهای کلان وقویتر از چنار بسیار است ومرغابیها در ایام سرما در حوضهای 
اینجا بیشترشکار می‌شود . از آنجا که رمگذر طیور براین حصص افتاده » زیاده‌تر 
مردم‌اینجا شکار مرغهای‌پرنده مخصوصاً از گنجشگان و کبوترها را نیز می‌نمایند. 
"يك رقم لاله سفید دراینجا ملاحظه می‌شود که اهالی بیخ آن را که‌مانند پیاز 
است‌می کشند و جوش داده سیس از آذآبش‌را ریخته وقشرش را ازهم دور کرده؛ 
آنرا می کوبند که به‌رنگت نشائسته قوام می گیرد. باز آن را درشیرجوش می‌دهند. 
يك خوردنی بسیار شیرین وخوش‌مزه از آن مانند شیربرنج وعسل به عمل می آید. 

علاوه براین کرفس وسماروق قرنی هم بیشتر در اینجا مشهود می‌شود . 


راهها. صنعت: خوراك پوشاك 


راهی از اینجا به کورپیتو ده پربان می‌رود و دیگر راه به پوسیده رفته: به 


ووسح ۸۵ 


کران می‌رسد که زیارت سعدوقاص هم درعرض این راه است و راهی از لچده که 
بر کتار دریا يك مقام سرسبزیست ؛ دریا و فرنگرد و حقدره را عبور کنان به‌فر خار 
می رسد . 

صنعت این اطراف بافند کی است والچهٌ خوب به عمل می آورند و اکثربة 
مسردمش مشغول به پيشةٌ دهقانی است . اراضی‌شان آبی و اند کی للمی است . 
محصولات زراعتشان جو و گندم و باقلی و مشنگت است . عده‌ای از اوشان پيشة 
مالداری راهم درپیش دارند . 

فوا که اینجا نست به فرخار کمتر و پوشااء وخورا کشان از آنها حوارتر 
وحرابتر است. اکثریه آش‌باقلی و مشنگگرا تناول می کنند وا گر نانی می‌پزند آن 
هم‌مر کب از آرد گندم و جو و مشنگث است که قرصهای او را خورد خورد مانند 
کلجه بحنه می حور ند . 

تفنکك فلیتتی به انداز پانصد میل دراین موضع موجود خواهد بود. دیگر 


اسپای جارحه ندار ند . 


اشخاص معتبر 9 صاحب رسوخ ورسج 


ِ اسماء تن اسماء 
شمار شمار 
۱ | ایشان‌عبدالعزیر خان‌ساکن خانقاها ۴ | امام علی‌بيك و کیل دربار 
۲ | داملا علاءالدین ومولوی جکومتی سا کن‌طرشت 
م‌ 1۳۹ طر شرت 
غلامحسین داملا شاه حسین و ۵ بر مر و کیل ۳ 
۶ میرژا محمد و کیل میاد‌شهر 
مولوی برهان‌الدین ساکنان کر ۱ 
۷ محمدعمر حان منکباشی‌سابقه 
وت ۸ محمد رحیم خحان منکباشی 


۳ | داملا ارعلی‌شیخ قندوز 0 


مر 


5 پاهسای ططجن وییقهای 


۱ و 2 
در کوهستانات قطفن » مردم اندر اب و ورسج با همت‌ترند و در مواقع 


2 را ختون وه اند 
مهسه و محار بارت سابقه هسو اره مظفر و منصور وغالب بوده 


5 


دروب 


0 .۳ و 


ساورق 
دیغنان 


سردشت 


پیی ال نشیع 

پاوار 

بستات مضارکت 

که جمله ۱۵۷۲۰ 

حانوار می‌شوند و تا 
شش هز آر نقو س‌می ر سند 


2 ۰ 255 , هه ۱ محی 


راههای تالتان ۸۷ 


راههائی که از منطقة حکومتی تالقان به هرطرف رفته 
به سمت غربی تا لقان رت سر له کلان پادشاهی به‌خحان آباد امتداد بافته انیت 


و راهی ازاینجا به صوب رستاق ودیگری جانب درائیم و کشم بد کلفگان. يك راد 
به سوی چال و اشکمش و فرخار و ورس وعلاوه بر آن دزهر جهار سمت تالقان 
به‌هر جانب راههای بسیار به هر طرف ممتد و منشعب است ودریای آن در تابستان 


در موقع گذر خویش سوای سوارء پیاد گان را عبور نمی‌دهد . 


0 . اجره نایز 


۱۰ 
۱۱ 
۱۳ 


اسامی حکامی که به تالقان حکمرانی کر ده‌اند 


سس ی ی رس ی 


میعاد 
اسماء حکام 0 ملاحظات 
حکو مت 
ولی محمود خان هراتی ۳ سال | قوم جمشید 
حاجی گلخان قندماری ۷سال | » قندهاری 
غلامرضاخان پسر و لی‌محمدخان 
مد کور ۴ سال 
میرزا جمشید خان پسر میرزا کل 
محمدخان 
محمد ابر اهیمخان هراتی برادر 
عبداللّهعان تیموری 
سمندرخان کوتوال خانْ آباد قوم‌محمدزائّی از ط رف عضد ا لدو له 
محمد عتمان خان قندهاری محمد زائی پشت رود 
محمد سرورخان میدانی ۳ سال 
عبدالامانخات کابلی ۱ سال 
دفعه محمد سرورخان ۲سال | میدانی 
آقا میرخان ۳ماه | ساکن کلبهار کو هستان 
دفعه محمد سرورخان از میدانی 


۸۸ راهنمای قطغن وبدخشان 
اسامی حکامی که به‌تالقان حکمرانی کرده‌اند 
۳ | میرزا محمدعلی خان ۱ ازطرف غلام محی الدین خان‌قائم- 
مقام‌بودوشش‌ماه گذر ان‌خوب‌نمود 
۴ | محمد ابازخان ۲سال | محمد زائی 
۱۵ سلطان احمد خحان ۲ سال پسر سلطان عزیز خان‌محمدز ائی 
۶ | احمد علی‌خان پسر سردار محمدعلی خان 
۷ | محمد شربف خان ۱ سال 
۱۸ آقا میرخحان و سعادت‌میر خال‌پسر او 
۱۹ قاضی علی محمدخان ماه 
۰ | خان محمدخان کنری قائم‌مقام بود 
۱ | حاحی عبدا لحکیم خحان 
۲ | عبدالمجیدخان پسر پرو آرخان مرحوم 


رحس 
تلقان ۳ 
ای هه اس :۱۳:2 


اسماء معتبرین و با رسوخ تالقان 


ین اسیاء 7 سنا 
شمار فنماو 

۱ داملاصاحب سر ای سن5ه ۶ | مر سید محمدخان 

۲ | داملا نظام‌الدین ی ۷ سیت‌الرحمن بای 

۳ | داملا عبدالعزیز ۸ | ملا محمد علی 

۴ | داملا محمدعلی 6 | حکیم بای 

۵ | داملا حدای بردی ۰ | امام قلبای 

۶ | ملا سیف‌علی منگیاشی‌سابه ۱ | سید احمدخان بای 

۷ | محمدصلاح خان منگباشی سابقه | ۲۲ | شاه مردان قل منگباشی‌سابقه 
۸ |ابه‌نظر منگباشی سابقه ۳ ] سلطان ایشان 

٩‏ | داملا رحمت‌الله ۴ | بابل بای 

۰ | سید عبدالّه جات داملا ۵ | خان میرزا بای 

۱ | سید بوسف خان ۶ | عیدی بای 

۲ | سید محمد یوسف‌خان ۷ | رضوان قل‌بیگک 

۳ | سید محمد صادق ۸ | کتل بیگث 

۴ | سید شرف‌الدین ۹ | محمد رحیم بيك 

۵ | سلطان آقای چهاریکاری ۰ | عبدالله و کیل افغانیه‌شهرتالقان 


۱ | محمد سعیدخان و کیل مغلیه 


نهرین 


نهرین محل حاکم‌نشین درجه دوم است و چال و اشکمش از علاقه‌داری 
مربوط اوست. چوذفوم بروکه و تیموز آوزبکیه در علاقةٌ نهرین و چال و اشکمش؛ 
آباد هستند» بنابراآن نهرین را « بروکه و تیموز » هم می گویند . 

حرارت تابستان این منطقه ٩۸‏ درجه است وبه موضع قشنکث و مقام حوش 
رنگی به وقو ع پیوسته . فضای کلان و وسعت بی‌پایاك را داراست. پسیارجنگّل- 
زارمای پسته دارد . البته بادامش اند است . اطراف و جوانبش را دهاتی احاطه 
کرده است که در آثیه مفصلا" تشریح می‌شود وسکنةٌ اینجا عموماً اوزيك وهزاره 
و تاجك و کمی افغان هم می‌باشند و بیشتر اراضی‌شان للمی و کمترش آبی است: 
در خود نهرین ۱۰۰ خانه و ۱۰۰ دکان موجود است . 


راهها 
۱ - به طرف شرقی راهی به سوی خواجه هجران . ۲ - درغربی‌راه طبقا 
و حسن‌تال و بغلان . ۳ - جنوباً از شیخ جلال به بغلان . ۴ - به طرف یرم ۰ ۵ - 
راه بزدره است که بعداز مسافت چندمیل این‌راه به‌دو شعبه منقسم می گردد : او لش 
به زير کوتل مر غ به‌ماسان می‌رود و دویمش‌براه ار کش وخوش دره به شیخ‌جلال 
انتها می‌پذیرد . ۶ - از « پیش گزه » گذشته» به غوری می‌رسد . ۷ -کو گدای را 


بهر ین اِ۹ 


سس سح ۰ 
عبور کنان به خنجان و کیله گی و دوشی موصول می‌شود . ۸ -راهی از اینحاً به 
درة گدری شرفاً تا چند میل رفته » در آنجا دو تقسیم می‌شود : ۱- جانب شرقٍ, به 
خوست منتهی می گردد و شمالی آن به شرشر و جیل‌واق موصول می‌شود . 

به‌درةٌ خو اجه‌هجران يك درءٌتنگی است و به مساقت سه کروه دورتر از نهر بن 
می‌باشد يك معدن ذغال‌سنکگ در آنجاست . 

زمینهای خواجه هجران عموماًللمی و کمتری آبی است. مردمش تکلم در 
تر کیه می کنند و بسیار الفاظط غلط را استعمال می کنند. 


تفصیل اسماء قری و عده خانواری اطراف چهارگانة نهرین چنین است 


تعداد تاد 

اطراف نام دهات ۳ نام دهات ترا 
خحواجه گیران کودری‌قوم‌ترل ۰ اشتی دره قوم هزاره ۲ 

3 تنگی خو اجه‌هجران‌قوم‌هزاره | ۲۴۰ | سیاه ریگ ۲ 

4 خشکك قوم آب سرینه ۰ قاصان ۳۰ 

ی ۱ زرد اسپان قوم هزاره ۷ | فشلاق‌اوریچی‌قوم آب سرینه| ۱۵۰ 
2 4 خواجه‌تو لیاوماسان‌قوم‌هزاره | ۱۰۰ | قشلاق یرم تاجکه ۳۷۰ 
قشلاق شورجه ۰ | چهاردی قوم آب سرینه 2 

3 | جنان دره و معدن ذغال اشتر درد ۱۳ 


فشلاق علی چلق ۶ بینی حصار ۲۵ 


۹۲ راهنمای قطغن وبدخشان 


اطراف نام دهات نام دهات 


قشلای شورچه قوم اوزبك | ۴۰ 


هزار قاق قوم اوزيك ۰ | چکاب قوم هزاره 2 


شور قدق قوم اوز بك ۰ ]| يکه بادام قوم اوزيك ۶۰ 
کمر قشلاق قوه اوز يك ۱۰ 


تنگی 


پهلر ان تاش قوم اوزبك ۲۵ 
مور ج قو اوز بل +۲ 


کافر دره قوم هزاره ۲ | قزل تمشك قوم اوزيك ۳۷ 
قزل قوم قوم اوزبك ۰ | تاشقوطن قوم اوزبك ۳ 
قشلاق میده چپه قوم اوزبك | ۵۰ | ملائی قوم اوزبك ۸۰ 
3 آقسای قوم اوز باك ۰ | قشلاق خواجه قوم اوزبك | ۳۰ 
| لن کم قوم اوزيك ,عم | قشلای خواجه شیر ریت 
۱ قشلاق‌بو لك پسته قوم‌اوز بك ۷ | فشلای قره عری قوم اوزبك | ۳۰ 
3 اله چلق قوم اوزبك .۷ رل قشو قوم‌او زبك وتاجك۲۰ 
و< | شرشر قوم اوزبك وهزاره | ۵۰ جشمه قوم اوزبك ۵۰ 
4 سای قوم هزاره ۰ ]| قونك قوم هزاره .۷ 
گنده چشمه قوم هزاره ۷۵ | فلول قوم تاجك و اوزبك |۵۲ 
تو غای قوم اوزيك‌وهزاره | ۲۰ | آق چشمه قوم اوزبك ۳۰ 
ِ آق کوتل قوم اوزبك ۰ | قطور بلاق قوم اوزبيك ۲۰ 
+ بادام دره قوم اوزيك ۰ | ترسك قوم هزاره 9 
8 ] بادام درة کلان قوم اوزبك | ۳۵ | قشلاق پیش گزه قوم اوزبك | ۱۵ 


۱ تعد اد تعداد 
اطراف نام دهات نام دهات 
خانه حانه 
قشلاق له و گردی‌قوم‌افغانو تاجك| ۱۰ | خانرك وشنواری ۱۲ 
قره‌باغی قوم‌هزاره ۱ | کربابه‌زنگی ۱۴ 
جوی بوری قوم‌تا جك ۱ برد چتماق ۱۰۰ 
3 حافظ بحه ۰ | طقان .۷۳ 
ط 
1 نباز افغان ۵ | دوم طبقان ۳۰ 
بو | جریرا ۰ | قره‌غاج‌میرزا ۲۵ 
9 
| کهنه قلعه ۵ | سرتنگی طبقان ۴ 
[5 
۳ باغ نورعلی ۱۵ دهدن و نی + ۲ 
4 
+ | ترلك وسیادی ۰ | قشلاق‌قوبی ۲۰ 
اره کش ۲ | سرخك‌بینی ۶۰ 
چم قلعه ۲ ۱ فش که ۱۵ 
چارسای ۲ ]| شورچه ۱۵ 


۹۴ راهنمای قطغن وبدخشان 


نام وها 1 ناع وها ۶ 
اطر اف ُّ ح نام دها 
طر ِِ« خحانه نت خحانه 
3 جوی کلان قومتاجك ۸۰ قشلاق‌تاوه قوم‌نجشیری ۶ 
9 دو آبی قوم‌تاجك ۰ | بادام‌دره قوم‌هزاره ۲۰ 
۱ بزدره قوع‌تاجك ۶۰ | قچرخانه قوم‌هزاره 2 
1 سجان قوم هزاره ۳۰ کاریز قوم هزاره ۳۳ 
| قوی‌باغرقوم‌هزاره ۷ | اوترچل قوم‌هزاره ۵ 
3 | شور قوم‌هزاره ۵ | بزك قوم‌هزاره ۲۰ 
بت 
قول‌نبارك قوم تاجك ۱ ا سنجداه قوم هزاره ۳۰ 
حدول مال شماری بر که وتیمو که معروف به‌نهرین است 
۱۳۰۹/۳۰ ۱ وش( ۱ ۵۱۸ ۱ ۱۳۶-۳ ۱ ۱۱۵۳ 


چال 9 اشکمش 
چالو اشکمش تحت‌حکومت نهرین علاقه داری در جهٌدوماست ودرنفس‌چال 
کهدر آنرباط سراجیهًسر کاری‌هم‌مو جوداست ۱۰۰ خانه‌می باشد و اشکمش زمینهای 
هموار وچمنهای بسیار وعلفزارهای خوبی را داراست. جنگلهای ارچه و دولائه و 
بادام کوهی و پستةٌ وافر دارد و باشند گان آن عموماً تیموز است [ تیموز مر کب از 
پنج‌قوم است : ۱ - تو گرك. ۷۲ - قشقربچه. ۳- شیر. ۴ - بچه. ۵- برق. ] 


راعهای نهرین ۹۵ 


يك در کلانی از آنجا به‌طرف جنوب امتداد یافته که در میان آن راهی به 
سوی خوست منتهی می‌شود. راه دومین آن به طرف فلول و گنده چشمه رفته‌است 
[ فلوك دره‌ایست کوچك و فوا که بسیار دارد و مخصوصاً توت ] . ۳- راهی به 
جانب جبل واق و نهرین رسیده است. ۴ - راهی به فوری‌سنگت و خواجه هجران. 
۵ - به‌خوست . ۶ - به شرشر و خواجه هجران . ۷- از باد گذر و ثلثای به‌تالقان, 
۸ - به‌چال می‌رود [ چال يك‌مقامی است خورد و اهالی آن اکثریه تیموز وتاجکیه 
و برخی‌مردم شیره وماندره هم‌در آتجا سکنی دارند و کاد نمك‌جال به‌طرف شمال 
به فرب‌دریا و افعاست ] ٩‏ - يكراه ازاینجا به‌عوست و دوم به نمك آب وسومیر 
به یکه بادام وتالان رفته‌است. ۱۰-راهی ازشمال نهرین به‌تالقان می‌رود ودو 
متزل‌است. ۱۱- راهی از شرقی نهرین؛ بعد ازيك منئزل دریرم به اندراب مو- 
صول می‌شود. ۱۲- !»جدوبی ذهرین راهی به سوی خیجان وساننگک رفمه‌است , 
۳- و به‌غر بش ر آهی به سوی‌بغلان. ۱۴.دیگر بةطرف خو مت و فر نمی رو د. 

صنعت 

علی‌العموم این مردم زراعت پیشه و بعضی چرمگری و هیزم کشی نموده؛ 
در خان آباد و تالقان برده ؛ به فروش می‌رسانند . عده‌ای از اوشان تجارت نمك و 
یافند کی زا می کنند . 

حاصلات ار اضیشان که زیاده‌تر للمی و کمکی آلین است. گندم؛ جو ؛ زغر؛ 
نخود؛ شالی؛ پنبه» جواری است و میوه‌جات‌شان توت زرد آلو» انگور وسیب و 
شفتالو و خربزه وتربوز می‌باشد . 


۹۶ راعنمای قطغن وبدخشان 
تفصیل قریه‌جات چال 9 اشکمش 

نام دهات و نام قریه ِ 
صیاد ويلمك قوم‌تاجك ۰ قشلاق مرغی‌دشت هزاره ۱8۰ 
علی‌قطن قوم اوزبك ۰ قشلاق توغدانه مردم اوزبك ۵۰ 
قشلای ق: ل مردم دز اره ۰ قشلاق شیره مردم تاجکیه ۱.۰ 
فشلاق یکه‌توت قوم‌اوز بك ۰ قشلاق ایلج قوم‌هزاره ۱۲۰ 
قشلاق‌زرمو چ تاجکیه ۰ ]| قشلاق‌کان‌نمك مردم اوزبك ‏ ]۱۵۰ 
ماندره قوم تاجکیه ۰ ] قشلاق التبك تاجکیه ۷۰ 
قشلاق‌برق قوع اوزبك ۰ قشلاق دره کلان‌قومهزاره ۱۰۰ 
او لکرقوم اوز يك ۱۰ اشکمش دو بازارهم دازد 
حاجی‌رمضان قوم اوزيك ۰ و ده دکان 
خحواجه‌پلخا قوم اوزبك ۱۰۰ 


علاوه براین تفصیل دهات آن در نقشه ملاحظه شود. 
بالجمله عدهٌ حانواری این منطقه بالغ بر پنجهزار وهفتصد و هفتاد و دو و 


بکصد د کان و نفوسشان ازروی‌تخمین تابه بیست ويك‌هزار می‌رسد. دهات‌مندرجةً 


فوق در منطقه‌ای که تا ده کروه تخمین می‌شود به اطراف و جوانب نهرین و جال 
و اشکمش اثبات و جود دارند. البته عسود چال و اشکمش از نهرین به مسافت ۷ 


کروه دور واقع است . 


15۳۳۹۹۰7۹ ۹۹٩۹٩۰٩۰۰۰ 


چال و اشکهن 


اساهیی اعزه وصاحب رسوخ چال و اشکعمهش 


سم | نمبر اه | تمیر اس 
یساس شمار شمار 
۱ هی 2 و کیل ۰ ایعتوب‌منگباش ی‌سابق‌پلو ان‌تاش 
۲ | زلفعلی بای‌قطربلاق ۱ | عبدالعزیزمنگباشی‌سابق 
۳ ارباب کریم سا که ن‌اماد‌جفت | ۱۲ | پیرمحمد . » ( 
۴ | محمدعیسی منگباشی‌سابق ۳ | محمدداود » 1 
۵ ملاعبدا لخالقو کیل ۱ ۴ | ملاعبدااطیف و کیل 
۶ امیرزابابه جانخان ۵ ]| سید محمد منکباشی‌سابق 
۷ | حاجی ملامحمداکرم ۶ | مولوی صاحب دو آبی 
۸ | محمدا کیرخان ۷ | «لالعل محمدخان 
٩‏ | عبدالرحمن‌بای‌سا کن‌یکه‌بادام 
۱ قوت‌غلی و کیل ۸ نظربای 
۲ | افضل‌خان و کیل ٩‏ | خال‌حاجی 
۳ ۳ | ملاعطاء و کیل ۰ | سیدمعصوم خانقاه 
> | ۴ | ملادانیاروکیل ۱ | ملاعیسی‌منگباشی‌سابق 
: ۵ | حسن بای ۲ ]| صفرعلی بای 
ء | شریف بای ۳ | ملاخال منگباشی سابقه 
۷ | نظربای ۴ | سرائیل بیکی 


اسامی‌حکام سابقه ولاحقة نهرین 


سب 


اسماء 7 ۱ ملاحظات 
شمان متی 
۳ حیدرقلی‌خان قز لباش ۵سال | سلولعوب‌داشت 
۲ سید فقیر خان قندهاری ۳ )| ساولحوب‌داشت 
۳ محمد طارخحان ۴ ) | محمدزائی 
۴ عبدا لغفورخان صاحبزاده ۲ 
۵ | نیکوخان ۳ ) ]| جبل‌السراج خوش‌سلول 
ء | محمدعمرخان لهو گردی ۴ » | خوش سلوك 
ب ا ات بت محمدزاثی خوش سل ول 
۸ غلام رسول‌خان پسرسردارمحمد 


توسف ال ۱( محمدز آئی 
۹ دفعه محمد طاثرخحات ۱ 7 
۰ میربابه بیک‌خان ۰ ۰ | صیغانی بدسلوه 
۱۱ غلام محی| لدین‌خان محمدزائی بد سلو له 
0 ده<س ۱[ 
جدول مال شمادی چال و علاقة او 
سل تست تحص 


معلو مات بدخشان 


معلومات بدخشان 


بدخشان به سمت شمالی دارالسلطنهة کابل بر کران دریای پنج که عبارت از 
دریای آمویه است واقع بوده؛ جنوباً به کوه هندو کش و شرقاً به چترار و شغنان 
و درواز وغرباً به کلفگان علاقةٌ قطغن اتصال دارد. 

پیداو ار بدعشان از غله باب مثل کندم؛ جو؛ نخود. باقلی» کو کنار» زغر ؛ 
کلولد» مشنگت ارزن وغیره است و اکثر مزروعاتش هم للمی است و در بعضی 
مواقع اراضی آبی هم موجود است. اما زمینهای للمی خوبی دارد که همه گونه 
زراعت را می‌زویاند وهمه پیداوار در آن‌به‌عمل می آید وهررقم‌فوا که و میوه‌جات 
هم درعلاقه‌جات بدخشان مخصوصاً درجرم وبهارك وژردیو و کشم وشغنان‌موجود 
است ودر فوا که بهارك و رستاق تنها سیب آن يك شهرت مزیدی را داراست. 


آب و هوای بدخشان 
آب و هوای آن بسیار سالم و درست وصحت بخش است . امسراض کمتر 
دارد. مال و مواشی ازهرنو ع مثل بزو گوسفند واسپ در آن ممالك موجود است. 
لکن اشتر کمتر است و گوسفند رقم گدكه وبز نسبت به‌قطفن درعلاقه‌جات بدخشان 
بسیار است. زیرا که اکثر حصص مكك بدخشان مشتمل بر کوهستانات می‌باشد و 
هوایش‌هم عموماً سرد است ومخصوصاً اطراف شمالی و جنوب آن تمامأمواضع 


۱۰۲ راعنمای قطغن و بدختان 


برف گیر و سردسیر می‌باشد. لهذا از شدت سرما و قلت علوفه گو سفندهای رقسم 
ت کی کمتر در آنجا زیست می کنند. اما گوسفند رقم گدی که درطبیعت اوحرادت 
زیاده است و سالیانه دو مرتبه می‌زاید و به کمتر علوفه قناعت مسی کند » در آنجا 
بسیار است . 
فد 
در بدخحشان صنعت جند جیز بیشتر است. پارجه بافشی پشمی و نخی و در 
حصص کوهستانی تنها پارچه‌های پشمی منسوج می‌شود . اهالی اینجا | کثریسه از 
بر کهای بافتةٌ «ملکتشان جکمنها می‌سازند و برای تجارت اورا به دیگر اطراف 
حمل و نقل می‌دهند. پارچة نخی در بعضی مواضع بدعشان مخصوصاً در رستاق 
دواح عمومی دارد و تجارتش به هرجا معمول است وصابون سازی رستاق هسم 
شهرت تمامی را مالك است که به‌همه اطراف و جوانب بدخشان ازهمین‌جاصابون 
برده می‌شود و اکثرامالی سفیدپوست وخوش چهره مسی‌باشند و در ایسن حدود 
اقو ام تاجکیه بیشترو تر کیه کمتر است وزبان اقوام تاجکیه عموماً فارسی و ازمردم 
کوهستان و شغنان و واخان و منجان محاورات مختلفه است ودرمذهب هم ازاهل 


معد نبات 
از فسم لعل لاجورد» جودن؛ سرت سرمه» گو گرد در چندجا موجود و 
مشخص است و اگر کان‌شناسها در این منطقه‌ها توجه را به کاربر ند همانا دیگر 


اسمای اهالیی 
علاقه‌حات بد حشان که اهل السنةو الجماعه می با شند و اکثر به درفیض آباد و 


معلومات بدخشان ۱ ۱۰۳ 
جرم و کشم و درو ازورستاق وغیره مقامات سکنی دارند از مسردهایشان از قسم : 
عاشور؛ آدینه: صفر) قربان» سیدمیرزا؛ نیاز محمد» چقك میرزاسید و امثال آن و 
از زنهایشان راحت‌بیگم؛ نزاکت بیگم؛ صورت بیگم و اشباه آن مسی‌باشد و اژ 
مردم سرحدات زیباك» شغنان» منجان» واخان» که عموماً امل تشیع آقاخانی می- 
باشند از رجالشان: عزت بیکك خالاعلی؛ یعقو بعلی» صفرعلی» دوشتبه؛ آدینه؛ 
یکشنبه. چهارشنبه و از نسوانشان : شکرما؛ عزت‌ما» شیرین‌ما» گلماء خزما: قمرما 
می باشد . 

و مردم قرغز. جبارقل» تخته‌سم توخنه‌سول» بردی‌بای» احمدقل؛ خدای - 
بردی» رحمن‌قل و اززنهایشان: کلئوم» فاطمه» عایشه» خدیجه وغیره نام دارد. 

در مقامات راغ ویفتل و درواز وشهربزرگ بدخشان زیسره بیشتر موجسود 
است وبه دیگر مقامات آن اندله است. 

درنواحی رستاق ودرو از پسته و بزغنج بیشتروبه دیگسرعلاقه‌جات کمتر 
بلکه ابداً نیست. 

با اینکه گرگ و روباه و سیاه گوش و خفك و تبرغان درهمه علاقه جات 
بدحشان مشهود است ؛ اما در علاقسةٌ درواز افزونتر و پسوستهاشان بیشتر دستیاب 
می شود . 

هکذا کيك و جرده در همه ملحقات بدنعشان مرثی است اما در حدود کشمو 
درائیم بسیار شکار می‌شود. 

افسنتین و شقاقل درمقام جرم بسیار است اما مقدمالذ کر در اداضی هموار 
و شقاقل در کوهها دیده می‌شود و بنفشه وسمارق در تمام اضلاع بدخشان موجود 
ین ا گرچه زرشك و قره‌قات هم در همه جابهاست لکن مخصوصاً درمقام زر دئو 
افزو نت می‌باشد. 

مامیره که برای امراض چشم دو ای مقید است دریامیرات و بروغیل‌وزردیو 
و شغنان و شیوه وافر است و درمنةً تر کی وریوند هم به نظرمی‌رسد. کورهم در 


۱۰۴ راعنمای قطغن و بدخشان 

سر تاسر بدخشان موجود است که اهالی کابل و سمت‌مشرقی افغانستان از آذ سالن- 
سای قشنگی می پز ند . اما اهالی آن اطراف جود پختن و جمع کردن 11 
تمی‌دانند ؛ از آن هیچ استفاده نمی کنند . 


شکار 

درزمستان به همه کوهها و مقامات بدخشان شکار آهو و کبك و چرده بسیار 
است. آهو را اکثر بو اسطهٌ تفنگهای فلیتشی و کبك و چرده به‌طریق جر که به‌وست 
شکارمی کنند. دربعضی جایها آهوان را نیزنفری کثیری یکجا شده به‌طریق جر گه 
به‌دست و تفنگث صید می‌نمایند و روباه و کرک را درقبان می گیرند. شکار ماهی 
به‌دریای کو کچه و دریای زیبالك و وردو ح بسیار است و دریای مزبور ماهیان پتره 
وماهی خحالداری که بی خاراست وبك رقم ماهی دیگری که آن را مسردم بسدخشی 
«هقه» می گویند وخالهای سرخ و گوشت شیریتی دارد وخارش نازك و کمتراست 
بسیار دارد و دردیگر دریاهای قطغن از این اقسام ماهی کمتر به‌نظر می‌رسد. در 
کران ومنجان درایام زمستان مرغابیها را درحوضهابه دست‌شکار می کنندو طریقش 
اینست که یك کوشةّ حوضی را که به کنار دریاست و با برطرف رودبار» طولانسی 
نموده بمانند پنجره خمچه‌ها را با همدیگر می‌پیچند و بقدرشش الی ده گزطول و 
سه گز عرض این‌پنجره را بالای همان کنج حوض کاوال نهاده: سرش را خس‌پوش 
نموده؛ دريك گوشة اخیراندك جا را به‌اندازه یکنیم وجب روزن گذاشته بر صرش 
تخته سنگی را می گذار ند. وقت صبح دونفربرسرحوض حاضر می‌شوند. یکی به 
طرف حوض آمده خود را به همان مرغابیها نشان می‌دهد ودیگری به خس‌پوشی 
آمده بنهان می نشیند. و قتبکه مرغابیها این شخص را می‌بیتند نمی‌پرند و سه‌طرف 
غار خس‌پوش رخ نهاده هرقدر که این مرد به‌حوض نزديك می‌شود ۰ مرغابیها به 
سرعت تمام به‌طرف همان غارعس حر کت می‌ورزند تا اينکه مرد بدرون حورض 


که آبش اززانو بالائیست می‌دراید و مرغابیها را کاملا به اندرون پنجره سوق‌می- 
دهد وخودش را به‌دهان غارپنجره رسانیده» در آنجا می‌ایستد و از آن‌طرف‌رفیقش 
که پیشتررفته و در آنجا مستور است» تخته سنگث را دور کرده؛ مرغابیها را يكايك 
گرفته؛ به خریطه‌ای که باخود دارد می‌اندازد. بدین تر کیب صیادان اینجا همواره 
تا پنجاه شصت مرغابی را شکار می‌نمایند. نسی بلکه هسرقدریکه درپتجره داخل 
شود همه‌اش را به دست آورده يك‌تای آنهم از گیر اوشان رهائی نمی‌يابد. 


امورات تجارتی 
اکثر تجار بدخشی از طایفةٌ اترنجی ترك و بعض ازباجوریها ومردم جرم 
تریالك به یار کند می‌برند و از آن طرف کرباس سفید و رنگه و قالين و نمد های 
ختنی و يار کندی وقاشغری وچینی باب آورده می‌فروشند, تنها طافةٌ باجوری از 
پشاور وچترار رختهای انگلریزی وچای و پایزار می آرند و ازاين طرف چون 
بردن وجه نقد منع است» زیره وپوست روباه و خفك وپوست پلنگث می‌برندو بعد 


از تباهی روسيهةٌ تزاری فعلا به طرف پاردریا رفت و آمد وتجارت نیست. 


زمین لائق آبادی بدخشان 

۱- در موضع بهارك معروف به «دشت فراخ» زمینی است هموار که طول 
آن سه کروه وعرض آن دو و با یکنیم کروه می‌باشد و ازدریای وردو ج امکان 
آوردن آب بروی موجود است. چنانچه جرنیل تاج محمدخان دراین مسوضح 
نهری را تا يك جائی کشیده هم بود. اما بعد ازرفتن او احدی پرداختنش‌را نکرده 
خراب ماند . 

۲- درمقام جرم يك دشت به قرب شاه ناصر معروف به دشت نیویج است 
که خالك بسیار وب و اراضی هموار ومرغوب دارد و از رود معروف‌به«برغس» 
آب به سهولت برایش رسانیده می‌شود وما تحت آن تقریباً ده دوازده‌هزارجریب 


۱۰۶ 


زمین آباد می‌شود . 


راحشمای قطغن وبدخشان 


۳ در اشکاشم زباله دشتی است که آب هم دارد. اندل ز حمت می خو اهد 


که جویش وسیع وفراخ و آبش زیاد کرده شود . 

۰ سل ی نت ی فراخی است و آب وافر همم دارد و در ماتحتش 
کنجایش ابادی بسباری‌است. 

۵- تورغه‌تیبه درتعلقرستاق که تفصیلش رادرموضح او قلمبند خو اهیم‌نمود. 


تعداد بلهای علاقه‌حات بدخشان 


مو اشی خودراهم‌بر آن می کذر انند احدی بر آذ گذشته 


نمبر 
اسماء پلها ۱ ملاحظات 
۱ پل خشتی | درحد فیض آباد 

۲ پل رباطك در راه بهارك 

۳ اپل تن در حد پایان شهر 

پل علی مغل کعل ناجرم بهگاا رت و آغ است. 

۵ | سوج از جرم به طرف یخمن 

| تنکی کران در حددکان لاجورد 

۷ | اسکازر کران که به منجان وا کار می‌رود 

۸ 1 يردار بر دریای وردوح 

۹ » سرشهر بر دریای زردیو 

۰ | کاو خانهز بباك به راه سنگلیچ به چترار می‌رود 

۱ | اسکتول 1 0 6 6 ‌( 

۱۲ ( دریای‌درائیم پلهاست که بر آن از حانآباد به‌فیض آباد می آ بند و ازراه 
۱۳ ۱ » تشاد 

۴( ا# مشهد کشم به عانآباد می‌رو ند 

۵ | ظنردربای ک کچ این پل به راه رستاق وخان آباد وافع است . 

۱۶۶ ۱ ‌ بیگم درراه کشم ۱ پل ۱۸ رامردم‌قرتق‌درو ه جهت خو دساخته‌اند و به‌طرف 
۷ ۱) شیمه رستاق‌بر آذ رفت‌و آمد دارند طولع۱ گزعرض‌نیم گزدد 
۱۸ 6 بال‌خر حین عبورحر کت‌و جنبش‌دارد که‌ماسو ای آن مردم که آنها 


نمی تو اند . 


مزارات بدخشان ۱۰۷ 
مز ارات بدخشان 
درشهر فیض آباد یکی خرقهٌ شریقه در سابق بود که احمدشاه غازی خرقه‌را 
در قندهار برده؛ بر آن زیارت ساخته و تا حال مو جود و محل تبرك است.امااهالی 
اینجا آن مقامی راکه قبل در آن خرقة طیبه مانده می‌بوده تبركك دانسته» جوق‌جوق 
به زیارت آن رفته» درود بررسول اکرم خوانده» دعا می کنند. 
دوم:- زیارت میرغیاثالدین ولی است . 
سوم:- مزار خواجه معروف است که بیرون شهر واقح بوده ؛ يك چشمه و 
چنارهای کلانی هم دارد . 
چهارم : - در سرغلام درة زردیو مزار شیخ حمیدالدین است که از جملة 
مجتهدین و تبع تابعين بوده. در سنهٌ ۴۵۰ در بد خشان آمده و قشلاقی که به قرب 
مزار آن حضرت والاشأن است به قشلاق مزارمشهور است. 
پنجم:- درز یبالك مزار دیوانه شاه که مرد فقیر و از حملهً سادات بوده است 


ی باشف : 


ششم:- درعلاقةٌ جرم زیارت شاه ناصر است کهةتااق نزديك آن هم به نام 
نامیشان شهرت دارد . 

هفتم :- درعلاقةٌ رستاق زیارتی به نام سرغار معروف است و از آثار عتبقه 
درطی راه رستاق قلعه وپل ظفراست که الحال جوبی وعبور و مرور اهالی بر آن 
جاری است و آثار قلعه برسر کوه معلوم است و بك راه پیاده‌رو هم به طرف آن 
کوه شخ دشوار گذار امتداد یافته است که فعلا بر آن رفتن وبالاشدن صعب الم‌رور 
و اشکال فوق‌العاده‌ای را تولید می کند. می گویند که باشند گان آن قلعه در زمان 
آبادی آن میخهای آهنین را کوفته بالای آن تخته ها را گذاشته بالا می‌شدند . 

هشتم:- زیارت خو اجه بهاءالدین ولی است که به‌دشت تورغسه تیبه واقح 
است وقريةً قريبةً اوهم به‌نامش مشهور است . 


اسماء <کامی که در بدخان حکمرانی نمودها ند 


نمیر موعد 


1 نام حاکم تن ملاحظات 

۱ | سید احمدخان بر گد ۷سا | درعهدامیرشیرعلی‌خان 
۲ | ولی محمدخان ۲سا | درعهدضیاءالملةو الدین 
۳ ] میراحمد شاه‌عان ۱ سال 

۴ | حسین‌جان برادر میراحمد شاه‌عان ۱سال 

۵ ]| محمد عزیزخان کابلی بل سال 

۶ | احمدخان قنده‌اری آجکزائی ۷سال 

۷ ] محمد افضل‌خان لمغانی جبارخیل ۰ ۱سال 

۸ | فضل احمدخان جبل‌السراجی عوسال 


٩‏ سر دار محمد اسحق خحان پسر شاه‌دو له‌خان 


محمد زائی ۷۲سال 
| عزیز الله‌حان محمدزائی ۷۲سال 
۱ اأمحبت یوسف‌خان محمد زائی ۱سال 
۱۲ میرزمانا لدین‌خان ۱سال 
۳ | پینی بیک‌خان جرنیل نظامی ۲سال 


۴ | شاه محمودخان لو امشرعسکری ۱سال 


حکومت‌یاربیگ‌خان ۱۰۹ 


تاریخ بدخشان 

از مضمون چند اوراق کهنه که نزد جهانگیر خان بود معلوم گردید که درعهد 
سلف درمیرهای بدخشان انقلاب پیدا شده؛ درخاند ان خحودشان کسی نمانده بود 
که قائم‌مقام حکومت می‌شد. در سنه یکهزار و شصت وهشت هجری مردم اوز يك 
قطغنیه در بدخشان دست ظلم و تعداء رادراز نموده بودند. معتبرین اقو ابه‌اتفاق 
میرباربیگت‌خان‌را که از سادات سمرقند بوده و پدر و جدش که‌شاه‌بیگث و میرزا احد 
نام بودنداز ده‌بید سمرقند در یفتل آمده» سکونت داشتند و مریدها گرفته بودند » 
میروحکمران خود نمودند ومیریاربیگ‌خان پای‌مردم قطغنیه را از بدخشان کوتاه 
سانعت. دوسال حکمرانی کرد و شاه عماد نام‌را مردم یفتل به‌مقابل او بر انگیختندو 
درلای آبةٌ بفتل قلعة جنکی ازبرای او ساختند. بار بیکث‌خان از این مسئله آزرده 
خحاطر شده؛ ملك را گذاشته؛ به‌هندوستان رفت. پس از رفتن او محمود بی ازقطغن 
آمده؛ بدحشان را متصرف شد . بدخشیها به رفتن باربیگت‌خان حسرت خورده ؛ 
سیر ده نفر آقسقالها دنبال او هندوستان رفتند وبه‌بسیار زاری وعذراوراپس آورده؛ 
به کلانی حویش کزیدند. چون محمودبی وشاه‌عماداز آمدن اوخبر شدندبدخشان 
را رها کردند وحکومت او استقلال یافت. لهذا وی درمقامی که فیض آباد است 
بنای قلعه را نموده به جوزدن معروف کرد و در آن ایام چند خو اجه‌های‌سمر قندی 
خرقهٌ مبار که رسول‌الله علیه‌السلام را به‌جانب هندوستان ازراه بدعشان می‌بردند و 
قریب به چترار رسیده بودند که باربیگ‌خان خبرشد. آنها را از کوتل دوراه پس 
گردانیدو برای‌خرقةٌ مبار که يكمحل موزونی در آن‌قلعه‌ساخته گذاشت‌ و خواجه‌ها 
رازمین بسیارداده؛ رضامند ساخته‌ومجاور خرقه شر یفهمتررنم‌ودو این قلعه‌به‌فعض آباد» 
از فیض همان خر قهًشر بفه‌مو سوم شد. پنجاه‌سال‌یار بیکث‌خان‌حکومت کر دو پسرانی که 
داشت هر کدامشان رابیکتو خان‌يك‌مقامی‌مقرر کرده‌بود.در سنة هز ارو یکصدوهجده 
فوت شد . سلیمان‌شاه‌پسر کلان‌او به جایش بهاتفاق‌بر ادر الجا نشین شد و محمودبی قطغنیه 
که‌از فوت‌بار بیگث‌خانو اقف شد لشکر کشی به گرفتن بدعشان نمودوشکست خورد. 


۱۹۰ راهنمای قطغن وبدخشان 


سلیمان‌شاههفت سال حکومت کرد.ازدست بابا قمرا لدین‌خان نام‌یفتلی‌درسنه۱۱۲۵ 
کشته‌شد و بعداز آنیوسفعلی برادر اوپنج‌سال حکومت کرد و در ایام حکومت او 
هرج و مرج بسیار واقع شده ودرسنةٌ ۱۱۳۰ فوت کرد. ضیاءالدین برادر کهترش 
به جای اوبرم‌سند حکمرانی قرار گرفت و درسنهة ۱۰۴4 از دست قاضی‌الله ان 
نام یفتل به قتل رسید و انقلاب بسیار درملك پیدا شده؛ آخر الامرسلیمان‌بیکگ 
بدخشان را تصرف کرد. علی‌هذاالباس رفته‌رفته همچنان دراولادةٌ اومیری‌و کلانی 
بد خشان ماند تا نوبت به میرزای کلان که از اولاده باربیگک‌خان مذ کوربود رسید 
و ازاو به میر سلطان‌شاه- پسرش- تعلق گرفت و ازاو به میربرهانالدین و لدش‌ماند 
و از برهان‌الدین به میرزای کلان انی رسید و از او به پسرش میراحمد شاه‌عان به 
ورائت ماند و از میرا<مدشاه‌خان به میرزای کلان ثالت که پسرش بود تفویض 
شد و از میرزای کلان فالت برای شاه زسانالدین‌عان پسرش متعلسق شد 
و از شاه زماناسدیسن ان سه پسر ماند : اول میسرشاه . دوم : میریوسف 
علیخْان . سوم : میر نصرالّه ان و در احیر حکومت شاه زمان‌الدین خان 
میرم ادبیگت- میرقطفن- که اتالیق لب از جانب امیر بخارا داشت» بسربدخشان 
غلبه کر ده؛ ملک را تصرف شد وهمان‌هر سه پسر ان‌میرشاه زمات‌الدین‌خانر امحبوس 
درخان آباد برد: مدتی در آنجا بندی ماندند. اخیریك نفر بندیبات چرسی بامیر- 
نصر الله حان که هردو چرس باهم‌می کشیدند: رفیق شده‌وهرسه برادران راازمحبس 
رها نمود که فرار شدند. جون میرمر ادبیگک خبریافت؛ سواران از عقبشان فرستاد؛ 
آنها اثر قدمشان را گرفته به تالقان آمدند و مفرورین از تتالقان گذشته به رستاق 
رسیده وپناه به مردم رستاق برده» اهل رستاق هم غیرت وننگث به آنها آوردند و 
معاون میرزاده‌های حود شدند و میرمرادبیکث قطغتی پسر خود را با نفری کثیر به 
گرفتاری آنها مقرر رستاق نمود و جنکث واقع شد و در بین مقدمه پسرمراد بیگث 
چاره ندیده» سلسله‌جنبان صلح گردید وپیوند اصلاح‌شان برابری کرد. بعده‌میرشاه 
برادر کلان خود را که بوسف علی‌خان بوددررستاق و تصرالله‌عان را در کشم‌مقرر 


حکو مت میریوسف علی‌خال ۱۱۹ 


تموده» خودش به بدخشان رفته: به فیض آباد مقیم وحکمران و کلان اقسوام شد و 
پسرانش میر جهاندارشاه و میرشجاعت و میرشاهزاده حسن که به جوانی و کامرانی 
رسیدند؛ هرطرف آغاز لشکر کشی و ملك گیری کردند و بدعشان در عهّد میرشاه 
به طرف خان آباد تا ورسج و فرخار و کلفگات و تالقان وسعت یافت وبدان‌طرف؛ 
شغنان و واخان و چترار و سرقول وپامیررا تا قرب یار کند تابع نمودند و از آنجا 
هم باج می گرفتند. 

و پس از فوت «برشاه پسرش-- جهاندار شاه در بسدخشان میرو بزرگک و 
حکمران گردید و درزمان حیاتی خود؛ میرشاه بسه مقدمةٌ شغنان » میرشجاعت را 
فرستاده بود و شغنان را که به تصرف آورد؛ همانجا از طرف پدر حکسران شد. 
جو نکه میرشجاعت با وصف شجاعتی که داشت؛ اند کی‌جنون نیز درطبع اوطاری 
بوده میرشاه را گفتند که به حکومت شغنان ا کر او مقرر باشد » سر کشی را ازشما 
اختبار نموده» بلکه حکمرانی بدخشان را خواهد گرفت پدرش او را بسه حکمت 
عملی خواسته» چندی نزد خحود نگهداشته؛ باز در تعلقهة رستاق به‌قشلاق دهوری‌او 
را مقرر نمود . 

در این اثنا تمامان و فتنه انگیزان میرشجاعت را دانسته کردند که به‌تحريك 
میریوسف علی عم خود از حکومت شغنان خواسته شده و به این پنجاه حسانوار 
فوجدار شده است. از این معنی جنون در خاطر او طغیان کرده وبه قصد کشتن‌عم 
حودء هنگام شب با چندنفر ملازمان خویش آمده» و صبح بدرون خانه‌میریوسف 
علی خحان- عم خود در آمد که عمش قر آن می‌خواند» هرچند ق رآنرا شفیع آورده 
فائده نبخشید و به ضرب تیخ عم خود را هلاك کرد. پسران بوسف علی‌خان تابر 
شده» آمدند پدرشان متتول افتاده بود. میرشجاعت خود را قلعه بند ساخته » کسی 
را به نزد حود نمی گذاشت تا که به جبه خانه‌ای که دربر ج آن قلعه بود آتش‌افتاد. 
جبه خانه در گرفته و برج پرید وپسران میر بوست علی درون شدند وملازمان 


میرشجاعت هم به معاونت بادار خود رسیده تیغ بازی شد ويك پسر میریوسف 


۱۱۲ راعنمای قطغن ویدخشان 


علی خان که حضرت جان نام داشت» نیزبه قتل رسید وپسران دیگرش که‌میر سلطان 
شاه و میرمحمد عمرخحان نام داشتند» زنده مانده» درنتیجه میرشجاعت را کرفته 
بندی نمودند. به میر شاه عم حود خبر آوردند. میرشاه آمد و شجاعت پسرخودرا 
به خون برادر خود بفتل رسانید و»یر»حمدعمرخان‌را دررستاق و میرسلطانشاه رادر 
چایاب (چاه آب) مقرر کرده» خود او پس به بدعشان رفت و درزند گی اوبعداز 
آن آدامی بود و ۳۴ سال میری کرد و آخر به جهاندار شاه میری بدخشان تکیه 
گرفت. دو سال از میرجهاندار شاه گذشته بود که نائب محمد علم خان از حضور 
|میرشیر علیخان بسه تسخیر بدخشان مأمور گردید و میرجهاندار شاه چونکه باامیر 
ضیاءالملةو الدین دروقت جرئیلی او به خان آباد معرفت و آشنائی داشت ودرایام 
آمدن نائب محمد علم‌خان» اعلیحضرت ضیاءالملة و الدین به سمرقند بودند وتاب 
مقاومت را با محمد علم‌خان نداشت» ملك را گذاشته و به کلاب و از آنجابه‌طرف 
سمرقند به حضور ضیاءالملتوالدین رفت و مدتی در آنجا بوده دختر خود را هم 
به نکاح اعلیحضرت ضیاءالملتوالدین در آورد و خود جهاندار شاه قبل از آمسدن 
اعلیحضرت ضیاءالملقوالدین از دست پسرخود- شیردل ان نسام کشته شد و 
جهانگیرخان پسر او و دیگر برادرانش تا آخر همانجا باعیال و تعلقات خسود 
ماندند و نایب محمد علم‌خان که بدخشان را تصرف کرد در آن وقت میر باباخان 
پسرمیر نصو اللّهحان- را که میر کشم بود با میرمحمد عمرخان و میرسلطانشاه.پسران 
میر یوسفعلی‌خان- را به همراه خود نظربند به مزار شریف برد و شهزاده حسن‌را 
در بدخشان به میری مقرر نمود و شهزاده حسن تا آخر عهد سلطنت امیر شیر - 
علیخان مرحوم به‌میری فیض آباد برجای بود. چون سلطنت امیرمزبور برهم‌خورد 
و کابل را فرنگی گرفت ومیریاباعان و میرسلطانشاه‌عان از مزار شریف آمده» میر 
باباخان در کشم به جای پدری خود رفت و مير آن محال شد و میر سلطانشاه بسه 
همراه مردم رستاق حرف زده» جونکه جابداد پدری اوبود» مردم رستاق يك‌غندله 
رساله ويك دسته خاصه‌دار را که در آنجابودند سالماً از رستاق کشیده به‌میرسلطان 


ضیاء الملةو الدین درقطغن وبدخشان ۱۳ 
مرادخحان در قطغن رسانیدند و میرسلطانشاه را میرحود ساختند. 

چندی بعد جرنیل کل احمدخان کنری بادو کندك ازطرف امیرمحمد یعقوب- 
خان در فطغن و بدخشان مقرر گردیده آمد ومیرها تسلیم کرده» بدون جنگ ومقدمه 
برحال خود ماندند. 

دفعةٌ ثانی که باز انگلریزها داخل کابل گردیده و امیرمحمد یعةوی‌خان زا به 
هندو ستان‌بردند بازمیرهای علاقهٌ‌بدخشان هر کدام به‌جاهای حود حکومت‌میکردند 
و جناب ضیاءا لملةو الدین در تاشکند تشریف داشتند. قبل‌از آمدن ضیاء‌الملةو الدین 
میر محمدعمر خان-بر ادر میرسلطا نشاه‌حان - که‌سابق در تاشکند رفته؛به‌همراه امیر- 
ضیاء| لملةو الدین معرفت پیدا کرده بود» آمده رستاق را از میرسلطانشاه گسرفت . 
جنانکه حقائثق آن‌در تاریخ قطغن بدواً مد کور شد. 

و ضیاعالملتوالدین که از تاشکند به طرف بدخشان تشریف آورد » اولا در 
رستاق رسید ومیرمحمد عمرخان اورا چهل روزدررستاق نگهداشت و بامیر سلطان- 
مرادخان طغن از همانجا کاغذ رو ی کرده؛: میر سلطان‌مرادعان به اطاعت او ذمه دار 
شد و بعده از راه قرل دره به طرف بدخشان رفت و میرشهزاده حسن از او حوف 
کرده؛ به چترارفرار کرد و میرباباخان از کشم به سلام او آمده و به همرایش در 
فیض آباد رفت و میرباباخان را به جای شهزاده حسن- میر بدخشان مقررنمود. تا 
وقتیکه امیرصاحب در بدخشان بود؛ میرباباعان نزد او حاضر بوده؛ به هر حدمتی 
که مأمور می‌شد؛ می کرد. اما غدر و هراس شاید به‌دل داشت و ضیاءالملقوالدین 
به کیف او می‌دانست. در زمانیکه طرف قطغن تشریف می آورد میرباباخان را به 
همراه خود آورد و میرمحمد عمرخان را هم از رستاق درخانآباد خواسته بود از 
کارخان آباد که امیرصاحب‌فار غ‌شده و به‌طرف کابل نهضت فرما می‌شد» میر باباخان 
را محبوساً با خود برد و میرمحمد عمرخان را سرداری داده و مقرر کلانی ومیری 
بدخشان نمود؛ و در کشم جهانگیرحان پسر جهاندارشاه خان را مقرر کرد. 

امیرصاحب که داخل کابل کردیده؛ سلطنت افغانستان تقرر بافت . سردار 


۱۴ راهنمای قطغن وبدخشان 


عبد ال عان را به بدخشان فرستاد و میرمحمد عمرخان ازدست میرعالم از بدخشان 
گریخته» در رستاق رفته بود و سردار عبداللّهعان نیز حکومت رستاق را بسرایش 
گذاشته بود. چون سردارعبدالّه حان زمستان را درفیض آباد گذرانیده» در ایام‌بهار 
طرفخان آباد می آمد: سردار محمد عمرخان را درمشهد نزد خود طلب نمود که 
به شما سررشته داده می‌شود نامیرده خوف کرده» نزد اونرفت و فرارپاردریا شد. 
ودرزمان سلطنت ضیاءالملةوالدین چند وقت جهانگیر خان- پسرجهاندار شاه - در 
کشم حا کم بود ورفتار و گذران شایسته بادولت ننمود به کابل خواسته و به‌قندهار 
مقررشد و از آن بعد حکام ازطرف حا کمان کلان بد خشان ازدار الحکومهةّاففانستان 
مقرر گردیده؛ می آمدند و تغییر و تبدیل می شدند و رعایا در ظل عاطفت شهریار 
اسلام آسوده حال بوده؛ به‌دعا گوئی قیام دارند.وسپس از آن دربدخشان‌ومضافات 
آن به مپرها حکومت نرسیده و در کابل تنخواه و جایداد ازبرای هر کدام که‌حاضر 
بودند فراخور حال و به اندازةٌ نفوس و عیال و اطفالشان از دولت مقرر و مرحمت 
شد و کسانی‌را که حدمتها کر دند به مناصب بلند درنظام و ملك رسیدند . 


فیض آباد 


مر کز بدخشان است ومضافاتش این است : ۱- جرم. ۲- رستاق ۳.-ز بباك 
۴- شغنان. ۵- واخان. ۶ راغ. ۷- شهر بزرگد. ۸ یفتل. ٩‏ - کشم و درائیم 
است. شهر فیض آباد ۰ فیت ارتفا ع دارد وهوای تابستانش یکصد درجه‌است 
و شهر مذ کور دارالصداره بدخشان پنداشته می‌شود و همیشه افسرهای نظامی و 
حا کم کلان در آنجا سکونت دارند. اکثر مردم افغان و دیگر اقوام متفرقه درشهر 
و قرب و نواح آن مسکن گزین شده‌اند. از مردم‌بدخشی در نفس فیض آباد تخمیناً 
از سه الی چهارصد خانه و از مردم افغان و قومهای مختلفه ۶۰۰ خانوار به حساب 
می آید و زبان اصلی مردم بدعشان فارسی است و مسردم افان و تركه و غیره 
تلفظ به زبان خود می کنند و چند ده دیگر هم در قرب و نواح فیض آباد 
است تمام شهر فیض آباد هزار خانه می‌بساشد وجه تسميةٌ فیض آباد از سبب خرقة 
شریفه است که اورا احمد شاه غازی متعاقباً به قندهار برده اما همان نام بروی تا 
حال مانده است و در سابق نام او جوزون بود . فیض آباد به مسافت ۶ کروه از 
ار گو دور است که ذ کرش در آتبه مسی آید و در يك مسوضع پستی افتاده» چهار 
اطرافش را کوههای بلند محاط کرده» آسمان بسیار تنکث دارد. اطراف و نواحی 
فیض آباد؛ اراضی مزروعی دارد اما تماماً للمی است؛ زراعت آبی ندارد. فوا که 
و اشجار هم دارد و در ایام گرما بسیار گرم است. لکن آب دریای کو کچه درموقع 
حرارت که يك آب خوشکوار است ‏ فائدة مزیدی به هم می‌رساند. 


۱۷ راهتمای قطغن و بدخشان 
راهها 


به طرف غربی و جنوبی آن راهها به سوی ار کو موجود است و درطرف 
شرقی آن راهی به سوی چهته و دیگری به‌سوی بهار و خاش و دیگری به شور 
آبك و به جانب شمالی آن راههای بسیار به سوی یفتلها می‌رود که به راغ منتهی 
می شود . 


نقشه‌ای که در [آ۵] کذرها و دهات ملحقةً فیض آباد مندر ح است 


اسم گذر و اطراف ۱ تعداد خانه اسم گذر و اطراف تعداد خائه 


گذر کفش دوزی ۳ | گذر الچه‌بافی ۱۵ 
گذرناس فروشها ۶۸ گذر چتر ۵۱ 
گذرباجوریها ۶۷ گذر چته ۱۱۳ 
گذرشور آبك ۱۳ گذر تر کنی ۸ 
گذر اسپین کاو ۳ کذر شیب دره ۱۴ 
گذر خانقاه ۷ گذر با غ مباركه ۷ 


فیض آباد چون شهر بزرگ و مر کز بدخشان کفته می‌شود» مردم تجارو اهل 
کسبه ازهررقم در آن موجود است ومال تجارتی از طرف پشاور» چترار؛ بار کند 
کاشغر می آورند. بازار فیض آباد تخمیناًء۳۰۰ د کان دارد و نسبت به‌بازارخان آباد 
ژیباتراست و سه مسجد جامع راکه نماژهای جمعه در آن خوانده می‌شود نیز 
شامل است و يك رباط سر کاری و سه کارو انسرای و پنج مدرسه که تدریس‌در آن 
می شود و دو با غ سر کاری را هم داراست و مکتب شرافت برای تعلیم بچه ها 
مقرر است . 


تجارت وسرشناسان فیضآباد ۱۱۷ 


درزمان سابق مال تجارتی از طرف دولت روسی در اینجا بیشتر می آمد ء 
مدت ده سال می‌شود که از آن طرف آمد اموال بند شده» حالا فقط ازهمان‌طرف 
مذ کور تجارت آن جاری است و مردم خود شهر زمین داری ندارند و بعضی 
قطعات انداه که به اطراف و جوانب شهر است برای باغهای فوا که و در برخی‌از 
آن رشقه و تر کاری می‌شود. غله و ضروریات فیض آباد تماماً ازمضافات واطراف 
او می آید . 

خوراله و پوشالك مردم فیض آباد یزاز تمام بدخشان خوبتر است . خحوش 
لباس و خوش خور می‌باشند. مردم اصلی فیض آباد اسلحه و یراق ندارند و مردم 
افغان وباجوری که در آن سکونت دار ند تفنکث انگریزی و روسی دربین آنهاپیدا 
می شود و شوق اسلحه و یراق را دارند . 


آنیاممی اعزه و صاحب رسوخح قیض آباد 


اسم ی 


9 سچ 

۱ خحانی ملاخان تاجرباجوری ۱۰ حان رحیم‌خان درس 

۲ | صوفی صاحبروز باجوری ۱ | سعادت‌خان مدرس 

۴ | حضرت سید باجوری ۲ | عبدالرحمن‌خان مدرس 

۴ | عبدالکبیر باجوری ۳ | عبدالخلیل خان مدرس 

۵ | ارباب قاسم و کیل ۴ | محمد سعیدخان تجارباشی 
| رحیم شاه خان چته ۵ | محمد علم‌خان چته 

۷ | لطف‌الله خان آقسقال سابقه ۶ | دولت‌خان آقسقال چته 

۸ | داملا محمد عثمان مدرس ۷ | داملا آدینه محمد مدرس 
٩‏ | داملاحاجی محمد شریف مدرس 


۱۱۸ راهنمای قطغن و بدخشان 


تعداد مال شماری فیض آباد 


سس مر 


ار کو 


۰ فیت ارتفا ع دارد و هفت کروه دورتر از درائیم واقع است وبه يك 
موضع خوش هواو سرد و نسبت به فیض آباد به يك مقام مرتفع افتاده؛ اراضی 
بسیار حاصلخیزی را داراست . اهالی آن ترلك و مغل و تاجك و اترنجی است . 
چند قشلاق ار گو درلب دریای کو کچه سکنا دارند و از شهر فیض آباد از يك‌الی 
سه کروه بتدریج دور افتاده‌اند و درةٌ کلان ار کُو که رباط سرکاری سراجیه نیز در 
آنجا است» از شهر فیض آباد به مسافت ۷ کروه دورتر می‌باشد وخود دره ار گو 
۰کروه مسافت دارد و زمین آبی کمتر دارد که رشقه‌کاری در آن می کنند یا 
باغهای فوا که را در آن مرتب می نمایند و اکثریه زمین داریشان للمی است و 
غله خیز . 

مردم مذ کور گندم رنگک و زبان تر کی دارند . مالداری ازقسم بزء گوسفند 
کله‌های مادیان و کاو بسیارتر و اشتر کمتر دارند و رمه های کوسفند ان خود را در 
ایام حریف که از چراگاه به‌کابل جهت فروش می آورند وزمستان تریالك به یار کند 
برده ؛ از آنجا کر باس؛ نمد؛ قالین» چاینك پیاله و غیره چینی بساب آورده» در 
فیض آباد به فروش می رسانند. 


اسم قللاق 


تباش 


بای ملشی 
بونه قره 
دغت 
ارغند 
کاکان 
ترومخل 
خاله اری 
حافظ منل 
آب بار يك 
قره مفل 
دهفان خحانه 
شماری 

میر ان شاه 
قره قزی 
اورنقول 
کجی 
التین جلو 
اشکشان 
کری ترك و سادات 
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قوم ترا 
با غ شاه‌و گنده‌چشمه قوم‌ترك 
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راهنمای و تطغن و بدخشان 


اسم قشلاق 


4» 


فهرست قشلاقهای ار گو 
تعداد 
خحانه 
۷ يکه توت قوم ترك 
۰ | اذن قول 
۷ | فارچی 
٩‏ | توغبای 
۸ برلاس کلان 
۴ | خحوش‌دره 
۸ | شتك 
۴ | پو ستخور 
۹ چهل که 
۵ پتواد 
۸ | ده‌دهی 
۸۹ برلاس 
۳ | آخ بوربا 
٩‏ | المنکو 
۰ | تخت شاه 
۸۹ خرو کی 
۳ | قچی و سبزی‌مار 
۲ | خوراه 
۳۸ | کمالستان 
۷ | نرم گاو 
۴ | هزارمیشی 


زراعت وصناعت ارگو ۱۳۱ 


زراعت 
گندم للمی را اکثر در میزان و کمتر در حمل و ثور و جوزامی باشند و 
نخود و زغر و فالیز تربوز و خربوزه را نیز در املاك للمی می کارند. حاصل آن‌را 
در سنبله و میزان می‌بردارند و فواکه در ملك ار گو کمتر است. زمین ار و در 
بلندی کوه چنانچه مذ کور شد افتاده و هوای آن سرد وبرف گیر است. 


صناعت 
زنهایشان کرباس بافی و قاغمه و چکمن و نمدمالی می‌کنند و جوالو جل 
و نوار هم می‌سازند و مردهایشان چمس دوزی و کسب معماری و نجاری‌را هم بر 


طبق رواج و احتیاج به مملکت خویش یاد دارند ودرموقع جمع آوری زراعت 
زنهایشان نیز با مردان خود معاونت می‌نمایند و ستر ندارند. 
اسلحه ؛ خوراك . پوشاك 

چون مردم مالدار می‌باشند از برای محافظت مالداری خود یگان تفنگث 
فلیتثی دارند که ا گر حساب گرفته شود البته در تمام قوم ار گو صد میل تفنگث از 
رقم مذ کور موجود خواهد شد. 

بنابر مالداری و استعدادی که دارند نان و فروت و گاه گاه گوشت گوسفند 
را در خوردن استعمال می کنند و آش آرد کندم یا نان‌را با شیرچای نمکین‌عموماً 
می خورند. چون با مردم شهر فیض آباد رفت‌و آمد و قرب و جوار دارند ؛ لباس 
زن ومردشان نظر به دیگر بدخشیها خوبتر است. 


راهها 
از اینجا يك راه به طرف جنوب به سوی درائیم و از جانب مشرق بسه 
فیض آباد و از مغرب به‌راه التين جلو که به رستاق می‌رود و از جنوب شرقی کوتل 
دراز را عبور کنان نیز به درائیم می‌رود. 


دولت محمدبای کندجشمه 


۱۳۲ راهتمای قطغن و بدخشان 
اسماء اعزه و صاحب رسوخ ارگو 

شمار ام شمار ل 

۱ | حاجی عبدالرحمن و کیل طرق | ۱۷| داملای کهنه تباش 

۲ | دائیا ربای حافظ معل ۸ حاجی‌سفر بای با غ شاه 

۳ | ورعلی بای » ۹ روزی محمدبای کاکان 

۴ | کریم بای 6 ۰ محمد نبی بای چهل کپه 

۵ | یعقوب بای » ۱ | تاش محمد بای خا کسری 
ء | استانه‌تل ‏ » ۷ تیموربای شیک 

۷ | عاشوربای چهل کبه ۳ نعمت‌الله بای طرق مغل 

۸ | عبرالعزیز حاکسری ۴ حسن بای بوینه قره 

4 | تاش محمدیای پوستخور ۲۵ محمد بعقوب بای بوینه قره 
۰ ] ملانور محمدشنگت ۷۶ رحمت بای ارغند 

۱۱ نسیم بای میشی ۷ | محمد شریف پتوان 

۷۲ احمدعلی‌بای طرق‌مغل ۲۷۸ | حاجی ملاباباخان دهقان‌خانه 
۳ زلفعلی‌بای طرق‌مغل ۵۹ محمد ملای تباش 

۴ قوت‌بای ارغند ۰۵ | نبی بای میرشکار 

۵ شیرمحمد وعظیم‌بایان هزارمیشی | ۳۱| تغای بای میشی 


یفتل ومضافات ۱۳۳ 


درة یفتل هم از مضافات فیض آباد است و بقدر ۳ با ۴ کروه مسافت از 
فیض آباد دارد و ۳۰۰۰ خانوار و ۱۲ هزار نقوس‌حساب می‌شود. مردم مذ کورقوم 
تاجاث وسفید چهره می‌باشند وزبانشان فارسی است و اجداد خود را افغان‌می‌دانند 
و از تمام قوم بدحشی دلاورتر می‌باشند . 
اسماء قشلاقهای یفتل 


اسم قشلاق 
لایابه قوم تاجك ۴ | سرخاله قوم تاجك ۲۹ 
حصاری » ۲ کشن‌دره 1 ۱9۰ 
سرغیله . » ۵ لنگر 6 ۴۲ 
دره رزان ترله ۵ | شلخزار ۹ ۴۹ 
بید کلان تاجك ۷ | سفیدسنگث آب » 

پسته کلان ‏ 4 ۷۵ ده بالا 

خر کش . » ۹ | فرغمبول رل ۱۵ 
کلوله‌گی ترك ۹ دهن دره .. » ۱ 
ناردره ‌ ۱ | ایشانهای کولدره‌سادات ۳۹ 
کندلان 6 ۰ کهنه قشلاق 

نغزك دره قوم تاجك ۴ توری آب 

شرون پلخواه » ۳ بوره‌کان 

قویز ترکان . » ۷۸ پهندره سادات ۳۸ 


شکرلب  .‏ » ۸ خواجگان ۱۷ 


۱۳۴ راهنمای قطغن و بدخشان 


بعضی از این قشلاقها مردم ترك نیز می‌باشند و مالداریشان بسیار است . 


زراعت 
املالة للمی دراین محل تیشتر و این اندك می باشد . کندم» جودر للمزارها 
از کفایت‌خودشان بسیار افزونتر است. گویا آبادی فیض آباد درباب غله ازنواحی 
پفتل و ارگو و درائیم است که هم خودشان به بازار فیض آباد می آورند وهم‌مردم 
دیگر از آنجا خریده به تجارت به بازار فیض آباد می آورند و فواکه و اشجار 


کمتر داود - 


صناعت ؛ خوراك » پوشاك : اسلحه 


از مالداری پشمی را که فراهم می کنند ؛ نمد » جل ؛ جوال ؛ پلاس مسی- 
سازند و اکثريةٌ مردم آنجا دهقان پيشه است . البته مسردم شهر از هر قسم پیشه 
معلومات دارند . کسبهای مو جوده و تجارت معموله نیز در میانشان جاری است و 
دکانداران کابلی و وطنی و باجوری در بازارش موجودند . اما اکثرکار تجارتش 
بواسطهٌ مردم باجوری است که از پشاور چیت وصحن وچای و از یار کند کرباس 
و نمد و قالين و چینی باب می آورند . 

نان گندم » جو ء آش آردگندم را اکثر عادت خوردن دارند . به همرايش 
شیر چای نمکین و شیر وماست و دو غ و قروت استعمال دارند و گوشت رآگاه‌گاه 
که برای مهمان مر غ ویا بره ذبح کنند می‌خورند . 

چون رفت و آمد مردم مذ کور در شهر فیض آباد بیشتر است و قسرب و 
جوارش گفته می‌شو ند چنانچه ابتدای در یفتل از سه کروه به نزدیکی‌فیض آباد 
و انتهای آن به ۲۰ کروه می‌رسد . لهذا مرد و زن شهر مذ کور در لباس ود 
از تسم صحن و کرباس وچیت دا استعمال دارند و علماء وایشانها وغیره اشخاص 


زراعت وصناعت واسلحه در یفتل ۱۲۵ 


معتبر پیز در بین‌شان بسیار است . 

استعمال "نفنگ در آن مردع یز نیست . کسانی که به شکار میل دارندیگان 
میل تفنگث فلیتئی دار ند که مجموعه تفنگهایشان تخمیناً به صد میل خواهد رسید. 
ار گو و یفتل فوجدار و علاقه دار جدا گانه ندارند» بلکه در همه امورات‌دیوانی 
و حکومتی بشهر فی ض آباد رجوع می کنند . 


کشم و درائم و تشکان 


این مواضع تحت نگرانی يك نفر حا کم درجه دوم است و مقام کشم از 
کلفگان به سمت شرقی به مسافت ۱۱ کروه دور و ارتفاع آن ۵ فیت است و 
هوای خوب و فوا که مرغوبی را داراست . 

مخصوصاً توت و زرد آلوی آن از همه جا بهتر است و سکنة آن تاجك 
و زراعتشان جوء کندم؛ زغر وغیره است و مقام مشهد به مسافت ۴ کسروه از کشم 
دورتر افتاده و در ازمنهٌ سابقه » اراضی آن مزروعه و حاصلدار بوده » اما اکنون 
بواسطةٌ بی اعتنائی اهالی به جبه ها و چمنزارها و جنگلها تحویل شده . مقام 
وسیع و جای خوبی است و دربین ایسن منطقه يك سرای سر کاری هم موجود 


اسماء دهات کسم 
اسم قشله تعدا اسم قشل و 
۰ ق ۰ 
۳ خانه ‏ تا زد خحانه 
بلو ج مشهد ۰ میان شهر ۱۰۰ 
سنکاب ۰ سرتنکی ایشانها ۱۵ 


۱۳۸ راهنمای قطغن و بدخشان 


دره‌جیم ۳.۰ 
چرشاه بابا ۵۰ 
پاورزن بالاوپایان .۳ 
فرمان‌فلی ۵۰ 
کرستی .۹ 
نیمدسته و شاکان .۳ ۱ 


میر کان ۳۰ 
کوری ۳۳۵ 
سبز دره ۳۰ 
خميك قشلاق ۳۸۰ 
کتو ۱۳۸ 
عاشمان ۳ 


تعداد مال و مواشی آن در طی کوائف در ائمات ملاحظه شود . 


تشکان و درائم 


این موضع به دره‌ای واقع است که درمیان آث دریا جربان دارد ودو طرف 


آن درختزارها و آبادی است. هوایش خوب اما مقام کشت و کاردر آن نیست و به 


حدود تشکان مقامی است مشهور به درائم که قربه‌جات مشهوره آذ اینست: ۱ -ده- 
ملایان. ۲- چشمهةً قلندر. ۳- ده پازار. ۳- کولابی. ۵- خاله پهلو ان که‌سابق‌حا کم 
نشین و حال قلعةٌ آن خسراب شده» طویلهةً اسپان است و زمینهای مزوعهٌ‌این منطقه 
نسبة" اعلی وا کثريةٌ آن جبه‌زارو آب وهوای خوب ندارد ومردم آن تاجك وبلوچ 
وهزاره وقلق وترك می‌باشند. زبان اهل تاجك‌وهزاره فارسی وازبلوچ وقلق‌تر کی 
است‌و تاجکیه سفید چهره وبلو چ وهزاره گندم رنگگ‌می‌باشد وقشلاقهای‌هر کدامشان 
جر جداست وعموماً ازاهل سنت وجماعت می‌باشتد. 


قشلاقهای دره درائم ۱۳۹ 


اسماء قشلاقهای درة درالم 


گنده قول ۷ | قاضی قشلاق ۵۸ 
پنگانی 4 | زیر کوتل ۱۶ 
چشمهٌ قلندر ۹ | ده ملایان ۱۹ 
خواجه‌های دو آب ۰ | یامچیان ۸٩‏ 
ترگنی ۷ | ریش درازها ۳ 
عرچی ۶ | خاسيك ۳۲ 
نیم تله ۷ | منجی ۱ 
کر کیان ۴۳ لیات ۶۶ 
نواباد ۰ | چبه‌چی ۳۵ 
خندان شهر ۴ | حاجی پهلوان ۷ 
سه فملای ۴ | ده باغ ۴ 
گلابی ۶ | غیلاوله ۷۴ 
ده باز ار ۷ | که قغلاق ۹۹ 
لنگر ۲۶ 
اسم اسم تثلاق ز اسم تثلاق تعداد 
دره خانه حانه 
ك هفت چنار ۳ | وخشی ۹۳ 


۱۳۰ 
در تشکان 
27 ی تعداد ۳30 تغداد 
‌ ق‌ 9 مب 
۳ خانه ات خحانه 
مظفری ۴ ایشانهای خانقاه ۳۳ 
ده استایان ۴ | فیضانی ۳۰ 
سیدهای ملکانی ۳۵ | سیادودشت آغه ۱۱۶ 
میرزا حو اجه زاهد. ۰ | رعیت بالا ۵۸ 
بازار تشکان ۹ بلبل دره ۲۵ 
ایشانهای مظفری ۵ | ده سیداد ۷۴ 
ملکانی ۵۱ | یاول ۳۱ 


ی یت ی سس اس بت سس 


حدول مال شماری کشم و درالمات 


۹۹۳۸۹۶۷ ۱ ۱۵۳۱۸ ۱ ۳۳۰۳ 


سوت وس سوت وت و سس و و سوت ی 


نفوس هر سه دره که حکومتی درجه دوم است به ۱۵۰۰۰ می رسد . 


صناعت؛ فواکه» خورالد؛ پوشالد و غیره 


گندم و جو در املااه للمی و در زمینتهای آبی»فا یز جواری» شالی؛ پنبه» 
به حدود مشهد ودیگر مقامات می‌شود و ارزن» نخود» ماش» شرشف ‏ شلغم وغیره 
تر کاری نیز موجود میشود . در میزان و حمل مسی کارند و در سنبله کشت و کار 


کشم و درائم ۱۳۱ 


خود را درو کرده» جمع می‌نمایند. و در کوه درائم پیاز و سیر کومی هم پیدا 
میشود و درائم زراعت بسیار دارد که به فیض آباد نیز برده می‌شود و اهالی تشکان 
کم زمین و سرتاسر آن کوه بند است . 

و در ده استایان چند نفر آهنگر قابل میباشند که اقسام آلات حربیه وچاقوو 
مقراض خوب میسازند و کرباس و پلاس بافی و چکمن؛ جل؛ جوال دوزی در 
قوم هزاره و اوزيك افزونتر است . 

توت گیلاس» زردآ لو آلوچه » آلو بخاراء سیب ناك» انار» بهیءانگور 
خربوزه» تربوز وافر دارد که تا فیض آباد برده میشود . 

نان گندم » جوهمراه شیر و ماست و قروت عموماً و گاهگاه گوشت و 
تر کاری خواصشان استعمال دارند و مردم عوام نان حشك همراه شیرچای شور و 
آش می خورند . 

زن و مرد مردم تاجك اکثریه کرباس و صحن را در لباس ود استعمال 
دارند و طایفةٌ اوزبك و هزاره» چکمن و برزو می‌پوشند و زنهایشان کرباس سفید 
و رنگه را به کار می‌برند و در خواص اهل کشم و درائم و قوم تاجك روپوشی 
است و در عوامشان نیست . ز نهایشان در کشت و کار علی‌العموم با مردان تعسود 
معاونت می کنند و مردم هزاره و اوزيك اینجا مالداری بیشتر دار ند. 

بعضی از معتبرپنشان یگان تفنگث بندری دارند و باقی مردم اشخاصی که 
شوق شکار دارند تفنگ فلیتئی دارند که در تمام علاقهٌ مذ کوره ۲۰۰ میل تفنگگ 
تخمیناً حواهد بود . و آلات حربیه که آهنگران آنجا می‌سازند » آن را در فیض ‏ 
آباد می‌فروشند و يا به مسردم اطراف به سوغات می‌برند ؛ با خودشان استعمال 
می کننك , 


۱۳۲ راهتمای قطغن و بدخشان 
اسماء اعزژه و صاحب رسوخ تشکان 

۲ اسما نژ اسماء 
: 1 
۱ داملا افغان مشهدی ۱۰ داملا تد بیر محمد دزه جیم 
۳ » قربان کوری ۲ | بهادرخان منگباشی سابقهٌ بلو چ 
۴ ارباب پیرمحمد بلو چ ۱۳ منگلی بای آقسقال 
۵ | ایشان کدای مشهد ۴ | اآقسقال محمد حسین 
۶ | آقستال محمدرضا ۵ | فتحعلیشاه و کیل 
۷ شیرین بیگة ۶ شیرخان تشکان 
۸ | سید جانخان مظفری ۷ | خدایار آقسقال سابقهٌ درائم 
٩‏ | آقستال بهادرخان قلخ 

راهها 


يك سرله پادشاهی از طرف خان آباد وتالقان آمده که به بدخشان وفیض- 


آباد می‌رود ويك راه به طرف رستاق می‌رود . و از درةٌ جیم به جائب فرخار و 
ورسج نیزراه رفته» لکن به زمستان مسدود می‌شود و چند راه دیگر به طرف جرم 
و دره‌جات اشنیگان و خامش وغیره در تابستان جاری می‌شود که مردم ما لدارا کثر 
از همان راه به طرف شیوه و ثبلاق‌های دیگر می‌روند . 


راغ 


این موضع علاقه‌داری درجهً دوم است ۰ مردم آن تاجحك و زبانشان فارسی 
در چهره سفید رنگث و اهل سنت اند . علمای خوب هم دربین‌شان است ومالدار 
و غله کار می‌باشند . 

ملك راغ غله خیز است . ملك آبی اند و للمی بسیار دارد . بلکه درا کثر 
مواضع زمین آبی ندارد و محلات و قشلاقهای پرا کنده دارد . بتابراین به مسافت 
۰ تا ۲ کروه طول و عرض وزیاده از آن را دارا است . 


تفصیل دهات راغ 
۹ تعد اد ۱ اد تعد اد 
ْ ‌ ق‌ ۰ ‌ِِ 
۳ خحانه ای وت خحازه 
باوان یلعای بت بل ۲۶ 
پتیاو ۷۸ | ستره ۱۰۷ 
سیدهای پتیاو ۳ | کالربالا وپایان ۸ 
رونج ۶ | سپوی بالا و پایان ۳۵ 


حونی لر ۱ ۷۲ | وان ۲۰ 


براع 
در نگث بالا وپایان 


شنگابی سفلی 


سد ه 


سیدهای دودره 


چاکر 
شعنی 
امد در 


م.یار » دشاستا 


راهنسای 1 قطغن و بدخشان 


۱۳۸ 
۱۵۸ 
۱8۰ 


4 
۰ 


ساری 


بریاو ان 


سمپچیو 

زرمیج بالاو پایان 
یالور 

مشدور 

پستان 


تیر گران 


۵۹ 
#۰ 


راغ ۱۳۵ 
نفوس مردم مذ کور به ۱۵۰۰۰ میرسد . 


صناعت. فوا که. خوراك. پوشاك, اسلحه و غیره 

گندم» جو زغز» ارزن کنجد را در املاك للمی عی کارند . برخی را در 
سنبله و میزان و بعضی را در حمل وئور زیر زمين دفن مسی کنند و در ایساغ سنبله 
می‌دروند وشلغم‌های بسیاربزرگ و ترب خوب و کلان دارد . 

بعضی از مالداران آنجا نمد؛ پلاس» برك بافی کرده» جوال و جل از ند 
و مناصفة مردم مذ کور پيشة زرشوئی را میکنند . سابقاً مالیات‌شان طلا بود » اسا 
اکنون مانند دیگراهالی به نقد تبدیل شده است و روغن و قروت عم در آن عرلا قه 
بیشتر است که تجارت آن‌را به فیض آباد می کنند و سودا گر ان هم رفته؛ از آنجا 
خریده؛ به دیگر اطراف می‌برند . کر باس» الچه بافی و کلالی را هم باد دارند و 
بدون از ایشان به دیکّر اطراف بدخشان کلال نیست. درراغ هر شخص کلالی را 
یاد دارد و حتی زنهاشان در تنور خانةٌ خود ظروف گلی را ساخته و پخته کرده؛ به 
فروش میرسانند و به توت و چهار «غزبدل می کننا.» زیر ا که قو | که کمتر دار ند. 

در قشلاق پاوان وچند قريةٌ دیگر که به قرب رود راغ می‌باشند و آب از 
دریا به زمینهاشان میرسد» توت زرد آلو» شفثالو» خربوزه» تربوز بسیاردارند وبه 
دیگرقشلافها که للمی کارند فوا که نیست اما درختهای بید و عرعر سرسبز در آنجا 
به نظر میخورند . 

چون غله بیشتر دارند» اکثر خوردن مردم مذ کور نان‌گندم» جو» آش‌است 
و بواسطهٌ که مالدارند؛ همراه نان»شیر » ماست؛ قروت را استعمال دارند و کسانی 
که صاحب استعداد می‌باشند گوشت را نیز بعضی اوقات میخور ند وعزت داری 
مهمانان خویش را ازحد زیاده میکنند . 

کرباس» چکمن؛ دستارهای ململ» لنگی را بسه سر می‌بندند وز نهایشان 
اکثریه کرباس وبعضی چیت می‌پوشند وستروپرده داری وروپوشی عموماً در طبقه 


۱۳۶ راعنمای قطغن وبدخشان 


انائیةٌ اینجا موجود است . 
چون اهالی اینجا عموماً شوق شکار را دارنسد لهذا از سه صد السی دوصد 
میل تفنگث درمیان اوشان از رقم فلیتگی موجود خواهد بود. 


جدول مال شماری راغ 


اسب ۱ گاوومر کب گوسفند 


۱۳۶2۰۹۱ ۱ ۴۳۴۳۵ ۳۵۹ 


جرم 


یکی از مواضع حاکم‌نشین درجة دوم است و از مرکز حکومتی کلان 
فی ضآباد به فاصلهٌ ۱۵ کروه به طرف جنوب وافع است و ارتفاعش ۵۶۵۰ فیت و 
مسافتش از شهروان خاش ۶ کروه است. زمین وسیع وفضای خوشنما و آب‌خوب 
و هوای سرد ومرغوبی را دارا است . 

بیماری و ناخوشی اندك در آن مرئی است وتبهای مسوسمی هسم در بعضی 
احیان اند کی در میانشان عرض وجود میکند. اما نسبت به‌دیگر منطقه‌های‌بد حشان 
عموماً اهالی این مکان دارای صحت و سلامتی بی‌پایان میباشند . 

و سکنة آن عموماً تاجك و بدخشی و مسردمان خنگث میباشند وزراعتشان 
اکثریه جو» گندم» ک و کنار وزغراست و دربین جرم دریای کو کچه که عموساً 
سرتاسر آن زرخیز است و اهالی اطرات آن الی‌الآ خر مصروف پیشةً زرشوشی 
میباشد به يك صورت عجیب ووضعیت غریب قابل [دیدن] روان و درجریان‌است 
وبردو کران آن قشلاقها ودهات‌سرسبزو آباد امتداد دارد. اما مزروعات و آب پاشی 
اراضی این منطقه ازدریای کو کچه نمیباشد. بلکه آن آبهائی که ازدره‌های اطراف 
و جوانب اودرجریان است جرم راآبباری میکند و سرسبزی می‌بخشد. 

این مقام اشجار وباغات کثیری دارد و اشجار و فواکهات لذیذی را دارا 
است. توت زرد آلو» سیب. ناك؛ شفتالو» گیلاس »آلوبالو » چهارمغز » آلوچه » 


۱۳۸ راعنمای قطغن و بدخشان 


شاه توت وغیره میوه ها در آن بسیار است. البته انگگسور و خربوزه و تربسوزش 
اندك وزمینهای این منطقه بسیار حاصلخیز و آبشارهای بسیاری را حائز است‌و دو 
باغهای سابقه نیزدر اینجا موجود ویسك قلعةً سرکاری جهت نشیمن حکومت نیز 
حاضراست. اما رباط دو لثی دراين مقام نمی‌باشد . 

دربای کو کچه موصوفه درزیر موضع بهارك به منتهای دشت فراخ بدریای 
وردوح ودریای زردبو می آمیزد و به‌سوی فیض آباد میرود ومخر آبش ازطر ف‌ 
انجمن و منجان است . 


تاریخ جرم 

درزمان سابق حکومت جرم هم ازمیرهای بدخشان بود و عموساً دربین 
میرها نائرة تخالف و عناد اشتعال ورزیده و جنگث و جدال و قتال درمیانشان برپا 
شده ؛ در نتیجه جانب غالب جمعیت مغلوب را با سکنة جرم سرومال نموده ؛ 
هستی وماکیت‌شان راببادننامی‌دادند و جرم را متصرف شده ء يك هسرج و مسرج 
فوق‌العاده‌ای را تو لید مینمودند . اززمان سلطنت اعلیحضرت ضیاءالملة و الدین 
که‌غاشية اطاعت پادشاه افغانستان بردوش اوشان افتاد» از آن زمان الی‌الآندر امن 
وامان آسوده حال وفار غالبا امرارحیات مینمایند . 


چرم ۱۳۹ 


حکامی که از طرف اففانستان درحرم حکمرانی کرده‌اند 


۳ اسماء حکام ۰ ملاحظات 
شمار حکومت 
۱ | جمعه‌عان کمیدان فالتو در عهد امیر شیرعلیخان 
۲ | خانباباخان جنداولی ۴ سال | ۳ سال از طرف نائب محمد 
قمرالدین‌خان کابلی ۳ سا | غام‌خان و باقی از حضور 


۳ 
۳ | سیف‌الدین‌خان‌ساکن کو جکك کابل | ۳ سال | ضیاءالملقوالدین 
۵ | فقیرمحمدخان ساکن قرغه‌کابل ۳ سال 


۶ | محمد یعقوی‌خان ساکن قرغه‌کابل | ۱۴سال؛ 
۷ | عطاخان صاحبزاده ۳سا 
۸ | غلام نقشبندخان محمدزائی ۳ ماه 
٩‏ | محمدسرورخان ارغندی ۲سال 
۰ | محمد ایازخان محمد زائی ۳ ماه 
۱ | احمد جانخان توحی ۴ مآن 
۲ | محمد جانخان ده افغانی سال 
۳ | با زمحمدخان فوفلزائی ۱ سال 
۴ | شاه عبدالله حان ۴ سای 


۵ | محمد انورخان 


۱۴۰ راعتمای قطغن وبدخشان 


و در نفس جرم بازاریست که ۴۰ دکان دارد و۲ مدرسه و يك سرای‌رعیتی 
موجود است. اما باقشلاقهای قرب و جوار خودودشتك که متصل اوست‌وحکومتی 
وغیره محکمه‌جاتی که در آنجاست تخمیناً ۳۰۰ خانوار خواهد شد و حسرارت 
تابستان آن ٩۵‏ درجه می‌باشد و مردم آن سفید چهره و خوش لباس مسی باشند . 
زبانشان فارسی و علما در بین‌شان بسیار و نفوس درء یمکان از روی تخمین بسه 
۰ خواهد رسید . همه اهل سنت و جماعتند و در نفس جرم وجندقشلاقهای 
قریب آن اکثر زنانشان سترمیکنند و دره‌جات دور دست آن مثل : اشنیگان و 
جوخان چندان پابند مستوری نمی‌باشند . 


صاعت» خوراك پوشاك» اسلجه و غیرد 


کندم؛ جوء شالیء باقلی» زغر» کو کنار در املاك جرم و بهارك مسروج 
است لکن اهل جرم زمینهای آبی را اکثر کو کنار میکارند و کمتری را گندم ؛ 
جو. شالی و در املاله لامی تخم جوو گندم می‌پاشند و زراعت آبی‌شان در آخر 
میزان و اوك عقرب و للمی شان در حمل و ثور کشته» ایام درویدن‌شان در سرطان 
است . 

و از فوا که توت و کیلاسشان در آخر جوزامیرسدو کو کنار را بمضی در 
عقرب و برخحی در حمل می‌پاشند و حاصلات و فايدة کاسی از کو کنار دارند که 
تریاك آن را هم میفروشند و هم به طرف يار کند وعلاقه حطا وچین مردم آن دا به 
تجارت میبرند. سودا گر خانةٌ تریالك همین جرم است . 

در نفس جرم غیراز کرباس بافی که بعضی اشخاص پنبه را ازدیگرجا آورده 
و کرباس بافته میفروشند یا کفش وجمس دوزی میکنند و زنهایشان بجز کلاه‌دوزی 
ابریشمی دیگر صناعت ندارند و مردان بادیه نشین‌شان مثل در اشنیگان و جوخان 
وغیره ازپشم گوسفندان ود پلاس و برك و چکمن میساز ند که ریشتن پشم تعلق 
به‌زنها و بافتن آن را مردان میگذارند . 


اسماء معتبرین و صاحب رسوخ جرم ۱۳۱ 


مردم نفس جرم و قرب ونواحی آن خوشخور و خوش لباسند به مثل‌مردم 
فیض آباد و اهل دره جانشان متو سطالحال میباشند. 

بعضی از آقستالها و | کابران یکان تفنگت پثاپرانگریزی را مالك‌اندوباقیشان 
تفنگهای فلیتگی را استعمال درشکار میکنند. درتمام علاقةٌ یمکان و جرم ۲۰۰ تفنگ 
تخمیناً خواهد بود. اما شمشیر و کارد بغایت کمیاب است زیرا که شوق یراق و 
اسلحه را کس ندارد . 

و ازقسم شکار درزمستان آهو و کبك و مر غ دشتی که آن را چرده میگویند 
شکارمیشود و درتابستان بلبل هسزار داستان بسیار درباغات اینجا خوش نوائی 
مین کیقه: 


اسماء معتبرین 9 صاحب رسوخ حرم 


نمبر 
شمار 


اسماعء اسماء 


شمار 


۱ | مولوی محمد قاسم ۱ | مولوی میرزا شاه 
۲ داملای حصارك ملا عبدالجلیل ۱۲ آقسقال سابقه محمد سعیدخان 


۳ | ایشانجان از اهل سادات ۳ | حضرت غلام صاحب مجددی 
۴ | قشتاربیک و کیل ۴ | عاشوربیگ‌خان و کیل 

۵ | سرفرازخان آقستال سابقه ۵ | ملانیاز محمد طبیب 

۶ | سید عبدالله تاجر ۱ سید عبدالقیوم‌خان 

۷ | هزاره بیکگک خوستك ۷ | محمد علی‌خان خوستك 

۸ | حق نظربیک کهیب ۸ | ایشان زمانشاه توجرم 

٩‏ ! ملامیرزا سید ۹ شربف بای 


۱۰ ملامیر شاه خر نداب 


۱۴۲ راعنمای قطغن وبدخشان 


راهها 

به طرف شمال رامی به بهاركك و غرباً به سوی سو ج واسکان و حضرت‌سید 
وکان لاجورد و سرب و يك راه کلان پادشاهی به سوی تنگی کران جانب غربی 
دریای کو کچه به دست راست و دیگری به سمت منجان نیز رفته و يك طریقی از 
اینجا وردو ج را عبور کنان به چا کران می‌رود . 

[وردو ج موضعی است که دربین آن دریا می‌رود وبه هردوطرف آن‌آبادی 
است و اهالی اینجا اکثر زراعت کار و برخحی کلیم بافی وغیره اشتغال دارند ] و 
يك راه ازفیض آباد به‌پهلوی دریا آمده؛ به جرم پیوسته» مگر قدری دورتسراست و 
راه نزديك از درهٌ خاش دارد که درزمستان از کثرت برف باری بند سی‌شود و در 
تابستان کشاده و جازی است و راه لب دریا در زمستان و تابستان جاری اذ 
است ؛ بند نمی‌شود و ازفیضآباد تابهارك ۱۴ کروه واز بهارك تا جرم ع کروه 
فاصله می‌باشد. 

خاش 

یکی از اضلاع ملحقةٌ جرم دره‌ایست که خاش نام دارد تخمیناً م کروه از 
وی فاصله خواهد داشت و دربلندی کوهی واقع شده که ارتفاع آن ۷۱۱۰ فیت 
است و آب و هوای آن سرد و اشجار میوه‌دار ندارد وغیر ازدرخت بید و سفیدار 
بدانجا د گرچیز مشاهده نمی‌شود ومردم آذ‌کاته‌تای‌می‌باشند مگر دوقشلاقشان که 
از قوم تاجك است وزبان فارسی دارند و باقیشان بغیراز ترکی د گرچیزنمی‌دانند 
و تحت حکومت جرم می‌باشند زراعت گندم و جوشان بو اسطهٌ سردی هوا درئور 
کاشته ودرستبله در ریده می‌شود وزمین آبی‌شان نسبت به‌للمی کمتراست.مرغز ارها 
وچمن وچرا کامهای خوب دارد. اما ازفیض آباد دور است و راهی که بدان رفته 
چون کوتل دارد» دشوار گذار افتاده است و خودش هم به يك مقام مرتفع ووسیع 
و سرسبز واقع بوده که [موای] خنك خوب دارد ودرایام بهار حتی در موقع‌درو 
متصل ربیح ممکن نیست که انسان بدون خانه و آتش گذاره در آنجا کرده بتواند. 


خاش ۱۴۳ 


زراعت آنجا عموماً للمی و کو کنارسیار خوبی در آنجا کشته می‌شود. 


راهها 
ازطرف شمالی راه فیض آباد و از جتوب شرقی و جنوبی راه جرم و غرباً 
راهی به سوی ار گو و درائم و ایضاً از حد ده پاره يك راهی دیگر ؛ گر کسی و 
پیازی را قطع کنان به درائم و ار گو موصول می‌شود و به طرف جنوبی آن‌قشلاق 
ده نو و به صوب شمالش مقام «ان کشت» و کوه است که به همین مقام زراعت 
للمی هم به عمل می آید وبه سمت غربی آن ده پاره است . 


اسامی قشلاقهای خاش 


۷ شم #شلاي ام اسم قشلاق 
۱ | سرلوله  .‏ قوم تركك ۷ | دونو قوم ترك 
۲ | بوقلق » ۸ | اورنعمت » » 

۳ | شاران » ٩‏ | گذر ۰ 

۴ | مغلان 6 4 ۰ | ده‌پاره قوم‌تاجك 
۵ | ورخان 6 ۱ | تاجکه 6 6۰ 

۶ کج گردن 9۹ 


همکی خانواری در مذ کور ۰ درحساب می آید و نفوسشان‌به ۲۰۰۰ می‌رسد. 

مالداری شان کم است ازپشم آن پلاس می‌بافند و بعضی بر وطنی ساخته 
از آن چکمن می‌دوزند. خورال مردم مذ کور آش گندم و باقلی و نان است و 
لباسشان کرباس وبعضی معتبرین شان صحن کوره نیز مسی پوشند و زنهایشان ستر 
ند ارند. به‌همراه مردهای خود درجمع آوری زراعت معاونت می‌نمایند. 


مضافات حرم منتهی به تگابهای ذیل می شود 
اول تگاب یمکان است 


که‌دوطرف دهات علاقهةٌ جرم و پایانتراز آن تادهان تنگی کران»یمکان گفته‌میشود 
اسامی قشلاقهای بمکان به قرار ذیل است که در جدول نشان داده می شود 


اسامی قشلاقهای حرم و درة یمکان 


اسم قشلاق 


گذرچرمکری و آهنگری 
فثلاق چنکها ترك 
نفس جرم و دشتك 
نوجرم تاجك 
خرنداب 6 

فرغا مرد فاصله ۵ کروه 
فرغامنج از جرم فاصله يك کروه 
کتیب فاصله ۱3 کروه 
کهیب فاصله يك کزوه 
ولاریب فاصله ۲ کروه 
دره خوستك فاصله ۷ کروه 
دره جوخان به قرب اسکان 


برغس 


تعداد 


.| اند 


۱۷۳ 


اسم قشلاق 


قشلاق‌سو چ فاصله از جرع‌دو کروه ۲۷۰۰ 
موضع‌غرمی فاصله‌از جرم ۱۲ کروه| ۲۰۰ 
قشلاق کلفز ارفاصله‌از جرم۱۴ کروه | ۱۵۵ 


خواری ۵ 
دره بزرگ ۱۵ 
قشلاق اسکان فاصله ۸ کروه ۵۰ 


قشلاق حضرت سید فاصله۵ ۱ کروه| ۱۲۰ 
تلویچج ۲۰ 
قشلاق اسمجی فاصله ۱۸ کروه |۱۴ 
دره اشنیگان فاصله ۱٩‏ کروه ۱۹۹ 
فاصلةٌ طول خود دره اشنیگان 

۵ کروه 


تالقان ۱۴۵ 


و از در یمان بالاتر يك دره تنگی است که دریا مابین آن آمسده و دربین 
تنگی مذ کور کان لاجورد و سرب است و از دهان تنگی مذ کور تا حد قشلاق 
اسکازر که وسط درة کران می‌باشد ۳۲ کروه راه است و کوتلها هم درعرض‌راهش 
موجود است . 


پلها 


يك پل در راه بهارك واقع است و دیگری در حد سوچ به راهی که‌به‌طرف 
اسکان و حوستك می‌رود و یکی دربین تنگی کران است. دریاشی که از انجمن 
می‌آید در حد اسکازر کران با دریای منجان ملحق می‌شود و يك پل درحد اسکازر 
واقع است. این همه پلها چوبی می‌باشند . 


دوم تگاب وردوج است 


این موضع نیز تحت حکومت جرم بوده به میات دره ابست شرقی و غربی 
که دریای آن از زیباك می‌آید و درزیر بهاركك به دریای کو کچه ملحق مسی‌شود . 
طول در مذ کور ازقرب بهارك تا زیباك ۲۸ کروه می‌باشد. چنانچه ازرباط سراجيةً 
بهارك تا رباط چا کران وردو ج ۸ کروه و از آنجا تا رباط سفید دره + کروه فاصله 
دارد وعرض درة مذ کور در بعض مقام نیم کروه و در بعضی جا ها کمتر از آن 
است . 

دو رباط نیزدارد یکی رباط چاکران که ارتفا ع آن ۶۱۰۰ فیت است . 

دوع رباط سفید دره است که ارتفاعش ۷۷۰۰ فیت است . 

مردم آن سفید چهره وفارسی زبان است ودر قوم سه طائفه‌اند جندقشلاقشان 
تركاند و چند دیگر تاجك و دو قشلاق دیگر که به زیباكك قریب‌اند شیعه آقائی‌خانی 
می اند . 


۱۴۶ راهنمای قطغن ربدخشان 


اسماء قئلاقهای تگاب وردوج 


۳ تعداد 

اسم قشلاق ۳ اسم قشلاق 
بردار قوم تاجك |۱۶ | صوفیان قوم تاجك 
خوش دریو » ]۸ | سرسنگک » 
شاکان 6 ۷۲ | رخسار 4 4 
دستك‌دربلندی کوه » » ۷۲ | خاسپین 
داخل 4 ۶۶ پیس 6 6 
ترنگگ 1 ۱ | الچ گریو ۲ 
پرایرا 6 6 ۵ | ده قلات 4 
حوچ ۸ | کزده آقائی خانی 
استرب ۰ | کويك 4 
قربان‌بای علي مغل ترك ۳ | یومل تاجك و ترك 
آزغچه ( 6 ۸۱ تکران 6 1 
عسرو ( 6 ۸۱ عنیو ه 6 4 
آشکان ( 6 ۳۰۱ | زو 8 6 
اشتا کن ( » |۲۴ | باشن 3 ب2 
اخثیره تاجك وترك | ۱۵ | سفیددره قوم ومرید آقائی‌خانی 


غجان دربلندی کو ه |۲۰ | چهل تن ۰ ۰ 6 


تکاب فردوح ۱۳۷ 


قریه‌جات وردو ح تا چهل تن تمام سی‌شود و دربین چهل تن و زیباله يك 
برج سنگی واقع است که حدود چرا گاه وردو ج وزیباك را جدا نموده است. 


صناعت . خوراك. پوشاك ؛ اسلحه و غیره 

جو؛ گندم ء باقلی ارزن» مشنگث » کلول را در حمل و ور می‌باشند و در 
سنبله درو می کنند. املاك آبی و للمی دارند . 

قوم ترك ازپشم گوسفند پلاس» چکمن» جراب میسازند . قوم تاجك بدون 
ازدهتانی به دیگر کسب و کارو اقفیت ند ارند. زنهایشان تا قشلاق چا کران ستردارند 
و از آن بالاترازاین قبود فارغند . 

درخور ال وپوشاك متوسطالحال بسوده» یعنی گسامی نان و گاهی آش را 
استعمال میدارند. اما درلباس به مثل مردم بهارك و جرم اند . 

بعضی اشخاص معتبرشان البته سه چهار میل تفنگ خوب دارند . اسا باقی 
نفرشان یگان تفنگث فلیتثی را جهت شکار آهو استعمال مینمایند که همه تفنگهایشان 
به ۴۰ میل نخواهد رسید. و نفوسش تخمیناً به ۴۳۰۰۰ خواهد رسید . 

رامهائی که از وردو ج به زیبالك رفته» | کثرهموار است مگربعضی جاهائی 
که برپوزةٌ کوه و لب دریا واقع باشد آن را آب برده و خراب شده ولایق آبادی 
و قابل مرمت‌کاری میباشند . 

مردم مذ کور نیز در سابق تحت حکومت میرهای بدخشان بود و در عهد 
حضرت ضیاءا لملةوالدین به داثرة دو لت عليةٌ افغانستان در آمده درمهد عافیت‌افتاده 
عمرشان به آرامی و شادکامی می گذرد . 


۱۴۸ راهنمای قطغن و. .خشان 
اسامی اعزه و صاحب رسوخ تگاب وردوج 


ثمیر نمبر ۱ 
هبار ۳۳ 


۱ 
فاد ی 


۱ | معارف آ گاه شیخ داملامحمدامین | ۷ | شعبان صوفیان 

۲ | میرجانخاد‌میر پردادری ۸ | ملاپیرنادی تکران 

۳ | حبیب‌الله‌عان و کیل درةٌ مد کور | ٩‏ | داود سفید دره 

۴ | عمراخان آق-قال سابقه‌کاشان ۰ | خدابخش زوه 

۵ | زبداله‌عان آقسقال سابقه ٩‏ ۱ اقب تزرمدکناتعا کزان 


ء | ملاعبدالکريم تکران 


بهارك و دره زردیو 
تکاب سوم جرم درة زردیو است که تمام آبادی بهارك بواسطة این تکاب 
میباشد. مر کز درة مذ کورمشتمل برقشلاقهای بهارل است وبه منتهای آن درزردیو 
است و موضع مذ کوره شمالی و جنوبی افتاده و آبریزه‌اش از سرغلان و کوتی 
با غرده می آید که کوتل با غرده در بین سرغلان و غاران واقع است [ بیان غاران 
در موقع خودش مباید] مردم بهارل» زردیو» سرغلان در قوم تاجك و اهل سنت و 
جماعت‌اند. دررنگ سفید جهره و زبان فارسی دارند . 


هارك 


این موضع به ارتفا ع ۵۵۰۰ فیت و به مسافت ۴ کروه راه دور از میجوح 
زردیو به يك مقام مرتفع و وسیح و آب و هوای خوش افتاده . يك منز و باغ 
حوب پر میوه را در اینجا جرنیل تاج محمدخان مرحوم ساخته است و در عرض 
راهش از دریای زردیو عبور کرده میشود وبا يك جنگل زرشك و سیاه خاروباقی 


بهارك ودره زردیو ۱۳۹ 


اشجار جنگلی که دربین آن خنازیر هم بسیار است » تصادف میگردد و از بهارله به 
مسافت ۸ کروه دورتر پل تنکث واقع اسننت که ارتفا ع آن از اینجا تا فیض آباد ۷ 


کروه مسافت است . 
قشلاقهای بهارك» زردیو, سرغلان 
تعد اد تعداد 
اسم قشلاق ی اسم قشلاق 
اصل بهارلء ۳۰ 
ربائی ۲۸ 
جچی بردار ۳۰ 
جچی مغز ار ۳۸ 
فرمراغ ۳۸ 
یهابت ۱۸ 
بوشت ۷ 
غرالیو ۵۰ 
مغائب ۲ 
پنجنگیو ۵۰ 
لو چیو ۳ 


۱8۰ راعنمای قطغن و بدخشان 


عد نفوس این هرسه موضع به ۴۰۰۰ می رسد. 

تعانه‌هاشان ازقسم بلخان است . در اوضا ع و اطوار و لباس مثل مردم جرم 
می باشند . [ بلخان عبارت از يك سرای کلان است که در آن چند عاندان مثل 
پدر و عم و خال و خاله و عمه و دیگر اقارب با هم یکجا گذاره میکنند و در آتیه 
ذکر مفصل او می آید] . 


فو) که 
بهارك و زردیو دارای توت زرد آ لو شفتالو» آلوبالو» بهی» سیب» انگور 
ناك بسیار خحوب وچهار مغز است. توت و گیلاس آن در آخر جوزا پخته میشود 
ودرسرغلان تنها چهارمغزبه حاصل می آید و دیگرفوا که ندارد. 


راهها و استنادگاه 


موضع بهاركك در بدخشان ازبرای اقامت فوجی و استحکام دولتی ازدیگر 
مقامات بهتر و خوبتراست. زیرا که به هرطرف چه به داخله وچه به خارجه‌نزديك 
است. چنانچه ازبهاركك تا کابل به راه انجمن ۷ روزه و تا اسمارنیز به هفت منز و 
تا چترار از راه زیباك ع روزه و به واخان و پامیر نیز به همان منوال قریب است‌و 
به شغنان ازراه دشت شیوه به دو روز می‌رسند و دشتهای فراخ و آب وافرهم دارد 
که گنجایش آبادی بسیار را دارا است و هوایش نیز مانند جرم به اعتدال است . 


زراعت » خوراك , پوشاك » اسلحه و غیره 
کندم» جوء شالی» در نفس بهاراك کمتر می‌شود اما کو کنار را بیشترمیکار ند 
و در سرغلان به مثل آن . اما هوای سر غلان سردتر است . در آنجا کو کنار 
مروج نیست . کندم » جو » ارزن » باقلی بیشتر است . در ور زراعت نموده»در 


بهارلك و زردیو ۱۱ 


سنبله می درو ند . 

از پشم گدیها بر کها می‌سازند وچکمن خوب از سرغلان می‌بر آید و ازپشم 
بزپلاس می‌سازند و جراب بافی نیز می کنند وچمس دوزی را هسم پیشه دارند و 
مردم سرغلان پوستین‌چه و پوستین هم ازپوست گدی مرتب می‌نمایشد . 

خواصشان نان کندم» جوء آش گندم را درخوردن استعمال دارند وعوامشان 
اکثر اوقات آش باقلی و کمتر اوقات نان گندم را استعمال مینمایند و مهمان را 
طعامی که مرغوب باشد می‌دهند . 

درپوشاله نیز خواصشان لباس شایسته می‌پوشتد و عوامشان که دهقان پيشه و 
کم بضاعت‌اند» کرباس؛ چکمن» برزی پسوستین‌چه » پسوستین وطنی» چمس را 
استعمال می‌دارند وزنهای دهاقینشان البسهٌ کثیف داشته» همراه مردهای خود ؛ در 
جمع آوری زراعت و دیگر کارها شرا کت می‌نمایند و روپوشی ندارند ونیز علما 
دربین‌شان موجود است که به مثل معتبرترین شهر درلباس خود پا کیزگی را به کار 
برده » جامه‌های نفیس را استعمال می نمایند و زبهای اشخاص معتبر وعلماء شان 
ستر و روپوشی را عادت دارند . 

بعضی اشخاص که شوق شکار را دارند بان تفنکث فلینثی نگهداشته» شکار 
می کنند و دیگران شوق یراق را ندارند چنانچه در هسر سه محل البته پنجاه میل 
تفنکث فلیتئی خو اهد بود . 

مرض تب صفراوی وریزش دراین حدودات کمتر است . اکثر رنجوری 
محرقه به مردم آنجا عائد و جهت صحت برای عموم بیماران خویش: کشك جو؛ 
خحا کشیر» آب زرد آلوی خشاك» کاسنی را استعمال می‌نمایند و اکثر غذای مربض 
راآش آرد گندم مقرر مینمایند. طبیب هم دراین ملك نیست و سکنةٌ اینجابخوردن 
مسهل نیزعادی نیستند . 

در قدیم‌هر کسی که در بدخشان میرو کلان گفته می‌شدند؛ تحت حکومت او 
می‌بودند و درعهد سلطنت امیرشیر علیخان مرحوم » غاشيةٌ اطاعت دولت افغانستان 


۱8۲ راهنمای قطغن و بدخشان 


بردوش‌شان افتاده بود هفت سال به‌زیر سایةٌ پادشاهی پرورانیده شدند. بعداز آن باز 
دو سال در ایام فتور افغانستان تسلط میرها پیدا شد » بعد از آنکه اعلیحضرت 
ضیاء الملق وا لدین امیرعبدالرحمن‌خان مرحوم زیب افزای سریرسلطنت کابل گردید 
و سردار عبداللّه‌عان در بدخشان آمد. از آن وقت تا حال درظل عاطفت پادشاهان 
افغانستان مرفه‌الحال میباشند . 


اسماء معترین 9 صاحب رسوخ بهارك 


ات حت. 


ایشانمعصوع‌مدرس مدر سة‌سرغلان داملا شمس‌الدین سرغیلان 
۲ | ملاسیدقاسم متولی مزارسرغلان | ۱۲ | حاجی‌ملا آدینه پنجنگیوسرغیلان 
۳ | داملا نیاز محمد پنجنگیو ۳ | حاجی حبیب‌الله پارخاب 
۴ | نائب محمد صفی پس‌خم ۴ | میراحمد خان صاحبزاده غزالیو 
۵ | و کیل محمد یوسف‌خان پنجیگیو | ۱۵ | ارباب سنگین محمد قریه‌دار 
ء | آقستال عبدالله‌خان مزاری ۶ | عبدالرشیدخان غزالیو 
۷ سید فخرالدین‌خان غزالیو ۷ | ايشان پجوج 
۸ | محمد شریت‌خان قریه‌دار ملنگاو | ۱۸ | فیض‌الله بیکک ملنگاو 
٩‏ | ایشان حضرت‌خان ججی ٩‏ | داملا برهان‌الدین بهاره 


۰ میرزا امین بهارله 


راهها 
از نس بهارك به چهارطرف یعنی يك راه به فیض آباد و یکی به‌جرم‌ویکی 
به زیباك ویکی به‌زردیو ویکی به‌شیوه وشغتان می‌رود و ازسرغیلان يك‌راه‌به‌غاران 


ویکی به دشت شیوه رفته واززردیونیزبه دشت شیوه راه دارد. 


بهارك و زردیو ۱۵۳ 


میچو چ وزردیو نیز یکی از مقامات جرم است که بعد آن ۱۲ کروه راه از 
دو آب شیوه به ارتفاع ۶۵۲۵ فیت میباشد ودر آنجا دره‌ای به نام زردیو بوده که‌در 
میان آن راهی به‌سوی بهارك ويك راه به‌طرف سر غیلان می‌رود وبه اغسره غاران 
منتهی می‌شود وزراعت وفوا که خوب دارد. و درعرض راهش کوتلی است که آن 
را کلستان می‌نامند ودرا کثررحصص راه درختهای ارچه و دیگراشجار موجوداند . 


جدول مال شماری حرم و خاش و ملحقات آن 


(۵۳ ۱ 1۷۰۲ ۱ ۱۵۷۵ ۱ ۱۲ 


کران » انحمن ؛ منحان 


از جرم تا دهان تنگی کران یمکان گفته می‌شود و در بین تنگی مذ کور در 
دوجا اندك آبادی است که منزلگاه مترددین می‌باشد و يك جا را که پایانتر از کان 
لاجورد است» رباطك می‌نامند . چهار خانوار می‌باشند و دیگر که بالاتر از کان 
اجورد است » وقریب به‌کان سرب «پردره» نام دارد . دو خانه ژمین‌دار و سه خانه 


از دهاقین‌شان در آنجا است . 


راهها 

از پردره رامی به قشلاق اسکازر می‌رسد و از آن موضع يك سره به‌طرف 
غربی رفته» به انجمن رسیده است و این راه به کابل نیزرفته که از انجمن به‌موعد 
پنج روز به کایل می‌رسد . لکن در زمستان از کثرت برفباری مسدود می شود . و 
سرك دیگر شرقاً به طرف منجان می‌رود و از منجان برابر به طرف کنرها امتداد 
یافته است . 

در کران تا انجمن» شرقی و غربی افتاده و يك دربا ازطرف انجمن ویکی 
از جانب منجان میآید . هر دو درقرب اسکازّر یکجا شده » به راه همان تنگی 


۱۵۶ راهنمای قطغن وبدخشان 


طرف جرم می‌رود که دریای کو کچه عبارت از همان دریا است و کران يك جنکل 


بیدهم دارد که بقدر سه کروه وسعت آن می باشد. 


دهات کران 9 انجمن 


تس سس سس سس سس سس تست سس سس سس یت سل 


ولا عون اسم قشلا داد 
۱ مر ۰ ۳ 5 "۰ 
ی خحانه رادتقا نحانه 
اسکازر ۰ | ازر ۱۵ 
رباط ۲۰ سکوا ۳2 
بالا کران ۵ | انجمن ۶۵ 


زبان مردم کر ان و انجمن فارسی است و در قوم تاجك اند. چهره هایشان 
سفید و مذهبشان از امل سنت و جماعت‌اند لکن امل دو قريةٌ آنها که به منجان 
قریب اند و عبارت از رباط و سکوا است شیعه می‌باشند و نفوسشان بسه ۱۰۰۰ 
می‌رسد و طالبان علم هم دربین‌شان پیدا می‌شود و طول درة کران و انجمن‌تخمين 
عء کروه مسافت خواهد داشت . 


صناعت . خورال : پوشاك 


ز نهایشان پشم برای بركك و جراب می‌ریشند ومردهایشان برك بافی‌می کنند. 
حصوص بر منجان ازرقم اعلی محسوب است و پلاس بافی نیز می کنند. 

اکثریه حورا که مردم مذ کور آش باقلی ونان جو و گندم است وپوشاله آنها 
کرباس وچکمن و استعمال صحن کوره را هم می‌نمایند و خاص درقريةٌ انجمن 
چونکه رفت و آمد سودا گرها بیشتر است ؛ اکثر عوراتشان چیت ابریشمی هی - 
پوشند ونسبت به دیگرمردمان اسلحه و براقشان نیزافزونتر است ومردمش‌صاحب 


استطاعت می‌باشند و اشجار میوه‌دار درملك‌شان نیست. اما بعضی جاها درختهای 
زرد آ لو پیدا می‌شود که از سبب خنکی به پختن نمی‌رسد . البته دربعضی سنوات 
کرم ثمر می گیرد اما ذائقه آن تلخ می‌باشد . 
منجان 
در منجان شمالی و جنوبی افتاده» پنج کروه مسافت دارد. زبان مردمش 
علیحده است و قوم شیعةٌ آقائی خانی می باشند. هموای ملکشان سرد و به رنگگ 
خحود سفید جهره‌اند. چونکه علما دربین‌شان نیست» رسوم دین خود هم نمی‌دانند 
و هرچه که پیرهایشان امرنمایند؛ انحراف از آن نمی کنند و پیر حودرا بنابرتعظیم 
«شاه» می گویند و در متابعت او آنقدر جانفشانی دارند که اختیار صغار و کبارخود 
را از او دانسته و می‌دانند و چون از يك قشلاق پیرشان به دیکر قشلاق مراجعت 
کند» زن ومرد آن قشلاق به استقبال بر آمده؛ مراسم تعظیم را به‌جا آورده» پابوسی 
ورکاب و دست اورا می کنند و از نقد و جنس عشرتمام اموال خود را هر ساله 
جدا نموده ؛ به خلیفه‌هائی که از طرف پیرشان مقررند می‌دهند. و آنها به‌پیرهایشان 
می‌رسانند و پیرهایشان چیزی را به مصرف خود رسانیده وبرحی به آقائی خاین‌در 
بمبتی می‌برند و فی‌الواقع همین عشر را فديةٌ نمازوروزه خود می‌دانند . بنابر آن 
از نماز وروزه برای خود فراغت حاصل کرده‌اند. اما بعضی روشناسشان که‌به‌دیکگر 
جا می‌رو ند ازبیم وشرم دیگران نمازمی خوانند وا کر مهمان معتبردرملکشات بیاید 
در آن صورت نیزبعضی از آنها به‌نمازایستاده می‌شو ند والا نه‌درقشلاق‌های‌خودشان 


نماز و روزه و اذاك نست . 


دهات منحان 

تعداد تعداد 

زر قشلاق اه زن رت خانه 

شاران ۸ | تکاب و مغتول 11 
ده ابنی ۵ | ویلو ۳ 
عز ۰ | شاه پری ۲ 
سرجنکل ۰ | میان ده ۲۵ 
یغدلك و پنام ۵ | قلعةٌ شاه ۱ 
تلی ۰ | او ۶ 

راهها 


يك راه از مقام ناو که سره پادشاهی است؛ به طرف پارون نورستان وپیج 
و کنر و اسماررفته واز ده تگاب ومغنول نیز راهی به نورستان کامدیش وبریکوت 
و اسمار می‌رود . اما راهش به راه پیاده رو آسان و به سوار دشوار است ونیزاز 
مغتول راه دیگر که سركك پادشاهی است؛ به جانب سنگلیچ و زیباك رفته . و اگر 
رفتن چترار را کسی آرزو داشته باشد » به سنکلیج نارسیده » از حد توپخانه به 
طرف چترار می‌رسد . 


صناعت ۰ خوراك . پوشاك 

مردم مذ کور غیراز برك بافی که پشم گدی را زنهایشان ریشته‌اند» مردهایشان 
می‌بافند وچکمن را هم زنهایشان می‌دوزند» دیگر کسب و کار ندارند.! کثرنفریشان 
ازفیض آباد نمك را به پشت خود آورده. به علاقةٌ نورستان برده » به پشم و روغن 
و پوست وپلاس بدل نموده» گذران غریبی خود را از آن می‌نمایند. زمين داری 
مردم مذ کور کمتر است و به پشت خحود در آخر زمستان ریک و خال را آورده » 


کران؛ انجمن»منجان ۱5۹ 


زبرپای کاو های خود دو سه روز انداخته تا به همراه پارو حلط شود. باز آن را 
برده در کردهای خود می‌اندازند. زیرا که زمینشان بدون پارو حاصل نمی دهد , 
گندم؛ جوء مشنگك را در ثور کشته و در سنبله می‌دروند و فواکه هیچ ندارند . 
حوردنشان عموماً آش مشنگ است و نان گندم و جو . کسانی که قدری استعداد 
دارند» دربعضی اوقات گوشت هم می‌خورند. اما گوشت و روغن بسیار کمتر در 
آنجا میسر می‌شود . 

و لباسشان عموماً کرباس و چکمن و برزو وپوست می‌باشد که پوست کدله 
راآش داده از آن پوستین می‌سازند و روزانه و شبانه می‌پوشند . کسانی که اندلد 
استعداد پیدا کرده باشند» صحن ازطرف اسمار يا چترار آورده» لباس مردانه واز 
جیت لباس زنانهةٌ خود را می کند . 

ایام عید را تبريك نموده » لباس نو یا شسته پوشیده » نماز عید را از چند 
قشلاق جمع شده » در يك قشلاق کلان می‌خوانند . اما روژ نوروز را افزو نتراز 
روز عید احترام نموده » خانه‌های خود راکاملا از صحن تا سقث و دیوارها رفته 
و آرد به دیوار وستف می‌زنند ومنقش می‌نمایند و لباسهای جدید پوشیده»یکدیگر 
را طعامهای خوب می‌دهند . 

اسلحه در میات منجان که عدة نفوسشان تا یکنیم هزار می رسد چندان‌نیست 
تنها به نزد اشخاصی که شایق صید و شکار »یباشندتة ریبًسی چهل میل تفنگث فایتنی 
موجود خواهد بود و کارد و شمشیر و دیگر آلات جارحه شان زیاده از پنج با 


شش قبضه نخواهد بود . 


اعطای کنیز در سابق به عوض مالیات 
در ازمنهٌ سابقه که حکمرانی بدخشان تحت اقندار میرهسای بدخشی بود ‏ 
سکنهً این اضلاع در عوض مالیاتشان سالیانه دو نف رکنیز برای میر های خحود 
می دادند ۰ 


.۱۶ راهنمای قطغن و بدخشان 


و قبکه بدشان به زير اقتدار دولت عليةٌ افغانستان آمد» حضرت‌ضیاءا لملة 
والدین نیز چند سال همان قرار داد سابقه را از آنها منظور داشت . چون دراواخر 
سلطنت. کافر ستان فتح ومردم آن به شرف اسلام مشرف شدند » حرید کنیز از آنها 
مو قوف شد . عوض همان دو کنیز بر مردم منجان سه صد روپيةٌ نقد مالیه بسته‌شد. 
تا حال همان سه ۸.۰ روببه دست مسالیه‌شان است . و در سنوات گذشته به تحت 
در ژیاله بودند . الحال در تشکیل جدید علاقه‌دار علیحده ازحکومتی کلان 
بدخشاد در منجان و کران و انجمن مقرر است . 


تعداد مال شماری انحمن و منحان 


اسب ۱ گاو و مر کب گوسفند 


۳۱۳۹ ۸۹ ۱ ۱۱ 


رساك 


این دره شمالی وجنوبی واقع شده که ارتفا ع آن ۰ فقوت ومسافتش 
از تیرگران ۱۱ کروه است و مذهبشان آقائی خانی و لباس و خوراکشان 
پریشان و خوار است. زمینهای وسیح و سرسبز و چمتزارهای کلان دارد و 
هوای تابستانش ٩۰‏ درجه می‌باشد. 

يك دریا از سمت جنوبی که سنگایچ است و يك دربا از طرف شمال 
همان دره آمده؛ هردو در زیر زیبالك به قرب فغلاق کاو خانه ملحق شده : 
به درة وردوج می‌رود. مردم آن زبان فارسی دارند. مکر دو قشثلاق سمت 
جنوبی آن که سنگایج واسکتول است زبان علیحده دارند. در اطراف زیباك 
کان‌سرمه از رقم اعلی است که حاجت به‌سحق ندارد؛ موجود است و این‌مردم 
میل برای سرمه ازسنگث خود سرمه تیار کرده. به‌چشم می کشند و مردم زیباك 
این میل سرمه را به اصطلا ح تخود , مجال» می‌نامند, 


راعنمای قطعن و بدخشان 


تفصیل قثلاقه‌ای زیبال 


۱ ‌ تعداد نعداد 
قشلاق اسمم قشلاة 
َ( باخان موتن بلیخان 
نس زیبالد ۰ | گاوخانه که غربا مقابل زیبال است | ۸ 
قشاق نده ۳ ذشت رباط ۵ 

+ 

دیوه گل ۳ فارغ ۸ 

۶ 

ك ۲ ۰ 

2 اسکتول ۱۵ سنکلیج ۱۵ 


و در بعضصی او قات بادهای مخالف هم در اش مقام می‌و زد و اهالی 
ابتجا زیاده‌ثر از غشکّاو ها کار مبی گیر ند. 


راهها 


يك سر پادشاهی از زیباك به طرف سنگلیچ رفته که تا آنجا اززیبال 
و روز سوم از کوتل گذشته: به علاقه و دهات چترال رسیده؛ روز چهارم به 


دروش که چهاونی و بازار است می ر سند و چهار ماه تاستان راه مذ کور 


کشاده و جاری است و بدیگر او قات دائماً از سب برف بند ومسدودمی باشد. 


و به طرف جوبی زسبالك با راه به سنکایچ که شش کروه دور ابدت"۰+ 
می‌رود و از آنجا به‌حوض شاه رفته؛ در آنجا به دوشعبه منقسم 


۱ شده : 
یکی به طرف منجان ودیگری به سوی چترال می‌رود و يك‌راه دیگراز 


زیبالك ۱۶۳ 


دیوه گل به چترال می‌رسد و علاوه بر آن از اين مقام بسیار راههای پیاده‌رو 
به‌سوی چترال رفته است. 

و اگر کسی بخواهد که بسوی منجان برود. از سنگایج بالاتر ممکن 
است که آن را تویخانه می گویند و در بين عرض راه چترال يك پهرة نظامی 
نیز مقرر میباشد. 

يك برج و سه چهار خانه و يك رباط کوچك نیز داردکه سودا گر ها؛ 
از هر دوطرف شب خودرا درآن رباط می گذر انئد وسکونت نظامی در آن 
برج وخانه‌ها ميباشد. 

از همانجا راه به جانب منجان رفته که از سنگلیج هر روزه به منجان 
می‌رسند و يك راه دیگر نیز از زیبالك به چترال می‌رسد؛ اما راه سوار نیست. 
چون سوداگرها درزمستان مال تجارت خود را به‌اين طریق می آورند. مردم 
بخراری‌زاگرآیه خاده آنهااموالواشالاتر۱ ب4یشت غوه‌نا زیبالهمیرساند 
وبعد از آن زیباکیها به یابو ودیگر بار گیر بارکرده. به فیض آباد می‌برند و 
هذاالقیاس اگر سودا گرها از اين طرف رفتتی باشند: مردم زیباك را کرایه 
داده؛ آنها بارهایشان را درپشت‌خودها بارکرده: به چترال می‌برند. مسافت 
فرمیان آن دو منزل است: 

از زباك تا اشکاشم ۲ کروه مسافت می‌باشد که تفضیل آن عایحده 
می‌شود.مردم زیباك و اشکاشم ویخدرو وغاران سفید چهره‌اند: فوا که ندارند 


بدون از درخت بید وعرعر وسباه خار دیگر اشچار را مالك نستند. 


صداعت ؛ خوراکه: بو شاك اسلحه وعبره 


زمین‌شا. ریکث و نگ دارد. همه سه روز بعل ژراعت خود راآب 


میرسانند و در آخبر سنبله و اواثل میزان فصل خود را میذرو ند و گاه‌ گاه 


۱۶۴ راهنمای قطغر, و بدخشان 


شلاق‌های حنوبی زیىاك 


تعداد یرم تعداد 

مم فضار 3 بلخان ات بلخان 
فشلاق خاخان ۲۰ توآباد ۲۴ 
دبث ال ۵ | زرفان ده رباط سراجیه نیزآنجااست | ۳۰ 
بان | گاوندره که از ایتجا عم يك راه 
بنچم ۸ پیاده‌رو به چتراز می‌رود ۰ 
اشکاشم ۱۰۰ یخدرو ۱۸ 
غاران ۳۰ 


زراعتشان را نیز سردی خراب می‌کند و از کار میکشد. 

پشم کدی را عوراتشان در چرحه ریشته: مردهایشان آنرا بافته چکهن 
و جراب میسازند و چمس نیز از پوست گاو و آهو میدوزند بجز از این 
صناعت ندار ند. 

اکثر اوقات مردم مد کورآش باقلی را استعمال مینمایند . 
چون خانه‌های مردم مذ کور از قسم بلخان است یعنی در يك خانه چهار پنج 
برادر و عموزاده و پدرشان همراه عیالهای خود یکجا سکونت و گذران 
دارئد بنا بر آنکه عیالداری ایشان بسیار است دیگهای کلان چودئی را مثل 
کرائی قنادهاء کابل پراب نموده: بالای دیکدان نهاده: وقتیکه آب بجوش 
بیاید. خمیر باقلی را بیشتر بکارد بریده. در ظرف نهاده. در جوش آب 
می‌انداز ند وجند دقیقه گذاشته که دو سه مراتب جوش بخورد. بعد از آن در 


کاسره کشیده . هرره اهل اه بالای کاسره آش جمع شده. بعاشو قها اختمسالن 
حوردن آنرا مبی کنند و اکر مهمان وطتی بای نیز همان آش دا برایش 


زیبالد ۱۶۵ 


میدهند و ار مهمان وطنی نباشدآنها را نان و گوشت باشیر وچای شور و 


کلچه می‌خو ر انند. 


تعریف باخان 
خانهة کلانی ساخته . پایین خانه را مانند کفشکن خالی مانده. در چهار 
طرف کرسی می‌دهند و آنها هر کرسی را دکان می گویند. سه دکانشان ازبرای 
نذستن وخواب خودشان ويك دکان از برای پخت و پز وخمیر و آرد نهادن 
مخصوص‌بوده وتنور و دیکدان وغیره سامان خوردنی‌شان نیز همانجااست 
ودر سقّف خانهٌ خود يكك روزن کلان نخته پوش کشیده که در شب‌انراسته و 


در روزآنرا مبی کشایند. 


ملبوسات مردم زیبال 


مدع مذکور چونکه تردد به طرف چترال و فیض آباد ازبهر کرایه کشی 
دار ندخو اصشان لباس سقیل و دستارململ ولنگی وعبالهای‌شان جبت میو شند 
وعامة زن و مرد دهاقین و مزدور کارشان کرباس وچکمن و برزو و پوستین 
وطنی را استعمال می‌نمانند, و در پای خود رن ومرد چمس می کنند و زنها 
پارچة کر باس ویا صحن را جادر ساخته ‏ ده سم می بندد. 

پوست گدی را آش داده؛ بلدیت به‌رنگث زدن‌آن ندارند. از آن‌پوستین 
و يك قاعدة دیکر دار ند که درشب مردو زن وخورد و کلان‌شان برهنه‌خوات 
مي‌سو ند و صبح که از خحوابت ببدار شدند . پیر اهن ۳ زبرجامه‌رایوشیده. به کار- 


های خود مشغول می‌شوند. 


۱۶۶ راعتمای قطغن وبدخشان 
تغویر ات زیماك 


تبل هم در آن ملك نمی‌باشد. زغر یا خاکشیر یا سرشم را که در آن 
وطن بسیار است به سناك سحیق‌نموده و خمچه‌های بید خشك راآورده. بردور 
خمچه همان سحق را می‌پیچند به نوعی که خمچه کاملا در بین آن پوشیده شود 
و شب سر آنرا در داده و بیخ خمچه را در دیء ار نصب می کنند» گویا چراغ 


اوشان همان است. 


خصلتهای عحیب 


مردم مذکور به حکام خود محکوم وفرمانیردار بوده و در بین خودهم 
نزاع و نفای ندارند. جنک ودغوی و دست درازی به مال غبری و دزدی و 
بچدباز ی وغدر و فریب بین یکدیگر شان‌نیست. از اجناس و اموال خود ده‌يك 
هر چیز را جدا نموده. به نذر خود تحویل خلیفه که از جانب پیرشان مقرر 
است می‌نمایند وهمان عشر مال خود را فدية نماز و روزه انگاشته. علماو 
اذان و نماز و روزه در بین عمومشان نیست و خواصشان به مثل سادات و 
قسقال و خلیفه وبوضی روشناس بااشخاصی که کتابهای فار-ی‌را تا خواجه_ 
حافظ خوانده باشند نماز را هم یاد گرفته و در بعضی قشلاق اهل سنت و 
جماغت مسجد جدا گانه ومردم شیعه‌علیحده مسجد دارند وعامة مردممذ کور 
نماز را نمی‌دانند و از روزه هم با خبر نیستند و در زیبالك رواج غمزه کشی 
و ترباله خوردن نیز بسیار است. چنانچه تا دو صد ثفر از مرد و زن گرفتار 
غمزه و تریالك می‌باشند و زئان روپوشی ندارند و یکی از رسوم عمومیشان 
اینکه در روز نوروز عشرت و جشن نموده و لباسهای نو پوشیده: خانه‌های 
حود راصفاداده به آرد سفید و نقاشی نموده و طعامهای لذید پخته یکدیگر را 


زیبالد ۱۶۷ 


مهمانی می کنند ودرماه محرم گریه و خود را زدن مانند دیگر شیعه‌هاندارند. 
بلکه از بی‌علمی خودها آزدین و کیش ومشربی خود بی‌خبر می‌باشند. 


نقوس 
تعداد نفوس تعاقَة حکومتی زیبالك از سنگایچ الی اشکاشم ویخدره وغاران 


ازصغار تا کبار پنجهز ار خو اهد رسید. 


اساجحه 


درعلاقة مذ کور غیر از تفنگهای فلیتئی که برای‌شکار آهوبعضی نزد خود 
نگهداشته‌اند؛ دیگر رقم نیست و آنهم از سی تا چهل میل اضافه نخواهدبود 


و شمشیر و کارد و حربه ندارند, 


کیفیت راه 


راه ژیبالك که به‌طرف اشکاشم و غاران رفته : سرك هموار است و به 
طرف سنگلیچ دو کوتل خفیف دارد و باز تاحد توپخانه و بیخ کوتل چترار 


هموار می باشد. 


در سنوات سایق علاقة زیباك هم تعلق میرهای بدخشان بود. در عهد 
سلطنت حضصرت ضباعا لملة و الدین زد دو لت افغانستان متعلق گر دیده به فار عْ- 
البالی زند گانی دارند. 

هوای زیبالك نهایت سرد است؛ از سب آنکه در زمستان و تابستان باد 


شدید دارد و از دوازده بجه روز شرو ع باد می‌شود الی ۱۲ بجه شب جاری 


۱۶:۸ راهنمای قطغن و بدخشان 


اسامیی معتبرین زیماك 
تجعر اسماع۶ تخیر اسباع 
۱ | شاه ابوالحسن | سید محسن 
۲ | عنایت‌بیگ اشکاشمی ۰ | محمدولی و کیل 
۳ | قاصی دوتی ۱ | قاضی خمیرو کیل 
۴ | اسدانته بیگ اشکات‌ی ۲ | ملاماء بردی اشعاشم 
۵ | نائب نظر غاران ۳ | قشقاربیک اثکاشم 
ع | دلداربيك غاران ۴ | شاه قمبر 
۷ | محمدنسیم و ثیل غار ال ۵ | میرسراجخان وکیل 
۸ | سید بهر ام 


می باشد و زمستان هرقدر برف می‌بارد؛ ازشدت باد پراگنده شده ودرزمین 
نمی‌ماند وآبهای دربا و جویبارها متجمد می‌شوندکه آب خوردن را به‌زحمت 
تمام زنها از جاهای دور که چشمه‌سار باشد. می‌آورند. چنانچه در تعریف 
سرمای زیبالك علامه امجد آقای میوزا شی اقلا مستل خی جلال آبادی 
چند اشعاری را که عیناً نسبت به و اخان و غاران و پامیرات هم تعریف بجا 
گفته می‌شود » سروده است که ما در ذیل آن را جهت تفریح طبایع قارئین 
وی جر می‌نگاريم. 
اشعار 

درزمستانکان برف وباد چون زیبالك نیست 

اینچتین سرما دکر جا در تهة افلالك یست 
خرمن پنبه همه روی زمین را کرده فرش 

کوه وصحرا خالی ازیخ قدربر گث تاك نیست 
بهر استتجا میسر کی شود کس را کلوخ 

از و فور برف و یخ هر گر نشان خاك نیست 


زیبا لد ۱۶۹ 


شدت سرما فکنده ارزه در اندامها 

نیست شخصی کزغم سرما دل او چالك نیست 
از هوای زمهریری بهره دارد این وطن 

فکر را در برف وبادش راه استدرالك نیست 
در دگر اوطان زمستان است سه مه یاچهار 

هشت مه طول زمستان غیر این املالك نیست 
با وجود اینچنین سرماو برف و باد و یخ 

بهر آتش کردن اینجا هیزم و خاشالك نیست 
خار تر یا بید را در دیکدان سوزند و بس 

کوکسی کز دود چشم‌ش کور یانمناك نیست 
مردم این ملك را روز و شب از بیچار گی 

غیر نان حشك و آش باقلی خورالك نیست 
از لباس گرم بهر دفع سرما عاجزند 

جز پلاس وچکمن ایشان‌راد گرپوشالك تیست 
گرچه دریا دارد و هم جویها اماز یخ 

ارت کی هیال ات بالف نیت 
می‌روند زنهایشان يك میل ره دنبال آب 

ُم برآن‌عورت که‌درر فتارخود چالالك یست 
گر کسی ,بیمار گردد. نی دواء و نی طبیب 

سو اا گر »کی مي ثر لش نهسر آ دلالگ یت 
يك بلای دیگری هم گشته بر ایشان نزول 

کان بلا شیطانی است و ازخدای پاك نیست 
از نماز و روزه این مردم ندارند آ گهی 


يكك زن‌و يك مردشان بی‌غمزه وتریاك نیست 


۱۷۰ راهتمای قطغین وبدخشان 


اسامی حا کمان زیداك و اشکاشم 


میعاد 
۳ اسیمات ملاحظات 
عکوفت 
| سید صادق شاه در ایام امیر شیر علیخان مرحوم 
۲ | میرحق نظر زیبا کی ۲سال | در ایام ضیاءالملة والدین 
۳ سیدصادق خان ۴سال | درایام سردار عبدالعدوس خان 
۴ | عبدالرشید خان پعقا نی ۱عال 
۵ فتح محمد خان ۱سال 
ع | فتح محمد خان میدانی اتال 
۷ پسر ملك شیرگل ۴سال 
۸ عبدالرحهن خال قندهاری هسال 
۹ ولی محعد خان اوزبك عمربل ۳سال 
۰ | محعد امین خان چند اولی عسال 
0۱ | عبدالغفور خان ساکن مکه ۴سال 
۷۲ | محمد ضیاخان ترلذ ترینجی بدخشی ۳سال 
۳ | عبدانته‌خان کابلی ۵ ماه 
۴ | سردارعثما نخان پسرسردارسیدمحمدخان | ۴سال بسیارشخص خوش‌سلولك بود 
۵ | غلام محی‌الدین خان محمد زانی ۱سال 
۶ | سیدجائخان پسرسهر ابشاه‌بدخشی‌مظفری| ۳سال 
۷ | علی اکبرخان محمد زائی ۴ ماه 
۱۸ | دفعه محمد ضیاء خان پٍکنيم‌ماه 
٩‏ | حاجی نظر محمد خان يکنيم‌ماه 
۲۰ | سید شربت خان ۴ ماه 
۱ | فتح محمد خان ۱ ماه 
۲۲ محمد ضیاع خان ۱ ماه 


زیباك ۱۷۱ 


مرض تبهای سنبله‌که در دیکر اوطان است در زباله معدوم است و 
امراض محرقه و ريزش و ذات الجنب دارد و معالجة آن را به آش باقلی و 
دو غ می کنند و از دیکر دواها بی‌خبراند و علاوه بر این دوا نیز در آنجا 
وجود ندارد. 

در سابق منجان و کران و انجمن تعلق حکومت زیباك بود و حال در 
تشکیل حکومت زیبالك علاقه‌داری درجه يك شده و حاص زیباك و اشکاشم تا 
غاران به تعلق ز سالك مانده است. 


اشکاشم 


اشکاشم - ارتفاع ۰ فبت و حرارت‌تابستانش ٩۲‏ درجه ومسافتش 
از زیباك ۷ کروه می‌باشد. موضع مذکور به کنار دریای پنج ( آمویه ) واقع 
است. به‌طرف راست اشکاشم درة واخان وطرف چپ در غاران و شغنان 
است و يك رباط سراجیه و چهاونی نیر در اشکاشم می‌باشد که يك تولی از 
نظامی درهمان چهاونی همیشه مقیم است. فی‌الو اقع بندرمانند است ومردم 
مذکور هم مانند زیبالك خوارجامه و بدخور ال بوده با اوشان هم‌مذهب‌اند, 
زبان علبحده دارند. آما زبان فارسی را نیز کامل از سبب کثرت استعمال 
می‌دانند. دیگر حقایق‌شان در ذیل مردم زیباك تحریر گسردیده و در اشکاشم 
يك دشت کلان به زیر قشلاق تربت قابل آبادی است و آب‌هم برایش به زیر 
گاوندره می‌آید و به کم‌مدت دو سه هزار جریب زمین حاصاخیز در آن‌دشت 
آباد خواهد شد. ودرطی‌راه آن که اززیباك می‌آیند: جای قدم بایزیدیسطامی 


قدس سره‌العز نز که بث زبارت مشهوری اشست نمژ می‌باشد. 


اشکاشم ۱۷۳ 


اسامی قشلاقهای آن این است 


تعد اد تعداد 
نام ده بلخان ۱ تام ده بایخان 
آخنگرده ۴ باز ار ۳ 
زر کران ۱۰ توت ۱۰ 
پاش ۲ صیاد ان ۳ 
قاضی ده ۶ و ارو ند ۶ 
خرهنی ب کلد مجید ۳ 
چستان ۳ کربالا ۵ 


و آن‌طرف دریای مذ کور که علاقة روسی می‌باشد يك‌چهاونی دولت‌روسی‌از 
تال اد ات 

يك راه‌ازاینجا به‌زیباك و دیگری ازغاران گذشته به‌شغنان منتهی‌می‌شود 
و به‌صوب‌شمالیر هی بطرف واخان نیزرفته است و دریای‌پنج به‌و اخحان از حد 
َلعه پنجه تاانتهای درواز بلکه از آن‌پایانتر تامضافات مزارشریف وغیره عط 
فاصل دربین‌دولت افغانستان وروس واقم‌شده. چنانچه‌به‌درفغاران وواخان 
وشغنان و درواز؛ دراین حدودات آبادی‌این‌طرف دریامتعلق افغانستان و آن 
طرف ازروس می‌باشدوجابه‌جا چهاونی روسی‌به آن‌طرف دریاو ازافغانستان 
به‌این طرف دریا به‌مشاهده می‌آید. چنانچه چهاونیها ومنزلجاهای روسیه در 
آنْ طرف دریا به‌قر ار ذبل می‌باشد. 

يك چهاونی درمقابل قاعهٌپنجةو اخان‌در کنگر کش است که‌سابق در آنجا 
سپاه روسی بايك منصبدار که لب اوپخليك بود سکونت داشتند وما بعد از 


انقلاب در روسیه درتعدادانها کاسته شده است. 


۱۷۴ راهنمای قطعن وبدخشان 


دیکر چهاونی ندبه مقابل اشکاشم و چهاونی خارق به مقابل شغتان و 


چهاونی درواز است. 


منازل روسیه 
2 4 واکتبان در حدود غاران و بخدور 
در قشلاق يمك مقابل خندود دراندراب مقابل قریةبدارغاران 
در قتلاق درشی مقابل ار گن در قاضی‌ده و برشار بالاتراز زیچ 


و متزلجاهایشان مشتمل بر پنج خانه می‌باشد: یکی خانة نشستن دوم خانة 
خواب سوم آشپزخانه چهارم تحویلخانه: طویله هم دارند و صورت گذران 
کار کز اران روسی وسائر نظامیشان این است که از رعایای تعلقَهةٌ خود مالیة 
ز کوة مال مواشی ودیگر اشیاء نمی گیرند. مصارف خوراکة خود را به وجه 
نقد در روز نرخ گرفته و اگر بارگیر به کارشان شود کرایه نقد می‌دهند. 

آن کان لعلی که در حدود دولت علیه افغانستان است در مقام غاران 
میباشد که‌از چندسال کار آن بواسطه‌ای که‌نقصان وخسارة آن از فوائد وعوائدش 
بیشتر بودء موقوف است و کان دیگ رکه بطرف روسیه است دمان سورا خ‌آن 
مسدود و آنها مطلقاً درآن کاری تکردها ند . 


اشکاشم ۱۷۵ 
تست تست ال ره 


اسامی قشلاقهای دره بخدرو و غاران 


فریه جات سمت غربی دریا که تعلق قریه جات سمت شرقی دریا که تعلق 
به افعا نستان دارد به روسیه دارد 
یخدور شیخ پیگث ملواچ کوه لعل 
پشتو سرشخ قأضی ده و برشار دغارخت 
زیچ اندر اب داوز پیش 
غار ال بد اد ۳ سو ال شه‌ندی 
دشت لچآباد تر حنگل سست اندر اب 
چراغ شاه شعن افجر سمچمن 
بلتك ۰ ذو اج استی 
ستگت تِ حجك (و جر شست 
حس‌غر ب 


مالشمار ی زیماك و اشکاشم و غاران 


اس کاو ومر کب کوسفند 


۵۵۳ ۷/۷۴۲ ریت۱ 


واخانوبامیرات 


علاقه‌جات واخان و منطقه‌های‌بامیرات حک‌ومتی درحهة دوم است. و اخحان 
دره‌ادست طوبل که درمیان آن هفت متول واقع‌است که درذسل اسماخ مب رکدام 


منزل بابعد ومسافت وارتفاعش تشریح می‌شود. 


۱- درك 


ازاشکاشم الی درل ٩‏ کروه وبلندی اینجا ٩۳۰۰‏ فیت می‌باشد . درایسن 
منطقه‌ها دربای آمویه جاری است که این طرف ساحل آن نیز به دولت متبوعه‌مان 
افغانستان و آن طرفش به‌روسیه متعلق است وعرض درءواخان زیاده‌تر ازيك کروه 
خواهد بود . احالی او بااینکه‌درزبان علبحده تکلم‌دارند اما درمذهب آقائی‌خانی 
ال تشیع می‌باشند و خوراله وجامه‌شان خراب ودرزراعت هم‌پامردم زیبا کث کاملا 
مو افقت دارند منطقه‌شان وسیح و اراضی غله‌خیز دارند . خنشك‌اینجا شدید وهسم 
بادهای مخالف دارد . 


۱۷۸ راهتمای قطغن وبدخشان 


از اینجا راهی بهز یبال ودیگری‌به‌شغنان رفته است. 


۳- او رگند 


از درك بعداز قطع مسافت ٩‏ کروه به‌يك ارتفا ع ۸۰ فیت‌مقام اور کند که 
بسیارسرد وجو؛ گندم وباقلی دراینجا می کارند واقع است . بااینکه درخت و 
اشجار وفوا که دراینجامی کارند اما بواسطهً سردی بر گرفتن میوه موفق‌نمی‌شو ند. 
راد درمیان این مقام کاملا مر کب ازسنگریزه‌های باريك و ریگزار است و همیشه 
ازطغیان سیلابها حراب می‌باشد . 


۳- خندود 


از آنجا راهی به‌سوی منز لگاه سومین خندود که ارتعا ع۹۷۰۵فیت و مسافة 
۰ کروه افتاده است . راه اینجاهم مانند سابق ریگتتان است. 


۴- قلعذینحه 


قلعه بنجه به‌مسافة ۸ کروه از عندود و به‌ارتفا ع ۹۸۵۰ فیت‌ و اقع است.راه‌در 
میان آن تماماً ریگزار است ودرخعت سیاه دشتی داردويك حوض کها کثر مرغابی 
ودیگر طیوربحری در آن می‌باشد نیزدراین راه‌است . زراعت اینجا جوء گندم » 
مشنکك» باقلی است‌و اها لی آن‌ما ندز یبا و و اخان‌قلیلا لبضاعةمی باشند.درحت طوس 
و بید بسیار دارد. به‌سافت‌دو کروه‌بالاتر ازولعةٌ پنجه‌درواخان که تابدان کران دریای 
آمویه می‌رسد متعلق به‌روسیه‌است.در اینجادریای آمو یه‌بقدريك‌نهر بزرگت خود را 
+عرفی‌می کندو از طرف‌باباتتگی آمدنش به‌نظرمی خورد. در وضع کاز حان که‌تا اینجا 
هردو کنارة دریا متعلق افغانستان است » ازيك در دیگر هم آب آمده » هردو آب 


واخان‌وپامیرات ۱۷۹ 


باهم اتصال یافته؛ می‌رو ند . 

به‌مقابل کازخان : مقام لنگر چهاونی عسکری روسیه است و در آنجا يك 
منصبد ا رشان به نام پخا لك نشیمن د ارد.منتهای این‌دره» پامیر کلان است و حدودیامیرات 
ازهمین لنگر جداشده » تا آخر از آبادی وعمرانات هیچاثرونشانی نیست . 


۵-باباتتکی 
رعداز قطح مسافة ۴ کروه راه از قلعةً ده ببه‌ار تفا ع ۰ ۰۶ فست مقام 


باباتتگی است کها کثر اهالی اینجا مالدار وزراعت جوه کندم » بتلك» باقلسی را 


می‌نمایند . 


۶- نوس شلات 


از باباتتگی الی‌نرس وشلك ۱۴ کروه مسافت و ارتفا ع آن ۱۱۲۸۰ فیت‌وراه 
درمیانی بجز ازرفك ودره‌های‌سیلابی ومقامات مخرو به دیگر چیزی به‌نظر نمی‌رسد. 
يك دره‌به‌نام «اکن‌خان» درعرض راه‌است که در آن يك‌راه بغایت قریب پیاده‌رو به 
جترال رفنه‌است . 

مردم ایذجا | کثریه برغشگاوها سواری می کنند . اماسواری بسیار تکلیف‌ده 
است . اهالی اینجامانند مردم زیبالك مذه بآقائی خانی داشته » درخورالك و لباس 


حود بسیارز بون به‌نظر می افتند . 


۷ سر حد 
سرحد که به‌مساقة جهار کروه راه دورتر از ثرس‌وشاك به‌ارتفا غ ۰ افست 
بلند افتاده ؛ وسعت خوب وزراعت مرغوب دارد . دراینجا گندم ؛ جو ؛ ب-اقلی 
کشته می‌شود وبه‌صوب غربی آذ جهاونی عسا کردولت افغاتیه است . از ثرس و 


۱۸۰ راهنمای قطغن و بدخشان 


شلك بعداز قطع‌مسافة قلیل‌به‌مقابل سرحدبه‌طرف مشرقی كثدره به‌طرف جتوب 
افتاده که درمیان این دره چمنهای سرسبز ومحل چراگاه حیوانات بوده و بروغیل 
هم درمیان اوست ودرمنتهای این دره‌حدبخشی نیزشده است . از مقام حد بخشی 
الی‌سرحد چترال تخمیناً مسافة دو کروه راه است . متوقفین اینجاا کثریه از مسردم 
مالدار وخانی است کهبه‌يك مقام مرتفعی که دریابه زیسر آن دریك مغالا بسیار 
نشیب جردان دارده» منز لگاه دار ند . 

به‌مسافت قلیلی ازسرحد ؛ به‌مقام سرپل‌دریای چترال » يك‌نفرمآمور سر حدية 


انگلیسی نیزمتعین است: که از اشخاص مالد ارمحصول جراگاه رابازبافت می‌دارد. 


راهها 

این دره که درمیان آذدربا روان است» به‌عودچترال بعسداز انقطا ع نه‌منزل 
موصول ومنتهی می گردد ويك راه از اینجا ازدار کوت گذشته ؛ بعد قطسع متزل 
دوروزه به‌مقام غشمن ویاسین ودرظرف شش‌بوم به‌برش گوم و کلکت و گنجوت 
ودرموعد نه‌روز به کشیرمی رسد . 

این راهها علی‌العموم سرد و باشندگان این‌مناطق بجزاز پيشة مالداری دیگر 
مشغله‌ای ند ار ند . 

راهی که از اشکاشم بدین سوامتداد یافته است تامقام پنجه‌همو ار است و از 
پنجه بالاتر تامقام سرحد بستی‌وبلتدی و بعضی کوتلها دارد و درقرب موضع سست 
بک‌رقات ویت برز؟ کرهدقنزی وضواری وارع ء اماوسعت حالیا آن موب وقتاه 
عابرین وسهو لت‌مترددین گردیده است . 

از سرحد تاپامیر حورد دومنزل راه که انسان درعرض راه بر کو تلهایءر تفع 
ومخوف که برظهر آن راه باريك ودرزیرش دریای عمیق درمغاكهای تاريكاثبات 
وجود دارد . 

ازنرس وشلك الی بروغیل که به‌منتهای درو اخان واقسع شده ؛ مسافت ده 


واخان‌وپامیرات اک 


کروه راه است وارتفاع آن ۱۳۰۴۰ قیت می باشد ۰ 


عادت‌عجیب 
از خواص وعادات عجیبه واتفاق تسلیم پسندی قابل تذ کر سکن اخانی‌الی 
سرحد این امراست که آنهاابداً باهمدیگر منازعه نمی کنند و به‌ناقشه‌نمی پردازند 
وبه‌سالها کسی ازدست دیگری به‌تظلم ودادخواهی به‌نزدحکام مقاسی خویش 
نمی‌رو ند وبه‌نماز وروزه وعبادات نیزعادت ندارند . 


قشلاقهای دره‌واخان که تعلق به افغانستان دارد 


ثمبر اسماء نمبر اسماء 
۱ | فتور ۷۲ سنگث آب 
۲ | ازدراغ ۳ پگش 

۳ | قاضی‌ده ۴ | مید 

۴ | درك ۵ خندود 

۵ | اسخرب ۶ وزله 

۶ | کروپ ۷ اشمرغ 

۷ | ددپن ۸ اشتراق 

۸ | :دگورکن ۹ کشتی‌خان 
٩‏ | ور گند ۰ پو کوی 
۰ سرور گند ۱ چکن 


۱/۲ 


واخان‌وپامیر ات ۱۸۳۳ 


از آنجا که خانه‌های این قشلاقهای مزبوره از قسم‌بلخان که درهسرخانة آن 
چندعائله ازبرادرها وعمووعموزاده‌ها باهمدیگر یکجا ومخلوط سکنی وزند گانی 
می کنند» از آنرو عد؛ٌنفوس آنبا لغ بر سه‌هز ارو پنجصد نفرخو اهدبود . 
قشلاقهای واخان که بدان طرف دریابوده تعلق‌به‌روسیه دارد 


فخیز اسماء ۳ اسماء 
۱ | قلعهٌ میرزا سلیمان ۵ | يمك 

۲ | رن ۶ | سريمك 
۳ | پش‌ده ۷ | ونکوت 
۴ | مد کوت ۸ | ورنگگ 

۵و | سنگکت ٩‏ 1 بنیپب 

ء | یکهکا ۰ | پخگر 

۷ | بای‌بر ۱ | ودیج 

۸ | درشی ۲ | شیر گین 
۹ شد خرت ۳۳ ز کوند 

۰ ] زمتك ۴ | زانگگ 

۱ | نواباد ۵ | حهار 

۲ | پتپ ۶ | لنگ رکش 
۳ | توغ کاژ بط ای 

۴ | بمچون 


ازمتام درشی دره‌ای به‌جانب شغنان رفته‌است و درموضع تک کقم مات 
چهاونی روسیه هم‌موجود است ونفوس این دهات متعلقةٌ روسیه که ازفوم‌واخانی 


۱/۳۴ راهنمای قطغن و بدخشان 


می‌باشند تابه دوهزارتن خواهد رسید . 

وبالاتراز این مقام دودریا که‌یکی ازپامیرخورد ودیگری از پامیر کلان آمده 
یکجا می‌شود . دردرة و اخان حط فاصل دولت‌روسیه ودولت متبوعسةً مابمه‌جانب 
شمال کشانده شده‌یعنی همان دریا که از پامیر کلان می آید دربین دولت افغانستان 
ودولت روس خط فاصل قرارداده شده که حدود غربی دریای مذ کور متعلق به 
دولت روس است وشرقی دریا متعلق افغانستان می‌باشد . دراین صسورت‌مناصفة 
پامیر کلان به‌افغانستان می‌ماند و نصف دیگر بلکه بیشتر به‌دولت روس می‌رود کسه 
دردشت پامیر کلان برجهای سنگی فاصلهً حدود واقع شدهوتفصیل آن در موقع 
خودش [نوشته] می‌شود ان‌شاءاله‌تعالی. 


کواثف حال‌مردم واخان 


مردم مذ کور به‌چهره گندم رنکك ودرمذهب شیعةً آقائی خانسی مسی‌باشند 
وازطرف آقائی‌خانی بر آنها خلیفه‌ها مقرراست که به کفتار آنها کردار دارند.در 
اطاعت پادشاه‌خود ؛ به‌حکم حا کم متابعت وفرمانبرداری‌به کمال راستی‌می کنند. 
زبانشان علیحده است امافارسی راهم حوب می‌دانند. 

علما وطالبان علم‌دربین‌شان نیست ؛ اذان و نمازوروژه را نیزغیر از حواص 
که روشناسی باحکام و کاردارها داشته باشند » یاد گر فته‌اند . عوامشان به شرائط 
اسلامی ۲ کاهی ندار ند ونزاع وجنگث وخحصومت دربین‌شان ثیست ودژدی و نفاق 
و بچه‌بازی رانمی‌دانند . علی‌العموم زنهایشان روپوش نبوده و درصحرا همیشه به 
جهت کاروبار دهقانی وغیره امورات خودمی گردند . 


زراعت 


چرن هوای اینجا سرداست‌و برف وبادبسیار دارد» به‌ایام‌ورو جوز امشنگث؛ 


واخانو پامیرات ۱۸۵ 


گندم» جو. باقلی و کلول که‌این مردم آنرا «پتك» می‌نامند کاشته ودر آ خر سنبله 
ومیزان می‌دروند و کاهگاه که بارند گی پیش گیری کند فصل شان را سردی هلاه 
می کند و پتك‌حبوبی است که از آن آش‌می‌پزند و اکثر اشخاص که آن راخورده 
و گرم خواب می کنند لنگمی‌شوند . چنانچه چندنفردیده شد که از حسوردن پتك 
لنگٌ‌وبیکار شده‌اند. وارزن نیزمی کارند . دیگرزراعت و فواکه ندارند . اشجار 
بیدوعرعر دراینجا دیده می‌شود که آنهم کمتراست وبعضی جای درخت زرد آلو 
نیزبه‌ملاحظه می آید اما گفته‌اند که زرد آ لو پارنمی گیرد واگ ر کدام سالی بکندخام 
مانده به‌پختگی نمی‌رسد . 

مالداری مردم مذ کور بزو کدی و ماده کاو وغشگاو است ومادیان مر کب 
و بعضی اشخاصشان یگان اشترهم‌دار ند. 


صناعت 
از بشم گدی وبزخود پلاس‌بافی و برأدبافی وجراب ساژی می کنند . ریشتن 
پشم تعلق‌به‌ز نها وبافتن به‌مردهادارد وازپوست کاو و آهو وغیره‌چمس هم‌می‌ساز ند 
و بوستها رادباغت خحودشان می‌دهند . 


بوشاك 


1 
مردوز نشان لباس از کرباس دارند وچکمن وبرزو وپوستین هم می‌پوشند 

چنانچه پوست را دباغت داده پوستین و پوستین‌چه‌ها از آن ساخته » رنگث ناداده 
استعمال می کنند و اشخاص مستعد آن‌را رویه‌از کرباس رنگه با چیت می‌دهند و 
ژنها عوض‌چادر طاقین از کرباس‌دوخته برسرمی نمایند وچمس درپاو کسب وپيشة 
دهقانی وهیزم کشی می نمایند وموها رابافته پشت‌سرمی آویز ند ودرشب همه مردو 
زن برهنه شده چندنفر دريك‌پلاس خواب می‌شو ند و بعضی که پلاس نداشته باشند 


۱۸۶ راعنمای قطغن و بدخشان 


همان جکین و پوستین را که درروز دربردارند به‌شب می بو شند . 


خورال 
عموماً عوراك مردم مذ کور آش وباقلی ومشنگت و پتك است خواصشان 
بعضی اوقات نان به‌همراه شیرچای نمکی باشیر یا ماست یاشور با می‌خور ند و 
مهمان راطعام مناسب داده ؛ عزتش را حوب‌می کنند . بعضی درقوشخانه وبرحی 
درون خانةً خود به‌يك د کان‌جای می‌دهند . عبالها وحودشان در دبگر د کان‌خانه 
می‌خوابند وچراغ تبلی نداشته‌ه‌مان سیاه‌جراغ راکه قبسلا تفصیل آن شده روشن 
می‌نمایند . 


عملیات مکر وه وناحائز 
چلمو نصوار بعضی اشخاص استعمال می نما یند و جندسال است که رواج 
تریاك هم سرایت دربین‌شان کر ده»چنانچه از اظهار اتشان معلوم شد که تقریبًدوصد 
تن ازعردوزن به‌غمزه کشی و تراك خوردن کرفتار شدهاند . 


اسمات معتبر ین واخان 


"بت 1 


عبدا ار سمل و کیل ۱۰ مهرعلی ده‌غلامان 


نمبر اسماء نمبر مه انس اسماء 
۱ | میرسربلندخات ۱[ ۳ ۶ | میرسید ورد 
۲ محمدرفیع‌خحان باباتنتگی ۷ تقی پنجه 
محب‌شاه ند ود ۸ سر افر از سر حد 
ایشان اصغر ار کن ۹ ارباب پناه سر حلد 


۲ ٩ 
۱۸۷ واخان‌وپامیر ات‎ 


اسماء حکام واخان وپامیر 


مو عل 
در اسم اب ملاحظات 
۱ | میرفتح‌علیشاه درعهد امیرشیر علیخان 
۲ | علیمردان پسرفتح‌محمد درابتداء ضیاعا لملقو الدین 
۳ | غلام‌رسول میدانی سال 
۴ | محمدعثمان خان استالفی ۲سال 
۵ | محمدسعیدخان بدخحشی ۱سال 
۶ | عیدمحمدخان بدخشی 
۷ | محمدضیاءخان بدخشی ۲سال 
۸ | محمدعمرخان لهو گردی ۲سال 
٩‏ | احمد جانخان توخی ۲ سال 
۰ اطف‌الّهحان آقسقال‌بدخشی ۱ سال 
۱ | سیدقاسم‌خان‌پنجشیری ۱ سال 
۲ | محمدو لیخان بدخشی ۱سال 
۳ محمدضیاءخان ۱سال 


پامیر خوردغربی وشرقی افتاده 
ابتدای وادی مذ کور از شورخورو لنگرشرو عمی‌شود وانتهای آن درداخل 
دو لت افغانستان تاقلةهٌحر اره اسبت که جهارمنزل و مسافت مجمو ع آن ۳۴ کروه و 
مسافت طول وادی پامیرحورد داخحل دو لت افغانستان می‌باشد و عرض درة مذ کور 


۱/۸۸ راهنه‌ای قطغن وبدخشان 


در بعضی‌جا۳ کرو هو بمضی جا۴ کروه‌خواهد بود وهمه‌دشت هموار است وعلفزارها 
وجراگاه بسیار دارد. کشت وژراعت ودرخت مطلقا در آن وادی نیست و | گرغله 
بکارند پادرحت بنشانند زر ع به‌یختن نمی رسد ودرخت از کثرت برف می‌سوزد . 
مردم سکنا پذیرش قوم تركك طائفه قرغز می‌باشد . سیه‌چرده وقوی هیکل وهزاره 
مانند کو تاه‌دماغ و کوسه نقش هستند وهمه‌حر گاه نشین‌اند. ازشهر کاشخرعسلاقة 
چین‌خر گاه را خریده می آورند و نمدونوار ورسن‌وغیره‌اسباب آن را خحسودشان 
می‌شاز/1*. 

مالداریشان اشترهای دو کوهانه وغشکاوو گوسفند دنبه‌دار است ۰ گاو در 
آنجامعیشت کرده نمی‌تواند » ازسردی هلال می‌شود واسپها از بسرای سواری 
دارند . مادبان نیز کمتر است . خانو اریشان تایکصدنفر می‌رسد . شصت‌خانه از 
معتبرین و بابها وچهل‌خانه ازمردم شبان پیشه‌ومزدور کاروسی‌خانه از همان قوم در 
پامیر کلان است. 

ودربین پامیر خورد و کلان يك کوه‌حائل می‌باشدوسکنة هردو پامیرات‌باهم 
خویش واقوام یکدیگراند . نفوس هردوپامیر ازروی تخمین دوهزار خواهدبودو 
خر کاهشان پنج وده به‌هرجا متفرق می‌باشد . جائی که علف بسیاربود خر گاه‌عود 
را برده » علف‌را که از آنجا تمام نمودند » بازدر علفزار دیگر نشممن شانرا اختیار 
می کنند ومردم مذ کور دربز کشی مهارت تام دارند . 


مذ‌هب 


درمشرب خود از اهل‌سنت وجماعت می‌باشند و به نماز وروزه خود قائم 
وعلیالدوام درحر گاههای خویش ادای صلوتشان بااذانو اقامت‌می کنند وطالب- 
العلم وعلماهم دریین‌شان است وبعضی کتابهای فتهیه را که تر کی ترجمه شده‌متل 
«صاو ةمسعودی» وغیره استعمال می کنند وعلما ومشائخ وسادات را دوست داشته» 


واخان‌وپامیرات ۱۸۹ 


مانند مهمانان خویش اعزازمی کنند . 


زراعت 
به‌قر اریکه سابق تحریراست زراعت را زمین پامیراز سبب سردی هو اقایل 
نیست ومی گویند که از برای امتحان چندبار اندكك زراعت کرده شده و به‌حاصل 
نرسیده » ازسردی هوا تلف گردید . 


خوراك 

در ایام تابستان خورا کشان‌ماست و قیماقو گوشت است ودرزهستان اجناس 
فروشی خودرا مثل‌نمد و جل و جوال ورسن وغیره درعلاقةواخان واشکاشم تاحدود 
بهارك آورده » باغله بدل‌نموده : برای خوراكة خود گندم می‌برند وغیراژچله در 
ایام تابستان وخریف به‌واخان واشکاشم وزیبال مطلق نمی آیند و می گویند ا گسر 
رفتیم از گرمی هلاك می‌شویم واین سخنشان بهتجربه رسیده » بلکه‌مردم زیساله و 
واخان وشغنان درتابستان به‌فیض آباد وخان آباد رفتن خود را هلاك خود می‌دانند 
ونمی‌روند وامتحان شده که | کرحکومت بعضی ازایشان را به تابستان درخان آباد 
خواسته از گرمی فوت کرده‌اند واز برای پختن طعام‌هیزمشان سر گین وبته است‌و 
بس؛ چراغشان نیزاز آتش بته‌وسر گین است . 


پوشاك 
مردهایشان کرباس یار گندی وجبنهای چیتی وصندوفی و پوستین و چکمن 
می‌پو شند وقلپاق به‌سروموزه و چم‌س به‌پامی کنند وعوراتشان يك توپ‌ململ‌سپید 
را دستار به‌سربسته وموزه وچجمس درپا وجین‌های ابریشمی درئن وجیت یاسان با 
کرباس پیراهن دارند وپوستینهای کامورویةٌ ابریشمی و صندوفی می‌پوشندورخت- 


۱۹۰ راهنمای قطغن ویدخشان 


باب وقالین و کرباس وچین و پوستین‌های کامورا ازیار کند سوداگرها می آر ند و 
به گوسفند بدل می نمایند . 

ودختران تابالغ یاجو ان بی‌شوهر کلاه بدخشی ابریشم دوزی به‌سر نموده؛ 
وموها رابربشت می آو یزند وبعضی دختران بین‌خود حواهری و رفاقت می کنند. 
ازطرف مردودختر چپنهاء گوسفند و طعام به کل اقوام داده ب ز کشی‌ها مسی کنندو 
حواهری هردورا مشتهر بدین منوال می‌سازند . 


صناعت 

مردهای قرغز چمس‌دوزی و آش‌دادن پوست گوسفند را کرده می‌توانند و 
دیگر کسب ندارند . زنهایشان ازپشم گوسفندنمدهاو پلاس و جل‌ونوار و جوال و 
جراب و غجری وازپشم اشتر قاغمه و از پشم غشگاوهاءرسن می‌سازندو برای‌کار- 
آمدخر گاه نمدها ونوارهای رنگه ودیگر اسباب لازهه را آماده می کنند وازيك 
جابه‌دیگر جا که می‌روند بردن وایستاده کردن خرگاه تعلق به‌زنها دارد وزنهایشان 
عادت روپوشی ندارند » مردانه وضع می‌باشند . و نیزمردهایشان از بوست کو سفند 
پوستینها و جعفریها که به‌روزوشب کار آمدشان است ساخته وعوض تسوشك‌هسم 
پوست را از برای‌نشستن وزیر پا انداختن استهمال‌می کنندو جمس‌دوزی‌نیزمی کنند. 


جرم پخته ازیار گند آورده » به‌مصرف دوختن چمس می‌رسانند . 


اسلحه 


دریامیر حورد حبار قل‌نام منکباشی که شخصی بااستعداد است دو از ده‌میل 
تفنکک انگربزی وجرمنی وروسی دارد وچهار پنج میل دیکر نیز از آن رقم تفنگث 
داشته خواهد بودند . باقی تفنگهایشان که چهل میل خواهد بود قلیتثی می‌باشد . 


تست حت تحت سس 


و اخان‌وپامیرات ۱۹۱ 


کیت بح سا ۲ 
راهها 


درمقابل لنگريك دره‌است از آنجا راه به‌اشکمند علاقه کشمیر می‌رود . به 
چهارم روزداخل اشکمند می‌شوند و کوتل آن را سوخته رباط می‌نامند ودرمحاذ 
بزای گنبديك درة فراخ وطویل معروف به«وخجیر» است ۲۲ کروه مسافت‌دارد. 
از آن دره‌دك راه به‌طرف سرقول وتاشقرغان علاقه خحطائی رفته که به چهار روزتا 
موضع تاشقرغان وروزهشتمبه‌یار گند می‌رسند وا گربه کاشغر بروند» ازتاشغزغان 
بدان جانب سر رفته» به‌دهم روژواصل کاشغر می‌شوند . وراه دیگر ازهمان‌درة 
وخجیر به کنجوت منتهی می‌شود . از کوتل تاش کبركك وچیرستن به‌روزسوم داخل 
علاقه جات کنجوت می گردد . 

را دیگر از حدمنارة حدبخشی په‌طظرف بار گندمی رود که ازدرة معروف به 
«فر دجلغه» داخل تاشقرغان و از آنجا به‌یار کند درروز دو ازدهم می‌رسند . ويك‌راه 
ازمهمان جولی است که آنهم دوازده‌منزل تایار گند می‌شود . 

وهر گاه کسی اراد مرغاب علاقةٌ روسی راداشته باشد » ازمناره‌يك‌شب در 
بین به‌رغاب می‌رسد ويك منزل بیشتر که برودبه‌السی و اصل می گردد واز پامیر 
خورد به‌پامیر کلان راههای متعددی ازهرطرف رفته‌است ‏ اماراه آسان و همواربه 
درة اندمین است که بعداز قطح مسافت سه‌روزه » انسان به‌علاقه جات‌روسیه دران 


می ز سد . 


شورخورد 


۱ هر 
در حدود پامیرات منزل‌آو لین است که به‌مسافت , ۷ کروه دور ازبروغیل 

به ارتفا ع ۱۲۶۵۰فیت‌بعداز عبوريك کوتل دراز پیچ‌درپیج پراز سنگلاخ که آن را 
اها لی‌تر 2 «توقص» ومردمان وخحی «کوتل دهلیز» نامند واقع‌است ودرایتجا رود 


۱۹۲ راهنمای قطغن وبدخشان 


باری است که به‌هر دوطر فةً آن درعت زارهای طوس وبیدجلب انظار بینند گانرا 
به‌ ود هی کند . 


لنگر 


منل دومین آن درمنطقه پامیرات لنگراست که بعد از هبو ط کوتل بزرکت 
پرپیچ وتاب‌شورخورد وعبور ازپل‌تخته رودبار «شور کلان» و قطع‌مسافت‌صعب 
المروريك کوتل دیگر و گذشتن از درختهای انبوه طوس و بیدوارچه ء درة اچراد 
و افع اضت. ازشورخورد تاایئجا ۱۱ کروه راه وارتفاعش ۱۲۹۲۰فیت است . 

موضعیت وسیع و چمنزارهای بسیار وچندخائه دراینجا ازمردمان فرغیزهم 
می‌باشند که کوسفند وغشگآوها را ترثیت می کنند.: 

يك نفر عبد الله نام از اولادٌ میر هاء چتر الاهم درادن مقاء‌سکنی بذیر است که 
او راپدرواقاریش بالای این مردع‌به‌فروش رسانیده‌اند واین اشخاص‌طوق‌عبودیت 
را از گردن او کشانیده » علاوه بر آزادی » اورا زن وخانه داده » دروسمت»معیشت 


او نیز باوی اعانت می نمایند ك 
برای کنبد 


بزای‌گنبد به‌سافت ۱۸ کروه از لنگر بعید وارتفاعش ۱۳۴۰۰ فیست است‌و 
در آنجا هفت گنبد خورد و کلان وچهارشکل حویلی وبه‌زیر آن قبره‌است . 

می گویند که بزای کنبد نام شخصی بود که مردمان گنجودی اورابه‌شهادت 
رسانیده‌اند . 

این مقام درموقع وسیع و چمنها ی کلان دارد واهالی وباشند گان آن‌عموماً 


از مردم قرغز که بدون‌تر کی دیگرزبان رانمی‌دانند » می‌باشد . 


زیبالد ۱۹۳ 


وبه‌طرف غربی آن به مسافت ۶ کروه يك دره‌ای به نام او خچیر) واقع است 


که راه بار کند در بطن او ممتک است ودرمیانش آبی هم درجربان امخک ؛ 


راهها 


بعد از اینکه انسان‌يك‌منزل راه را درزیر کوتل قطع کند به‌علاقه حطائی 
می‌رسد که در آنجا هم همین قرغزها مسکن دارند. از بزای کتید الی بار کند 
فش منزل. مسافتراست. ویك: درة دیگر گر هم از اینجا به‌سوی کنجوت افتاده 
که کوههای آن علی‌الدوام به زیر بخ وبرف مستور است. از این راه کنجوت 
به مسافت ۲۰ کروه دور وقو ع دارد. 


اندءین 


ِ‌ 


ارتفاع اندمین ۱۳۸۰۰ فیت ومسافتش ازبزای کنبد ۱۱ کروه راه است‌و 


عموم سکنهآن ازمردم قرغز می‌باشند. 


حوص طمیهی 


در عرضص راهش بل دشت قرع و هو ادار و منطقه‌های چمنز از ۳ 
در مبان‌آن چند دره‌ای که از هر کدامش آبت می آرد و اقع است. آبهای این 
دره‌ها در اینجا به يك مور قح عمیق اجتماع و رزیده: به شکل يلك کول بسیار 


خوش نمایی که طو لش ۱ کروه وعرضش زائد بر شش حزار دز زعه مین 


کرده می‌شود: افتاده است که آنرا «چلاپ» نامند و يك حصءا ب آن بطرف 
بژای کنید و اک آمده و دیکرش از سیم حل واختان به سو ی ار ان ر فعه 


۱۹ راعنمای قطغن وبدخشان 


بالاتر از پنجه با دریای پامیر کلان اتصال یافته. به صوب درواز و شغنان 
می‌رود. از جانب دیگر آبش بطرف منارها رفته. از قرب مرغاب می گذرد 
و باز دور خورده. به درة بارتنگك شُغنان علاقة داوس آمده به دریای‌آمویه 
می‌آمیزد. و آبی که مقدارش کمتر از يك آسیاب وار تخمین کرده میشود. 
از نواحی شرقی و غربی آمده. اصل دریای‌آموبه و مخرج انتهائی او همین 
پچککی است که از ذ کرش پرداختيم. 

آبهای فاضلة این گول هم با وی ریخته: اين نهر خورد مصب و محل 
اتصال جمیع میاه بعد اژ اینجا بوده بالآخره دریای آمویه را تشکیل می‌دهد. 
در اين ضمن آبریزه‌های کوههای جانب درة و اخان به دریای آمویه سیار 
معاو نت می‌دهند . 

دراطراف ونواحی آن گول بعضی حیوانات: تفه مخصوصاً غشگاوهای 
کلان با هیبت قویالجثه به‌نظر می‌رسند. و يك دره دم در اینجا هست که آن 
را «جلگ» می‌نامند. 

وخود اندمین به‌يك معام‌با وسعت دريك دشت بزر کث وچمنها: 
افتاده است و به‌قرب آن چند منزل مردم قرغزها است که زنهایشان مردانه‌و ار 
عمامه‌های بسیار بزرکث را که زیاده‌تر از يك توب مامل مسی‌باشد به سر 
پسته و موزه‌های کلفتی را در پا نموده. عملیات و اجراءات‌شان را نسبت به 
مردانشان بیشتر اجرا و انجام میدهند. 

این منطیه ها علی العموم برای مترددین وعابرین خوش عارضة کوتاه 
دمی رابه‌و جود می آورد که مخصو صاً بنی آدم و اسبان را اذیت داده. | کثربه 
موجب هلا کشان می گردد . این مردم به اصطلاح خویش این مرض کوتاه. 


دمی را بو تلث ) می‌نامند و برای دفع آن حور ردن فروت از حد مشمد است. 


یمال‌جلقء یخمیر ۱۹۵ 
دمان‌جلق و بخمیر 


یمان‌چلق به‌مسافة ٩‏ کروه از اندمین وارتفاعش ۱۴۰۲۰ فیت ودرعرض 
راه‌آن منارهای حد بخشی است. دراینجاابی ازطرفآق‌سو آمده. يك گولی 
عجیبی را به‌و جودآورده است که دربین آن جانورهای بسیار مانند مرغاپی و 
غاز وغیره موجود است. 

از یمان‌چلق به‌طرف مهمای جولی که دو کروه مسافت دارد از يك دره 
آب می‌آید وبه‌قرب راه عام دراین موقع يك سنگث کلانی اثبات‌و جودنموده 
که بر آن الفاظ ذیلا کنده شده ابیت : 


۱ بوم سه‌شنبه ۲۳ ستبله سنه ۱۳۶۱ محمد نادرخان عغازی 
وزیر حربية افغانستان 

۱ 
و به مقابل منارهای آمره ۱۰ ونمره ۱۱ و نمره ۱۲ قزل رباط آقتاش چهاونی 
روسیه معلوم می‌شود و قلل جبال سرقول تاشقرغان هم به نظرمی آیند. 

بمان‌چلق موضعی است جبه‌زار و چمن‌دار وبی‌درخت و وجه تسميةآن 
از این‌رو بجاست. زیراکه «چمان» درمحاورةآن مردمان به معنی «بد» وچاق 
«جبه‌ز ار» را گویند. 

و این منطقه‌ها تامهمان جولی ویخمیر عموماً عراب وپر از مغاکهای 
نمتاك که دربین آن سبزهای غیر منظم روئیده است . می باشد. 

و آبی که درمهمان‌جولی می‌باشد. ازطرف‌جتوب آمده. با آب آق‌سو 
می‌آمیزد و کوههای قز رباط و آقتاش که به‌صوب شمال است تعاق به‌رو سیه 
دارد. درععّب این جبال پامیر کلان می‌باشد که به‌نام و عنوان بام دنیا» تعبیر 


کرده می‌شو د. 


۱۹۶ راعنمای قطعن و بدخشان 


آهوان این منطقه بسیار شاخهای بزر کت دارند کنه تا يك کر و بنج 
چار طول دارد و دو سه پیچ به‌هم خورده‌اند وان صتف آهو راب قشقار» 
مي نامنا, 

هوای اینجا بسیار مضرصحت ورقیق است که حیو انات کم طاقت‌ابدا 
در آنجا ز ند گانی کرده نمی تو انند. جنانحه کاو ها ومر غ جانگی قطعاً در اینجا 
وجود ندارند. اهالی اینجا عموماً اجراء آت‌شان را بالای غشگاوها واسپ 
و کو سفندها سرانجام می کنند ومحرو قاتشان تماما از فضلهٌ حیوانات است و 
خوراکشان گوشت+شیر :ماست‌می‌باشد. نان‌دراین حدودکمتر میسرمی گر دد» 
ژیرا که درتتور و بالای تایه به دزستی بو اسط برودت و انجماد هوا يخته 
نمی‌شود و از باعث سردی هوا در اینجا هیچ قسم فصل وزراعت نمی‌روید و 
مردم اینجا قرغر . و قطره‌ای باران ندرتاً بر ای نام‌هم دراین حصص نمی‌بارد. 


بالکه یه او قات عمر معینه متراترا ۴ متکاثر أ بر ف‌باری در آنجا شرو ع هی ‌شو د. 


جتممه‌های عبت و غریبی که در این حلو د ره نظر ر سیدهاند بادین تهصیل 


۱- دربین نرس وشاك که ما از دکرش فراغ يافتيم چشمه‌ایست که آ بش 
مانندآب دیک بر گی که به زیر آن بسیاوآتش گرگه شود تموج وغلیان دارد 
و به مثل غو اره‌ای که شر گویشن ره ركث شام سار مرتقعی ناشد» ره تك شبات 
و جوش و خروش فوق‌ااعاده از زمين می‌برآید و به سوی هوا می‌جهد - اما 
آنش سرد. امنت وساننك سوده ذائته داشته. کمکی راثحة که کرد هم از او به 
شامه می‌رسد. چون در کیلاس انداخته مانند سوده سوزنگك می‌زند و جو 


می‌جورد و کل اطراف خویش را سرخ رنگث نموده . بلکه تا محل اتصال 


خحویش با دربا مستگگ و خاك در میانی و کنارهای خود را مانند زنکگ دامن 
کلنار می‌نماید. 

۲ جشمه‌ای درمقام سرحد مذ کور هم موجود است که آ بش گرم است: 

۳ در لین اور گندو یکش بل جشمه‌است که حاصة" درماه سنیله ومیزان 
آن ریکش گذارده نمی‌تواند. اما در دیگر او قات این آب مفقود وحرارت از 
ریگهای آنجا مسلوب می‌شود. 

۴ درمقام باباتتگی بعد از اینکه ازدریا عبور کرده شود: به يك چشمه 
ظرف سره د فتره می پر د. 

۵ در اطر اف بای کت قمز بات چشمة گر ی است که از میان راک خحانه 
هنییآ بلاء 

۶ به مسافة دو کروه دورتر از مناره‌های حد بخشژی که درطی حالاات 
یمان‌چاق ازذکر آن فراغت یافته‌ايم يك چشمه‌ایست که مانند دیکگک چودنی 
مدور به نظر می‌رسد و آبش نهایت سرد است. بعد از اينکه از چشمه خار ج 
می‌شو د : به‌مسافت چند قدم دو رتر میافتا تا سخت می گردد. 

۷ چشمة دیگری هم به قرب همین چشمهة نمره۶ بعد از اینکه ازیکک 
معا سبز دار عبو ر کب 2 شو د؛ اه تیه ای انسان بالا می‌شو د که در آنجا 
چشمه‌ایست‌نهایت گرم و آبش‌نهایت جوشان است وبالای‌آن علمهاثی راکه‌از 
دم‌های غشکاو است تعبمه شده و این هر دو حسمه را بخمیر نامند . 

به مناسبت این مقام دیگر چشمه‌های عجیبه که به‌نظر رسیده نیز تحریر و 
مذکور می کر دد: 

محشفقه نتره ۸۱ و ٩‏ که آبهای آنهم گرم است وبعد از رفتار قلیلی به سنکث 


تحویل می‌نابد : درموصعح سرشخ اثبات وجود دارد وحشمة ثمرة ۰ که آبش 


۱۹۸ راعنمای #ععن وبدخشان 


مانند فواره بر می آید در خحو اجه جرغاتو است که ذکر آن در آتیه می آید و 


کیفیت بامیر کلان 


پامیر کلان هثل پامیر جورد يلك درة وسیع است و در طوالت سبت به 
بامیر حورد درازتر است و آنهم غیر از علفزارها و چراگاه: زرع و اشجار 
ندارد و آب‌وهوای هر دو پاءیر به‌يك و تیرهو مر دمش‌نیز قوم و حویش همدیگر اند 
یلکه یأك برادر در آنجا ویکی دراینجا. بایسر در اینجا و پدر در آنجا: به‌همین 
قرار گذران دارند. 

ودر پامیر کلان يك حوض کلان است که طول‌آن ده کروه وعرضش دو 
کروه حو اهد بود. آب‌آن به دوطرف جاری است و خط فاصل دوات روس 
و دولت افغاستان وسط همان‌حوض و اقع شده . طرف غر بی‌دریا که از حوض 
مذکور به‌جانب پنجهٌ و اخان می‌رود. هر دو جانب همان آب تعلق به روس 
دارد: چنانچه در حدود خود. منزلجاها ساخته‌اند: که از چهاونی لنکز کت 
واخان چون به طرف مرغاب هی‌زوند بسا می آیند منزل اوشان در پامیر 
کلان. دشت مس دوم‌مقام در گوشی سوم سیسی‌قول چهارم چادر تاش پنجم 
چکه‌پای که نواحی مرغاب است واز آنجا به چهاونی مرغاب می‌رسندکه‌از 
انتلا روسیه يك کندلك یا زیاد و کم اقامت می کرد و در این ایام عدة قلیلی 


در آنجا ستکلین دار ند, 


خط فاصل ده لین 
از کنارة همان حوص بزر کث یامیر کلان که انگر یز ه‌ها آن را «لىاگ 
و کتو ر به) می نامند ۳۵ سر حد‌جد | شده به‌طر ف کوتل بر کت برمی آند و از ساساه 


پامیر کلان ۱۹۹ 


کوه اندمین شمالا" به یامیر خورد می‌رسد و در بیخ کوتل در ته بیل در 
دشت فرو آمده و به ذریعة نشانها که مناره به هرجا ساخته شده. در انتهای 
وادی خورد به‌قلعة جراره اتمام می‌باید . جنانچه دو ازده مناره درخط سرحد 
از پامیر کلان تا قلء مذ کور نصب می‌باشد. 

و به سمت جنوبی پامیرخورد سلسله کوه حط فاصل واقع شده‌که آب ريز 
همان کوه طرف جنوبی به پامیرخورد می‌افتد حدودافغانستان‌است و آب‌ریزة 
پشت کوه جنوبی پاءیر خورد که طرف سر قول و قاشترغان و سمت بار گند 
می‌رود تعلق و حط دولت انگریز است و آنها در بین خود تقسیم معین دارند 
و از قرار علم اداری که کرده شد در یامیر کلان به دوجانب همان درباکه از 
حوضص بزرکث به سمت. و اجان جریان دارد : دو سرلك است که سرله شرقی 
دریای ء 1 کور از دولت افغانستان و سركك غربی او از دولت روس است. و 
سرلك افغانستان به موضع گازخان منعوی شده که در آنجا هردو دریای پامیر 
کلان و خورد یکجا شده‌اند. و سرلك روسی به لنگرکش که چهاونی روسی 
است می‌رسد. و از گازخان و دریای پامیرعورد عبوز نموده. به‌پنجه داخل 
می‌شو د که علاقهٌ داخلی افغانستان می‌باشد و به سرلكث کلان واخان به طرف 
اشکاشم و زیبالك و دیگر علاقه جات داخلی بهرجاکه بخواهد می‌رود. 


اسامی اکابر و معتبرین پامیرخورد 


۲ 
۱ ۱ حبارقل منگباشی ۱ ۶ توخته سی بای 

۲ عاشوربیک ۷ جمعه بای 

۳ حاجی محمد قاسم ۸ بردی بیگ آقفستال 
۴ حسن متگباتم ۹ ایل امان 

۵ دیو اند ۱ ۰ ملاهحمد قبیلدداز 


اسامیی «عمر ین پادیر کلان 


ی +لاقربان 
حواحه خال حال قل 
تعداد مالشماری وآخان و بامیرکلان 
استی ۱ کاو 3 هو کت ۱ و منفند 


۱۲*۱۱۴ ۱ ۳۱۰۲ ۱۶۴ 


شمه‌ای از تار یخ بامیر ات 9 داخان 

از قراریکه تحقیقات از کهنسالان کرده شده. پامیرات در ایام سابق در 
تحت حکومت خطائی‌بعنی ساطنت جین‌بود. دروقت خدایارخان- امیرفرغانه- 
شخصی که‌قوش بیکی خدایار خان بود. تساط بافته ومحلات سیاررا به‌دست 
آورده. به پامیرات نیز حکمران شد و نفری خطائی از بیم او این ملك را 
فرو گذاشته و قوش بیگی مذکور لب خود را به دولت مشتهرساخته: مدت 
سی سال حکمرانی کرد و آخر از دست خسربرة خود به زهسر حلالك شد و 
حکمرانی او برهم خورد. دولت خطائی باز پامیرها را متصرف شده و در 
کوه اختاش در شرقی پامیرخورد چهاونی آباد نمودند که معروف به‌چهاونی 
اعتاش بود و دوصد نفر در آن چهاونی اقامت داشتند و اسم س رکزدة همان 
نفری ا حنکث و سک بود. دولت روس چون ترقی کرد حدودات فرغانه و 
مرغاب را تصرف شد: پامیرها را نیژ در تحت حکومت. خود آورده. و بر 
حطائیهاء مقیم اعتاش پورش آوردند. آنهامقدمه ناکرده. چهاونی را رها 
نموده کر بختند. روسیها چهاونی اخماشر | حراب و از آنجا دورتر به‌موضم 


قزل رباط چهاونی مستحکم آباد ثمودند. 


یام‌یر ات وواخال ۲۳۰۱ 


مادامی که دولت سابع روس استقلال داشت ؛ چهل‌پنجاه نفرنظامیشان 
علی | لدو ام مقیم آن مقام‌می بودند وحد بخشی‌دوات انکریز وروس و افغانستان 
نیز در همان اوقات که چهاوئی رل رباط را آباد نمودند» به‌ظهور پیوست 
چنانچه نمانده‌ای از طرف افغانستان و دیگری از طرف روسیه و یکی از 
جانب انگلیس در این حدودات چندی توقف ورزیده و نقشه و ترسیماتی را 
به عمل آورده؛ تتسیم حدود ونصب نشان وه‌نارها را تمو دند. 

درمو قعیکه روسیه را فتور بو قو ع رسید و نفرشان درقزرل رباط کمبود 
ورزید؛ مردم مرغاب که رعیت روس بودند: باروسیه‌ینای مخالفت رانهاده: 
برچهاونی قزل‌رباط ناخت آورده: دوازده تن ازروسيهاکه درچهاونی‌مانده 
بو دند. راه فرار را اختیار ورزیده. به حانب نوا کریختند و مردم مرغاب 
اسبابشانرا تاراج و چهاونی راخراب نمودند و آن سپادیان روسیه را مردم 
خحظائی نیز پناه نداده: به معبوضات انگلیسیه رفتند ومن‌بعد ازآن؛ قر لرباط 
خراب افتاده است. 

درسنة ۱۳۰۰ بدمنزل ینجه شنیده شد که شخصی بايك‌نام : به عمر یکصد 
و بیست‌ساله حیات‌است وهئوز به‌عصا هی گردد. خو استه شد که عصا دردستش 
ودیگری بازویش را گرفته می‌آید چون از وی پرسیده شد که عمرشما چند 
است‌ و کدام کد ام حکومتها رابیاددارید: چون‌نظارش اند می‌دید و گوشهایش 
هم کر شده بود و عقل و حواسش مختل؛ مددوشانه می‌دید: و فهم چیزی را 
کرده نمی‌توانست. یکی به گوش او نز ديك شده سوال مزبور را به او داناند. 
بهجواب گفت که به‌حساب عمرخویش نمی‌دانم اما اینقدریاد دارم که مرت 
کوهکن بیکث از قطغن آمده. و اخانرا تصرف شد. میرو اخان فرارچترار شده 
بود: وی همانجادرعمب اورفت.جون از معمرین ریش‌سفیدان و اخانی‌معرفی 
کوهکن بيك خحان استفسارشد عموماً ازشناشتن وزیاد داشتن اوانکارنموده؛ 


تنها میرسر بلئدخان که مرد شصت ساله بود؛ گفت که من از پدرم شنیدهام که 


۳۰۲ راهنمای قطغی و بدخشان 


برادر کلانم محمد رحیم خان میر و کلان واخان بود. محمد علی‌بیکث برادر 
کوهکن بیکك از قطغن آمده؛ همه مقامات بدخشان را متصرف گردیده؛ در 
واخان رسیده: محمد رحیم خان را قاعه بند کرد . خودش در نتیجه کشته و 
لشکرش ب‌رجعت قهقریه مجبورشدند. چندی بود که کوهکن بیکث به‌انتقام‌حون 
برادر و تصرف کردن و اخان‌آمد. ملك را تصرف شد و محمد رحیم خان با 
جترال گریخت و کوهکن درعقب او .با لشکرش,رفت. 

مهتر جترال دز آن موقع پدر امان الملك بود. به فریب اطاعت او را 
قول نموده . چند روز او را نکه‌داشته. محمد رحیم خان را به دیکر طرف 
فرستاد و بهانه نمودکه درچترال نیست والا به دست شما داده می‌شد. ونهانی 
یکی از معتم‌دان‌خودکوهکن‌بیگث رامبلغ کثیر و امیدواری بسیاری داده آماده 
به کشتن کو هکن بیگک نمود. 

روزی در یِذْته کوهی به‌لب درباازبرای سیروتماشا بر آمده بود؛ همان 
معتمدش که فرصت را کمین می‌کرد. بی‌خبرانه او را از سرپشتة بزرگی که به 
زیرش دریا روان‌بود: انداخته , هلالنمود. 

لشکرش چون‌ازمر کث میرخود اطلا عیافتند. راه فرار را برقراراختیار 
نمودند و میرمحمد رحیم‌بیکگ و ایس به‌واخان رجعت تموده. ملکش راتصرف 
نمود. بعدازفوت می رکوهکن. برادردیگر ش‌در قطغن به‌جای او نشست وتمام 
میرهای بدخشان راخواسته: انقیادش را قبول کردند. محمد رحیم‌بیکث رائیز 
به‌عهد و پیمان و استمالت تمام خواست. چون چاره‌ای نداشت رفت» پسر 
کوهکن‌بیگک فرصت یافته: محمد رحیم بیکٌث را به عوض پدر ش کشت و در 
واخان به‌جای او و پدرش که میر فتحعلی‌خان نام داشت و برادر خورد محمد 
رحیم بیگث بو د برحکمرانی واخان نشست. 

مدعا که در ایام سابق مردم واخان هم تحت حکومت میرهای خود 


بو دزد جنانچه غموماً امیر جانخان و سر او میر فت<علی خان را بهباد دارند که 


اشعار واخانی ۲۰۳ 


حکمرانی و کلانی درو آخان کرده‌اند وسررشتهآنها چنین بود که عوض مالیه 
روغن؛ گوسفند: اسپ: یابو باز: جره. کنیز: غلام می‌گرفتند و به کلانان 
ومیرهای کنجوت وغره تعارف داد نشان غلام و کنیز بود. 

دربعضی‌احیان مردم شغنان و چترال‌به‌طریق شبخون بربرخی از فری‌شان 
تاخت آورده؛ مال ومواشی و زن‌با پسرشان را به‌تاراج می‌بردند. 

از عهد سلطنت خاقان مغثور ضیاءالملة و الدین به داثرة دولت اسلامية 
افغانستان‌داخل‌شده وبه‌مهد امن وامانآسوده حال وبه کار وبارغریبی‌خویش 
مشاغلت دارند. 


قلعة سنگیی 


ازمقام خندود بدان طرف دریا علاقة واخان روسی برسر کوه يك فلع 
سنگی برج‌دار معلوم می‌شود. چون از کهتسالان استفسار به‌عمل آمد: که در 
کدام وقت این آبادی شده: هیچ یاد نداشتند و گفتند که اجداد ماهم اژوی به 
ما حکایتی ُرانده‌اند البته اینقدر گفته می‌شود که این قلعه از ازمنة سابقه و از 
مردم کفار است ومی گویند که درقرب ونواحآن کوه. کان لعل نیز می‌باشد. 
اما خود مایان تاحال از کان مزبور هیچ اطلاعاتی به دست نداریم. 


اشعار و اخانی 


بعضی اشعار هم به‌زبان واخانی موجود است. چنانچه شخصی بر يك 
چوب تراشیده چندتاری را به‌طور رباب بسته. روزی این اشعار را به لب و 
لهج؛ خویش ترنم و تغنم داشت و سامعین‌شان از آن متأثر و محظوظ به نظر 


می خو ردند, 


۱۴ راهنمای قطغن وبدخشان 


اشعارواخانی 


کل مرواری دستمیوی 


دست خالی بمه وزی 


یوناله رو آرفریوس 

ز خناگ به کلیر کات 

دورد به‌دشت می 

تی‌مانند دوزم نکات 

ماه تابان سنکك وچوبهات ویتی 


افرین برع جان 


+ 


شمان 


ترحمةآن به فارسی 
کل مرواری دستمبوست 
دعت خالی شرمنده می‌شوی 
کشک سشید دردرخعت بح 
فغان او را نمی گویم 
روز تا بگاه ثاله دارد 


مانند ترا نیافتم 
ماهتا بان‌هستی که سنگ‌وچوپراآب‌میکنی 


آفرین به‌جان من 


علاقه‌داری درحة دوم و ازمر بو طات حکزمت واخان ویامیرات استا. 


آبادی او در دامنة کوه است. بعضی قشلاقهای‌آن درپستی و برخی در باندی 


امت. زمین‌داری و زراعتشان اندلد ودره‌اش تا مسافت بست کروه طولانی » 


بهر دو کرانةً دریای آمویه‌شمالی وجنوبی‌افتاده است. هوایش سرد ودرزستان 


بسیار برف دارد. 


شغتان ۲۰۵ 
فو اکهه 
قوا که هم در میانش موجود است. مخصوصاً اشجار توت زردآلو 
سیب ناك. شفتالو. چهارمغز درآنجا بسیار بدنظر می رسد. 
مردم آن سفید چهره و زبانشان علیحده است لکن زبان مردم اوشان 
قدری تفاوت دارد [مثل فارسی کابل و کردیز ] درمذهب خویش اهل تشیع مرید 
آقائی‌خانی می‌باشند. متابعت وییروی پیرهایشان را که از طرفآ قائی‌خانی 
مغرر می‌باشد. به صداقت تمام نموده» مانند مردم زیبالك و واخان دهيكة 
عو ائدشان را تسلیم خلیفه‌های خویش می‌دارند . خواصشان عنداللزوم نماز 
می‌خو اند وعوامشان قطعاً ازئماز و.روزه اطلاعی ندارند. 
در سابق شغنان وسعت و فوس سیار داشت. چنانچه نفس شغنان و 
رو شان که به‌هردوطرفة دریای آمویه می‌باشدبادره‌های»لحمَةُ خویش که‌عبارت 
ازشاخ دره ودره غندویار تنگك است تحت حکومت افغانستان بود. بعدازحد 
بخشی افغانیه با روسیه همان سه درة مذکوره که بدان طرف دریا است با 
مناصفء‌روشان وئیمة شغنان. بهحصة روسیه رفت: 
نفوس شغنی تعلغة دولت متبوعه‌مان افغانستان به شش‌هز ارخو اهدر سید 
ودیگر نفوس شغتی که بدان طرف دریا درحصةً روسیه می‌باشند با در‌جات 
سه کانة مذکورةآن سه چندان این طرف تخمین کرده می‌شوند. 
زراعت 
کندم ‏ جو؛ ارزن؛ باقلی» مشنکگ . کلول رادرماه ثور وجوزا کشته 
درسنبله ومیزان می‌دروند. از آانجاکه زمینشان اندلك و غله‌شان کمتر است. و 
کشاف‌شان را تافصل آینده کرده نمی تو اند : در او اخر زمستان واو اثل‌بهارتوت 
تخشگ. | به کازمنی بررند., 
صاعی 


پرك وطنی فوجراب ودستکش از پشم کدی ویلاس از موی بز می‌ساز ند. 


۶ ۷۲۰ راعنمای قدغن و بدخشان 


بجعمن و برزو را از همان برك وطنی ساخته . می‌پوشند و می‌فروشند. واز 
پت آهو نیز همین اشیاء متذ کره را ساخته : استعمال می‌نمایند. 


خور اك 

عموماً حور کشان اتاله لیتی ) است که آن رااز آرد باقلی وارزن 
به‌ئوعی به‌عمل می آو رندکه اولا آب را در دیکك جوش داده. اندلك اندلآرد 
ارزن و با باقلی را برآن پاشیده؛ به چمچه تحريك می‌دهند و براین عمل تا 
آن زمان دوام می‌و رز ند که قو ام‌پید| کند. سپس از آن: اورا کشیده: از کاسه‌ها 
با قاشق می‌خورند و نماث هم در میانشان نمی‌اندازند. و بعضی آرد باقلی و 
ارزن و جو و کول را باهم مخلوط نموده: ازان آش بی‌نمك به‌عمل‌می- 
آورند و بعضی جهت لذت آن را با دو غ تناوك می‌دار ند. در ایام بهار که 
موقع کم غله‌گی این طوائف است؛ علفهای مخصوصه و چکری‌را در آب 
جو شانده. بدان امر از حیاتشان را می کنند. 


بو شالد 


اکثر مردم اینجا برزو و چکمن و پوستین چه و چمس را استعمال 
می کذند و بعضی که استطاعت دارند؛ کرباس از فیض آباد و یا از تجاری 
که بدان راه عبور می کنند حریده: به پوشاله خود و عائاةٌ عویش آن را به 
صرف می رسانند, خحواص و توانگران‌شان چینها را دربر و دستارهای ململ 
و لنگی را برسر و موزه‌ها را به پا می‌کنند و مردم کم‌بضاعتشان نعلین‌های 
چوبی را به پا کرده» بدان علی‌العموم قطع مسافتهای بعیده را می‌ورزند. 


رسوم مخصو صه 


این رسم مخصوص درمردم شغنان وملحقات اوست که به تقریبت ورود 


شغنان ۲۳۰۷ 


پیرها و خایفه و کلان شوندها و حکام خویش؛ زنهای هرقشلاق که‌علیالعموم 
ستر ندارند و با زنان زساك و واخان در لباس و دیکر خصائل همسان می- 
باشند. جوی جوق به قرب راه و یا بالای بامها و یا در کوچه‌های خویش 
دف می‌زنند و زمزمه‌سرائی می‌ورزند و ابراز شادمانی می کنند. 

در این منطقه رسم غمزه کشی و تریاك حوری هم بسیار است. اگر 
بگوئیم که عموماً میان ده نفر سه تن از اوشان از این بلای بی‌درمان فار غ 
می‌باشند : البته که مبالغه نکر ده‌ايم. شوق نغمه سرائی و بزم را هم دارند. 
ریات وطنبور و چنکث وغزئخوانی ژیاده‌تر در پین‌شان معتاد است وا کثر به 
دختران و خواهرهایشان را در بدل تریاك می‌فروشند. و در عموم پیماریها 
غذای اوشان اش و کشك جو است. اکر کسی در این حدود مریض گردد: 
پرایش طبیب و دوا میسر نیست. البته دواشان برطبق فرمائشات پیره‌زنان 


می‌باشد. 


ابیاجد 


امالی این حدود در زمان میرها یگان تفتگث فلیتگی داشتند. اما چون 
چند مرائبه بغاوت و سر کشی از اوشان در اوائل حکومت افغانستان دیده 
شد .لهذا اساحه ویراقشان ضبط شده تاالحال در بین شان بجز از سی‌چهل 
میل تفنگث فلیتثی جهت شکار دیگر اسلحه و آلات جارحه نیست. 


آبادی 9 نهر قدیم 
در دشتا او پر ره قرب باورده که مر کز علاقه‌داری شغنان است به‌لب 
درا که دشت وسیعی اتیب نشان آبادی و شهر و نهری که از در یا به همان 
دشت کشیده شده‌بود موجود است و به‌فرب يك صفه که ار تفاعش دو گز خواهد 


۳۰۸ راعنمای قطغن و بدخشان 


از د کر میرمحمود شاه مسطور اتب که این نهر در سنهة ۱۲۰۴ همجر ی به ا تمام 
ز سمله, 


ت رکیب نکه‌داشت علف 


بالای بامهای تمام علاقه جات شغنان کده‌های علف تشك را به طرز 
خیبه‌های دوسره؛ به‌يلگ اصول خحوبی اشخاصی که یو تیا درچیدن عاف 
بدین طریق تجربه دارند خرمن می‌نمایند تاکه بجز از حص بالای‌آن را برف 
تروخراب نکند ودرموقع‌سرما حوراکهة مواشی‌شان بشود. ریق گرفتن علف 
ازاین خرمنگاه چنان است که خانه‌ای را که بربامش علف موضوع است از 
طرف سقف به محاذی که حصه درمیانی خرمن است؛ سوراخ می‌نمایند و از 
آنجا حسب‌الضروره خوراکة مواشی‌شان راجاب می کنند. 

و هم بافضلات وپاروی زیرپای موأشی‌شان گیاه ودیگر اشیائی را که 
از نو غ سوختنی باشد: انداخته بر حال خودش می گذارند که سخت گردد و 
تاستان شمان پاروی خشك شدة منجمد را په‌بیل کنده: پارچه پارچه نموده: 
به محرو قاتشان در زمستان به مصرف می‌رسانند. او را این مردم به‌اصطلاح 
خویش!(کز ) مبی نامند و اظهار می کنند کءآتش او گرمتر و الطف واشتعالش 
دیرتر اسستا. 

عنازل دره شغمان 

از َاعة شغنان که از اویر شغنان به مسافة سه کروه دور وبه ارتفاع ۸۱۰ 
فیت می‌باشد تا شدود يك منرل و از آنجا تا رباطك روشان دو منزل و از 
آنجا تاتاج ده دو قترلن و از آنجاتامرودکه علاقة درو از است پنج منزرل 
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قشااقهای‌شغنان‌و, ., ۳۰۹ 


قشلاقهای شغنان و روشان که تعلق به دولت افغانستان دارد 


تاه 00 تعداد نعداد 
/ نام قشلاق ۰ نام قشلاق 
مقام باخان باخان 
یله شار أن ۳ 
دا کخانه ده»ر شان .۳۴۰ 
دمازخت ۲۵ سیدیچ ۱۲ 
شغنان وی‌بر ۸۰ دوه د ۲۰ 
پاور ۳۰ جو کان تراشان ۵ 
ده‌شهر ۰ | باشار ۴۰ 
نیج +۲۷ روشن وپدر و دونیم +۹ 
چاشترز ۱۲ 
نام ۰ تعد اد تعداد 
1 نام فشلاق ۱ ناه قشلاق ِ 
روشان بلاج ۳۹ چاوید یش 


اسماء معتءر ین صاحب رسوخ شمان 


نمبر اسماخ تعمر اسما 
۱ ۱ خدای نظر ساکن و عارغ ۱۰ تعسو پیکک ۳۳۹۹ 
۱۲۱ معا نب مه 
۲ عیذالشهید ساکن باور 
قر مادبیگک قریه دار ده 
۳ ملاعبدالرجمن چوگان‌تراشان | ۱۳ ۳ 
1 ۳ 
۴ آتستال متان 3 ۱۳ ۶ شدود 
5 ( ۹ نظر سا لن او پر ۱۴ 1 
۱۵ بدر ۱ 
۳ علاببکه اه 
۴ ند نیک 1 ده رغان ۱۶ عاذوربیگ / از 
۷ لریج 
اشک يلك ام خاوید 
ی ای ۱۷ و ن حاود 
۸ لده یچ ِ 
1 / پاسار 
۳ ۱۸ مخرد بيك سا کن روشان 
۱۹ هیر زالدر مدار قدر ةالته پیک 


خر ده دار روشان 


وجه تسمية قریة چو کان ثراشان از آن است که سابقاً میرهای شغنان 
و کازن بازی می کردند و این ر ده از دیگر تکالیف مخافب دو ده ۰ تنهابه ساختن 


چوگان مامور بودند. 


دره‌های غند, .. ۳۱۱ 


قشلاقهای شغنان و روشان که تعلق به روسیه دارد 


نام قشلاق نت نام قشلاق 2 
۱ أ 1 
بسن | ۲۰ ۱ دیر رود ۴۰ 
خارق | .۹ ۱ ومد ۳۰ 
پررود | ۵۰ راد شیر ۱۵ 
روشان پایاد ۴۰ وامر ۴۰ 
پاش نیو ۳۰۰ روشان بالا ۵۰ 
ور نود ۳۰ تیخ ۲۵ 
سجن ۲۰ خوف ۱۰ 


دره‌های غند ؛ شا خدره ؛ بار تیگت 


شاخ دره و درة غند شرقی و غربی و بعد از قطع مسافت هفت منزل 
به خود پامیر منتهی می‌شود. درموقع سرما راه شاخ دره برف کمتر دارد و 
در تابستان راه درة غند بهتر است که هموار می‌باشد و آب این هردو دره 
به‌موصع تحارق که چهاونی روسی ومحل حکومت مقامی‌شان است بادریای 
آمویه می آمیزد و به درة بارتنکگك آب همان حوضی که قبلا مذ کورشد از حد 
مرغاب دورخودزده در منتهای این دره که مقام روشان است با دریای آمو به 
یکجا می‌شود و جانب درواز می‌رود. راه در میانی این دره به مرغاب 
دشوار گذار است که پیاده به بسیار زحمت در ظرف هشت روز به مرغاب 
می‌رسد و سوار رفته نمی تو اند. 

شش سال پیشتر گفته می‌شودکه زلزله به و قوع پیو سته ! يك قطعه کوه را 
در حد محرای دریا در این مقام انداخته : آب دریا مانند يك تالابت عظیم 
الشآن تا نرديك قال جبال برحاست. اهالی قشلاقهای قریبهٌ این مقام یکسر 


۳ قو کوش عایی الفور راه فرار را اختیار کرده ماگ 3 مواشی و خانه‌های‌شان 


۳۱۲ راهنمای قطغن و بدخشان 


قشلاقه‌ای دردهای سه گانه 


ناه تعداد تعل اد تعداد 
اسمرقر ید اس قر ید اسد قر یه 
دره خاند اند خانه 
دبا ۶ دحیست ۳۰ دوش قلعه ۲۰ 
۱ 
سسیو ۱۲ و جوو ۸ متتصیی ۳۰ 
دسمیال ۳۰ مدین شیر ۸ مبانه حوق ح 
[ تب رتمکت ۰ ۱ 
#- سن 
1 
9 دسشت +۲ پر شید ۶ حوشن کاز- در ۱۳-۹ 
دمر < ۶ ۳ ۲۰ دوخانه شغنی وباقی ۱۲۰ 
شاش بودر ۱۱ پرژوج .| ۶ فرغزته 
سوجان سفلی ۱ ۸۰ | سوحان بالا | ۴۰ خود غند ۲ 
# ی ۱ 
یه ۴۰ دز ۱۲ اشتم ا ۱۵۸ 
ِ 
»9 
۳ ویل ۱۲ حر سیم ۱۵ عبال شهر ۳۳۰ 
وان قلعه ۶ سرویم ۱۵ ده کلان | ۵۰ 
اماد باقر صاحب ۱ شزده ۰ ۲ 
7 ۰ ۷۲سلخا ۱ أ ۱ 
سو جن ۳ رد | ۱۵ ورزامچ ا ۸ 
جوا ۶ | . مسارج ۳ فخیلاق اسا< ۱ 
بهو جابخ ۳ شلاق‌اسای 
9 دمید ۱ ۰ | خواجه‌بسیط ۲۰ | درآبغرق‌هنده و آن‌دشتی | 
ی زرو < ۱ ۱۵ درید | کهفعاة زیر آپ اننت 
: هد ۱ 
۳ ار آن‌بالا راشان ۱ ۵۰ یمس ۷۰۱ دشت تنخته‌قرم‌تام داقت 
اخزیو ۰ ]| پدرود ۱ 
۱ ۱ 


سرشتح ۳۳ 


ته آب گشت‌و آنهامقام‌دیگر را حهت مبتگن خحو یش اشتیار تمو درد آخرالامر در 
نفس دریا به‌زیر همان پرچة کوهآب جهت خویش مخرجی راپیدا کرده: تاهم 
ظاهر | دراین موصع رفتن آب به‌نظر نمی خو رد رلکه ناسی جهل کروه ماننديك 
تالااب عظیم الشان اشبات وحود دارد. 


راهی که از کاشم به شغنان رسیده است؛ منرل اولآن یخدور است که 


ععر و ف ِ سر شخ اعد 


سرشخ 
ارتفاع آن ۸۸۵۰فیت ومسافتش ۸کروه است. این مقام بسیار وسیع‌و 
غله‌خب: است و در اطراف او دو چشمه است که اب گرم دارد: (۱) و بعدجریان 
چندقدم راء به‌سنگهای زرد و سفید تحویل می‌یابد (۲) آن هم از رفتاراندکی 
مانند سنکک وقیو زرد بسته می‌شود. ذائقذان مانند سودا می‌باشد و به‌اطراف 
و جوانب آن گیاههای سرسبز ایستاده است وبه فرب این دو چشمه: از کوه آب 
شفاف مسفای بسیار خوشگوار ریخته: يك آبشار قابل‌دیدی را به‌عمل آورده 
است . 
متزل دوم آن بالاتر از مقام زیچ مقامی است به‌نام 
انداج 
ارتفاع آن ۸۶۵۰ فیت ومسافتش ازسرشخ ٩‏ کروه است وراه درمیانی 
آن سنکك‌دار وپر جلکه وعلفزار است. درختهای سیاه خار وزرشك و بخمن 


ود سبار و اراضی آن عموعاً مز روعه و حاصلخیز است. 


۳۱ راهنمای قطغن وبدخشان 


منزل سوم آن به‌قرب مزار شیخ بید مقامی است به نام 
ردا 

که مسافتش ده کروه و ارتشاع آن ۸۰۲۰ فیت می‌باشد. عرض راه او 
خرابه و کوتلهای دشوار گذار وسنگزار است وبرخی از آن چمن وعلفز ار و در 
بعض حصص آن درختهای بید وسیاه‌خار و بشال ویخمن و گلاب‌جنگلی بسیار 
دارد. امالی آن تاجك ومزروعاتشان: مشنکك: باقلی. و قر یه مزارشیخ بددر 
یاك مقام‌باصفا افتاده چمنهای بسیار و فوا کهة بیشمار دارد. نالك وسیب خود. 
روی وعرعر در اینجا پیشتر به نظرمی‌رسد و کنارة مقابل دریا دراینجا تعلق به 
روسیه دارد و مقابل مزار شیخ‌بید قریه‌ایست موسوم به کوه لعل : در آن معدن 
لمل نیز می‌باشد که فعلا کار آن معطل است وبر زیارت شیخ پید يك درخت‌بید 
بسیار کلان عظیم‌الشآن سرسبز ایستاده و به هر طرف شاخ و پنجة خویش را 


رسانیده است وازهمین‌جهت آن را شیخ‌پید می‌نامند. 
منز ل چهارم‌ان موضعی است به‌نام : 
درمارعت 


که آن را درمار غ نیز گویند و به‌مسافت ۴ کروه دور از بدار بوده. 
ارتفاعش ۷۷۲۰ فیت می‌باشد واهالی آن خوارجامه و بدخورا کند ودرعرض 
راه‌آن کوتای است که ارتفاعش ۷۷۵۰ فیت است وبه قرب آن سوراخی است 
که مشهور به « سنگث سوراخ » است و در همین حدود غاران که یکی از 
مربوطات زیباك است خاتمه می‌پذیرد. بعد از عبورسنگک سوراخ دره‌ایست که 
آن را حسن دره نامند وبعد ازچند گردش وهبوط ازبلندی به‌موضع درمار غ 
انسان می‌رسد به مقابل این قریه بدان طرف دربا قریه‌ایست که آن را [نیز] 


درمار غ نامند در این موقع از ماحقات شغختان استت, 


اویرشغنان ۳۵ 


منزرل پنجم آن مقامی است به‌نام : 
او پرشغنان 
که از درمار غْ به‌مسافت ۱۱ کره و ارتفاع ۰ قیت افتاده. درعرض 
راه کوتلهای بسیار است که دشوارترین آنها تبه‌ایست که آن را مارسپ‌شیز 
امند و ارتفاعش ۹۷۸۰ فیت است ه به‌مقابل این موضع بدان طرف «خارق» 
است که در آنجاچهاونی روسیه می‌باشد ويك منصبدار به‌عنوان «پخلك»مقرر 


است» 
قلعة بنحه و باورده 


از و یرشغنان چنانچه قبلا مذ کور شد تام ر کز حکومتی شغنان که‌یاو رده 
است۳کروه یقت ات 
پس ۵ه 
به‌مسافت سنه کر و ه دور ثر + علاقه‌داری شعنان مقامی است که ان 
را پس ده خوانند و باندی‌آن ۸۸۰۰ فیت است و درعرض راهان تماماً کوتل 
استا و يك دره‌ای از اینجا رد طرف غارحوی و دره‌ای دیکر آن که در آن‌آبت 


هم جریان دارد اتردره نام دارد . 
حداح<اث دره 


ارتفا ع این موضع ۰ فبت و مسافتش از پس‌ده ۶ کروه است در 
عر ضص راه‌آن فشلافی آست که آن را «غارجین) نامنل و کوتل صعب المرور هم 
دارد که ارتفاع آن ۶ ([فیت ] است. بعد ازهبوط این کوتل: با يك حوضص 
بزرگی انسان دوچار می‌شودکه سبار طویل و عر بض و عممی و شاف است و 


۳۶ راعنم‌ای قطغن و بدخشان 


آبهای بسیاری در آن می‌ریز دکه مخرجش ظاهر به‌نظر نمی‌خورد ومشهور به 
حو ضص انار ی حمال» و #کست و این‌حدود بسبار سرد وا کثربه بادهای 2 سم 


در آجا می و ز د. 


از حد حداجحك دره به‌مسافت ۶ کروه دور وبه‌ارتفاع ۱۰۱۲۰ فمت بلندای 
موضعی امیت, که از را نخجیر پر نافیل . راه فیانی این هردو موضع نسبة‌صاف 


و همه ار ات 
دو آب شیوه 


از نخجیرپر به‌مساقت ۸ کر وه دورتر و به‌ارتشاع۹۰۲۵[فیت] موضعی‌است 


که زراعت جمز و سکنة آن عمومآمردم شغنی می‌باشید . 
تار بخ شغنان 


درموقع استفسا رکهنسالان‌متام شغنان‌حکایت میر اندند که در ایام قدیم 
میرشاه و نجی .شاه بز ر کث‌مر دم شغنان بودکه دست ساط آنها تا به نواحی 
بدخشان و چترالهم رسیده بود. و بعدازاو میرقبادجان - پسرش- به حکمرانی 
به‌جای پدرنشست. بعد آژمدتی جهان را پدر ودکرده. از اوپسری ماند که میر 
عبدالر حیم‌نام‌داشت ومدتی حکمرانی نموده: بعد ازخود دوپسری راگذاشت 
که [اول] میرشیر محمدخان ودوم یوسفعلی شاه نام داشت. مدت هشت سال 
میرشیر محملخان مبری و کلانی شختان را نموده» وفات کرد. بعد. از آن‌بر ادن 
خودش - یوسفعلی شاه - زمام حکومت را به‌دست گرفته : بالای قوم شغنی‌و 


در وحات آن که نهر دو طرف دربا و اقفند. حکمر انی می نمو د. 


تاریخ شغنان ۳۷ 


درایام حکومت پوسفعلی‌شاه: نائب محمدعلم‌خان؛ ازپیشگاه امارت 
افغانستان درعهد امیرشیرعلی خان مرحوم‌مقرر گردیده: بدخشان را درتصرف 
آو رده و مکتوبی به یو سفعلی شاه‌نیز که مبنی برخو استن اوبه بدخشان واطاعت 
پادشاه اسلام بود فرستاد. یوسفعلیشاه دررفتن خود عذر انگیخته. میر قباد نام 
-پسر ش- را به‌همر اه چند نفرسادات و اقسقالها و کنیزها وغلامهای شغنی و 
اسپان و اشترها و باز و برك و غیره اجناس فرستاد و تا پسر اوبه فیض آباد 
می رسید. نائب محمد علم‌خان پس به طرف مزار شریف رفته ودر فیض آباد 
بر گد سید احمدخان را گذاشته بود. بر کد مذ کورپسر یوسفعلیشاه را به‌جانب 
مز ار شریف فرستاد و نالب محمد علم خان در آن فرصت به‌مقدمة میمنه قیام 
داشت ۰ میمنه را فتح کرده. بعد از وصول پیش‌محمدعلم خان نوازش بسیار 
دیده ؛ کنیز و غلامهای اورا رد نموده. گفت که این همه مسلمانند ومسلمان کنیز 
وغلام احدی شده نمی‌تواند ودیگر تحایف اورا گرفته. خودش و اشخاصی‌را 
که بء‌معیت او بودند خلعتهاء فراخور حالشان داده؛ به خود یوسفعلی‌شاه نیز 
خاعت جدا کانه فرمتاد و خط حکومعت شغنان را هم به نام خود او ارسال 
داشت. نامبرده هفت سال دیگر هم درعهد امیر شیرعلی‌خان مرحوم‌برشفنان 
حکمرانی نموده. به‌دستور ماضی آدم کشتن وتاراج نمودن وفرار کردن وزن 
و یسر ودختران مردم را فروختن و به| کابر بخشیدنک- عادت داشت همچنان 
سرومال وناموش اهالی شُغنان را ازخود می‌پنداشت و کسی را مجال نبود 
که او را بگوید که چرا مال ومنال ودختر و خواهر مرا بی‌موجب می گیرید» 

تاآنکه سریر سلطئت افغانستان به‌ذات خجستهة صمات ضیاءالملة و الدین 
مزین گردید وسردار عبداشّخان در بدخشان رسید. یوسفه‌لی‌شاه که خبر شد؛ 
پسر خو درا با تعارف وتحایف و مراسله فرستاد و به اطاعت پادشاه اسلام در 
نظر او خود را جلوه گر ساخت. سردار عبدالّهخان نیزفریب خورده: به‌رفتن 


سور او اکتفا نم ده : 25 حو مت شعنان رابرایش‌واگذار شدو از قسم غلامو کنیز 


۳۱۸ راهته‌ای قطعن و بدخشان 
و دیگر رسومات که ذمه‌دار شده بود. از او منظور داشته: تاسه‌سال به‌دوش 
او دیگر بارنگذاشته. بعد از آن بعضی اهالی شغنان از جبر وتعدی او استغاثه 
بر دند. 

داراب شاه خان میرخیل به اوشان نیز همراه و به‌یو سفعلی‌شاه مخالف 
شده. قومشان استاد کی با داراب شاه نمودند . درآن اثثا پردل خان کرنیل 
با ده‌پهره نظامی از طرف سردار عبدالهخان به‌شغنان آمد و کاغذ سردار مذ کور 
راهم‌آورده بو دکه بوسفعلی‌شاه را به‌فیض آباد ببرد. 

به‌رسیدن کر ئیل مذ کور مردم شغنان| کثر از او هخااف شدند. بوسفعلی- 
شاه دانست که بجز از رفتن دیگر چاره ندارم و الاداراب شاه و دیکر مردم 
شغنان مرا دستگیر نموده و به کرنیل خواهند سپرد. سررشْتة رفتن خودرابه 
همراه کرنیل مذکور نموده وعیالهای‌خودرا به‌بهانه : طرف‌درة بارتگک فرستاد 
و معتمدآن‌خو درا دانسته کر ده بودکه‌آنها رااز بار نگ دم کشیده به علاقهٌیامیر 
ببر ند که اگر درفیض آباد اوضاع را دگر کون بیند خودش تنها خواهد بود و 
وبه‌سهولت اختیار فرارخو اهد نمود. 

چون به فیض آ باد رسید. داراب شاه خان بادوسه صدنفر از شغتان و 
روشان عقب اورفتند. از جیرو تعدای او دادخواه شدند و چند کاغذ او که با 

کار گذاران روس نوشته بود نیز به دست‌سردار عبدالمخان افتاد. او را نظر - 

بند نموده و فرمودش که عیالهای خودرا بخواهید. در آن صورت برای شما 

در نواحی بدشان سکونت و جایداد داده می‌شود. درماك شغنان بعداز این 
کگذران شما بارعایای آنجا امکان‌پذیر نیست واگر عیالها را نخواهید هر آینه 

به قتل خو اهد رسید. 

نامبرده از خوف مرگث خود خط به نام تعلقات و پسران خود نوشت 

که خودم واپس به خورسندی و سرافرازی مقرر شغنان شدم‌شمایان به‌خاطر- 

جمعی به خانه و جای خود بیائید . زمانیکه شما به خانٌ خود رسیذید مرا 


رخحصت می‌نمایند و استرخاص من معطل به آمدن شماست. همان خط اورا 
سر دار عبدالّه خان به صحایت شاه زمان خان کرنیل و جمعه‌خان کمیدان و 
سیددیو انه وچند نفرشغنی که‌محرمان عبالهای او بودندفرستاد. آنها باعماه خود 
در شغنان آمده نشستند و آدمان یوسفعلی شاه رفته؛ عیال و سران او را از 
حد پامیر آوردند و در شغْنان که رسیدند کرنیل مذ کور همه را به‌محافظت به 
طرف فیض آباد برد و از آنجا خود پوسفعلی شاه و پسران و عیالهای او را 
به کابل فرستادند و نفری ملازمین که به‌همراه یوسفعلی شاه بودند سردار عبدالّه 
خان دانسته نمود که اکر کسی به خوشی خود به دمراه او می‌رود ممانعت 
نیست و الا حکمی فرستاده نمی‌شوید. در این صورت اکثر نفری از یوسفعای 
شاه خان جدا شدند واپس به شغنان رفتند. 

بعداز آن کلزارخحعان رساله‌دار به‌همر اه دودسته خاصه‌دار که دوصدباشی 
داشتند : یکی ظریف خان وثانی جمعه خان مقرر شغنان گردیده و گاز ارخان 
حاکم و صد باشی‌ها و زیردست او بودند. تقریباً هوسال حکومت کرد و با 
رعایا سلوك و گذران خوب داشت. اماخاصه‌دارها به مال مردم دست‌درازی 
کاشع و او مانع نمی‌شد. دو سه نفر دیکر از معتبرین شغنان حکومت افغان 
را نا گوارمی‌دانستند زیرا که دست تساط‌شان از ظام کوتاه شده؛یکی فرخ‌شاه 
که پیرمردم شغنی بود. دوم نظرشاه روشانی و بعضی دیگر آنهاتحريك کرده» 
چند نفر را از آقسقالها و اربابها را با خود متفی نموده و مشورت کرده ؛ 
کاز ارخان نظرشاه را به جای خود مهمان نموده ودرآن مهمانی خود او را 
و آدمانش را دستگیر کرده. اساحه و براق و مالشان را هم غارت نمودند و 
همان ساعت نفری کثیری در قاعه رسیده؛ خاصه‌داران را که آنها نیز غافل 
از این معنی بودند: گر فتار ساخته و براق و سامانشان را نیز گرفته وهمه را 
برده به درة بارتنک که محل تنکگ و دشوار است محبوس کردند و حفاظت 


آنها را دم به کمال احتیاط هی کر دند. جون راه شیوه از کثرت برف مسلو د 


۳۳۰ راعنمای قطعن وبدخشان 


بو دء در راه غاران بهره به خدستکگ سوراخ مقرر نهو دند که این‌ سر را کسی 
در ندخحشان یو د. لکن افسقالعای موصع شاخ دره شخصی را مقرر کر دند که 
از راه واخان و فته . و به ز بالگ خود را رسانیده و از آنجا به فیض آبادرو د 
۳ سردار عبد | لله خان را ار این حفیعت اطلاع دهد . 

سردار مذکور سیدال‌خان جرنیل را باکتدك هزاری و دوتولی حیدری 
و دوتوب بدان طرف حر کت داد و شاه علم خان کرنیل و فیضی محمد خان 
کمندان و شمس‌الدین‌خان اجیدن از راه زیبالك و غاران عازم شغنان شدند 
و از ز یبال شاه عبل الرحیم و سل صادق را که بر های مردم شعتی بو دنل 
به همر اه خود آوردند. 
مبنخی بر استعفای جرم جو دش بود فرستاد و دختر خود را دج هدیةٌ حضو راو 
مود و تامنظوری یافتن کناره شد و منظر شاه طرف‌درو از گربخت. مردم‌شاخ- 
دره ءطیع شدند ومردم شغنان ازخوف تماماً به درة بارتنگك وغیره اطراف 
فرار کرده و کازار خحان حاکم و خحاصددار دا رار ها نجو داد و در حد دهن‌درة 
بارتتگتک مور جاعا ۳ بر ای ۹ آماده ساشخشند. جرنیل سیدال‌خان به معدمه 
ثر فته - ره شعنان استقامت کزد و9 مزر دم را اتتصالت می‌داد و همان نب بر عمل 
الرحیم شاه و سمد صادی شاه را نزدشان فر ستاد تا مدت سه‌جچهارماه‌مردمان 
داش به وطن و خانه‌هایشان آورد و کمن را بنابر و عده و پیمان که نمو ده 
بودند ضرر تر ساند و نعصانات کاز ارحان حاکم و خاصه‌دارهاراتکمیل کر ده 
و دختر فر خ شاه را یز به سررشتة لازمه به سردار عبدالله خان فرستاد. فر خ 
شاه‌هم به‌جای خود قرار گرفت وجرنیل مذ کور بافوجی خود همانجاتازمان 
بغی محمد عیسی‌خان ( محمد اسحق) مقیم ماند. و در زمانیکه عیسی خان 
بدحشان را گرفت و سردار عبدالّه حان شکست خورده به غوری و بغلان 


او 


دار یخ شغنان 


همان فوجی خود به طرف خان آباد رفت و ملك شغنان خالی ماند. 

در آن‌ائنابعضی ازمردم شغنان سیدا کبر-برادرز اده یوسفعلی شاه را که 
فراردرو از علاقه بخارا بودآورده: حکمران نمودند. وی مقدار هفعصدخروار 
غله که در گدام سرداری بود غارت کرد و بعضی اشخاص که در حکومت او 
حوش‌نبودند: آنها را به‌تاراجی مال وفروش زن و فرزند مجاز ات نمود؛ چند 
تغررا به‌قتل رسانید. 

در آن ایام خو اجه نظرنام -برادر ‏ قسقال مستان از کابل اورا خبر کرد 
که محمد عیسی‌خان زا لک امیر صاحب شکست داده و معاونان او اسیر 
و دستگیرشدند. ودیگرمر دمهتارانصیدت می کر دکه درملك بدخشان افسر وفوج 
سر کاری رسیه؛ شما خو د را بدنام نسازید و طاقت اشکرپادشاهی را کسی 
ندارد. ازاين معنی اکبرشاه خبرشده: اورا به‌دریا غرق کرد وتابع دارانش به 
حضور او لاف می‌زدند که افغان را چه‌قدرت‌است که در ملك ما ساید. اگر 
آمد به گلولباقای و تفنگك فلیتتی همه را قدل می‌کنيم وحدودات زیبالك وغیره 
رائیژ متصرف می‌شویم وا کبرشاه رازیاده‌تر دلیری از کفتارهای آنهاییدا شده» 
وشنده بو دکه در اشکاشم و زیباك فتح محمدخان حاکم هنوز نشسته و کسی 
اورا ازان‌علاقه خار ج‌نکرده: مردم شغنان را فراهم نمود وتیمورشاهبرادر 
خحود- راسر کرده مقرر کرده: به‌مقدمه طرف اشکاشم فرستاد. 

لشکرشغنی در آنجا رسیده. فتح محمدخان را قلعه بند نمودند وچند نفر 
اشکاشمی در ابتدا به‌درون قاعه همراه فتح محمدخان معاون بودند. آ خرالامر 
اظهار کر دند که تیمورشاه عیالهای مارا اسیر و دستگیر کردم؛ از قلعه‌بر آمدند و 
محدد فتح خان‌ر | به‌دست داده: تیمورشاه خود اورا باماو اسباب وملازمان 
او نزد | کیرشاه -برادرخود زنده در شغنان آورد ودراینجا می‌خواست که‌اورا 
بکشد. اما بعضی آقستالها و معتبرین دور اندیشی کرده نگذاشتن د که کشته شود. 


لهذا آوبه‌طرف درواز فرار نمود. وفتح محمدخان‌از درواز به‌طرف کابل‌ر فت 


۳۷۲ راهنمای قطغن و بدختان 


و چندی بعد خبرشدند که نفری بسیار از اشکاشم که امداد تیمورشاه راکرده و 
غدر به همر اه حاکم نموده بو دندز نجیر و زولائه شده. به کابل رفتند وسیدشاه 
خان جرئیل در بدحشان رسیده وا کیرشاه چونکه جبرو ظام بسیار برمردم‌شغختان 
کرده بود. خوف براومستولی شده. ازبیمآنکه دستگیر و تاراج خواهد شد. 
پنهانی گر بخت.سیدشاه‌خان جرنیل ۰ ۲قسقالها و کلانتران شغتان را به‌بدخشان 
طلبید. اینها از بیم آنکه اکیرشاه را در ملك حود راه داده و معاونت در 
تار اجی گدام سر کاری: و لش ر کی به کر فتاری فتح محمدخان کرده بو دند. 
بیم خورده: نزد او نر فتند. 

بعده خو د جرنیل از راه شوه به همراه دو کندله که سر کردة یاك کنالك 
فرهادخان کرنیل و از ثانی میان رحیم خان کرنیل بود. به شغنان‌آمد ومردم 
شغنان کاملا از او گریخته. به درة بارتنگ رفتند و سه‌جا سنگرها از برای 
مقلمه به هردوطرف دریای پنج زدند. جرنیل لاچار شده: از دو جانب دریا 
فوجی را مقررتود ودر نبه‌ساعت رنه ستاگرر| از نز دشان گرفته: سی‌چهل 
نفراز شغنی دا مقتول و مجرو ح‌شدند. دو نفر ازنظامی نیز به شهادت رسیده- 
سه چهار نفر مجرو ح گشتند و چند نقر شغنانی اسیر گر دید » باقی فرار شده: 
به‌جاهای دور و دشوار مقام گرفتند. بعداز آن جرئیل مذ کور در آنجا قیام 
نموذه : بعضی از سادات و پیرهایشان را تسلی داده : نزد خود خواست و 
آنها رابه استمالت اقوام شغنی گماشته : به دلجوئی تمام او شان را بتدر یج 
[جمع] نمو ده به جاهای خحودشان پس آو رد و سررشته و انتظام لاز مه مالك 
را گرد ) حودشی. چسی به بدحشان آمد کندكك فرهادخان را به همراه خود 
پرده و کندلك میان رحیم خان را همین‌جا مانده: و عبدالّه خان بدخشی‌ساکن 
وردو جرا که برادر عصمت بیکث فراری امیرصاحب بود. حاکم مقررنمود. 
چهارسال مشارالیه حکومت کرد و باز از حضور امیررصاحب :داراب‌شاه‌خان 


به تقسیم حدود فیساین دولت روس و افغانستان مقرر کرده شد و مناصتة 


تاریخ شغنان ۲۲۳ 


شغنان و روشان و دره‌جات شاخ دره و غند و بارتنگ به‌طرف روس رفت 
و نصف درو از که علاقهٌ بخارا بود به تعای دولت افغانستان آمد و پنج سال 
دیگ رهم داراب‌شاه حاکم‌بود و سپس از آن:میان رحیم خان کرنیل سرحددار 
بعداز آن تیمو رشاه خان کر نیل عوضص او و وِ مقیم شغنان گردیده ؛ چندسال 
در اینجاقيام داب در او اخر تیمورشاه‌خان نام هم رفعه . رلث تولی نظامی 
دراینجا تعیین یافت. وقیکه‌آن طرف به حصة رو سبه آمد: آنها سرله خو دهارا| 
تاخارق آورده- مر کز حکومتی و استحکامات نظامی خحویش را مانند مایان 


که بلدین طرف‌داریم در آن موضع تأاسیس نمو دند. 
تعداد ما لشماری شعبان 


ایب ۱ گاو ومر کب ۱ کو سفند 


۷۷۳ ۱ ۳۳ ۱ ۱۳۸ 


درواز 


حکومت درجه دوم است. درایام سابق حکومت آن تعلق بخارا بود.در 
وقت حدبخشی افغانستان وانگریز وروس حلودات این طرف دریای: کاملا 
تعلق به دولت افغانستان گرفت وآن طرف را روسی به تصرف آورد و 
قشلاقهای درواز چیزی بهلب دریا واقع است‌وچیزی به‌دره‌جات ودامنةپشت 
کوه می‌باشد وزبان‌مردم درو ازفارسی است وچهره‌شان سفیدو قوم تاجك اند. 
اما در قشلاق آن از طائقه آ قائی‌خانی نیز می‌باشد که درزیر اسامی‌آن قشلاقها 


نشان داده می‌شود. 


۳۳۳ 


9 تیف )1 
حاشتك "» 
مای ی "1 


اوبغن‌سفلی وفلال سنی 
در‌جوی وسوریال سنی 


کتك دره خواحان سئی 


راعنمای قطغن وبدخشان 


قشلاقهای درو از 


رتعد ادخانه 


نام دح 
خضاتت ۰ 5 ‌ ۹ ۸ 
در و 
یامر 
دره کوف ی لته 


خو انان و دره‌پرینه خم اهل منت 
خلدسك وحوض‌شاه اخل‌سنت 
۳ 
زنگیری‌نا شیعه 

نی » 

حامرس بالا شیعه ۱۰ سنی ۵۰ 
حامرس سفلی تیعهن ٩‏ سنی ۶۵ 
نسی شیعه ٩۰‏ سنی ۶۰ 


خاردره شیعد 


۱ 
تعد ادخانه 


می‌رسد وماتحت حاکم آنجا يك علاقه‌دار است که درخواهان می‌نشیند. 


کیفیت راه درو از ۳۳۵ 
کیفیت راه درواز 


از آخر روشان که اگر کی برود همروژه در خضصابت می‌رسد واز 
آنجا تا فشلای ورد شش کروه و از ورد تا عحمن نیز شش کرو ه مسافت اتشت 
و شش کروه تا جامری بالا و دو ؟ وه تا زثیف و ۶ کروه تا جاشتك و ۶ 
کروه ۳ مای‌می واز اینجا ۳ او بغن بالا ۵ کروه ۳ نسی که سایق حاکم‌نشین 
بود ۷ کروه . 

هذاالقیاس ازيك قشلاق تا دیگر ۶ کروه اضافه و کمتر فاصله می‌شود. 
عرض اواندکی است و همانقدر فاصله به دیگر اطراف آن نیز می‌باشد و از 
طرف شغنان و روشان که می‌روندکوتلهای بسیار سخت و دشوار دارد و از 
طرف فیض آباد که روانه شوند تاکوف آسانی دارد و از کوف ت۲7 شکی کوتل 
سخت دارد واگر ازشکی ره حو اهان برو ند ۰ از لب‌دریا سوار رفته نمی‌تواند, 
از کوف راه درگ دار د که در آن سو از زر فده می‌شو د و از فیض آباد منزل او ل 
طرف درواز دوب یفتل و از آنجا به‌قلاب راغ و از آنجا ره دنل بالای راغ 
و از انجابة سردشت و از انجایه حوض شاه و از آنجا به نشیر و از آنجا 
به کوف و از آنجا به شکی می‌رسد و از انجا به هر قشلاق از فشلاقهای لب 


دریا راه می رو د. 
رراعت 


اکثریغزراعت مردم دروازاز قسم گندم وجو. ارزن و باقلی ومشنگث 
است. در بعضی قشلاقها پنبه نیز به‌عمل می آید مثل خواهان و شکی؛ و کندم 
را دربرخی ازدهات به‌ماه میزان و اکثر جاها به حمل و تور می کارند و در 
سنبله درو می کنند و در زمینهای للمی غیر از کندم و جو دیگر جنس حاصل 
نمی کنند و در اطراف کوف و درجات خوامان وحوض‌شاه وجرماب اکثر 


زراعتشان لامی است 


۵ جت ‏ سح و ۲ب 


ملاغوت ءحمد 
آفسفالعشرت‌شاه 
آفب‌مال یو سف 
ملا لمیر 


بر دف محمد 
ثاضمی ملاصغر 


مار تور الله 
مازعیدا احکيم 
ملاعبداا!کريم 

شا کر بيك و کیل 
رفیق و رضوانشاه 
فلامجبوب 


ملانعیم 


وف 


۳۷ 


غبدالحال 
مد دلاد ر‌ 


اقستقال میرزا 
عزت انته بیک 
فش پیب اه 
ملاعاشم 

اعظم‌شاه 

ملزمیر را 

هلا عم الند 

مر تایب عیات‌خان 
مل ایشانجان 

صقر علی پیک 

میر شاه 

عبدالرراق 
ندری‌شاه 


معظم بیگ 


جو ی تر ادر ز ادةءجدوم ورالدبن 


ربر شدعب 
میرراعبدالمزمن میرخیل 


درو از شخص‌هتر مند است 


صناعت و خور الك درو از ۳۳۷ 
وا که 


از اقسام قوا که توت: گیلاس . شاه توت ۰ زردآلو و آلوبالو: سیب 


و نالگ؛ شفتالو . اتحوو خر بوز ۵ در بور وانج انار و ای دارد و به کثرت 
می‌باشد. 


صداعت 


بر له بافی : جرات. یلاس : کر بأس ‏ الچه‌باعی در بین‌شان مرو ج‌است. 
کریاس و ا له را زنها می‌بافند و برك را مردهایشان می‌بافند و ریشتن پشم 
و تار نیز تعلق به زنهادارد و عورات عامشان روپوشی ندارند و از مردم 


ِ‌ 


خواص مئل علما و خانز اد گان و سادات و میرهایشان زنان خود را به‌ستر 


نگاه می‌دار ند. 


خور ال 


اکثر عادتشان تحوردن آش اثاله و باقلی و مشنکك است. بعضی‌او قات 
درشمهای حجمعه نان گندم وجو می خو ر ند و معتبرین‌شان طعام شادسته به‌مهمان 


دهند. و ملکشان عغله خمز و زهیندءاری للمی شان حون است:. اما از 


بی‌همتی خود زمینها را بی‌زراعت مانده و برای خورالك خود از کولاب و 
پاردریا غله می آرند. 


بوشاك 


سسنست به مر دم شعنان لاس مردم درو از حو بتر 2 و مرد و رشان 


حوش اباس می‌باشند. عوام از کرباس سفید و چکمن و برزو و خواص از 


س - 


سان کوره و شتا بو شاکه ساخحده و مکی ململ پرسر و خپنهان بخارائی 


‌ 


۲۲۸ راعنمای قطغن و بدخشان 


در برمبی کنناد و جچمس و پایز ار وموزه دریا اعستعمال می‌نمایند. مر دم صاحب 


استعداد و علماء و معتمر بن نیز در بین‌شان اشبت و کفشهای چوبیر ا بههمر اه 


3ج 3 ۴ ۷ نیج 
جچجمس به‌یا می کنند و ممر دا به‌همان ان وی می ز نسل. 


اساحه 


چونکه سر کشی کرده بو دند. تغنگهای سابقه‌شان به قید ضبط آمده بو د, 
یال باز 7 جهار صد تفگ فلیتگی بیك| کر ده‌اند. 


تار بخ درو از 


دررمان قدیم شاه محمود خان. کلان وحکمران درواز بود. می کوید 
از اولاد اسکندر است. در زمانی که امیر مغفور ضیاءالملة و الدین به طرف 
سمر فند می‌رفت ۰ چندنغر ازملازمان اواز راه درواز عازم سمر قندشده‌پودند. 
شاه محمود خان عزت داری کر ده و تحفه نز برای امیرصاحب به صحایت 
آنم | فر ستاده بو د. 

چندی بعد‌آمیرظفر_شاه بخارا-بالای ذرواز اشک رکش نمو ذو شاه‌محمود 
را شک داده. درو از را تصرف کردو شاه افضل خان. هر دوبرادر از 
طرف سرغیلان گریختند و از انجارفت و آمد بامیر ضیاء الملة و الدین در 
سمر قند می‌نمودند و رابطة دوستی او در آنجا بامیر صاحب مستحکمتر شد. 
داز خاضتاء املهی الذین بان دبک برسریر سلفلشت. کابل مکنه کین ند 
شاه محمود خان را از سرغیلان خواست و مصارف راه از برایش فرستاد 
چون به آستان بوسی رسید. اورا اعز از بسیار فرمود و هدایت به حواستن 
عیالهایش کرد و دوازده هزار روپیه برای مصارف راه آمدن عیالهای او از 


راه مزار شریف فرستاد. وجه مذ کوررا درمز ار شریف سردارمحمدعلی‌خان 


‌ 


ض.ط نضو ده و خو دش هم از امیر صاحب بغی کر ده و خبال کرفتن کابلر انموده. 


تاریخ دروار ۳۳۹ 


لشکرهای تر کستان را باحود متفق ساخت و آغاز شورش را نمود. تاآنکه‌به 
پاداش عمل‌خود رسیده ولشکرهای اوشکست و خود اوفرار ملك ادبار گر دید 
و ضیاءالملة والدین برای انتظام ملك تر کستان رونق افزای مزار شربف شده 
از غارت شدن وجه که‌برای مصارف عیالهای شاه محمود خان فرستاده‌بود: 
خحیر شنده» بعل. از آن دوازده هزار روپیه دیگر فرستادکه عیالهای شاه محمود 
وپسران و برادر وبرادرزادگانش به کابل آمدند و از برای هر کدام آنها تنخو اه 
لایق ومخارج زیاد مقرر ومرحمت فرموده: به‌همین‌جا به کابل قیام داشتند و 
شاه محمود خان وشاه افضل‌خان -برادرش- بعد ازچند سال در کابل فوت 
شده‌و تنخو اوشان برای‌شاه‌عبداللهخحان_پسر او-و بر ادر انش‌مقرر گر دیدو دراو اخر 
سلطنت امیر ضیاء الملة واللین چون حد بخشی دولتین انگریز و روس و 
افغانستان در سرحدات کرده می‌شد ۰ مناصفة علاقةٌ درو از به این طرف دریا 
تعلق به دولت افغانستان گرفت ومیر صفرعلی نام‌در آنوقت ازطرف شاه بخارا 
به‌درو از حاکم‌بود. شاه بخارا حاکم خودرا از آنجا موقوف نمود ومیرصفر- 
علی به‌بخار | رفت و جرئیل‌تاج محمدخان افسر نظامی بدحشان را از طرف 
ضیاء الملة و الدین هدایت رسیدکه درواز راتصرف نماید. جرنیل مذ کوراولا 
معتبر ششان راخو استه و استمالت داده: نام‌نویس آنها را به‌حضور ارسال‌نمود 
که آزبرایشان خحلعت وبه‌نام آ نهافر مان‌دلجوئی ارسال شود ومالیاتشان‌به‌قرار 
سررشته‌ای که‌بادشاه بخارا به آنها داشت گر فته ؛ اضافه‌ستانی نکنند. اولاطابق 
احکام معمول داشته و بعد از آن صلاح و صوابدید چنان‌نمود کهآ قسقال عید 
احمدخان قوم مغل ترله ساکن ار گوی بدخشان و اقسمال قربان محمدساکن 
غرمی‌جرم بدخشان را باچهارصد نفر سوار وپیاده قوم‌بدخشی به‌زیردستی آنها 
فرستاد که درو از راتصرف شوند نامبرد گان که‌بانفریاهاجاری به‌طرف درو از 
رفتند: مردم درواز سر کشی نکرده . آنهارا زاه دادند. تادوسال همان دو نفر 
حکومت درو از را کرده ونفری زیردست خودها را به‌طور تهانه درلب دریا 


۲۳۰ رامناي قطعن و بدخشان 


به قشلاقهای درو از گماشته بودندکه حفاظت نمایندتا از آن طرف دریا از تعلقَه 
بخارا و روسی به کسی دست در از ی‌نکنند و آ قسقال‌قر بان‌خان در کوف و عید- 
محمدنحان درنسی و کریم‌خان قریغ‌ترلك ساکن درائیم درشکی نشسته» حکومت 
مبی کر دند و میر نصرت اللهبیکث از قوم صفرعلی -حاکم‌سابَةُ درو از-بعد ازرفتن 
صغرعلی 4 در وطان خودکه درو از است‌آمد و سایق از حوف صفرعلی آمده 


نمی‌توانست. 


اقوام درواز نامپرده را ازسبب‌اینکه میرخیلشان بود: ا کرام می کر دند 
و صاحب اعتبار بود ودر ابتدا متایمت حکام را می کرد. دراخیر بستگی‌مردم 
به او زیاد شد و فوجداران ازاو متاأذی شده: شکایت به‌جرنیل نوشتند وجرنیل 
چند نفر آ قسقالهای درواز را خحواسته: کیفیت رااز آنها پرسید. آنها نیز تصدیق 
قول حکام را کر دند. 

بعد از آن جریل مذ کور میرز اغلام حیدرخان کوتحواله‌دار و میرداد- 
خجان حواله‌دار را بايك بهره‌سوار وىك پهره پیاده. به‌دهانه جمع آوری‌مالیات 
موز درواز نموذه و پنهانی آنها را دانسته کر دکه نصر ت الهبیگک رابهعکمت 
عملی به فیضی آباد بیارند وا کرممکن نشد. او را دست‌کن نمایند. 

ابنهاکه ر فتندنصرت اللّهبیگگ ازاین معنی و اقف شده و پنجصد نفر نو کر- 
ن آن و کلانتران قوم ‏ نه‌طرف خحو د گر دانیده: اختیار 


و جدار ان مذ کور را با نفریشان کامل ۳ کر ده 


یمشه 4 درو از | با وععمر 
شر کدی نجو ده بو د ۳ 
انتظار آمدن‌یهر فنظاه‌ی راداشته. به کمین بودند. ایتها راکه رسیدند رگ فتار 
ومحیوس نمو دید و اسایحه و اسیایشان را تاراج ساخحمئل وراه رامسدودکر دند 
که کسی خبر به فیض آ باد 3 

لکن قاضی لطیف نام دروازی خفية این کیفیت را درفیض آباد رسانید. 
جرنیل تاج محمدحان از رای دوره به‌متجای بر آهمده ومیان رحیم‌خان کرنیل 


راقائم مقام گذاشته بود. کرنیل قوواً اطلاع ب‌طرف جرنیل فرستاد و از راه 


تاریخ درو از ۳۳۱ 


عم پ ِ 2 ۱ ء ۰ ۹ 
واپس کشته باشش‌تولی ودو توب ودوطرب رساه روانهة درو از شا وپنج شب 


در قشلای «نشر» تَععَهٌ کوف رسید و نصرت‌اللهبیکث پاپنج‌شش‌هز ار نفر درو ازی 
در کوف از برای مقابله آماده نشسته‌بود. 

وبه‌شب اول يك تولی را به‌طورشبخون بالای نفری‌شان که به این طرف 
دریای کوف بود. مقرر نمود. واز آن طرف چیزی نفری به‌مقابله آمده‌بودند. 
باهم مقاپله شدند. شش نفر از آنها مقعول وشش‌نفر دیگر محبوس شده. باقی 
گر بختند و از سپاهیها کسی کشته نشد. فردا نظامی از این طرف دریاو مردم 
درواز به‌آن طرف مقابل شده ومقدمه کردند. سی‌چهل نفر از آن طر ف‌مقتو ل 
و مجرو ح شده ويك نفر سپاهی از این طرف به‌قتل رسید و دو نفر زخمی شد 
و نصرت الّه یکت ولشکر اوشکست خورد وخود نصرت الّهبیکک ره‌جانب حصار 
بخارا گریخت. 

وقبل از این جرنیل از فیض اباد؛ پادشاه‌حان نام را که از اقوام شاه 
سابِقَهٌ درواز و ساکن ژردیو بود: جط بدنام حاکم شغنان داده: مقرر داشته 
بود که ایلجاری شغنان را با خودگرفته: ازراه لب دریا هجوم به درواز برد. 
نامبرده در همین روز که نضرت اللهبیگت به کوف مقدمه داشت ازآن طرف به 
نسی‌رسیده وبندیها را کاملا خلاص نموده بود وازآن رف در کو ف به‌همراه 
نفری خلاص شده گی ‏ نزد جرنیل رمیده وازجانب‌بندیها نیزجرنیل را مخاطر- 
جمعی‌حاصل آمد که زنده وسالم و اصل گر دیدند. 

ومردم‌درو از همگی به‌سلام آمده- از گذشته‌تائب واز آینده امن خواسته. 
سورسات برای خوراکة نظامی وغیره تامدت دوماه متواترآ می‌رسانیدند تا 
آنکه انتظام لازمه را جرنیل کامل نموده » تعلقات نصرت ال بیکك و بعضی 
تفستلدیق راجمع کرده. به‌دار السلطته رو انه نمود و اسلحه ویراق‌درو از را کامله 
جمع نموده. تحویل میکزین‌سر کاری کرد و خود اومراجعت به‌فیض آباد کرده 
سه‌توای از نظامی راباسدنفر کیطان در آنجا به‌طو ر تهانه‌مقرر نمود. بدین قرار 


۳۳۲ راعنمای قطن وبدخشان 


که يلك تولی درخواهان و يك تولی در نسی ودو پهره در کوف و چهارصد 
بهره درشکی ودو بهره در مای‌می ودو پهره در جامرس بالا وشاه صمدخان 
لهه کُردی را حاکم مقرر نمود و چهار سال حاکمی کرد و بعد از آن استغانه 
مردم درو از . از دست نفری نظامی به کابل رسیده و شاه صمدخان را ب» کابل 
خو استند و ايثيك آقاسی شهسوار خان به‌طور ممیز مقرر شد, نه‌ماه به درو از 
هم حاکم بود و بعد از آن نائب غلام ساکن روستای. حاکم درواز مقرر شد 
وپس ازموقوفی او . محمد سعید خان قندهاری‌بار کزائی مقرر گردید. اماسال 
را کامل نکرده بوده که از حضور امیرشهید - عبدالله‌خان -پسر شاه محمودخان 
شاه سایق درواز- به‌حکومت آنجا سرافراز گر دید ودیگر برادران وبرادر - 
زادگان او را نیز منصها در نظام‌ودر ملك مرحمت کرد. چنانچه ] قائی معحیل 
و لی‌خان-پسرعم عىد الهخان- به حضور شهیدامیر حبیب اله خان سر کر ده غلام- 
بچگان خحاص مقرربودودر اوائل سلطنت امانیه به رتبفجرنیلی به‌عتوان رئیس 
سفارت فوق‌العادة افغانیه به ممالك متمدنه جهت ابلاغ پیامات و خواهشات 
اعلبحضرت معظم‌غازی مغتخر گردیده. بعداز رجعت کامیابانه خویش در کایل 
رمام مهام وزارت خارجیه را ه‌دست گرفت. 

محمد | کایل حان -پسرعم او- بر گد نظامی و عبدالحمیدخان- پسرشاه 
عبدالّه خان کر نیل نظامی و هذاالقیاس چهار نفر ازخاندان مذ کور به مرتبة 
کیطانی و جمعداری و دیگر خدمات »:فرقه مقررندوشاه عبدالهعان هفده‌سال 
حاکم‌درو از بو د و فو جداران از جمله‌پسران و برادرز ادگان خود مقررمی‌نمود 
و در سنهٌُ ۱۲۹۹شمسی. مردم‌درو از ازدست اویه دار الحکومءخانآباد و قطغن 
استغاثة سردارمحمد اکبرخان -ناثب‌الحکومه. نمودند و شاه عبدالله عانرا 
حو استه از درو از موقوف و به‌غوضش عزیز اللّه خان محمدزائی -یسرسردار- 
جبیب الله قندهاری. را مقرر کرد. يك سال نامبرده حکومت درو از رانمود, 


بعذ از آن عظامحمد خان مقرر گر دید 


تاریخ درو از ۳۳۳ 


قاضی عبدالاطیف خان دروازی که خبر بغاوت نصرت اله بیکث درواز را به 
جرنیل تاج محمد خحان رسانیده بود؛ امیر ضیاء الملة واندین اورابه حضور 
حو استه: به حاعت و تخواه سرافراز ساخت و درحکومت درواز يك فرقه‌ای 
رأ که نو کرپیشه می گویند. از قدیم پيشة آنها ملازمت است که به حضور 
حکام خدمت می کنند و ازدیگر تکالیف معاف می‌باشند و درقشلاق‌خانواری 


لو کر بيشه مشخص و معلوم بوده و تقریبا در همه درواژ پنجصد نفر نو کرپیشه 


خو اهند بود. 
اسامی حکام درو از 
2 مه عد موعه 
ت آسچ حکام 1 سس ۱ حکا 
9 1 از مت یمور ۳ ۳ علاز مت 


| قرباتخان غرمیچی بدخشی ۱ #سال | ع 1 شیسوازخان شاغاسی ۱ 4 سال 


| شاه‌مجمد خان لهو گردی ۴ سال | م۸ .| عذیزانته خان پسر 
۶ ۹ سنه ۱ خا 7 
۳ ناب غللام بیک خان‌ر ستاقی میص الله حالا 
ی ۳۹ ۹ عطامحسمدخان 
۵ جح سدع خال بار کزانی 


قندعاری ۱ سال 


عاد ات 9 پیداوار درواز 


در محلات درواز شکار آهو و سیاه گوش و دله و خفك و روباه و 
گرگث و پانگک بسیار است. اما آن مردم صید این چیزها را یاد ندارند و 
پسته و بزغنج هم درآن علاقه بسیار است کسی جمع نمی کند وعمل تریاكهم 
در بين درو از رواج بافته مثل مردم شغنان عغمزه کشی و تریاك خوری‌ندارند. 


و ریگ دریای پنج در این موضع زر دارد. امامردم درو از زرشوئی‌نمی کنند. 


۲۳۴ راحنسای قطعن و بدختان 


و الا سیار طلا به دستشان می‌اید و دره‌ای از طرف کوه زنگیربها آمده که 
طلا بسیار دارد چنانچه درو فتیکه آب دریا کم می‌شو د و خالٌوریگی را که از 
کوه زنگیریها به دریا می آید: درحدی که این آب با دریای ۲ آمویه می آهیز د؛ 
مردمان این منطته این ریک و این خالك دریا را حفر مي‌نمایند و به‌قدر دانةٌ 
نخود و ماش و کم و ژیاد طلا به دستشان ه بی‌آید و بعضی راکه اجل رسیده 
باشد: کمر همان خالك وکّل که حفر شده بالایش می‌افتد و هلاك می‌شود. 
اژ این معلوم است که در کوه درواز کان طلا است. ار جستجو شود ۳ 
خو اهد شد. 

و يك محلی است در ین جامرس علیا و زنیف مانند غاری که‌معروف 


به نره کو ه می‌باشد. از قشلای یف تاحدود غار دو کروه مسافت خو اهدبود 


ص. 


و دهن غار تنکک و درون ان قراخ است. می گو ند در سالهای قدیم کان‌نقره 
در آنجا بود و الحال در انجا زمچ و نوشادر پیدا می‌شود. 

و خالك و سنکث آن سرخ است و سفد در علاقة درواز به‌هرجاسیار 
است. ی را سرخ و سفید تیار می کنند و نیز سنگهای‌سر خ 
و سفید پیدا می‌شودکه 1 ن را در آونگیاکوبیده: دیوارهای خانه خحود را از 
آن رنکّدار می‌ساز ند. و نیز بك سنکی است طولانی که آن را فلیته ای‌چر | غ 
ستکك مبی گویند؛ در کوه غمی پیدا می‌شود و به عوض فايتة چراغ آن را در 
تیل گذاشته. آتش می‌افرو زند. مادامی که تیل حلاص شود. مثل‌چرا غروشنی 
می‌دهد و تايك سال همان يك فليتة آن کافی است و نیز سنگهای نرم و 
سفید و بور و سبز و سیاه پیدا می‌شودکه از آن غوری و کاسه ودیگر ظرفها 


مت زد 


راهها 


ازراه دشت راهی به‌طر ف فیض آباد مبی ر و د. منز ل اول آن دریس دیو 


تاریخ شیوه ۲۳۵ 


و غار جوین است که از نواحی شغنان گفته می‌شود و به فاصلهٌ چهار کروه 
وقو ع دارد و ارتفاع او ۸۸۰۰ فیت است. و چون انسان از اینجا روان و 
برسر کوتل شغنان بالا می‌شودکه ارتفاع آن۱۲۹۶۰فیت است. و قتیکه‌از آنجا 
پابان شوند در لب گول می‌آیندکه منزلگاه گفته می‌شود و از کوتل شغنان به 
ما ۶ کروه و اقع است و ارتشفاعش ۱۰۰۵۰ فیت است‌ و از آنجا به عشام 
نخجیر پرمی آیند که آن نیز ۶ کروه مسافت دارد و ارتفاعش ۱۰۱۳۰ فیت 
است و از نخجیر پر به مسافت هشت کروه دورتر دو آب شیوه است که در 
آنجا شب گذرانیده می‌شود و ارتفاع آن ۱۰۱۲۰ فیت است و از ملحقات 
آن زردیو است که از آنجا تا میچوچ ۱۲ کروه مسافت است و ارتفاع آن 
۵ فیت است. در آنجا گذرانیده فردا به بهاركك می‌رو ند که‌ارتفاع آن۴۵۵۰ 
فیت است و از بهارك تا رباطك ۸ گروه مسافت است و از آنجاالی‌فیض آباد 
۷ کروه می‌باشد. 


کواثف دشت شیوه 


این موضع کوهستانی است غلفز ار که دارای دره‌های بسیار و دشتهای 
بی‌شمار است و درایام سابق چند خانه ازمردم ار گو وغیره‌اطراف بدخشان 
در آنجا سکونت می‌کردند که آنها را شیوه‌چی می‌گفتند . چون رجوعغ 
مردم مالدار در دشت مذ کور بسیارتر شد مردم ار گو وغیره تاب نیاورده 
ازجهتی که فصلشان را مردم مالدار تاراج می کردند. از آنجا فرار کرده. 
در وطن قدیم خود رفتند. الحال از مردم بدخشان به طور دائمی در آنجا 
کسی سکونت ندارد و مردم شغنانی در قرب ونواح آن که به شغتان قریب 
است: سکناپذیر اندوخانه‌ها ساخته؛ کشت و کارهم می‌کنند. 


۲۳۶ راهدمای قطغن و بدخشان 


قریه‌جات شیوه 
ا 
دادغلی ۳ دره خدیو ۲ 
اندر اب ۷ خنج ۱۱ 
زود ۹ قلعة مزارشاه ۸ 
دولت شاعی 1 روبان ۴ 
طاقدار چه ۳ ز اجیر کعبه ۶ 


پنجشبه ‏ مو سید حیعج؟ استاد غلام‌دو لت شاهی : اربات بو سف ؛ لعف 


ر ادها 


ازطرف فیض آباد يك راه از در جوزون دارد و نیز ازطرف بهاره 
يك راه ازدرة ارغنج خواه وراه دیگر از قشلاف فرمراغ بهارله رفته به کوتل 
بام دره و از جانب زردیو و سرغیلان نیز راهها دارد و از جانب شغنان هم 
راه پیاده‌رواز هرطرف و راه سوار از لب کول آمده و ازجانب درواز وراغ 
هم راه به طر ف شیوه آمده که سوارهم رفته می‌تواند. 

طول درة شيوة کلان ازحد بهارلك تاسر کول ۳۰ کروه است واز کول 
بالاتر حدود شغنان است و گول شیوه حوضی است که يك کروه طول و کمتر 
از نیم کروه عرض دارد و از هفت دره آب چشمه سارها و آب برفهادر آنجا 
جمع می‌شود و راه مخرج آب آن معلوم نیست مگر به‌طرف شرقی گول از 
کنار آن قدری دورتر از زیر سنگها آب بر آمده ۰ طرف درمارخت شغنان 


می‌رو د. احتمال می‌رودکه آب مد کور از همین حو خضص باشد. 


قریه جات‌شیوه ۲۳۷ 


قریه‌حات دره‌های شیوه 
ُمپر اسم درء تمیر اسم دره 
1 | شیوءکادن ۷ | درءة گلستان 
۲ دره پیلو ۸ در سدگر 
۳ | دورخ دره ٩‏ | خوتی.درره 
3 شاخ دره کلان ۱۰ شاخ‌درة‌خورد 
و | درء‌کلوح ۱ | پم دره 
| دره‌هزار چشمه ۲ | دره‌میررانیات 


در ایام تابستان مردم قندهاری و طائفه‌های افغان؛ کابلی مثل قوم 
گادی و غیره و عرب بغلان: غوری؛ خان آباد و طاثفه‌های ترك اطرنجی 
و مردم ار گو و دیگر نواحی بدخشان تقریباً ۸ هزار خانوار مالدار در شیوه 
رفته : همان درهجات مالداری خودها رااز قسم گاو ها و گو سفندها و گله‌های 
اسپ واشتر که‌تخمینابه ۱۲ لك‌مال ومواشی می‌رسد؛ می‌برند. ودرعلفزارهای 
دره‌های مذ کور می‌چرانند. ازبرج تور الی برج ستبله در آنجا مقیم بوده؛در 
آخرسنله واپس کوج می کنند. 

و يك دشت دیگکر دربین راغ ودرواز است که آن‌را «ایس» می‌نامند.در 
آنجا نیزمردم مالدار همانقدر یا کم یا زیاد از آن رفت و آمد دارند وبدون 
از مردم شغتا ن که در دشت شیوه قدری کشت می کنند: در دشتهای باقی کشت 


و کار نمی شو د و نه درحت دارد. 


آبهای دده‌حات شیوه 


آزهرطرفت ابها به حد موضع دو آب شیوه جمع می‌شود وبه دره‌های 


۲۳۸ راحنمای قطعن و بدخشان 


خنج و اندراب رهته. دربین روشان و درواز. به دریای آمویه داخل می‌شود 
چنانچه فاصلاٌ حدود درواز و زوشان همین دریای شیوه است و آبی که از 
شاخ در کلان می‌آید: طلا دارد. زیرا که طائفة زرشویهای می‌کردند و از 
ریگ رود مذ کور طلا می کفیدند. تبرغان که مردم‌شیوه اوشان را هندله 
می گویند: درشیوه سیار است. شکارماهی ومر خآبی درتاستان و شکار آهو 
در زمستان لیر ممکن است! 
شهر بز رکث 

این موضع علاقه‌داری درجهٌ دوم است و از مرکز فیض آباد به طرف 
شمال ۲۰ کروه مسافت دارد. اما در بین راه مذ کور رباط ایست و در خود 
بزرگک رباط است. مر دمهای ۲.جا تاجك می‌باشند و بان فارسی 
دارند و به‌رنگک سفید چهره‌اند. اما در اطراف و نواحی آن مردم اوزيك 
و قلق و هزاره سکنا دارندکه هزاره فارسی و قلق و اوزيك ترکی و او ز یکی 


می‌ گویند. نفوسشان به ده‌هز اربالغ می‌شود: 


قر بهحات شهر بر رکت 


تمداد تعداد 
یر قتبلاق اش لاه 
خانه خانه 
خورد کان ۷۸ شیخان ۸۲ 
تاه ۱۳۰ مدو ال ۹۸ 
سمر خ ۸ | دلحی ۳۳ 
کرة بالا ۴۹ و ندیان ۱۸ 


۲ + 
۷۰ 


۷۳۰ راهنمای قطغن وبدخشان 


صباعت» خوراك: بو شاك وغبره 


کندم: جو 6 زغر: کنجد: نخو د یمه را للمی می کار ند و ز مین ۳ در 


بعضی جاها اند اندلك دارند. اما اکثر زمیته‌ایشان المی است و زمین آبم 


اس + اد 


رشقه‌و با غفو ا که رامعین می‌نمایند و بواسطه‌ای که ز مینهاشان لامی‌است . در 
باران سالی غله‌های بسیاز را مالك می‌شوند. و قریه‌جات شهر بزر کك بالای 
تیه‌ها و غیره جاهای از همدیگر دور متفرق افتاده و از جاهای دور و دراز 
برای خور ا که خوداب بالای مر کبهامی آورند و فالیزهایشان نیز للمی است. 

کرباس بافی در بین‌شان سیار است و مالداری هم دار ند. از یشم آن 
نمدمالی وجل وجوال؛ نوار؛ رسن. پلاس می‌سازند و بعضی فشلاقهای‌شان 
کسب زرشوئی را پیشه دارند. 

کسانی که استعدادشان‌بیشتر است نان کندم را استعمال می‌کنند و عوام- 
الناس گاه گندم‌و گاه جو واش همراه ماست ودو غ و یا نان وشیر و قروت- 
آب می‌خورند. اکثرنان وشیرچای‌نمکین رااستعمال می‌دارند وعوض‌روغن 
تیل . زغر را به‌عمل می‌آورند. 


جون تجارت که سفند ۵ وش در بین‌شان سار ات : به‌اطر اف کابل و 


ی 
غبره گوسفندها را فروخته: برای خود وتعلقات خود رخت خریداری کرده. 
می آو رند و به‌فروش هم‌می آید. و عو امشان‌زن‌ومر دکرباس می‌پوشندو پوستین- 
چه نیز می‌ساز ند ومی پوشند. 
مانند دیگر مردم بدخشی شوق اسلحه و یرای در بینشان نیست بعضی 
اشخاص یگان تفنگث فلیته‌ای دارند که تمام آن از ۱۵۰ اضافه نمی‌شوند. 
ریش سفیدان شهربز رگك می گویند که پیش از این هر کس که‌در بدحشان 


شبرنء د- تحت اومی‌بودند و خراج وباج اورا کشیده. تاوان به او ه دادند و 


کا 


رستاق 9 


اگر میرها يك با دیگر جنگ و مقدمه می کردند نیز نقری در بین‌شان کشته 
می‌شدند: نفس و مال و اولاد مایان در اکثر اوقات ازدست میر درمعری 
تلف می‌افتاد. 

چند سال درایام سلطنت امیرشیر علی‌خان مرحوم ازهرج ومرج فار غ 
بوده و بعداژ آن از حین استقلال دولت افغانستان که به تصرف افتدارجناب 
ضیاء الملة و الدین مرحوم درآمد . شاهد فارغ بالی و آسوده حالی را به 
آغوش گرفته . سر و مال و آل و عیال ما در امن مانده و به کارغریبی خود 
اشتعال داریم. 


راهها 


از شهر بزرکث راهها به هرجائب می‌ژود. به طرف جنوب آن رستاق 
به فاصاهٌ ۱۲ کروه و به جانب غربی آن چایاب ( < چاه آب ) و به طرف 
شرق آن یفتل و به جانب شمال آن راغ و علاقة و اونگ که قریه‌جات راغ 
است راه می‌رود و سوار از هرراه رفته می‌تواند و به‌آن طرف دریاکه علاقةً 


کولاب است نیز راه رفته. 


تعداد مالشماری شهر بر رکت 


راهنمای قطفن و بدخشان 
رستاق 

این موصح حاکم تشین درجه اول است و محکمه دار ال#ضاهم‌دارد و 
ارتفاع آن ۰فیت و هوای تابستانش ۹۵ درجه است و مردم آن سفیدچهره 
و اقوام تاجك و ازبك و هزاره و قرلق در آن سکناپذیر اند .زبان قوم تاجك 
و هزاره فارسی و زبان اوزبك و قرلق ترکی است و بازارخوب دارد واز 
هر فسم اسباب تجارتی مروجه آن تواحی در آن موجود می‌شود. دار ای ۳۰۰ 
دکان می‌باشد. تجارتشان بیثتر از طرف بخارا بوده. پوست باب را از این 
طرف پردة م از وا طرف آبریشمی بان هتیآورند. حال, به زاه. فقی آناد 
چیت و صحن از پشاور به‌راه‌چترال می‌آورند. پوست روباه و زیره به‌طرف 


یشاو ر می بر ند و اسماء گذرهای او ره تفصیل 3 اضتت. 


گذرهای رستاق 
۲ تعد اد ۱ تعداد 
۴ # 
سم 7 ۱ اسم گنز و 
۳:۵ چزام‌گ وخ تا حلك ۱۳۷۰ گذرحاوائی تا حك ۵ ۱۰ 
گذر سوژه‌پزی تاجك ۱۹۰ پایان قلعه تاجك 2 


۳ کارو انسر ای و سه مسجد جامع و ۴ مدرسه رانبز دارا است. 

جمله خانواری تَعلعَهٌ رستاق وشهر مذ کور سه هزار و نهصد وبیست ونه 
می‌شودکه تخمین بیست هزار نفوس خواهد شد. آب دریاو رودبار ندارد. 
چند چشمه در سر رستاق است که آب از آنجا می‌آید و به لب رود و شهر 
رستاق باغات و تر کاری و برخی از زراعت را آب می‌دهد و کشت و کار 
مردم‌آن للمی است. از کابل ۵ درجه سرد است. بلندی رستاق از کاب کم‌تر 


مکر قوای, او مب دقز اشت. 


اسهم تشلاق 
خانقاه تاحك 


چغیان اوربك تاجك 


او تاحك 
گذر 1 
ژوهان 1 


جراتل تاجك طلاجات 


خواجه خیران تاجك 


ایلکاشدان » 
تونی 

خالی درد . هراره 
بندایل ۲ 
کنده چشمه ‌ 
دره ازلد ۰ 
قره‌بلاق قرلق و اوزبك 
یامچی اوز بك 


حواجه قشقار اوز بك 


سقابه قرلق وتاحك 


ت‌ 


کنده با ی ‌" 
مر خلد ۷" 
آغل سای "1 


اسم فشلاق 
ثعرغیان تاحك 
باغ حصار تاحك 


دشتك بادات « 


توت "» 
سررستاق سادات اربك 


غنج ۱ 
دشت امانی تاحك 
دیوری 
دشت چنار [ 
قدق او ز يك 
هزار احیو < ۱ 
تنده حشمد 1 
لنگر سنادات 
پنجاه ۱ 


کیشان اوزبك و سادات 


کمانگر ۶ / 
بولك دشت قرلق 
حافظان 0 
تالك ۲ 
ارستان تا حك 


سک علی 1 
سیاب شیره‌حمد اوربك 


کله‌بان 


۳۴۳۳ 


تعد اد خانه 


۱۰۵ 


۷۰ 


۱۴۴ راهتمای قطغن وبدخشان 


سوخته قلعه نتاحلد 6 قاقل بیگك اوزبك ۲۰ 
زنک بابا اوزيك ۲۰ لوگری ۰ ۲۰ 
بیشختز 1 ۸۰ حبه خانه ۷ ۴۰ 
بای نطیز 0 ۱۴۷ یکه توت ۱ ۸۰ 
آق جر / ۴۹ قزل قلعه طوح ترلد ۸۳ 


تولکی سادات و تا حيك ۴۰ دهان کیوال پلوج ۴۶ 
چلا خواحد خواحه‌ها ۷۲ پستکه بلو چ ۸۰ 
سید آباد سنادات: ۳۳ خواحه حرغائو متفرقه ۳۹ 
ده پست ۰ +۳ نکر ات تاحك ۳۷ 
قره فول اوربك ۶۵ ایوز ال 1۷ ۳۰ 
تباش اوزبك ۲۶ چپ دء قرلق ۴۳۰ 


لنگر فرلی ۲۶ چشمه‌گان « ۴۳ 


سرجوی بالا قراق ۳۴ سرجوی یایان « ۴۲ 
قره غا قرلق ۲۰ چنار / ۵ 
ارلات ۴۳ چا کر / ۴۵ 
قزل قشاق . م ۴۶ سر ۳ ۱۸ 
دخت میزای ۱ ۷۰ تاعه گرد اب ۳ ۳۳ 
حو ار خانه ۳۲ ۱ قدة قرلش ۲۵ 


زراعت . فواکه. صناعت: خوراك. پوشاك. اسلحه. گندم.جو:زغر. 
پنبه : خر بوزره. تربوز در [ملالث للمی می کار ند و حاصل می‌خورند. هر قدر که 
در یی ترف و در حمل و جوزا بارند کی شود. آبادی وزراغت مر دم 
مذ کور خوبتر می‌شود و کندم را ! کر نذو مبزان می‌پاشند و کمتر در حمل و 


تور و حوزابة زممه مم کار ند. 


ی تس 


رستاق ۲۴۵ 


توت وزردآلوو گیلاس ۰ آلوچه. آلوبالو سیب : نالك: انگور؛بهی : خربوزء 

خوب و تربوز وافر دارد. 

مردم شهر رستای پیشه‌وری و تجارت ود کانداری می‌کنند: چرمگری: 
صابون پزی: کفش‌دوزی و بافند گی. سراجی و غیره کسب و هنر دارند و 
اطراف دهقان پیشه بوده؛ از دیگر هنرها خبرندارند. کسب زرشوئی‌می کنند 
و بوریابافی بسیار دارند. به حدودهای لب دریا در بافندگی مثل الچه و 
کرباس از مردم قطغن بهتر می‌باشند و الچه رستاق مشهور است. 

مردم نفس رستای طعام خوب‌می خورند که اهل‌بازار می‌باشندو اطراف 
نان و شوربا با ماست و دو غ و قروت می‌خورند. با نان خشك و عادت 
چای رائیز مردم اطراف ندارند و استعمال آش در بین‌شان کم است. 

مردم نس شهر رستاق خوش لباس و زنانشان مستوره و چیت پوش 
می‌باشند و اطراف فراخور حال خودها در هرچیز فرق دارند. 

در مردم داخلی شهر بعضی ازبابها و | کابر تفنگهای روسی وانگلریزی 
دار ند که پانزده تا بیست میل به‌حساب خواهد آمد و در اطراف از تفنگهای 
فلیته‌ای بعضی اشخاص خواهند داشت که اگرتماماً فراهم شود به‌سه‌چهارصد 
میل خواهد رسید. اضافه نخواهد بود. 

ر اهها 

چون رستاق زمین وسیع و هموار دارد. نفس رستاق درلب رودی که 
آب چشمه سارهای سررستاق در آن می آید : واقع است . شمالی وجنوبی 
افتاده و از چهارطرف به هرسمت راه رفت و آمد می‌باشد. چنانچه به‌جانب 
خانآباد و کشم و کلفگان و فیض آباد وشهر بزر کک و چاه آب و کناردریای 
پنج و آمویه راههای بیشمار است و به آن طرف آمویه نیز راههای بسیاراز 
رستاق و چاه آب رفته که مردم بلد همه‌روزه از چایاب و نواحی به‌گلاب 
و حصار و چوبك و غیره حدودات پاردریاب خود را می‌رسانند و از آن 
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طرف بدین طرف می آیند. 

در دمات ی که لب دریای آمویه به این طرف دریاست پهره‌های نظامی 
افغانستان به‌مو اضعات ذیل مقرراند: ینگی قلعه‌سه‌پهره رساله گلدش‌دوپهره: 
رساله‌سمتی يك بهره. انجیر يك پهره؛ آی قلی يك پهره؛ و به آن طرف دریا 
که علاقة روسی است نیر چندجا از قدیم نظامی و چهاونی داشت. چنانچه 
در مقابل سمتی به موصع بهارل و قشلاق باغ گلدش چهاونی چوبك و به 
محاذی ینگی قاعه درحد فرخار پهرة روسی بود؛ حالا یست. بلکه درورقت 
و قره تیپه یز سپاه وپهره خانة روسی بود. اماچون دریایآمویه به آن طرف 
هردو قربه راه پیدا کرد. ورقت و قره تیهه را روسی وا گذار شد وداخل علاقة 
دولت خداداد افغانستان آمد که حال يك پهره در قره تیبه و یکی در یتیم تیه 
و یکی در بوستان نشسته. حفاظت پند را می کنند. 

در این نواحی موقعی است به نام و اب آسیابه » که به‌مسافت ٩‏ کروه 
و ارتفاع ۰ فبت از التین جلو افتاده وراه در میانی آن همواروسنگزار 
و پرمغالك است و در برخی از آن زراعت غوزه می‌نمایند و اهالی مسکونةً 
این اطراف وجوانب ترك و تاجك بوده پيشة زرشوئی را می‌کنند ودر فرب 
آن پلی است که آن را پل ظفره نامند و کوتای است که کوتل توتی گفته 
می‌شود ارتفاع آن ۰ فبت است. 

راهی از آسیابه بهپل بیگم و کشم و مشهد رفته و راهی به رستاق رفته 
است و به قرب رستاق چنانچه قبلا ملیح شده: چشمه‌ایست مشهور به‌چشمة 
حواجة جرغاتو که بدان موضع زیارت خواجه تراب رحمه‌اللّه است. از این 
چشمه آب مانند فواره» آواز کنان می‌ریزد و باز اندکی مکت کرده؛متعاقبً 
مثل غلیان دیگک بزر گی که به زیرش بسیار آتش برافروخته باشند جوش‌زده؛ 
و خروش‌نموده گل و ریکث و لای راباخود می‌پاشد. باز آرام می‌کند. ثم‌فثم. 

از اینجا راهی به سوی ینگی‌قلعه و يك‌راه به ده خیلان رفته است. 


چاه آب ۲۴۷ 


معتدر بن و علماء رستاق 
تسس سح اس موس سس وس تس رس ات 


تممر اسمم هبتر اسمم 
۱ داملا علام شاه ۱ ۱۳ داملا عبدالحکيم 
۲ داملا شاه حهان ۱۴ دایلا محمد ععر 
۳ مولوی عبدالحمید ۱۵ داملا حسین‌ خان 
۲ ایشان سید اسلام ۱۶ میا عبد النه 
۵ ۱ ایشان امان الدین خان ۱۷ ایشان حان 
۶ ایشان محمد موسی ۱۸ ملا اسرائیل و کیل 
۷ ایشان بلبل شاه ۱۹ ملا محمد غازی و کیل 
۸ محد عظیم خان»ر تبه دار ۲۳۰ محمد ولی وکیل 
٩‏ محمددحسن خان‌قریه د ار او زبکیه ۲۱ ملا اشرف 
۱۰ محمد نبی‌خان در دربای ۳۲ ملاعصمت انته تجارباشی 
۱۱ محمد تريم بای ۳۳ ملامحمد عغازی 
5 ملاحسام الدین رف حکيم بای 
چاه آب 


یکی از ملحقات [ رستاق ]۰ چاه آب به‌مسافت ۱۴ کروه است ودر 
جمیم اطوار و رسوم و پوشاکه وخوراکه و پیشه [ به] مردم رستاق وچاه‌آب 
مساوی می‌باشند. نهایت اینکه چاه آب؛ آب جاری بدون از يك قشلاق‌آن 
که تخن آباد نام دارد؛ به دیگر قشلاقهای آن و به نفس چاه آب که باز ارهم 
دارد؛ قطعاً مسرئی نیست و اشجار و زراعتشان تماماً للمی است و آب 
خوردنشان از چاه است که در خانه‌های خود چاه دارند. گندم؛ جو.نخود: 


پنبه : زغر؛ زراعت‌می‌نمایند ودرین پنبه فالیز : خربوزه تربوز: گنجد: باجره 
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نیز می‌پاشند. زراعت رااز يك زمین برمی‌دارند؛ بر پشته‌ها بلکه کوهه‌ای 
حنانچه اک از چاه لته کین بر آمده . به‌يك کوه بانك از ملاحظه‌اطر اف 
کولاب و حصار چويك فرخا رکه به آن‌طرف دریای آمویه؛ درعلاقةٌ روسی 
است. هفت کرقه مسافت طی نماید . تمام کوههای آن درموقع زراعت از 
کندم : جو و فالیز سر سبز به نظر می‌آید. انبار تربوزهاشان به هرجا افتاده 
می‌باشد و عوص آب که در آن حدود نمی‌باشد: تماماً تربوز می‌خورند. 
همین چهار قشلاقی ماقبل از قدیق مردم اوز يك می باشند باقی همه 


قشلاقها قوم تاجك اند وز بان فارسی دارند و به همان چهار قشلاقزیان‌تر کی 


مردم اینجاعلیالعموم در ایام خریف که زمینهار| قلبه می کنند؛ به‌عوض 
آب گاوها را تربوزمی‌دهند و کفایت اب را می کند وفواکه و کلیه زراعتشان 
للمی است. می گویند که پانزده سال پیشتر يك‌پارچه کوه درحین طلو ع آفتاب 
که برف و باران هیچ نبود ازجای خود متحرك وجدا گردیده؛ به قدرنیم کروه 
مسافت آمده. بر گوشة قشلاق ارنه افتاد و از قشلاق مذ کور ه‌خانه‌راباپیست 
و دونفر مرد و زن و يك پاده با پاده‌و ان زیر نمودکه باخالك یکسان‌شدند. و 
بقیة خانواریشان از بیم فرار کرده؛ قشلاق خود را مانده: به‌دیگرجاقشلای‌از 
از برای خحود ساختند. 

همه رسم چاه آب مثل رستاق است. یکصد میل تفنگث فلیده‌ای درتمام 
چاه آب پیداخواهد شد اضافه ست. درنفس چاه آب که بازار دارد. اهل 
کسبه از قسم کفش‌دوز. رنگریز. آهنگر. نجار تجار پیشه و بافنده است و 
مردم اطراف زراعت پیشه بوده؛ کرباس: الچه بافی هم یاد دارند و جمله 
خانواریشان تایکهز ار و نهصد می‌رسد و نفوسشان هفت هزار از روی‌تخمین 
خواهد شد. بوریابافی از تهٌ جنگلها در ینگی قلعه بسیار است که به رستای 


ان اه ۳۴۹ 


تعد اد تعد اد 

اسر صقان حامة لمق تتری نا که 
گذر ور تخواه ۰ | گذر ارنه ۱۶۰ 
گذر گردنکه رو | آب شنجك ۴۵ 
شاء دره ۱ | زکریا آباد ۳۰ 
درخ ارنگ ۵۵ خوشکه خواه ۷ 
حبفه کان ۰ | گزان ۵۶ 
کل تك ۴ | نوآباد ,۳ 
ار گسان .۶ انچر 2 
انجیز | ,تخر آباد ۶۰ 
یایشای ۳۰ اودی ۱۵ 
ور نخواه ۳۵ | چاکران ۳۰ 
چشمه خور شید ۰ | خیلان ۲.۰ 
حاج مراد ۱۱ شور ۹ 
قدق ۳۰ | خیرآباد ۳۰ 
رباط همدین ۱۵ سه حجره ۳ 
دره غوب ۳ | چشمة ۱۵ 
شاه مستان +۳ 


و به‌هرطرف ازبرای فروش می‌برند. تجارت بوریا در آنجاافزونتر اس 3 
علاقه دار در دهات چاه آب مقرر است به تحت حکومت رستاق. 
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معتبرین چاه آب 


مولوی عبدالودود داملا عمران دروازی داملا محمد تریم 
معصوم برجان‌الدین داملا مححد سلیم داملا نعمت الله 
داملا عبدالله آقسقال فیض‌النه آقسقال حمال‌الدین 
صفربای رئیس جوغرعلی‌شاه رجب‌بای 

عبد الخیر قاقم بای محمد شریف‌بای 
عبدا لحمید سیدعلی بیگ محمد عطا بای 


ازچاه‌آب تا ینگی‌قامه ۱۶ کروه راه است وارتفاع آن ۲۱۷۰ فیت است 
ودرعرض رهش کوتل‌وریه که رفعتش ۴۳۷۰فیت است دريتيم تیپه افتاده‌است 
و زمینهای للمی بسیار دارد و در موسم فالیز کاری به‌عوض آب از آب تربوز 
احتیاجاتشان را پوره می کنند. 

امالی ینگی قلعه افغان؛ تاجك و اوزبك و اشخاص متفر قه هستند: 
ملکشان‌و سیع وجنگاز ار است.شالی کاری؛ گندم. جو زغر.جواری. غوزه؛ 
فالیز می کارند. ب زراعتشان چیزی از چشمه‌سارهای خواجه جرغاتو است 
ويك حصء آن‌از آن آ ب‌نهر است که آن‌رااز آب آمویه آورده‌اندو در اینجاچهاونی 


نظامی کج تساه 


قشلاقهای بنگی قلعه 
۱ تعداد تعداد 
نام قشلاق نام قشلاق 
: خانه خانه 
دیاس ینگی قلعه ۷۰ خواحد حافظ ۳۰ 
گاد اش ۲۰ حوباشی ۵۰ 
عبد لمعظر بیگه ۶ بای آبه ۴۰ 
مغلان ۵ | پیشکینیه ۵۰ 
تاش ماله‌ یگ + ۲ ملابیگ فمجملد ۲۰ 
کر گس‌خا نه ۵ | کنرعلی ۷۰۰ 
خو احه بهاءالدین ۵۰ کاکل + :۱ 
ذتبت قلمه 6 ره نیبه ۳۰ 
ورقت ۰ | ارتی‌خواجه ۴۱ 
بوستان ۴۰ 


جمله ۲۴۰۰ خانوار می‌شود و نفس ینگی قلعه اوزبك و افغان و دیگر 
قشلافها تماما اوزيك می‌باشد. مردمشان مالدار و زراعت کار و زرشوی‌اند 
وبوریا بافی راپیشه‌دارند ونفوسشان‌تخمینا۸یا4هزار خواهد بود ونیژ اوضاع 
واطوارشان مانند مردم رستاق است. لکن این مردم درچهرة خودگندم رنگث 
واهل رستاق سفیدچهره است ومردم افغان اینجاشوق اسلحه را دارند.بنابر 
آن دربین اینها ان تفن روسی و اکثر فلیته‌ای پیدا می‌شود که تماما اگر 
درحساب آورده شود؛ : البته به۲۰۰ میل خواهد رسید و درینگی قاعه علما و 


۳۵۲ راعنمای قطغن وبدخشان 


اسامیی معت‌رین دمنگی قلعه 


یر ات مج مد 
ولی محمد بای امام قل 
ملاحلال آش‌بای ملا طاحر 
ما قر بان 
ورقت 


این موضعی است که در جدول فوق ذکرشده و در سابق به‌پیش روسیه 
بود و پهرة تهاندشان به حد تئورك که حالا در عرض راه واقع است بود. 
مجل‌دا به حالك افغانستان ماحق شده است. مسافتش از ینگی قلعه ٩‏ کروه و 
ارتفاع آن ۱۹۲۰ فیت است و در عرض راه جنگلی است که تخمیناً ۳۰ کروه 
خواهد بود. درخحت و آشجار بی‌شمار دارد و هرقسم جانوران در آنموجود 
است و در اینجا تهانة نظامی افغانی نیز است. 

در اطراف ورقت زبارت نشستن‌جای‌خواجه بهاءالدین شاه نقشبنداست 
که در حوالی آن مردمان اوزيك و افغان سکونت دارند و يك پهر؛ نظامی 
متو قف است و نیز يكك دشتی در اینجا است که به نام ترغی تبیه مضهور است 
تخمیناً ۱۲ کروه خواهد بود. و در اين مقام آبادیهای ماضی بسیار به‌نظر 
می‌ آبد که موسوم به‌نامهای ذیل است : 

قاعه‌ینکگی » کفرعلی؛ خواجه بهاءالدین: جرتبه» کاکل: قلعه اثبل خانم 
و بل‌شیمه که حال تماماً راب می‌باشند و اغوای خرابی آنرا به چنگیزخان 
می‌کنند و | کثرممامات مذ کور به‌تحت دریا واقع است واین‌مواضع فی الحال 


تبز امکان آبادی را دارد؛ اما مصارف بسیار می‌خو اهد. 


ور قت ۱۵۳ 
معتمرین ورقت 
دمم اسم دمبز اسم 
۱ خوش محمد قراول بیگی ۵ محمد طاهر میرآخور 
۲ مراد قراول‌بیگی ۶ بایا بیگ بای 
۳ ابر اغیم بای ۷ محبد اسمعیل یای 
۴ محمد زر حیچ ۸ ملامراد بای 


کاکل 


آنن موضع نیز از توابع رستاق گفته می‌شودکه از ورقت به مسافت ٩‏ 
کروه و ارتفاع آن؛ ۰ فیت است ومقامی است دلپذیر و ازدربای کو که 
ب» مسافت ٩‏ کروه دور واقع است که ارتفاع دریای مذ کور ۱۳۴۰ فیت است 
و از دریای کو کچه به مسافت ۷ کروه رباط هزاز باغ است. در عرض راه 
مقاماتی فر غ وحوارخار وجو گد وخحوش کلدی است واز هزاربا غ تا تالقان 
۳کروه مسافت است و ارتفاع آن۲۹۰۰ فیت است ودرعرض راهش‌طوائف 
قرلق ساکن ومقامات حد قره وپرچا و ارته بوزاستو ازتالقان الی‌خانآباد 
مسافت ۱۲ کروه راه است. 

اما دربین راه کاکل يا دشت است که آن را تورغه تیپه می گویندکه 
سیار فراخ وهموار وخالك سیار خوب دارد و در قدیم ازدریای که کچه از 
حدیل شیمه : نهر کلانی‌در آن دشت گذشته و آبادی‌بسبار داشت که آثار ونشان 
شهر و آبادیها جایجا حال نیز به‌نظرمی آید. 

و نیز يك محلی است که پلندی هم دارد به مثل بالا حصار؛ آن رارای 
خحانم) می‌نامند که درایام سابق شهری بوده که تاحال نشانی‌های آبادی درآن 
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نواحی به نظر می‌آید که اکر توجه به آبادی دشت مذکور شود: از دریای 
ک وکچه به‌نشان نهرسابقآب دریابه‌عوبی درآن دشت آورده می‌شود و به کمتر 
زمانآبادی کثیر درآن دشت به‌عمل می‌آید و نیز اگر از طرف دریای آمویه 
آب به‌دشت مذ کور آورده شود البعه ثاث حصهةً دشت راآب داده می‌تو اندو 
آبادمی‌شود ودشت مذ کور ۱۲ کروه طول و دربعضی مواقع ۵الی ۳ کر وهعرص 
دارد. و اکاکل الی‌هزاربا ۱۳۶ کروه راه است و ازهزارباغ الی تالقان۱۳ 
کروه راه به‌حساب می‌آید. 


تاریخ رستاق 


موسفیدان رستاق می گویند که پیش از آمدن نائب محدد علم خان: 
مردم رستاق تحت حکومت مبرهای بدخشان بودند: چنانچه مایان‌زمار میر- 
شاه رابه‌یاد داریم که‌بر ادرش میریوسفعایخان نام داشت ومدتی میررستای‌بود 
وازدست میرشجاعت -برادرزادة‌خود به‌دار البقارحلت‌نمود و بعاد. از آ ل‌هنر- 
شاه از بدحشان آمده؛» میرشجاعت پسرخودر ابه‌دست پسر یو سفعلیخان داده؛ که 
به‌قصاص پدرخود اورا به‌قتل رسانید وخود میرشاه پس به‌بدخشان رفت. و 
میرمحمدخان پسریوسفعلیخان را در رستاق میرمقرر نمودند و برادرش را که 
میرساطانشاه نام‌داشت درجاه اب مقرر نمودند و آنها تازمان‌نائب محمدعلم- 
خحان دراین‌مو اضع‌حکومت می کر دند و قتیکه از حضور امیر شیر علیخان‌مرحوم 
لشکرهای افغانستان‌به سر کردگی نائب محمدعلم خانآ مدند و قطغن و بدخشان 
رادرتحت تصرف خودآوردند» میرمحمدعمرخان و میر سلطانشاه‌تعان و میربایا- 
خان پسرمیرنصر الهخان را که در کشم مقرر بودء نظر بند همراه خودآوردند به 
مزارشریف و ازطرف‌خود بر گد سید احمدخان را حاکم کلان نقلامی وملکی 


مفرر تمو دنك رستاق نیز تعلق به‌او گرفت ودرتحت تصرف او شد. 


تاریخ رستاق ۱۵۵ 


وچون درزمانی که فرنگی کابل را تصرف کرد؛ میرساطانشاه و میربابا 
خان هردونفر آمده اولا همراه مردم رستاق حرف خودرا قیام داده و مردم 
رستاق نیز امرشان را قبولدار شدند. بعد از آن يك تولی رساله و يك دسته 
خاصه‌دارها که ازطرف نائب سید احمدخان دراننجا مقرربو دند» سلامت از 
رستاق کشیده به‌میرسلطان مر ادخانرسانیدند ومیرسلطانشاه بررستاق‌میرمقرر 
شدومیر باباخان طرف بدخشان رفت‌ومردم بدخشان اوامراوراقبولدار شدند. 

بر گد سید احمد خان فوجی را نیز از آنجا کشیده: جانب خان‌آباد 
فرستادند و دربدخشان حکومت میرباباخان جاری شد. 

پس ازيك سال میرمحمدعمرخان که بر ادر کلان میرساطانشاه خان بود 
وطرف تاشکند رفده» نزد ضیاءالملة و الدین‌بود: پیدا شده به‌قرب وجوارشهر 
طر ح |قامت افکنده بود ومیرسلطانشاه رااز آمدن اوخبرنبود. 

فززآن ریزضاً به‌ملاقات مير باباخان طرف بدخشان رفته بود. میرمحمد 
عمرخان بامردم‌شهر بزرگف: لشکربررستاقآورد و رستاق را گرفت وچون 
خبربه میرسلطانشاه ومیر باباخان رسید؛ هردونفر باعددکثیری عازم این‌طرف 
شدند که بامحمدعمرخان‌مقابله نموده؛ اوراو ایس درتحت تصرف خودبیاورند. 
وچون ه‌چاه آب رسیدند: ازطرف شغنان شهزاده حسن -پسرمیرشاه فرصت 
یافته ؛ آمده: بدخشان را درتحت تصرف آورد. میرباباخان‌و میرسلطانشاه‌عان 
دیگرچاره‌ندیده ؛ ساسله‌جنبان صلاحیت گردیدند. هردو برادران یعلی‌میرمحمد- 
عمر خان و میرسلطانشاه‌خان را باهم صاحداده؛ به نوعی که رستاق را به‌محمد 
عمرخان گذاشته و چاهآب را به میرسلطانشاه خان مقرر کردند و میرباباخان 
طرف بدخشان رفت. در آنجا نیز مابین شهزاده حسن ومیرباباصلح و اقع شد 
که میرباباخان بدخحخان را گذاشته؛ به کشمآمد و بدخشان به تصرف شهزاده 
محمد حسن باقی ماند. تاآنکه ضیاءالماة والدین ازراه حصارآمده و ازدریا 


گذشته . پیغام به محمد عمرخان فرستاد. 


۲۶ راعنمای قطغن وبدخشان 


محمد عمرخان از ینگی قلعه به‌راه جلکه به استقبالشان رفته » اوشان 
را در رستاق آورده: بعت کرد و جناب ضیاء الملة والدین مدت چهل روز 
را در رستای گذرانیده: بعداز آن عازم بدخشان شد و میرمحمد عمرخان را 
بررستاق گذاشت. و میر باباخان از کشم به استقبال امیرصاحب آمده: بیعت 
کرد و شهزاده حسن از بدخشان رو به‌فرار آورده: به‌چترال رفت. 

چون بدخشان از حکومت شهزاده حسن خالی شد: ضیاءالملة و الدین 
آن را تصرف کرد ومیرباباخان را که در کشم مقرر کر ده بود. حاکم بدخشان 
فرارداد. 

مدت يك ماه به‌حضوز آمیرصاحب خدمت کرد. بعداز آن امیرصاحب 
عازم خانآباد شد و میرباباخان را با خود آوردو میرمحمدعمرخان راهم 
از رستاق طلبید. چونکه از میرباباخان غدر و خبانت ملاحظه کرده بود ودر 
حانآباد میرساطان مرادخان دست بیعت داد و تابعیت را قبول کرد. خود 
امیرصاحب ارادة رفتن کابل را نمودهء میربایاخان را با خود آورد ومیر- 
محمدعمرخان را به لقب سرداری ممتاز کر ده ؛. حکومت کل بدخشان را به‌او 
مرحمت فرمود. 

مدت شش ماه یا زیاده محمد عمرخان در بدخشان حکمراتی کر دکه 
ناگاه میرعلم خان عموزادة او که فرار کولاب شده بود؛ آمده‌ومردم‌بدخشان 
وغیره‌را با خود بسته نموده» بامحمدعمر خان بناء مقابله را گذاشته وشکست 
خورده: به طرف رستاق آمد و خبر میرعلم خان به‌حضور امیرصاحب رسید. 
سردارعبدالّه خان را با لشکر وتوپخانه از خان آباد مقررنمود و آزاین‌طرف 
میرعلم‌خان نیز آمادة مقدمه شد. درمشهد و کشم سنکرها زده. به‌مقابل کمین 
کرد. اما طاقت نیاورده؛ لشکرمیرعلم خان باز شکست خورده. فرار کر دند. 
بدخحشاخ به تصرف اولیای افغانستان در آمد و از طرف سردارعبدالله حان. 


هیر محمد عمرخحان پس مفرر رسیاق شدد. مادامیکه سردار عبدالله ان ارادة 


رستاق ۱۵۷ 


خانآباد را نمود؛ چون به مشهد رسید: سردار محمد عمرخانر اطلب‌نموده 
که سررشته کامل برایش می‌دادند. میررمحمد عمرخان از حوف کرفتن خو د . 
فزدش تفه به طرط از هرا فرا گر دید 

نعداز آن شاه زمانخان غلجاشی از طرف سردار عبدالله حان: در 
خانآباد از حخضور امیررصاحب به حکومت بدخشان میراحمد شاه حان مقرر 
گر دید. در وقتیکه محمد اسحق خان بغی را اختبار نمود ۰ قبل از مقدمة 
غزنیکك که فوج امیر صاحب لشکرش‌را شکست داده‌بود: به‌عان آباد آمده. 
از رستاق محمد عظیم خان مهمند را که در آن‌وقت حاکم رستاق بود . 
محبوس کرد و کشت. يك‌دته خاصه‌دار تعاق ظریف صدیاشی : درچاه‌آب و 
چیزی نفری توبخانه‌بادو توب دررسعای‌بو دکهمیر شاه عالم - پسرمیر سلطانشاه- 


ص|. 


به گلاب بود. از طرف باردو باه شهر نژ ر کت ر سمده و هردم آنچارا با خحو د 
متفق ساخته : به گر فتن چاهآب آمد و طربت صلد باشی ره مقدمه او بر آمد و 
اورا شکست داد. 

ثانی میرشاه عالم به جانب راغ رفته: تفر ی بسبار از خود راغ وشهر- 
بزرگث و دیگر اطراف فراهم آوردوباز به رستاق آمد و ظریف صدباشی هم 
درآن وقت از چاهاب به رستاق آمده بود و ناب رستای که شیرخان نام 
داشت و در 1 زمان معتبر و کلان قوم بود. از اطر اف رستاق سو ار ان‌سیار 
را جمع نموده و آواز داده. که [ لشگر محمد اسحق خان شکیست تاات و 
ملث را میرصاحب پس کرفت: | مر وز یی اگر 
پای میرها داخل می بو د ۰ ضرور ما و شمارا زنده نمی گذاشتند. , یس لاز شاد 
که با خود را ازدست دشمن کشته و يا اورا شکست داده. خود را یدنام 
دولت نسازیم. هر که تامربین کند و .حتکق نکند . رل براو طلاق باشد و ظردف 
صدباشی را دم یه مشابل کشتلده بو د. بعداز بل قبرتو ب عر ادة او ميت ۶ 


جر الهای کاه را آورده. زیر کته ماندنل و ند مقدمد پیش قدمی کر دند, تقریبا 


۳۵۸ راعنم‌ای قطغن و بدخشان 


شش با هفتصد نقر را نه تنها به‌يك ساعت شکست دادید. بلکه تعاقبشان را 
هم نکذاشعه تا که دست و گریبان سل 
در این رل م4 قریباً جر ار نو از لشکریان شاه عساام 4 فتل رسبدند و 


مجرو ح شکوه کرت فاحش حور ردند تا که شاه الم ۳۹ بیخت و رو به فرار 
ورد و زستای را ظر یف صد باشی تصرف شد و ناتب سرخان که کلان قو م 
بو د ۳ که در رستاق تصرف مر ده دیگر راه بابد تا که جند روز بود 
خبر تشر یف آو ری امیرصاحب ضیاء الملة والدین در مز ارشریف رسید ومردم 
بسبار از بدعشان خواسته شدند و تایمان محمد اسحق خان که فتنه کیشان و 
غدر اندیشان بو دند کر فتاز شدند و لاو و بر گر فتار ی و شرمساری تاراح نیز 
گر دیدند ودرمردم کلان شو ند گان رستاقی کسی خجالت و ذلت ندید ونیزمورد 
۲ 


آنعاه قتیارش گردندیه 
27 راز وان زمم 


2 


تعداد مال 3 مواشی رستاق 


۳ ۱ ۱۳ ۳ ۰۹۶ ۶ ۲ 2۵۸ 


معادن و کانهای قطغن و بدخشان 
باانکه دست طبیعت اقسام معادن و انوا ع کانهارا در جبال اینسرزمين 
موضو ع و مدفون کرده است. اکر کانشناسهای فاثق و انجنیر های لاثق یدان 
اطراف و اکناف و قت به خحرج داده. مساعی جمیاه‌شان را به کار آو زند. 
همانا که از مدغونات آن جبال استطلاخ بهمرسانند. اژ محصولات آن 


تراک مللك+ خ ملت و دوالت قو اند و عو اند مر دی ۳ فر اشهم خو اهد آو رد 


اسامی حکام, .. 


۳۵۹ 


اسامیی حکام ازطرف حکومت افقانستان 


انسخ 


صاحب نظر ءنگباشی قددو ری 
درعهد امیر شیر علیخان مرحو ء 
حمعه خان انغان قندوری 

درعهد امیر شیر علیخان مرحوم 

شاه زمان کرنیل فالتو 

درعهد با العلة و الدین 

لا محمد دوسف خان تندغاری 
سنر ب‌ندخان ارغندی 

محمدا کرم خان غاجانی 

محمد قاسم خال تجار باشی 
عبدالصمدخان پسرسردار غیاث خان 
مجمد زالی 

خان محد خان گردیزی برادر نك 


ءحمدخان ايشيك آفاسی حضور 


۱۰ 
۱۱ 
1 
۱۳ 
۱۴ 
۱۵ 


۱۶ 
۱۷ 


۱۸ 


۳ سم 


عبدالکریم خان محمدزالی 

مجمد عاشم خان ءجهدز ای 

محمد حادق خان »حمد زائی 
محمدعظیم خان»همند چهار دعی و باسول 
محعد عذمان خان اسحق‌زانی فراهی 
محد | کبرخان پسرسر بلندخان که روش 
خوبی کرده ومردم اراو خوش‌اند 
آعامیر خان کلبهار کبل 

ساطان ه‌حمد خان محعد زآشی پر 
سلطان عزیزخان 
محمدصادق‌خان ایشیك آقاسی 


بار کزاتی 


۳۶۰ راعنمای قطغن و بدختان 


تاهم کانهائی که فعلا در ان اضلاع مرئی و در اطراف و جوانبت آن اصفاع 
موجودند. ما به تشریح نوع ومحل وقوع آن درجداول تیه می‌پردازيم: 


نام کل وا ل وفوع و | شین ءحل و قوع اء کّن محل وقوع 
نك 0 ذغال سنکث| تهریی لا حورد کران 
۱ چال چال سرب کران 
/ مك آب تاه و برقلد لعل معمولی از او رده غار ال 
لا حورد ار عمج خواه, جرد که گرد سنگلیج» زیبا لد آغن روخان 
چودن فیض آباد » علاقه‌خان آباد | نمك درونه فرلق 
سرب زیبا لد ۱ کران رستای 


جدولی که درآان تشریح و توصیح طر ۶ ی و راهدهانی که در ال عواطر اف 


وا کناف قطغن و بدخعشان از بات مقام ره درک کر متام امتداد باه دم ای ۲ 


یب اسم مقاقات تعداد مسافت 

ححححاا ۳ | سح 

۹ ۳ ک ‌ 

1 ار معام ال مشاه دروه [ع ۱ تعداد ۳ 
۱ لدر سعتی فیضر اناد ارسناه ۴۱ ۳۳۷ ۷ 


سر تاسر اب راه علی العم م هموار امه المته مو صه د‌ مبال ی ِ 

7 ِا ۱ تس 
رستاق که مسافت آن ۳۰ میل می‌باشد قابل مرور و عبور توپهای‌میدانی‌است 
رح از مشام ردتای راهی ده صع نب ِ حای امتداد بافعه اسخی که رای ر فا 


قاطر مو رون یند آشده می‌شو د ۳ ز ال من جلو فیض آیاد جالچه هر ق. سل 


راههای قطغن و بدخشان ۲۶۱ 


مه انم مقامات ۱ ۱ تعداده سافت 
ارمقاد الی مقاء پر اه کروه گز تعد ادمنزل 
۹ یحاری تست ات - ما اس سس 
ککل گذر فیض آباد رستاق | ۳۳ ۱/۴ ۶ 
۳ راه را برطبق راه تمبر اول که ما ازذکر آن پرداختیم قیاس باید کرد. 
عبر اسیه‌قامات ۱ تعدادمسافت 
از مثاء الي مقاء براد. اااکیوی: .ار که تعدادمنزل 
3 هک ۳ << 
سر ای کر قندور امام ۷ | ۱۰۰۶ ۳ 
۳۳ ۵ 
سا جر 


علی العموم هموار و | کف حصص آن ویکنتان بو ده از مین رهکذر 
خحوب گفته‌ نمی شود 3 در حصة درمیانی حضرت امام صاحب وقزرل رباط که ۳۵ 


میل مسافة دارد برای مسافرین وعابرین این راه فراهم‌آوردنآب. خالی از 


اشکال تست, 
اسم‌مقا مات تعدادمسافت 
از مماه الی‌مةام بر اه کروه گز تعدادمنزل 
۲ ماوقا قندو و کنده گذر ۳۴ ۱ ۱۳۳ ۱ ۳ 


راهنمای قطغی وبدخشان 


| کثرحصص این راه مشتمل برمواضع ریکستان است و اژهمین رهگذر 
برای مترددین خویش اشکالات را فراهم آورده» راه حوب گفته نمی‌شود و 


تنها این راه برای حرکت اشتران موزون بوده و سرتباسر آن آبهای وافر 


دارد و مخصوص به طرف جنوبیآن پشته‌ها و تیه‌های ریگی به اندازه‌ای 
کسب کثرت کرده که عبور و مرور فان اطر اف وجوانب در ایام تایستان 


سرتاسر این راه را هم برطبق راه نمیر ۴ ریکستان تصور باید کرد که 


مسافرین از دربای آموبه دوری را اختیار کنند تا به مسافت ۲۲ میل راه آبت 


سس 


کمقر ۳۳ می شود 
اسم‌مقامات تعد ادمسافت 
ازمتاء ال مقام پر اه کروه | گر تعداد متزل 
۶ هه کپسر تاشعرغان ۲۳۱ ۳۷۳۸ ۳ 


راههای‌تطغن وبدخشان ۱۶۳ 


تهیر اسم مقام تعدادمسافت 
آمنیر:ز اه 
۳ 
‌ اژزمتام ال مشاه ثر وه ۳1 نعداد منول 
۵ تیه کیسبد مزارشریف | سیه‌گرد| ۱٩‏ | ۱۲۶۲ ۲ 
مملاحظات 


راه تجارتی است بعضی‌حصص آن مخصوصاً ازمقام شیعه گرد الی‌مز ار- 
شریف قابل عبور کالسکه و درشگه می‌باشد وعلی‌العموم هموار و قابل رفتار 
ثر مواشی است. تنها يك حصه آن که به سیه کرد قریب است ومسافتش از ٩‏ 
میل زائد نخواهد بود: مشتمل بر اراضی ریکستان است 
موضم سیه گرد مقامی است که به طرف شمالی هژده نهر به يك مقامی 
که‌آب وافر دارد وبر تمام مواضع قریبةٌ خود حاکم است وقوع دارد. لهذا 
درموقع محاربه مخصوصاً برخلاف کسی که‌ازطرف دریای آمویه خیال‌پیذرفت 
را به دماغ بیروراند مدافعة این موضع برای‌هیثت متعرضه : مغلوست را در 


نتیجه به نصیب می آورد. 


مبر اسم‌متامات تعد ادمسافت 
شماژ از متام الی‌مقام دروه ۳1 تعد اد منزل 
تس الی تبیه 
۸ چشکا تذر مزارشریف ۱ ۱۴۳۰ 
و بلخ 


۳۶۴ راهنمای قطغن وبدخشان 
ملاحظات 
اين‌راه‌هم مانند راه نمبر۷ است ومواضم خراب آن ازمقامات خراب 
آن قدری بهتر است و ریکث هم نسیت ه آن. گهتر دارد. يك‌حصهٌ آن ۴ میل 
مسافة دارد و به‌موضع چشکا گذر نزديك است. اکتریه از سیلان سیلاب خراب 
می گر دد. در شمال هژده نهر به موضع در میانی آمویه والی تیپه این راه 


يك میدانی راه که ۱۵ میل تخمین کر ده می‌شو د. قطع می کند. 


۱ اسچ هقامات نع‌داد مسافت 
آزمقاد ۱ الی متاء اسم.واه | کروه 3 ۱ تعداد منزل 
3 1 جر ۱ و أ أ 
" کیاف ۱ مزارشریف |خان‌اباد | ۳۸۰ ۱ ۱۳۸۵ ۱ ۵ 
ملاحظات 


درتمام مناطق این راه آب به‌هرجا دستیاب می گردد و علی‌العموم خط 
مشی او هم مشتمل بر اراضی خحوب است تنها ۶ میل ریکّزار می‌باشد و 
۳ قابل تل و حر کت اتواب میدانی و صحرائی خحو رد و بزر کک است). 


راههای‌قطغن وبدخشان ۲۶۵ 


ملاحظات 

این راه در شمه جاآب دارد. فتط در موضعی که به شمال هزده نهر 
مانین آموبه و حااث و آزیحه تحاما زان [۴ پر گل و لای بو ده ءُ علی العموم 
عط حر کت این‌راه از باعث ریگهای بسیاردشو از افتاده. البته حصها بتداثی 
آ که به کیلف نز ديلك است همو ار و قابل استه‌مال و رفتار همه گو نه اتو اب 
است و موضع در میانی آقچه و مزار شریف در ایام باران موجب تکلیف 
مسافران است و پیشرفت با قاعدة عساکر در دمه اوقات ازباعث زراعت 
و تکثر انهار آب و مخصوصاً در ایام بارند کی بو اسطةً کل و لای که صفجه ها 
حذك امی‌شود» خالی از اشکال نیست و علاوه براین اگر در موقع محار به 


یلهائی که برانهارمی باشد بر داشته شودء گویا یلک ما‌افعة طبیعی کر ده ۳-۳ 


اسم فغاه ۱ نعداد مسافت 
اسیم 
از مقام ۱ الی معا راه کروه ۱ گر تعداد منزل 
۱ بر . أآقچه ثبرغان 
۱۱ کیلف اق قیرق .۹ ۱۶۲۸ ۱۲۰ 
و سرپل 
ملاحظات 


در این‌راه محمداسحق خان باسه عراده توپ میدانی بهء‌غرضمحاصره 
نمودن میمنه در سال ۱۲۶۳ شمسی رفته بود. تقریباً ۳۱ میل آن‌را از کیلف 
تاآقچه مانند راه نمبر ۱۰تصور باید کرد و ما بقبة آن نسبة" خوب است. 

فاصله درمیانآ قچه وشبرغان + ۲٩‏ میل. ازشبرغان الی سرپل ۲۶ 


میل وازسرپل الی آق قپرق ۶ ۳۸ میل می‌باشد. ازموضع آق‌قیرق به صوب 


۱۶۶ راعنمای قطعن و بدخشان 


جثو ف به‌دو لت بار و یجاب شرقی به‌درة سوف به مت باشان وهيك راهم 
مدوب( د د ی مب ۳ سس 


دشوار کذاری موجوداست که‌اشتر به,سبارزحمت در آنهاحر کت کرده می‌تو اند. 


اسج‌مقام تعد ادمستافت 
ازمقام الی‌مقام اسمراه | کروه ۳3 تعد اامترل 
ی دوات آباد 
۱ ممنه , ۲ ۶۸ ۱۶۶۴ ۷ 
اند کهیونی 
عسلاحخات 


در أين راه زیب‌ادتر مسافرین و قافله‌های تجارتی تردد دارند و برای 
رفتسار اشیر زیاده‌تر موزون است. بجل از اصلاحات حز و به ممکن است که 
توبخانة میدانی نیز به عبور و مرور در آن‌متوفق کردد. تنها دشت کرکی 
بو اسطةً ریگهای سیار تکلیف دهنده است + علاوه برآن در منطفّه‌ ای در 
میان دشت کرکی اند کهوئی آذوقه رسد برای هیثت سفریه کمتر دستیاب 


می‌ شود ۰ 
ند 
ق اسممقامات تعد ادمسافت 
شمار 
ازفقاء الی‌مقام اسیراه | کروه ی تعداذمنزل 
خر گوش 
| تهانه‌پامیرسکی | سرحدواخاب اع. ۱۰۱ ۱۹۳۰ ۳ 


راههای‌قطغن وبدخشان ۳۶:۷ 


ملاحظات 


این‌راه ازاول سنبلة الی‌او اخر جوزا از کثرت‌برف وشدت سرمامسدود 
می‌باشد و در کرما فابل تردد قاطر و یابو است. چون امالی سرحد واخان و 
درةآب پنجه خورا که ولوازم معاشیه کمتر دار ند. در صورت تنل و خر کت 
قطعات عسکری فر اهم آو ردن آذوقه و دیگر سامان معاشیه از دیگر مقامات 
لاژمه جهت حرکت و پیشرفت در این منطته ضرور است. البته تردد بیضی 
مفرزات کوچك عسکری باتوپهای کو چك وسامان سربسته تابحد شمال‌مشرق 
جترال امکان‌پذیر است وتمام این مناز ل که در عرص راه و قوع دارند مشتمل 
بر عافزارهای بسیاز وچرا کاههای خوب است. 


اسم مقامات تعد ادمساقت 
از مقام الی»قام اسیرراه کروه گر تعدادمتزل 
گذر بوعرتد 
۱۴ تها نهپامیرسکی سرحدواخان ععیر 9۹ 0 0۶۰(«<* ۱۲ 
و بزا تسد 


ده‌جر ۳۹ ۳ کر 


سس سس 


۷ 


۳۶۸ راهد‌ای قطعن و بدخشان 
مسلاحظات 


از کولاب ۱۸ میل به‌صوب سمتی راهی است هموار که قابل حرکت 
درشکه پنداشته می‌شود و از سمتی بهء‌سافت ۳۰ میل به‌صوب رستاق راهی 
است که قابل‌تردد اشتران می‌باشدودربرخی از مقامات برای استعمال‌اتوات 
میدانی نیز مقامات صالح موجود است. رای که از رستاق ۲۵ میل به 
جانب آلثین جلو امتداد بافته تنها برای حرکت یابو و قاطر موزون می‌باشد 
واز التین‌جلو الی فیض آباد راهی قابل‌تردد اشتران موجود است. درصورت 
نل وحرکت عسکر برای ۳۰۰ تن آذوقه و لوازم خوراکه دراین راه به‌حوبی 


نمی ۳ ۳3 ۰ 4 
شمار اسیمه تاه تعد ادمسافت 
از مقام الی‌مقام اسپر اه درو ه 71 تعدادمنزل 
۳ 2 6 
۶ | کاکل گنر فیض | باد رستاة ۲ | ۲۴۶۸ ۱ ۶ 
۸-(حظات 


این راه علی‌العموم اشتررو و ازفیض آباد الی زیبالك که ٩۹۴‏ میل»ی‌شود 
زیاده برای حرکت اشتران موزونیت دارد واز زیباك الی سرحد واخان‌تقریباً 
۲ میل راه قابل تردد بابو وقاطر به‌همراه اثقال می‌شود واین راه نسبت به 
راه پامیرچون ارتفا ع وبائدی کمتر دارد برای مترددین خویش تکلیف راعائد 


راههای قطغن و بدخشان ۳۶۹ 


تعبر ۱ ۱ 

1 آمتتته ام ۱ ۱ تعدادمسافت 

شمار 

ت ِ سس ۱ ت‌ بت 

از هام الی‌مقا م اسهم اه کروه گر منزل 

زیبالك استراغا 

۷ | فیض‌آایاد ! سرعد واخان | . ۷۷۲ ۳۲۱۴۱ وا 
قاعه پنجه ۱ ۱ 

سا حظات 


این راه راهم برطبق راه تمیر ۱۶ تطبیق بایك داد تنها دراین راه هیرزم 
اندلة وعلفز ارها وچراگاههای مواشی به کثرت اش, 


ِ 


شماو اسمرمقام ۱ تعد ادمساقت 
۱ رین حست سیر ۱ ۱ 
از مقام ۱ الی‌مقا م اسمراه ۱ کروه | گر مئزل 
۱ ۱ پارخون یادره | أ 
۱۹ سرحد واخال چتر ال 2 ۲ ۸۶ ۱۳ 
خون یا بروغیل؛ ۱ ۱ 
۱ 


یا کنجون ۱ 


مسلاحظات 


دراین راه اگرکسی تعرض کند؛ مدافعة آن بسیار سهل است. زیرا که 
در صو رت مدافعه رك مفرزة قایل قطعات بزر کث وجمعیتهای سترگی را از 
پیشر فت خویش دراین معبر نا کامیاب می‌دارد. نقل وحرکت این راه در ایام 
سرما بسیار تکلیف‌ده‌است. بلکه جابه‌جای‌آن مانند مستوج بواسطة برف‌ویخ 


۳۷۰ ۱ راهذمای قطغن وبدخشان 


مسدود و غبرقابل عبور است و گذرهای شویتاخ و بروغیل که ارتفاع آن 
۰ فیت است بدون از فرصت اول بهار که قابل تردد یابو وقاطر می‌باشد. 
در دیکرمواقع بجز ازاواخر میزان غیرقابل‌مرور است. زیراکه از اول‌جوزا 
الی آخر میزان کثرت سیلاب و آب خیزی‌آن مانع حر کت است. این سیلات 
همه وقته راه درمیان کنجوت را که ارتفاع‌آن ۱۶۶۰۰ فیت است خراب 
می‌سازد و ره در یار عون که درعرض این راه واقع است اشیاء خورا که کمتر 
دستیاب می‌شود. و هیزم و علف درتمام مواقع اومو جود است. نقاطی که در 
این راه برای مدافعه بیشتر مفیدند در ذیل نشان داده می‌شود: 

(- در بند یسارخون. ۲-مستوج. ۳ نصرکود. ۴- گوروغ و علاوه 
بر این پراندن و خحراب کردن پاها نیز برای مدافعه در اکثر مقامات مکفی 


است: 
و اسهمقاه تعداده‌سافت 
نم زا 1 
۱ از متا ۱ الی‌مقا- اسمر اه کر ود گ ۱ مثزل 
۱ شوت گذرخیالی| ۱ 
۱۹ مر <بل واخان چترال ۲ ۱ ۹9 ۱-2 ۱ ۱۹ 
1 دره‌عای‌تور وه 
و راسز ۱ 
ملاحظات 


در ابن راه هم اگر هیثت متعر ضه مدافعه‌نماید؛ مقلمات موق عسکزی 
حالی از اشکال نیست و کوتل شاه جنابی که ۱۴۱۰۰ فیت ارتفاع دارد. از 
او انعر اسرل الی میز ان قابل تردد حیوانات و حمل اقتال و احمال می باشد و 


راههای‌قطغن و بدخشان ۳۷۱ 


اشخاص پیاده‌رو ؛ در سرطان و عقربت رفت و آمد کرده می‌تواند. فراهم 
نمو دن آذو قه و دیگر اشیاء لاز مه در اين‌ر اه اشکالات کیره را عائد می کند, 
تنها درموضع راسن بعضی اشیاء ممکن است که دستباب شود. 


۱ [ 

۹ انیم شام ۱ تعداد مسافت 

شمار ۱ ۱ 

مه ات یا سم سح ب 

ار مقام ۱ الی مقام 0 زاه گروه ۳1 ۱ متزل 

پا سیر 
5 

۰ ۱ سرخدواخان چترال ۱ ۱۱ ۱۶.۰ ۹ 

۱ در »هستوح ۱ ۱ 
ملاحظات 


در این راه هم در بعض مواقع که دره‌های او اشکال طولانی را اختیار 
نموده؛ قابل مدافعة پیشرفت قطعات بزرگث عسکری از طرف چند تن مدافع 
ینداشیه می‌شو د و این راه علی العمو م قابل تردد یابوهای محلی و قاطر های 
وطنی به آسانی شده می‌تواند . کوتل در کوت از ماه عقرب تا سرطان قابل 
حر کت نمی‌باشد و برخلاف این کوتل ؛ کوتل شندورشان افتاده که سال از 


دوازده ماه قابل تردد افراد پیاده‌رو است. 


۱ اس تام تعداد منتافت 
شمار ی منک سس 3 لدی ۳ ‌ سس 
از مقام الی مقام وان ۱۲ رها از ی منزل 
۱ ات" تحت 
۱ کر ار | 
۱ ۳ ۳ گذر ارشاد ۱ 
مرخ واتان بگت | ۱۱۴ | ۱۶۱۱ ۲۳ 


۳۷۲ راعنمای قطغن وبدخشان 


ملاحظات 


این راه چندان دشوار گذر و صعب المرور است که قابل عملیات و 


موئید حر کات قطعات عسکری نمی‌باشد و مخصوصاً مسافة ۲۷ میل راه در 


هیانی مقام خییر و سپاندرنگث برای تردد و حرکت مواشی و حیوانات 
باربرداری معا نمی‌باشد. 
ِ اسم مقام تعداد مسافت 
شمار ی 
اسم مقام ۱ الی مقام 1 کروه ۱ گز ۱ منزل 
و 7۳ سح 
ندر در کوت» ۱ ۱ 
۹ رقم واخاي کاکت ۴ ۱۲ ۲۱۴۳ ۱۳ 
یاسین ۰ گوپس ۱ 
ملاحظات 


اکثریه حصص این راه درمیان دره‌های طولانی و نقاط رافعی اثبات 
وجود دارد و علاوه براین کثرت آب و ازدیاد سیلابهای درة پارخون برای 
مدافعات و پیترفت قطعات عسکربه اشکال مزید را فر اهم می‌آورد. و راه 
سرحد واخان الی گوپس خرابی بسیار داردکه قاطر و یابوهای همان‌اطر اف 
ونواحی به‌اشکال غیرمتناهی بزآن عبور می کنند و از گوپس الی کلگت نسبة" 
راه وت است و موضع یاسین در مقامی است که درآن سنگرهای طبیعی و 
مأمتهای عجیبی است که يكث عدة قلیلی اگر در آن مقام به غرض مدافعت 
پافشاری نماید اغاباً قطعات بزرگك قشونی را دوچار به‌عقب نشینی ورجعت 
شکستی مجبور می کند وعلاوه براین تايك‌اندازه‌ای دریاسین لوازمات معاشیه 


نیز دستیاب می‌شود. 


فاصلة راعها ۳۷۳ 
۳ 
از مقام الی ماه ۱ آسم‌زاه | کروه | گر منزل 
> ۱ ات تِ بت سس 
۱ ۱ 
و 1 گذر: اه ۱ 
۳ | . سرحدواخان کلگهوء ۳ ۳ ۱ ۳۲۱۴ ۱۵ 
| بوهرت‌ودره ۱ 
۱ 
مسا حظات 


اين‌راه فّط جنل هدده در بهاروخز ان‌قابل مروراست امابرای حبو انات 


باربرداری هده و قته دشو ار گذار افتاده است. 


2 ی ما 
شهار ۱ 
۱ ازمقام الی‌مقام اسهر اه 
۱ آبا ۱ زیبالدو 
هُ د‌ مب ۱ 
۳۴ ۱ کت ات گذر دوراه 
معلاحظات 


تمام مناژل این راهآبت فراوان دارد وا کثرية تحار مشغو ل بهامورات 


سودا گری حویش هم‌به‌همین راه می باشند ومسافت درمیانی بدخشان وچترال 
تخمیناً ۶4 میل خواهد بود و اکثریه حصص این راه قابل عبور اشتر است و 


۳۷۴ راهنمای قطغن و بدخشان 


مسافة زیباك الی گذر دوراه ۳۱ میل گفته می‌شود. کوتل دوراه علی‌العموم از 
ماه قوس الی جوزا| از کثرت برف وسرما مسدود می‌باشد. حتی مال ومواشی 
و حیواناث باربرداری از اوائل عقترب الی اواخر اسد بر گذشتن این کوتل 
موفق لمی‌شوند و در مسافة درمیانی گذر دوراه الی چترال که ۵۶ ونیم میل 
است. بجز از بابو و قاطرهسای همان مملکت دیگر مواشی حرکت کرده 
نمی‌تواند و این راه درخور این امر نیست که در وی اصلاحاتی به کار برده: 
درست کرده. شود. و بعد.از گذشتن زیبالك در دیگر مواقع آذوقه و لوازمات 


حوراکه هم پیدا نمی‌شود. 


۱ امات تعدادمسافت 
شمار وه کم 
ارفعّام ال متا اسهر اه کروه ۱ 1 مثزذل 
نورستان و 
۲۵ فیض آباد درة کذر ۶ | ۴۴۲ ۱ ۱۴ 
بربکگوت 
ملاحظات 


درعرض این راه کوتلی است که به‌نام مندال شهرت دارد و ارتفا ع‌آن 
۰ فیت است وهميشه برای عابرین خویش تکلیفات شاقه را به وجود 
می‌آورد و از اوائل عقرب الی او احرسرطان بواسطذبرف وسرما کاملامسدود 
بش 

متر ددین که درایام گرما براین راه عزم‌سفر را می کنندبواسطة اشکالات 
صعود و هبوط کوتل مندال اثقال مال مواشی‌شان را بسیار خفیف و سبك 


فاصلة راعها ۳۷۵ 


می‌نمایند. این کوتل ازمقام بریکوت به‌مسافت ۵۷ وسه‌چهارم میل دور وقوع 


دار د. 
شمار سم‌معامات تغدادمسافت 
ارعقاد ۱ الی‌مقاد اسم‌ر اه کروه ۱ گز منزل 
۲ شکرزار و أ 
اباد اباد ۳ ۱ ۰ 
۶ ثیص جر پا مهن ۱/۳۴ ۱ ۳۰۳۲ ۱ ۳/۸ 
مسلاحظات 


درمیان این‌راه‌هم يك کوتلی است که آن را کامه‌بید نامند و ازعشرة ثانیة 
عقرب الی اسد بواسطة سرما وبرفباری ناقایل تردد گفته می‌شود. 

درمیان فیض آباد وشکرزار يك راه دیگر است که بعد از قطع مسافة۱۱ 
ميل دور از کوتل؛ دو راء به‌جنوب غربی: به‌طرف کوتل منجان که در ایام 
سرما ظرف دوماه مسدود می‌ماند رفته است. مقدار مسافة و عدة منازد این 
هردو راه باهم توافق دارد. تنهامزیتی راکه این راه دوم به راه اول دارد: 
قلت سردی و کشرت علفزارهاو پیدا شدن خورا که است که دراین راه پیدا 
می‌شود و در راه اول پیدانمی‌شود. درعرض راه به‌مقام‌جنوبی جرم ؛ در ای 
تنگک که مشکلات مزیدی را فراهم می‌کند؛ موجود است. وبه صوب جنوبی 
کوتل کامه‌بید به‌قرب کنتوا و واناکه از جعته‌السرای به‌مسافة ۵۲ میل بعد دارد 


نیز مواضع بسیار خوبت مدافعت موجود است. 


۳۷۶ راهنمای قطغن و بدختان 


نمیر | ۱ 
۳۳ اسومتاء ۱ تعدادمسافت 
گیمار ۱ 
ازمعاد ۱ الی ماه اسر اه ۱ کروه ۱ گز فتزل 
ت بت ۳ نت زر ۱ ۱ ۳ 
انجمن ودرة | 
۳۷ ثینی | باد پنجشیر ۳ ۱۵۰۰۰ ۱ ۲ 
یک ۱ 
مسلاحظات 


قعلا این راه برای تردد قاطر و یابو مساعد است و اکر قدری اصلاح 
در آن‌به کار برده شوده قابل کشت و گذار اشتران هم شده می‌تواند. راهی که 
به‌در 5 بریان رفته؛ دشت‌رباط راقطع میی کند وراه کوتل سکاچل مقام‌شکرزار 
وچچی کانی را عبور می کند. 

در پریان که در آن راهی به‌صوب کابل نیژ رفته است در ایام سرما 
قابل تردد است اما در فرصت بهار بواسطة کثرت آب؛ زفتار در آن خالی‌از 
اشکال نیست. وبه‌دره اسکاچل يك راه قریبی به‌صوب اندراب نیز رفته است. 
پرای عبورمسافرین درمیان کابل وفیض آباد بهترین رادها همین راه است که 
نسبة کوتاه ودر ایام سرماقابل تردد است برخلاف این‌راه درفپریان وخان.- 
"باد است: باآنکه دور می‌باشد هم در ایام سرما قابل عبور گفته می‌شود. 

از صفحه ۴۱۴ تا اینجا از کتاب ملتری رپورت افغانستان ( معلومات 


عسکری افغانستان ) ترجمه شده . 


فاصاه راحها ۳۷۷ 


جدولی که در نك مسافت بعضی مواضع بایادداشت راههائی که از 


يك‌جا به دیگرجا رفته است. 


ازمتام 
غوری 
بعلان 


ثیل آباد 
خان آباد 


اندر اب 


یرم 


د‌صلاح اندذاب 


خنجان 


مواضعی که بدان راهها امتداد یانته 
غوری» سیقان» کهمرد ايبك؛ کیله گی؛ نهرین؛ منجان؛ 
دوشی: ۶وربتده بفلان, ناشترغان 
تاشقرغان» قندوز» خان‌آیاد؛ نهرین 
خان آباد, قندوز» شور آو» نهرین 
قندوز. امام صاحب» تالقان» نهرین چال و اشکعش 
امام صاحب , تاشترغان» خان‌آباد» مزارشر یف 
حضرت امام» مز ارشریف» خان‌آباد» رستاق» تالقان؛ 
سرای کر علاقذ پاردریا. 
شهروان: رستان تالقان» خانآباد 
رستاق» خان‌آیاد» تالقان 
کشم» رستاق» خال‌آباد. فیض آباد» اندر اب» نهرین, 
به مزارشریف وتالتان» فیض آباد» کابل به‌مرطرف 
راه دارد. 
نهرین» چال و اشک‌ش, یل آباد» بغلان 
قلول؛ چال و اشکعش؛ نهرین؛ بغلان» ثیل آباد 
اندراب» خنجان:غوری؛ بغادن» خال‌آباد» تالتان. 
خوست : فرنگد» اندراب» ختخان. 
خنجان» پنجشیر: فیضآبادء خانآباد.خوست» فرنگک 
پنجشیر» خوست» فرنگ» نهرین. 


در باقی : دره‌های اندراب» خنیعان» پنحشیر 


خوست وفرنگد؛ پنجشیر 


خاوش 


ورلدواخان 
اور گندو اخان 


خندود واخان 


گر وه مواضعی که بدان راهها امتداد یافته 
۳ خوست وفرنگگ 

" پنجشیر» انجمن» بدخشان 
۷ پنجشیر انجمن؛ بدخشان 


1" " ۷ ۱ ۳ 


۸ کلفگان. کشم: اندر اب . 


تا لقان : چال و اشکمش 


حرء؛ انجمن» فیض آباد؛ رستاق» تالقان 


۸ 

۴ 

۷ 

| رستاق» شهربزرگ, تالقان 
4 | جرم:بهارلك؛شغنان» دروازشهر بزر ک»راغ «رستاق 
| طرف ژیباك؛ منجان؛ شغنان» درائیه 

۲ منجان؛ کران«زیباك »شغنان؛ فیض آباد, پنجشیر؛ نورستال 


و ۰9 »1 .۷ 

| چترال؛ کنر: ورستان» پنجشیر 

| واخان» شغنان. درو از؛ پامیر 

و | واخان» پامیر» زیبالك» چترال, غاران, شغنان. 
| پامیر» اشکاشم 


۱۰ پامیر » چتر ال 


خیدود واخان 
قلمه پنحه و اخات 
با با تشکی‌واخات 
نرس‌واخان 
کوتل بروغیل 
ببرجبقا غاب 
شورخورد 
لنکر پامیر 
چزای کنبد 


بزای گنبد 


۱ 


قلعه پنحهو اخان ۸ 
تنگی‌واخات ۱۴ 
ترس‌واخان | ۱۴ 
کوتل‌بروغیل | ع 
سرحدواخان + ۱ 
٩ ۳ ۳۹‏ 
شو رحورد ۷ 


لنگرعلاقه پامیر| ۱۱ 


برای کنبدپا میر| بر 


بداربن 
درماردخت شننان 
اویر شغنان 
قلعه پنحه شعنان 


یاورده 


پس‌ده‌ شغنان 


سرحوض‌شیوه 


ج نه ۸ 


پر دشت شبوه 


پامیر چتر ال 

ی ۷ 

۰ » کلگت 
چتر ال , کلگت؛ پامیر 

۷ ۹ 

"» 1 
پامپر» یار کند 


کلکت» تاشقرغان» یار کند» واخان 


یار کند, پامیر کلان» تاشفرغان» کلگت 
/ 7 » 1 
واخان» غاران: شغنان» زیبالد» بهار اد 
شغنان» اشکاشم بر اه به دشت‌شیوه همرفته وبدرردیو 
شغنان» اشکشم وراه به‌دشت‌شیوه هم‌رفته و به‌زردیو 


دروار؛ غاران؛ شیوه؛ زردیو 


شوه 


۱ بهارلد» غاران؛ درواز فیض ] باد 


1 " 1 1 


مواضعی که بدان راهها اهتداد یافته 


فیض آباد؛ بهار لد» زردیو » دشت‌ویش‌درو از 


[ 1" "‌ 1 1 


رستاق؛در انم » حرم فیض آباد »راغ »شهر بزر لك ,درو از 


رستاق ,در انیم ؛ جرم »فیض آیاد.ر اغ» شهر بزرك ,درو از 


امام صاحب : خان‌آباد؛ تالقان». فیض آباد: راغ 
ینگی‌قلعه «یتییم تیبه , کا کل » خو اجه غار «رستاق 


لب دریای آمو ؛ مسحعیی » ینگی قلعه ؛ ور قت ؛ راغ 


3 راعنمای قطغن وبدخشان 
اقا الی‌مقّاد گروه 
تخجیر پر دو آب‌شیوه | ۸ 
د و آب‌شیوه میچوج زردیو | ۱۲ 
میجو - زردیو بهار لد ۴ بهارلد» فیضی آ باد؛ شیوه5» شعغنان 
پل تنگ فیض‌آباد ‏ | ۷ | فیض‌آباده بهارك, دشت شیوه 
فیضر آباد التین حلو ۱ 
التین جلو آب‌آمیاید | 
عنق رستاق 
آبآنیابه 44 ۶ ۱ رستاق» فیض‌آباد. کشم ؛راغ» شهربزرگ 
رستای جشمه خواحد ۱۰ ّ 
ات ۱ شهربزر د. درواز, 
جرغاتو 
چا آب سر ثو تل‌شود تیه ۷ 
لب‌دد رای آ مو به 
سر کوتل بتیم نییه « ۵ 


یکی خاعده « 


ورقد # 


پهر؛ 5 کل « 
آثی خانم‌لب 
دریای کو کچه 
رباط هزارباغ 
تالتان 
خانآ باد 


آندر اب 


۵ 
۱۳ 
۱۲ 
۳۶ 


به پار دریاعلاقه روسی‌يك دریاحائل است که درعلاقه 
بخار | می‌رود 


ککل: خو احه‌غار. تالقان» رستاق 


تالقان» رستاق: اءامصاحب» خانآباد که درعلاته 
| بخارايك دریا حایل است 


1" 1 "۷ " "‌ 


۰ ۷ 0 ۰ 
اندر اب» نهرین »خانآبادءچال وشکمش»رستاق؛ کشم 
کاکل : بدخشان؛ خان‌آباد, خنجان؛ نهرین: تالقان 


فاصلهر اهها 


۳۸۱ 


جدو لی که در آن ارتفاع بعضص مقامات قطغن و بدخشان توضیح داده شده 


فیض آباد 
چاکران 
اشکاشم 
خندود واخان 
نرسو اخان 
شورحورد 
اندمین 
سر شخ یحدرو 
در ماخت 
پس ۵ه 
دو آب‌شیوه 
پل تنگ 
آب آسیا به 


یتوم تبپه 
پهرة ک کل 
تالقان 


۱ 

ارتفاع ۱ 
۰ ۱۵۰ 
۱۳۷ 
۳۰۵ 


موضع 
و نیت 


فرخار 
درادیم 
شهروان خاش 
تیر گران 
ورلهواخان 
قلعه‌پنحه‌و اخان 
کوتل پرزغیل 
لنگر 
یمان چلق 
ریج‌غار ان 
اویرشغثان 
سرحوض شیوه 
میجوج زردیو 
فیض آباد 
رستاق‌خو اجه 
جرغاتو 
پنگی قلعه 
آثی خانم 
غان آباد 


۱ ار تفا 


ك 


موضح ۱ ارتفاع 
علی آباد ۱۷۰۰ 
خوش‌گلای | ۱۳۹۰ 
ده‌صللاح | ندر اب ۶:۲۰« 
خاوش ۷۱۳۵۰ 
طرشت‌ورسج | ۶۳۵۰ 
کلنگان ۵3۳۵ 
ار گو 8۹۳۰ 
جرم ۶۵۰ 
زیبالد ۹ 
اور گندو اخان ۹-۸۰ 
باباتتگی ۱۰۶۰ 
سرحد و اخان ۱۴۷۰ 
بزای گنبد ۱۳۴۰۰ 
اشکاشم 
بدار بن ۸۰..۳۰ 
قلعه پنحه‌و یاور ده ۸۷۰۰ 
تعججیر پزشیوه ۱۰۱۰ 
بهارلد ۵9۰ 
التین جلو ۳۵۴۰ 
چاه آب ۳۶۸۰ 
و رقد ۱۹۰ 
هزار باغ ۳۰۰۰ 


#۲ رانمای قطغن و بدخشان 


خاتمه 


شک رگزار به‌در با ر کرد گارم که حسبمطلوب وطریق مرغوب از ترتیبات 
لا ز مره و اصلاحات مهم این مجمه عه که یکی از اثر ات‌مغیدة دو رد آمانمه) . 
گفته می‌شود: فراغت یافتم. 

باید که از راهنمائیهایآ قای سیهسالار افغانستان سردار غاز ی | محمل 
نادرخان» و حسن معاونت اوشان بکبسار دیکر تشک و اهععتان نمو ده ؛ ختم 
مقالم را به دعای سلامتی وجود مسعود اعایحضرت غازی امیر امان‌الله خان 
شهربار پلنك اقتدار ماد بهبةٌ افغانستان نمایم. و السلام. 


تعلیقات 9 تصحیحات راهنمای قطغن و بدخشان 


صاس 
۴ .۰ دز آنجا گذاشت و رستاق را به‌دست آورده به احد بیگ - برادر رابع خویش- 
۵ه/ جدول: جمع خانواری دوشی وکیله کی 4 ۲۳۹ خانوار است 
۶۵ حدول دوم نام دهکد.ها و خانداذه به‌هم ریخته است. 
۷۲ فتشلاق خواجه قویم اوزدك 

قشلاقی خواحه شیزم قوم اوزبك ۲۰ 

تشلاق قره عرق قوم اوزبك ۳۰ 
۴ ستون دوم : زرخان به جای زرفان. 
۲/۱۶۶: شرشم به‌جای سرشم صحیح است. 
۰ سرپل به‌جای عمرپل صحیح است. 
۰ ار نجی به جای ترینجی درست است. 
۷۰ شمارة ۰۱۴ سردار محمد ع.انخان. 
۳ دریای پنح به درة واخان. 
۴ ؛: بالاتر از زیچ غاران. 
۵ سرقول و تاشقرغان. 
۷۲ : چندی بعد به جای چندی بود صحرح است. 
۲ : بالشکرش به چترال رفت, 
۴ : خجالت به‌جای خجالب صحیح است. 
۴ : منینکس به‌جای نینکس درست است. 
۴ چوبهاب به‌جای چوبهات صحیح است. 
۸ کر به‌جای کز صحیح است. 
۸ تاتاج هه ول درست است., 
۰ درمتن مصایت به‌جای مصائب و معنی آن روشن نیست. 


۳۸۴ رانمای قطغن و بدخشان 


۱ _برزود به‌جای بررود صحیح است. 
۱ (: دورخورده به‌جای دور خود زده صحیح است. 
۴ سنگ و قیرزرد بسته می‌شود ححیح است 
۶ خس به‌جای حسن دره درست است. 
۵ : از او ببر شغنان. 
۷ نام وناموس صحیح است. 
۸ : خواهید رسید به‌جای خواغد رسید.. 
۷۱ درکدام سر کاری به‌جای کدام سرداری, 
۷۱ بر ادر خورد خود را درست است. 
۱ فتح محمد خان به‌جای محمد فتح خاد. 
۴ ستول دوم ۰ منا و شیعه؛ لت شیعه افتاده است. 
۵ : غمی هجای عدن صحیح است. 
۷۵ : کمتر فاصاه می‌باشد» چنانچه طول درو از به‌اب دریا عشتاد کرو» تاخواعان 
محسوب می‌شود و . 
۶ نسی به‌جای هردو کلهة « سنی » در ستون چهارم. 
۶ میرشاه درمقابل آن جوی 
عبدالرز اق درمقابل رنگرالی 
ندری شاه اوپغن 
معظم بیگ حوض شاه 
۱۴/۷۲۸ د«شاه محمود و شاء افضل‌خان هردو بر .دز . 
۰ مبخان به‌جای منجاق صحیح است. 
۱ (: به پنج شب صحیح است. 
۷۲ ده پهره در کوف و چهار بهره درشکی 
۷۲ نهماه به درو از هم ممیز و هم حاکم بود 
۳ : و در هرقشلاق خانواری صحیح است. 
۳/۳۳۸ : زیر ا که طا فد زرشویهای نواحی بدخشان در سانق به عمان رود شاخدره 
زرشویی می کردند. 
۷۲ تشوره‌پزی به‌جای سوژه‌پزی صحیح است. 
۵ بایها به‌حای با بها درست است. 


تعایقات و تعبحیحات ف 


۹ ستون۲: نخن آباد به جای تخر آباد صحیح است, 

۲۴ میر م<مد عمرخال به جای میرمححد خان. 

۵ رستاق راویس در تحت تصرف خود بیاورند. 

۷۶ نبدخشان درست است. 

۶ میرعالم خان به جای میرعلم خان صحیح است. 

۶ میرعالم خان به‌جای میرعلم خان عحیح است. 

۷ ریر عر آدة شکسته ماندند . 

۸ ۷ : نا که چند ررز بعد به‌جای بود. 

۸۹ ستول اول: سربلندخان ارغندی صحیح است, 

۰ التین جلو درست است. 

۳/۷۶۵ و چلك وفوع دارد» آب کم یافت است و برعکس این مقام در میانی چلكث » 
يك سطر افتاده است. 

۷ سطر آخر : گذر سمتی صحیح است. 

۷۰ متن جلدول : شوست به‌جای شوت. 

۰ متن جدول : گز ۱۹۰۷ منزل ۱۶. 

۲ بر آن عبور می‌کنند. 


1 تعلیقات و (صریحریوات راهتمای قطن و ود شش ار 


۳- فهر ست چامع 


۲- هفردات و «حرطلیحعات ر اهتما 


فهورست حامع 


در این فهرست نامهای اشخاص و ط‌ایف و تیره‌ها ونامهای شهرها و دهکده‌ها 
و سار مطالبی که‌قایل فهرست کردن‌بود باهم آورده شده است.القاب و عناوین اشخاص 


را از نامهای اصلی حدا نکردیم و چنانکه در متن آمده بود فهرست کردیم. حجفحات ۲۱۱۷ 


تا ۲۸۲ که وضع فهرست داشت در فهرست حامع نياورديم. 


اعت 


آب آرژو (به بنو می‌آید) ۳۶ 

آب آسیابه (درنه کروه از التین جلو) ۲۴۶ 

آب باريك (از دهکده‌های ترلك نشین ار کو) 
۱۲۰ 

آب‌بنگی (دره‌ایست کر چك وسکنه آن مردم 

اوز يك ومجر ای‌دریای او ازسرحدات‌ خوست 
و فرنگ است) ۲۸ 

آب پنجه ۲۶۷ 

آب جوژون ( زراعت فیض آباد از این آب 


است) ۱۰ 


آب خال آباد ۶۴ 

آبخواه ( از دهکده‌های ناحیه‌چهاردره سمت 
غربی قندور) ۶۵ 

آبخورلك (از دهکده‌های غربی غوری ۵۰ 

آخدره (پرسر راه فرخاربه کلفگان) ۸۱ 

آب‌شغنان روسی ۱۱ 

آب تجگ (ازدعکده‌های چاه آب) ۲۴٩‏ 

آب. قول (از دعکده‌های بغلان) ۵۲ 


آب کشن آباد (بهترین آب اندر اب‌است) ۲۶ 

آب کو کچه - دریای کو کچه ۱۰ 

آب کنده (از دهکده‌های شهر بزرگ) ۳۳۹ 

آخ بوریا( از دعکده‌های ترلك نشن ارگو) - 
۱۳۰ 

آدینه (از نامهای مردان بدخشان) ۱۰۳ 

آدینه ( از نامهای مردان شیعة آقا خانی) 
۱۰۳ 

آدینه محمدقریه‌دار (از اعزهُ تالتان) ۷۷ 

آردیشان (از دعکده‌های فرخار) ۸۳ 

آرش خم (از دهکده‌های شهربزرگ) ۲۳۹ 

آزر گل سای افغان (ازمعتبرین تندوز) ۶4 

آزغچه (ازدهکده‌های تکاب وردوج) ۱۴۶ 

آستانه (از دعکده‌عای کافگان ۸۰ 

آستانه قل‌مغل (از اعزه ارگو) ۱۲۲ 

آستانه قل, خان (حاکم تالمان) ۱۴۶ 

آشکان (از دعگده‌عای تگاب «ردوج) ۱۴۶ 

آغل سیای (از دهکده‌های رستاق) ۲۴۳ 

آقائی خان (در بمبئی پیشوای اسماعیلیان 
است) ۰۱۵۷ ۲۰۵ 


۳/۳۸ 


آقائی‌خان - شیع آقائی‌خان ۰۱۶۱ ۱۷۷- ۱ 


۳۱۲۱۳۰7۱۷ ۱ ۹ 

آقائی محمد ولی خان (پسر عم عبداته‌خان 
سر کرده غلام بچکان) ۲۳۲ 

آقا سای (از دهکد.های غوری) ۴٩‏ 

آقا میرخان (از حکم تالقان) ۸۸۰۸۷ 

آتا میر خان گابهار کابل (از حکام رستاق) 
۳۹ 

آق‌جر (از دهکده‌های رستاق) ۲۴۴ 

آق‌تیپه (ازده‌کده‌های شمالی‌قندو زکه‌تر کمن 

و قندعاری در آن ساکنند) ۶۵ 

آق چشعه (از دعکده‌های شمالی تهرین که 

قوم اوزيك د, آن ساکنند) ٩۲‏ 

آتچه (سرر اه کیاف بهمزارشریف) ۲۶۵ 

آفسای (از دعکده‌های شمالی نهرین که قوم 
اوزبك درآن ساکنند) ٩۲‏ 

آقسقال بهادرخان‌قلغ (ازاعزه‌تشکان) ۱۳۲ 

آقسقال جمال الدین ( از معتبر ان چاه آب)۰ ۲۵ 

آقسقال شیرمحمد (ازمعتبرین درواز) ۲۲۶ 

آفسقال حفر (ازمعتبرین درواز) ۲۲۶ 

آقستال عبداته‌خان »زاری (ازسران‌بهار ل) 
۱8۲ 

آقسقال عبدالرحمن ایورزن (از اعزغ‌تشکان) 
۱۳۲ 

آفسقال عشرت شاه ( از معتبرین درواز ) 
۳۳۶ 

آقستال فیض‌اله (از معتبران چاه آب) ۲۵۰ 

آفسقال قربان کوری راز اعزه تشکان) ۱۳۲ 

آفستال قربان‌خان (حاکم کوف) ۲۳۰ 

آقسقال قر بان‌محمد(سا کن‌غرمی جره بدخشان ) 


راهنمای قطغن ویدخشان 


۳۳۹ 

آقسقال‌عید احمدخان (از قوم معل ترلساکن 

ار گوی بدخشان) ۲۲۹ 

آفسقال متان‌سا کن اویر (از معتبر ان‌شغنان) 
۳۹۰ 

آفستال محمدحسین (از اعزه تشکان) ۱۳۲ 

آفسقال محمدرضا (از اعزه نشلان) ۱۳۲ 

آنسقال مجءد سعید خان ( از متیر ال حرم) 
۱۴۱ 

آقسقال مجمد. ندیر ستگات. ( از اعنزه 

نشکن) ۱۳۲ 

آفسقال هیرزا (از معتبرین درواز) ۲۲۶ 

آقستالها ۱۲ 

آقسقال یوسف (از معتبرین دروار) ۲۲۶ 

آق سو ( آب مهمان جولی با آب آق‌سو 
می‌آمیزد و آب پامیر را تشکیل می‌دعد) 
۱۹۵ 

آق‌قیرقی (نزديك سرپل) ۲۶۵ 

آق گوتل (از دهکده‌های شمالی نهرین که 
قوم اوزبك درآن ساکنند) ٩۲‏ 

آق سحد (از دهکده‌های‌شمال شرقی تالعان ) 
۷۳ 

آق مسخد (ازدهکده‌های سمت جذو بی‌تالقان ) 
۷۴ 

ده میرخان کل بها ری (از حکد خو ست و 
فرنکك) ۴۳ 

آق‌یلاق (منزل دوم بر سر راه تالقال به 
کلفکان) ۷٩‏ 

آق یبلاق - آق‌یلاق (ازدعکده‌عای کلفکان) 
۸/۸ 

آلوخان بای (از اعزه تالقان ۷۷ 


فهرست جامخ 


آمودریا < نهر آمویه < دریای آمویه /ع- 
1۱,۹۹۵۵۰ 

آهن‌دره (از دهکد.های سمت ثرقی‌تالقان اد 
۷۴ 

آعنگر ده (از دعکده‌های اشکاشم) ۱۷۳۲ 

آی‌قلی (يك پهره نظامی افغا نستان‌در اینجاست ) 
۱۴۳۶ 


الف 


ابدال (ازدهکده‌های سمت‌غر بی‌تالقان) ۷۴ 

ابراهیم بای (ازمعتبران‌ورقت) ۲۵۳ 

ابراهيم خیل ( از دعکده‌های سمت جذوبی 
قندوز) وع 

اتالیق < محمود اثالیق ۱۳ 

اتحاد مشرق[روزنامة...] ۵ 

اتر دره (دره‌ای نزديك پس ده‌شغنان) ۵ ۲۱ 

اترنجی (از اعالی ارگو) ۱۱۹ 

اترنجی - اطرنجی (از اقوام دشت شیوه) 
۳۳۷ 

اثرنجی ترلد [طایفه...] ۱.۶ 

احریم (ازدعکده‌های بغلان) ۵۳ 

احد بیکك بر ادر مرادبی) ۱۴ 

احمدحا تخان توخی ( از حکام حضرت اما 

صاحب و واخان و پامیر) ۱۸۷۰۱۰۸ 

احمد خان قندعاری آچک‌زائی (از حسکام 
بدخشان ۱۰۸ 

احمد در (از دهکده‌ها ی راغ) ۱۳۴ 

احمدتاه خازی ۵ ۱۱ 


۳/۳۹ 


احمد علی بای طرق مغل (از اعزة ارگو) 
۱۳۲ 

احمدعلی خان (از حکّه نهرین) ٩۸‏ 

احعد علی خان پسر سردار محمد علی خال 
(ار حکام تالغان) ۸۸ 

احمد قل (از نامهای مردان فرغز) ۱۰۳ 

اختاش (ناحیه ای ذر سمت شمال خان آباد) 
۳۳ 

اخثیره ( از دهکده‌عای تکاب وردو<) ۱۴۶ 

اخزیو (از دهکدههای در بارتنگت) ۲۱۲ 

اذن قول (از دهکده‌های ترلك نشین ارگو)- 
۱۳۰ 

ارپاب پناه سرحد (ازمعتبرین واخان) ۱۸۶ 

اریاب پیرمجمد باوج ( اژ اعزة تشکان ) - 
۱۳۲ 

ار پاب خواجه شیردل بعل »حمد یاعو خان 
(از معتبرات کلشگان) ۸۱ 

ار باب سنگین محمدقریه‌دار (از سر ان‌بهار لد) 
۱۳۵۲ 

ارباب عید انظر توغاق ترلد ( از معتبران 
حضرت اماء صاحب) ۶۰ 

ار باب کریج سا کن امان جفت (از اعز‌تهرین) 
۹۷ 

ار باپ قاسم وکیل ( از اعرة فیض‌آباد ) - 
۱۷ 

ار باب ملی‌بای (از معتبرین تندور) ۶٩‏ 

ارباپ یوسف‌قاعه‌مزاز شاه (از سا کنان‌دشت 
شیوه) ۲۳۶ 


ار ته‌بوز (سرراء عزارباغ به‌تالغان) ۲۵۳ 


۲۹۰ 


ارتی خواحد( از دعکد.های ینگی قلعه ) ۳۵۱ 

ارحن مهرستک وایشرداس (از تاحران اعل 

عنود) ۲۷ 

ار خ (از دعکد:دهای تکاب میان‌شهرو رسج ) 
۶۶ 

ارزتکان (دريك کروه‌از اندراب) ۳۲ 

ارلات (از دعکده‌های رستاق) ۲۳۴ 

ارنه (از دعکده‌عای چاه آب) ۲۴۸ 

اره ثش (از دعکده‌های غربی نهرین) ٩۳‏ 

ازبك (از سا کنان اطراف هر بزرگ) ۲۳۸ 

اريك (ار اقوام سالن درخوری) ۴٩‏ 

ازيك ( از اقوام ساکن در رستافی) ۲۴۲ 

اربك (از سا دنان قشلاق قجی وقوش‌تییه |- 
۶۴ 

اربك (از سا ثتان فسلای الچین) ۶۴ 

از بك دیسه (ساکن کوبة علیا و کوبه سغلی از 

دعکده‌عای سمت شرقی‌قندوز) ۶۴ 

ار درا (ار دهکده‌عای درة واخان) ۱۸۱ 

ازر (از دعکده‌عای کران و انجمن ) ۱۶۵ 

ازغن (از دهکده‌عای سمت غربی حضرت. 
اماد صاحب) ۵۸ 

اسپاخواه ( از دعکده‌های شهر بزر ک) ۲۳۹ 

استاد غلاه دولت شاعی (از سا کنان دتت - 
شیوه) ۲۳۶ 

اسمتچ ( از دعکده عای درة بخدور و غاران 
متعلق بهروسیه) ۱۷۵ 

استرب ( از دعکده‌های‌تگاب وردوج) ۱۴۶ 

اسخرب (از دعکده‌های درة واخان) ۱۸۱ 


راعنمای قطغن وبدخشان 


اسدانته بیک اشکاشمی ( از معتبران زیبالك)- 
۱۶۸۹ 

اسوزر (از دعکده‌عای کران و متجان و در 
محل التتای دریای انجمن يا دریای 
منجان ) ۵ ۵۰۱۴ ۱۵۶۰۱۵ 

اسکن (از مضافات جرم) ۱۴۴۰۱۴۲ 

اسکتول ( از دعکده‌عای زیباك که لهجة - 
محلی دارند) ۱۶۲۰۱۶۱ 

اسکندر مقدونی ۲۲۸ 

اسمار (از اسمار تا بهارك ازراه انجمن‌هقت 
روزه‌راه است) ۱۵۹۲۱۵۸۰۱۵۰ 

اسمچی (از دعکده‌عای جرء و دره یمکال) - 
۱۴۴ 

اسمعیل ( ار معتیر ال بامیر دللان)-۲۰۰ 

اسمعیل پای شردف بای ( ارمعتبرین قندوز )اب 
۶۹ 

اسمعیل فشلاق (ازدعکده‌عا ی حنوبی‌حضرت 
امام صاحب) ۵۷ 

انتا لن ( از ذعکده‌های تکاب وردوج ) - 
۱۴۶ 

اشتراق (ازر دهکده‌عای دره واخان) ۱۸۱ 

اشتم (ز دعکده‌های در؛ غند) ۲۱۲ 

اشتی‌دره (از دعکده‌های شرقی نهرین که قوم 
عزاره در آن ساکتند) ٩۱‏ 

اشکاشم ( از دکده‌های جئوبی زیبالك ) - 
۸ 6 ۰/۱۶۸۷ ۰۱۷۱۰۱۷۰ ۱۷۲ 
۹ ۲ رده ۱۶۳۰۱۰ 

اشکشان ( از دعکده‌های تاجيك‌نشین ارگو)- 
۱۳۰ 


فهرست جامح 


اشکمش (دوبازار وده دکان دارد) - ۰۱۳ 
ها 

اشکمند (علاقة کشمیر) ۱۹۱ 

اشعرغ (از دعکده‌های درة واخان) ۱۸۱ 

اشنیگان (از دعکده‌های حرء و دره یعکان) 
۱۵۶۰۹۴۰ 

اصفیان (در درهٌ فرنگ) ۴۱ 

ارغند (از دهکده‌های ترلدنشین‌ارکو) ۱۲۰ 

ار گسان (از دهکده‌های چاه آب ۲۴۹ 

ارگو (در فاصلهٌ شش کروه از فیضآباد) - 
۱ 
۱۳۷۹۳۳۵ 

اعظلم‌شاه ( از «عتبرین درواز) ۲۲۶ 

افاغنه ۳ 

افاغته (ار اقواء سائن در غوری) ۵۱:۴٩‏ 

افحر (از دهکده‌های در ۶یخدرووغار ان‌متعاق 
به‌روسید) ۱۷۵ 

افضل خان و کیل (از اعزفچال و آشکمش)ب 
۹۷ 

افغان ۲۲۱ - اقوه ۰۲۴ ۰۲۹ ۵۵ ۷۵- 
حکومت ۱۲۱۹ رجال ع؛ افغان فیضس 
آباد ۱۱۷ طایفه ۱۲۳۰۴۷ - مرده 
۵ مات ۱؛ مرده‌متفرقه ۶۸ 

افغان (از احالی ینگی‌قاعه) ۵۰ ۲ 

انغان (از سا کنان فتلاق‌الچین وقسشلاق کنم) 
و2 

اقغان (ساکن در تالعان) ۷۲ 

اثغان اندرایی ۳۴ 

افغا نان ۵٩۹۰۱۲‏ 


۳ 


افغان بازی خیل (از ساکنان دهکدة غلام- 
حیدربای) ۶۴ 

اقغان فندهازی ۶۸۰۶۷ 

افغان کابلی ۶۷ 

افغان کابلی کادی ۲۳۷۲ 

افغان اودی ۶۳ 

انغان نعمانی ۶۷ 

افغائستان ۱۶:۶ ۰۱۱۷ ۰۳۴ ۱۰۴ ۱۱۳۸ 
۷۲ ۰۷۱۹۹۱۸ ۲۲۳۰۲۰۵ 
۹ ۲۴۳۶ ۰ ۰۲۵۴ ۲۵۶ ۲ ۲۸۲ * 
حکومت ۵ ۲۰۷۰۱, دار الحکومه ۰۱۱۴ 
دولت ۰۱۵۱۰۱۳۱ ۱۱۵۹ ۰۱۶۷ ۱۷۳ 
۰۸ ۰۲۴۱۰۲۲۳ ساطنت ۲- 
۳۱/۳ 

افغان کادی | اقواد. ..] ۲۹ 

افغانی (ار زیانهای رایچدر تالغان) ۷۱ 

افغانی [حکام,..] ۱۷.زبان‌علی ۳. مردمان 


۳ع . مات ۰۲ ۴, معالك ۱ . مملکت 
۴ 

افغا نیال ۱ 

افغانیه ۲۰۵ . جنگ ۱۵ . طایفه ۲۰ . 


طابای ۳, ولایات ۶ 
افکر یچ (ار دهکده‌عای درة واخان) ۱۸۲ 
افردتی (در کوه کلفگان) ۷۹ 
اقلای (ار دهکده‌های تالغان) ۷۲ 
اقو ام افغان (از اقوام ساکن دربغلان) ۵۴ 
اقوام ترلك (اطر اف‌خو اجه‌غارو) ۷۵ 
اقوام ترلد (از اقواه سائن‌درخواجد غارو) 
۷۷ 


۳۹۲ 


اقوام معل (از اقوام ساکن درخراجه‌غارو) 
۷۷ 

اکت (از دهکده‌های درة واخال) ۱۸۲ 

التین جلو (ازدعکده‌های ثا جيك نشین ار گو) 
۰ سح آلتین جلو. 

الچ گریو ( از ده‌کده‌های تگاب وردوج که 
قوم تاجيك درآن ساکندد) ۱۴۶ 

الف دین‌حسین زائی (از اعرهتانقان) ۷۷ 

الکوزائی (از دهکده‌های شهربزرگ) ۲۳۹ 

المنکو ( از دهکده‌های ترلانشین ارگو ) - 
۱۳۰ 

اله چلق (از دعکده‌ای شمالی هرن که قوم 

او زيك درآن ساکنند) ٩۲‏ 

الی (از مرغاب روسی راغی به الی است ) 
۱۹۱ 

الی نیپه ( سرراه چشکاگذر به مزار شریف) 
۱۶۴ 

امام بافر صاحب (از دهکده عای درة غند) 
۳۲ 

امام صاحب ۲۶۱۶۱۶۲۹۱۱۴۲۱۲ .علاقه 
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امام علی بيك و کیل دریار حکومتی ساکن 
طر شت (ازمعتبر ان ورسج) ۸۵ 

امام فل (از معتبران ینگی‌قاعه) ۲۵۲ 

امام قلبای (از معتبران تالقان) ۸٩‏ 

امام قل فریه‌دار (از معتبر ال کلفگان) ۸۱ 

امام قل گیلاق (از اعزة تالتان) ۷۷ 

امام‌نظر سا کن اویر( ازمعتبران شغنان) ۲۱۰ 

امیر امان‌النه خال ۲۱ ۱۷ 


راعنمای و قطغد وبدخشان 


امیر حانخان (ازمیرهای و اخان) ۲۰۲ 

امیر حبیب الته‌خان (پادشاه افغانستان)۲۳۲ 

امیر شیر علی‌خان (-- امیرصاحب) ۳۴/۱۵ 
۲ ۱ 7 


۱۵ ۴ 


امیر شیرعلی 
خان ۲۵۷۰۲۵۶ 

اعیر ءحمدخان اولاد نایب موّمن میدانی - 
(از حکام افغانی دراندراب) ۳۴ 

امیر محمدخان محمدزائی (از حکام حضرت 
اماه صاحب) ۶۰ 

امیر ممدیعقتوب‌خال ۱۱۳ 

امیر مظفر (شاه بخار!) ۲۲۸ 

امیر پار بیک‌خان ۱۳۰۱۲ 

انجیر (یك‌پهره‌نظایی افغا نسان در اینجاست) 
۱۳۶ 

انجیز ظاعر ۰ انجیر (از دهکده‌عای جاه آب) 
۳۳۹ 

انحمن (حزع حکومت بدخشان) ۵۵ ۱۵۶۰۱ 
۱۳۱۳۰/۹۶۰ 

انجمن ومنجان [ علاقه دارد درحه دود...] 
۱۳-۵۱۹۸ 

انچر (از دهکده‌های چاه آب) ۲۴۹ 

انداج (منزل بالاتر از زیچ در راه کشم به 
شغنان) ۲۱۳ 

اندراب (از دعکده‌های دره بخدرو و غاران 
متعلق به افغانستان) ۱۷۵ 

اندر اب (از دهکده‌های دره بخدرو و غاران 


متعلق به روسید) ۱۷۵ 


قهر ست جامع 


اندر اب (حکومت در حه اول و از مضائات 
اراضی نهرین قطغن» تعتدار ااحکومه 
خانآباد) ۹۸ ۱۳۲ 
۲ ۳۳ ۰۳۴ ۰۳۶ ۶۳۷ ۴۷ 

اندر اب (از دجکده‌های شیوه ) ۳۳۶ 

اندمین (از بزای کنبد ۱۱ کروه فا صله‌دارد) 
۹۳ ۱۵ 

ان شنت (درشمال خاش) ۱۴۳ 

انگاریان (از دعکده‌های شهر بززگ) ۲۳۹ 

انگریز [دولت ...] ۰۱۹۹ ۲۰۱ ۲۲۳ - 
۳۳۹ 

انگریزها ۱۱۳ 

او بغن بالا (از دعکده‌های درواز) ۲۲۴- 
۳۳۵ 

او بغن سفلی (از دهکده‌های درواز) ۲۳۴ 

او بی خوست 4 

اوح قدق (از دعکده‌های شمال‌شرقی‌تالقان) 
۷۳ 

اوترچل (از دهکده های جنوبی نهرین که 
قوم هزاره درآن سا کنتد) ۹۴ 

اوج ( از دعکده‌ها ی درف بخدرو و غار ان 
متعلق به‌روسیه) ۵ ۱۷ 

اورته پور (از مضافات حضرت امام صاحب ) 


۶۱ 
اورثه بلاقیها راز دعکدهای خغوری درسمت 
شرق) ۵۰ 


اوری (از دهکده‌های چاه‌آب) ۲۴۹ 
اور گنج [خان...] ۱۲» لشکر ۰۱۲ 
اور گند (از منازل دره واخان) ۱۷۸ 
اورنعمت (از دهکده‌های خاش) ۱۴۳ 


اور نقول (از دعکده های ترل‌نشین ارگو) - 


۳۳۰ 
آوز يك [اقوام.,.] ۰۲۴ ۲۶. طایفه ۰ ۶۱۷۰۲ 
۱ مردم ۷۵۰۲۸ 


اوزبك (از اقوام ساکن تالقان) ۷۲ 

اوزبك (از ساکنان قندوز) ۶۳ 

اوزبك راز ساکنان نهرین) ٩.۰.‏ 

اوزيك (از اعالی ینگی‌قلعه) ۲۵۰ 

اوزبك قطغنیه ۱.4 

اوزیکها ۶۷ 

اوزیکی ۲۳۸ 

اوزبکیه [مردم...] ۶۷ 

اوست (از دعکده‌های در واخان) ۱۸۲ 

اولاد (درچهار کروه از اندراب) ۳۲ 

اولاد (در درة فرنگ) ۱ع 

اولگر (از دعکده‌های چال و اشکمش که‌قوء 
اوزبك درآن ساکنند) ۶ 

اونگه شهر بزرک؛ (تزديك فیض آباد است) 
۱۱ 

اویرشغنان (منزل پنجم‌درر اه کاشم به‌شغنان) 
۳۵ 

اعل السة والجماعه ۱۰۲ ۰ ۱۳۳۰۱۲۸ - 
۱۶۶ 

ایچاتی (در دره ایچاتی شرقی که توم‌تاحك 
در آن باکنند) ۴6۰ 

ایچکلی (از دهکده‌های جتوبی حضرت امام 
صاحب ) ۵۷ 

ای خانم (قلعه خرابه‌ای در دو آب‌دریسای 


آموبه) ۶۱ ۲۵۲ 


ای خمچال (ازدعکده‌های جنو بی حضرت امام 
صاحب) ۵۷ 

ایس (دشت میان راغ و درواز) ۲۳۷ 

ایشان اصغر ارکن (از معتبرین واخان ) - 
۱۸۶ 

ایشان امان‌الدین خان (از معتبرین و علماء 
رستای ۲۴۷ 

ایشان بلبل شاه (از معتبرین و عاحاع رستاق) 
۳۳۷ 

ایشان پجوج (از سران بهارد) ۱۵۲ 

ابشان توت ( از دعکد:های حنوبی حضرت 
امام صاحب) ۵۷ 

ایشان توت (از دعکده‌های غربی‌خان آباد؛ 
جزء ناحیة جنگل‌باشی) ۲۳ 

ایشان حان (از معتبرین و علماعرستاق)۲۴۷ 

ایشانجان از اعل سادات (از معتبر ال‌جرم)- 
۱۴۱ 

ایشان جان و یل آردیشان ( از معتبران - 
فرخار) ۸۳ 

ایشان حضرت حان (از معتبرین‌قندوز) ۶4 


ایشان حضرت خان چچی (از سران بهارلد) 


۱۵۲ 
ایشان زمان خان توجرد (ار معتبران جرم) 

۱۴۳۱ 
ایشان ید اسلام( ازمعتبرین و علماءرستاق) 

۳۴۷ 


ایشان عبدالعزیز خان سا ثن خانقاه ( از - 


معتبر ال ورسج) ۸۵ 


راهتمای و قطعی و بدخشان 


ایشان عبدالقادر جوع امیخ ( از اعرة تالقان) 
۷۷ 

ایشان گدای مشهد (از اعرهُ تشکان) ۱۳۷ 

ایشان‌مجمدهوسی(از معترین وعلماعرستاق) 
۳۳۷ 

ایشان معصوم مدرس مدرسة سرغلان ( از 
سران بهارلد) ۱۵۲ 

ایشا نها تاجك (ار اقواه ساثن در درة دعیذ 
مرق) ۵۶ 

ایشانهای خانتاه (از دعکده‌های تشکان ) - 
۱۳۰ 

ایشانهای شیخ (از دعکده‌عای تکاب‌طرشت 

وردسج) ۸۶ 

ایشا نهای کول دره ( از دعکده‌های یفتل ند 
سادات شین است) ۱۲۳ 

ایشا نهای مظفری (از دعکده‌های تشکان) - 


۱۳۰ 
ايشيك آفاسی شهسوار خان (ممیز درواز)- 
۳۳۲ 


ایل امان ( از هعتبر ان پامیر خورد) ۱۹٩‏ 

ایلکاشان (از دهحده‌عای رستاق) سعب 

ایمای (از اقوام ساکن درغوری) ۴٩‏ 

ایماقی قطغن ( ازسا کنان‌فشلاق سجانی) ۴ ع- 
۶۶ 

ایمان (از دهکده‌های‌شهر بزر ک) ۲۳۹ 

ایوزان (از دعکده‌های رستاق) ۲۴۴ 

ای وینك (از دعکده‌های بهارك و زردیو و 
سرغلان) ۱۴٩‏ 


تهر ست جامع 


۳ 


بابا بیگ‌بای (از معتبران ورفت) ۲۵۳ 

بابا تیگی (از منازل دره واخان ) ۱۷۸ - 
۹ ۱۸۲ 

بابا قمرالدین خان یفتلی ( قاتل سایمان شاه 
پسر مجریار پیگ‌خان) ۰ ۱۱ 

بابل بای (از معتبر ان تالقان) ۸٩‏ 

با به نظر متکباشی (از معتبر ان‌تالقان) ۸٩‏ 

با حوری [طایفة ...] ۲۱۰۵ ۱۲۴ 

با جوری (ساکن در نیض‌آباد) ۱۱۷ 

باجوریها ۱۰۵ 

بادام دره (ازدهکده‌های جنوبی نهرین که‌قوه 
هزاره درآن ساکنند) ٩۴‏ 

باداء ذره (از دهکده‌های شمالی نهرین که 
قوء اوزيك در آن سا تنند) ٩۲‏ 

باداء دره کلان (از دعکده‌های شمالی نهرین 
که قوم اوزبك در آن ساکنند) ٩۲‏ 

بار (ازدهکده‌های درة واخان) ۱۸۲ 

بارخ (از دهکده‌های روشان متعلق به‌دو لت 
افغاانستان) ۲۰۹ 

بازار (از دهگده‌های اشکاشم) ۱۷۳ 

بازار بنو ۳۲ 

بازار تشکان (از دعکده‌های تشکان) ۱۳۰ 

بازار جای ۲۸ 

باز گیر(از دهکده‌های جتوبی زیباك) ۱۶۴ 

باز محمدخان فوفلزائی ( از حکام جرء ) - 
۱۳۹ 

باسوس (از ساکنان قندوز) ۶۳ 


۳۹۵ 


باسوس ( از دهکده عای ناحیة چهارده در 
سمت غرب قندوز) ۵ع 

باسوس (از دهکده‌های شمالی خان آباد» از 
ناحیه اختاش) ۲۳ 

باثار (از دعکده‌های شغنان متعلق به دولت 
افغانستان) ۷۰۵ 

باشن (از دعکده‌های نکاب‌وردو ج که تا حبك 
وترلد در آن ساکتند) ۶ع۱ 

باشن (از دهکدهء‌عای اشکاشم) ۱۷۴ 

با غ‌چهل دختران ر باغی‌بسیار قدیمی سر کاری) 
۶۶ 

باغ چهل دختران (ازدعکده‌عای ناحیدچهار 
دره: در سمت غرب فندوز) وع 

باغ حصار (از دعکده‌های رستاق) ۲۴۳ 

پاغ دشت ( ازدعکده‌های‌تگاب قندوز ورس ) 
۸۶ 

باغ زاغان ( از دهکده‌های شمالی قندوز) 
۶۵ 

باغ شاه (از دعکده‌های ترلك نشین ارگو) - 
۳۳5 

باغك (از دهکده‌عای شمال شرقی تالقان) 

۷۳ 

غ سرکاری فیض‌آباد ۱۱۶ 

باغ میری (از دهکده‌های سمت‌شرقی‌قندوز) 
۶۴ 

باغ نور علی (از دهکده‌های خربی نهرین) 
۹۳ 

بالادوری (از دعکده‌های غوری) ۴٩‏ 


۱۳۹۶ 


بالاکران ( از دهکده‌های کران و انجمن) - 
۳ 

بامچی (از دهکده‌های شرقی خان‌آباد) ۲۲ 

باه دنیا < پامیر کلان ۵ ۱٩‏ 

با وخانه (در دره ایجانی شرقی) ۴۰ 

باور (از دهکده‌های شغنان مععلق به دولت 
افغا نستان) ۲۰ 

بای آبه (از دهکده‌های ینگی قلعه) ۲۵۱ 

بای پر ( از دهکده‌عای درة واخان متعلق بده 
روسیه) ۱۸۳ 

بای سقال ( از دعکده‌های شمالی غوری) - 
۴۳۹ 

بایسوس (از دعکده‌های ناحیة قلعه ژال در 
شمال حضرت امام صاحب) ۵۸ 

بايك ( مردی در منزل پنجه که ۱۲۰ سال 
عمر داشت) ۲۰۱ 


بایکه ) از دعکده‌های حذوبی حشرت اماد 


صاحب ) ۷ 
بای ملشی (از دعکده‌های تر لدنشین‌ار گو)- 
ب ۸ 


بای نظر (از دهکدههای رستاق) ۲۴۴ 

بجزم (در درة ایچاتی شرقی) ۴۰ 

بچه (از اقواد تیمور) ٩۴‏ 

بحر سمندد (دریای‌آزاد) ۲۰ 

بخارا ۰۱۲ ۰۲۵ ۰۲۲۱۰۸۴ ۲۲۹۰۲۲۳ 

۰ / ۰۲۴۲ افیر ۱۲, سپاه ۱۳ ب 
فوج ۱۲ 

یداد ( ازدعکده‌های دره خدرووغاران‌متعاق 


راعتمای قطغن وبدخشان 


به افغانستان] ۱۷۵ 

بدار (منزل‌سوم درراه کاشم به‌شغنان تزديك 
مزارشیخ بیدا ۲۱۲ 

بدخشان۵ ۰۱۳ ۰۱۴ ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۱۹ ۲۵۱۲۰ 
۸ ۷۶ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۴ ۱۰۵ 
»۰«ححپط«(«,/( (/(۷/ ۱۷/۷( ۷ (۱۷/(/(۷( ۱۷( ۷ ۱۷( ۱ ۱۱۳۹ 
۴ ۱۱۵ ۰۱۳۲۰۱۱۶ ۱۳۵ : 
۱/۷۰( ۷ ۳ 6 ۲۳۰۳۰۱۶۰ 
۱۷/۶ ۱ /۷(/۸/ ۷/۷ (۷ ۷ ۷ ۷۲۹۰۲۲۲ 
۵ 6 ۲۱۷۳۰۲۵۶۰۲۵۵ 
حاکم کلان ۹و حاکمان کلان ۶ 
علاقه حات عء مقدمه ۰۱۲ ۱۴ 

بدخشان و فیض آباد [ حکومتی دلان ,,.] 
۱۸ 

بدخشنی ۱۵ ۰۱۲۳ ۲۲۹. مرده ۰۱۲ ۱۵ 
بدخشیها ۱۲۱۰۱۰۹ 

براغ (ازدعکیه‌های راخ) ۱۳۴ 

برج سنگی (میان وردوج و زیبالد) ۷ع 

برخم ( از دهکده‌های شهر بزرگ) ۲۳۹ 

بردی‌بای (از نامهای مردان‌قرغز) ۱۰۳ 

بردی بیگ آقسقال (از معتبران‌پامیر خورد) 
۱۹۹ 

بررود (از دعکده‌های شغنان و روشان که 
متعلق به روسیه است) ۲۱۱ 

برشار (از دعکده‌عای در یخدرو و غاران 
متعلی به روسیه) ۱۷۵ 

برق (ازر اقوام تیموز) ٩۴‏ 

بر گد سیداحمدخان(حا کم کلان نظامی‌وملکی) 
۷ ۰۲۵۴ ۵ ۲۵ 


تهوست جایع 


برلاس (از دهکده‌های ترلهنشین ارگو) 


۱۳۳۰ 
بر لاس کلان( از - هکده‌های ترلانشین ارگو) 
۱۰ 


برن چقماق (ازدهکده‌های غربی هرین) 
٩۳‏ 

بروغیل (در میان درة شرقی سرحد) 
۳ ۰ ۱ 

پرو که (جزء حاکم درجه دوم آهرین) ۱۸ 

برعان|ادین کوشککی ۵ 

بریاوان (از دهکده‌های راغ)۱۳۴ 

بریکوت (سر راه فیض‌آباد به درةکنر) 
۳۷۵ 

بزای گنبد (از محلهای پامیرات است که در 

آن حفت گنبد خو رد و کلان است) ۱۹۳۰۱۹۲ 

بزدره (از دهکده‌عای جنوبی نهرین که قوم 

تاحك درآن ساکنند)۴٩‏ 

بزلك ( از دمکده‌های جنوبی نهرین که قوم 

زاره درآن ساکنند) ٩۴‏ 

بز کش (از دهکده‌های (۱غ)۱۳۴ 

بستان حصارلك (از دهکده‌های تکاب قندوز 

ورسج) ۸۶ 

بغلآان ۰۱۲۰۹ ۰۱۵۳۱۵۲۰۳۴۲۲۹ ۰۵۴ ۶۳ 
۹۹ ۱۳ 

بغعلان [ علافه‌دار درجة دوه...] ۱۸ 

بکیت (از دهکدهای در واخان) ۱۸۲ 

بلبل دره (ازده‌کده‌های تشکان) ۱۳۰ 


۱۳۹۷ 


بلتك ( از دهکده‌ه‌ای درءٌ یخدرو و غاران 

متعلق به دولت اثغانستان) ۱۷۵ 

بلخ ۱۴۰۱۳۰۱۲ 

باوچ (از اقوام سا کن در تشکان و درائیم) 
۱۳۸ 

بلوج مشهد (از دهکده ای کشم) ۱۲۷ 

بلوقی بالا (ازدهکده‌عای کلفگان) ,مر 

باوقی یایان (ازدعکده‌ها ی کلنگان) ۸ 

ب‌چون (از دهکده‌های درة واخان متعاق به 

روسید) ۱۸۳ 

بندایل (ازدهکده‌های رستاق) ۷۶۳ 

پندر ات تاشقرغان ۱۱ 

بند بالای راغ (سر راه فیض آباد به درو از) 
۳۳۵ 

بندر علی هزاره ( از دهکده‌های غربی خان 

آباد» جزء ناحیٌ جنگل باشی) ۷۳ 

بنگی (از دهکده‌های شرقی خانآباد) ۷۲ 

بنو (حاکم‌نشین خوش دره) ۳۲ 

بوئین - بوین ( از دهکده‌عای شمانی خان 

آباد از ناحبِه اختاش)۲۸ 

بوچر ( از دهکده‌های درة بخدرو وغارال 

متعلتی به روسید) ۱۷۵ 

بوره‌کان (از دعکده‌های یفتل) ۱۲۳ 

بوستان ( از دهکده‌های یتگی قلعه يك پهره 

نظامی انغانستان در اینجاست) ۰۲۴۶ ۲۵۱ 

بوقلق (از دعکده‌های خاش) ۱۴۳ 

بولك پسته ( سر راه خان‌آباد به شهروان ) 
۲۸ 


۳۹۸ 


بولك درته‌بز ( از دهکده‌ای شعالی شرفی 

تالقان) ۷۳ 

بولك دشت (از دهکده‌های رستاق) ۲۴۳ 

پوله کادر ( از دعکده‌های شرقی خان‌آباد ) 
۳۲ 

بونه قره ( از دهکده‌های تر لك نشین ارگو ) 
۱۲۰ 

بوین ‏ بو ین (ازدهکده‌های شمالی‌خانآ باد 

ازناحیه اختاش) ۲۸-۲۳ 

بهادرشاه (حاکم بدخشان) ۱۴ 

بهادرخان سنگباشی بلوچ از اعزة تشکن) 
۱۳۲ 

بهارك ( از مضافات حضرت امام صاحب ) 
۰ ۶۱ ۱۱۴۲۰۱۳۸۰۱۱۰۱۰۷۳ 
۴۵ ۱۴۷ ۱۱۸۸۰۱۵۰۰۱۴۹۰۱۴۸ 
۳۳۵ 

بهارلك تا اسدار از راه انجمن حفت روز راه 

است ۱۵۰ 

بهارك تا چترار از راه زیبال شش روزه راه 

است ۰ ۱۵ 

بهارك تا شغنان از راه دشت شیوه دو روزه 

راء است ۱۵۰ 

بهارلد تا کابل از راه انجمن عفت روزه راه 

است ۰ ۱۵ 


بهارلد تا واخان و یامیر شش روزه راه‌است ۱ 


۱۵۰ 
بهارك ( در متابل سمتی يك چهاوتی روسی 
بود) ۲۳۶ 


راهنمای قطغن و بدخشان 


بهوا ( از دعکده‌های درة بارتک ) 
۳۹ 

بی‌بی آئینه ( از دهکده‌غای غوری در سمت 

شرف) ۵۲۰۵۰ 

بید کلان ( از دعکده‌های یفتل له نا حيك‌نشین 

است) ۱۲۳ 

بیش کپرلك (ازدهکده‌های سمت شرقی قندو ز) 
وه 

پیشکند (از دعکده‌های رستاق) ۷۲۲۴۶ 

بیگ مرادخان ۱۲۸۱۱ 

بید 


۱ از دهکده‌عای 


۹ِ 


تب 


پاچور (از دهکده‌های رو شان‌متعاق به‌دولت 
افعا ستان) ۲۰۹ 

پادشاه‌خان (ازاقوام شاه‌خان ( از اقوام شاه 
سابق درواز وساکن زردیو) ۲۳۱ 

پارخاب ( از دعکده‌های بهارلك و زردیو و 
سرغلان) ۱۴٩‏ 

پادریا ۵ ۲۵۷۰۲۴۵۰۱۱۴۰۱۰ 

پارسی (زبان مرده فرخار) ۸۱ 

پاسیچ ( از دهکده‌های بهارك و زردیو و 
سرغلان) ۱۴۹ 

پاش‌نمو (از دعکده‌های شغنان و روشان که 
متعلق به‌روسیه است) ۲۱۱ 

پا کث ( از دهکده‌ای در بخدرو و غاران 


ءتعلق به افغانستان) ۱۷۵ 


پامیر ۲۱۹۶۳۲۱۸۲۱۸۸۰۱۱۱ 

پامیر ات ۲۰۰۱۷۷۷۱۶۸۰۱۰۳۰۶ 

پاء‌یر خورد ۱۹۹۲۱۹۸۰۱۹۰۱۸۷۱۰ 

یام کلان (سی‌خانه قرغز در اینجا ساکنند) 

۱۹۰۱ ۲ ۰ 

پایان شهر (ازدهکده‌های بهارلك و زردیو و 

سرغلان) ۱۴۹ 

پایان قنعه (از گذرهای رستاق) ۲۴۲ 

پای»ور (ازدهکده‌های شهربزرگ) ۲۳۹ 

پتب (ازدعکددهای در واخان) ۱۸۲ 

فتک., ( رال دکده‌های دره واخان متعاق به 

روسید) ۱۸۳ 

یتوان [ از دهکده‌های ترله نشین از گو ) 
۱۲۰ 

پتوس (از دهکده‌های درة واخان) ۱۸۳۲ 

پتیاو (ازدهکد:دهای راغ) ۱۳۳ 

پچو - ( از دعکده‌های بهارك و زردیو و 

برخیلاد) ۱۴۹ 

بدا ز ازدهکددهای شغنان عتعاق به‌دولت 

افغا نستان) ۲۰۹ 


پچککی (اصل دریای‌آمویه ومخرج‌انتهانی , 


ار) ۱٩۹۴‏ 
بخا لك 


پخليك ( لب منصبدار روسی) 
۱۷۹ 

پخگر ( از دعکده‌های درة واخان متعلق به 

روسیه) ۱۸۳ 

پخاك ح پخا لك < بخليك (منصبدار روسی) 
۲۵ 

پخليك ( اقب مصبدارسپاه روسی‌در چهاونی) 

مقاپل قلعه پنجه) ۱۷۳ 


۳۹۹ 


پدر ( از دعکده‌های شغنان متعاق به دو لن 

انغانستان) ۲۰۹ 

پدر امان‌الملك ۲۷۰۲ 

پدرود (از دهکده‌های دره بار تنگ) ۲۱۷ 

پراکنده (ازدهکده‌های فرخار شاءمل بازاری 

با چهل ده کان) ۸۳۰۸۲ 

پرچا (سر راه غزار باغ به تا لقان) ۵۳ ۲ 

پرشید (ازدهکده‌ی شاخ دره) ۲۱۲ 

پردره (نزديك به کان سرب در در یمکان) 
۱۵۵ 

پردل خان کر نیل (با ده پهره‌نظامی به‌شغنان 

۲۱۸ )2.[ 

پرژو چ (از دهکد.های‌شاخ دره) ۲۱۲ 

پرو کش (از دعکده‌های درة راخان) ۱۸۲ 

پربپ (ازدعکده‌های در و اخان) ۲ 

پژحرف (ازده‌کددهای درة واخان) ۱۸۲ 

پستاو ( از ذهک‌دههای تکاب قندوز ورسج) 
۸۶ 

پستکه (ازدهکده‌ها ی رستاق) ۷۴۴۶ 

پسته کلان ( از دعکده‌های‌یفتل که تا جيك نشین) 
۱۳۳ 

پس خم ( از ددکده‌های بهارلد و زردیو و 

سرغلان) ۱۴۹ 

پس‌د: (ازدهکده‌های درة و اخان متعان به 

روسید) ۱۸۳ 

پس ده (در فاصاه سه‌کروه از یاورده) ۵ ۲۱ 

پسر دوست محمد ءنگباشی (ازه‌عتبرین قندوز 


۶۹ 


پسر محعد جان خان ( از حکام حضرت امام 

صاحب) ۶۰ 

پسرملك شیر گل ( از حکام زیباك و اشکاشم) 
۱۷۰ 

پسر میرمراذبیگ قطغنی ۱۱۰ 

پسر یو سفعلی شاه حد میرقباد ۲۱۷ 

پس‌قشلاق ( از دهکده‌های‌شمال‌شرقی تالعان) 
۷۳ 

پس‌کندی ( درچهارده کروه از اندراب ) 
۳۲ 

پشاور ۲۴۳۲۲۱۲۴۰۱۱۶۰۱۰۵ 

پشتو (ازدهکده‌های‌دره‌بخدرو وغار ان‌متعلق 

افعا نستان) ۱۷۵ 

پشه‌دره (ازدهکده‌های شهر بزرگ) ۲۳۹ 

پشه تول (از دهکده‌های غربی غوری) ۵۰ 

یکش (از دعکده‌های در واخان) ۱۸۱ 

پل اسکازرگران ( سر راه متجان واکار) 
۱۶ 

پل اسکتول (سرراه سنگلیچ به‌چترار) ۱۰۶ 

پل با جگاء (ازپاهای قطغن) ۲۹ 

پل‌بیگم (در راه‌کشم ) ۱۰۶ 

پل بیگم درقدیم پل بود آثارآجرکاری آن تا 

امروز باقی است ۱۰ 

پل تنخته رودبار شور کلان ( در پامیرات ) 
۱۹۲ 

پل تنگ ( در حد پایان شهر بدخشان ) 
۱۰۶ 

پل‌تنگ ( در دشت کروه فاصله از بهارك ) 
۱۳۹ 


راهنمای قطغن وبدخشان 


پل تنگی کران (درحدکان لاجورد بدخشان) 
۱۰۶ 

پل چوبی درموفع حاکم نشینی مقاه بنو (از 

پلهای تطغن) ۲۹ 

پاخاه (در دو کروه از اندراب) ۳۲ 

پل خشتی (درحد فیضآباد بدخشان ) ۱۰.۶ 

پل خشتی غوری (مشهور به پل خمری است 

که در زان عبدالته خان - شاه بلخ- ساخته 

۲۷٩ شده‌است)‎ 

پل خمری پل خشتی غوری ۲۵۹ 

پلخه (ازدهکددهای شرقی‌خان‌آباد) ۷۲ 

پل در خنجان (از پاهای قطغن) ۲٩‏ 

پل درة خیلاب بر دریای ینگی ( از پلهای 

۷۹٩ قطغن)‎ 

پل دریای اندراب (ازپلهای قطغن) ۲٩‏ 

پل دریای درائيم ( ازخان آباد به‌فیض آباد 

می‌آیند و از راء کشم به خانآباد می‌رو ند) 
۱۰۶ 

پل دریای تشکان (سرراهی که ازخان‌آباد به 

فی ضآباد می آیند و از راه کشم به خان آباد 

می‌رو‌ند ۱۰۶ 

پل دریای مشهد (سرراعی که از خان‌آبادبه 

فی ضآباد می‌آیند و از راه کشم به خان‌آباد 

می‌روند) ۱۰۶ 

پل دوم درءة خبلاب بر دریای بتگی ( از 

پلهای قطغن) ۲۹ 

پل‌دوشی (ازپلهای قطغن) ۲۹ 


پل دیگری درحدودآبی خوست ( از پلهای 


تطغن) ۲۹ 

پل راه جرم به بهارند ۱۴۵ 

پل راه جرم درسامان سوج که به طرف‌اسکان 

وخوئثتك می‌رود» ۱۳۵ 

پل رباطك (در راه بهارلد بدخشان) ۱۰۶ 

پل رود والیان خنجان ( از پلهای تطغن ) 
۳۹ 

پل مزسور 
۰۶ 

پل سوج ( سر راه جرم به یخمن بدخشان) 
۱۰۶ 

پل سوء درفخیلاب بردریای بنگی(ازپلهای 

۲٩ ) قطغن‎ 


یل‌شیمه (از دعکده‌ای قدیمی وخر اب‌ورقت) 


( بر دریای زردیوی بدخشان) 


۱۱ ۶ 

پل‌شيمه ( از مضافات حضرت امام صاحب) 
۶۱ 

آباد) ۲۴۶۰۱۰۷۰۱۰۶ 

پل علی‌مغل(سر راء جرء به بهارلد بدخشان) 
۱۰۶ 

پلك (ازدعکده‌عای در واخان) ۱۸۲ 


دریای لو کچه (سرراه رستاق به‌خان 


پل گاوخانه زیباك (سرراه سنکلیج به‌چترار) 
۱۰۶ 


چل, یال .خر ( مردم قرتق درونه حهت خود 


ساخته‌اند و به طرف رمتاق رفت وآمد 
می کنند) عر۱۰ 
ریای آرزه [ از پلهای قطغن) ۲٩‏ 


یلی بر < 


| پلی بر دریای کشن‌آباد (از باهای قطفن) - 
۳۹ 

پلی در حدود آبی خوست که حاکم نشین 
است (از پلهای قطغن) ۲٩‏ 

پل یردار (بردریای‌وردوح بدخثان) ۱۰۶ 

پل میان تدگی کران (ازپلهای جرم) ۱۴۵ 

پم‌دره (اردره‌عای شیوه) ۲۳۷ 

پعقان ۳ 

پنام (از دعک.ه‌های »نجان) ۱۵۸ 

پنجاه (از دعکده‌عای رستاق) ۲۳۴۳ 

پنجشنبه (از ساکنان دشت شبوه) ۲۳۶ 

پنجشیر ۳۱ 

پنجشیری |مردم...] ۶۴ 

پنجنگیو (از ده‌کده‌های بهارلد و زردیو و 
سرغلاد) ۱۴٩‏ 

پنجه چنار ۷۱ 

پنجة واخان (طرف غربی حوض‌بزر گ‌پامیر) 
۱۹۹-۸ 

پنگانی (از دهکده‌های دره درائیم) ۱۲۹ 

پوستخور ( از دعکده‌دای ترلدنشین ارگو ) 
۱۲۰ 

پوسیدء (ازدهکدههای ورسج) ۸۴ 

پ و کوی (ازدعکد:های در واخان) ۱۸۱ 

پهره قلعه ستار ۶۱ 

پهاوان تاش ( ازدهکده‌های شعالی نهرین که 

قوم اوزبك درآن ساکنند) ٩۲‏ 

پهندره (ازدعکده‌های یفتل ) ۱۲۳ 

پبازی (ازمضافات خاش) ۱۴۳ 

پیانی ( زدهکده‌های فرخار) ۸۳ 


۳۹۷ 


پیتاو (ازدهکده‌های شهر بزرگ) ۲۳۸ 

پیتاو (در درة غارو) ۴۱ 

۳ (ازدعکده‌عای راغ) ۱۳۴ 

بیرخر (ازدعکده‌عای درة واخان) ۱۸۲ 

پیرفرخار (ازدهکد:های فرخار) ۸۳ 

پیرفر خار (ازمزارات فرخار) ۸۲ 

پیره حمد متکباشی (از اغرة نهرین) ٩۷‏ 

پیس ( از دهکده‌های تکاب وردوج که قوم 

تاحيك در آن پباکنندا ۱۳۶ 

پیش ( از ده‌کده‌عای یخدرو و غار ان عتعاق 

به‌روسیه) ۵ ۱۷ 

پیشکینبه (از دعکد:های ینگی ناعد) ۲۵۱ 

پیش گزه (از دهکده‌عای خربی تهرین) ٩۳‏ 

پینی بيك‌خان جرنیل تظامی (ازحکام بدخشان) 
۱۸ 

پیو ( از دعکده‌های نب قندو 


شیعه نشین است) ۸۶ 


بت 


تاج التواریخ تألیف ضیاء الملة والدین امیر 

عبدالرحمن خان ۱۵ 

تاح چشمه (از دهکده حای شمالی نهرین که 

قوم اوزبك درآن ساکنند) ٩۲‏ 

تاج ده ( تارباطك دومنزل) ۲۰۸ 

تاجك [ اتوام ...] ۰۱۷۴ ۳۴ اقوام مختلفه 
۳۴۹ . مر دم +۲ 

تاحك ( از اعالی او و ۱۱۹ 

تاحك ( از طوایف ساکن دراندراب) ۳۳ 


راعنمای قطغن وبدخشان 


تاحك (حد تاحکیه) ( ازساکدان بدخشان) 

تاجك (ساکتان بهارلد وزردیو وسرغلان) 
۱۳۸ 

تاحك ( از اقواء 

تاحك ( ساکن درة ترش تاله و برفك) ۵۶ 

تاحك ( از ساکنان تشکان و درائیم ) ۱۳۸ 


سالن درتالقان) ۷۲ 


تاجك ( ازساکنال جرد) ۱۳۷ 

تا حك ( از طوایف ساکن در تل مبرغاری 
در اثدراب) ۳۳ 

تاحك (ما دنا درواز) ۲۲۳ 

تاجك (ساکنان راغ) ۱۳۲ 

تاجك ( از اقواء سادن در رستای) ۲۴۲ 
تاجك ( ساکنان شهر بزرگ) ۲۳۸ 

تاحجك ( اژ اقواء ساکن درغوری) ۴۹ 
تاحك (سا کدان کران و انجدن) ۱۵۶ 
ناحك [ سا کذان دشم, و درائيم و تشکان ) 


۱۳۷ 
تاجك ( از اقواء ساکن در کل بلاق‌تالقان) 
۷۲ 


تاجك ( ار سا نان نمك آب) ۷۸ 

تاحك ( ازسا نان نهرین) ٩۰‏ 

تاجك ( از اقواء سادن در درسج) ۸۴ 
تاحك (مردهان سائن در درة یفثل) ۱۲۳ 
تاحك ( از اعالی نی خلعه) ۲۵۰ 

تاحك ( از دحعده‌های خربی غوری) ۵۰ 
تاحکه ( از دعکده‌های خاش ده قودتاحيك 
درآن ساکنند) ۱۴۳ 

تاجکی ( از سا نان تندوز) ۶۳ 


۱ تاحکیه [طایفه ...| ۰۴۷ ۵۱ عرده 


*هرست جامح 


۶۷ ۰۴۷ ۳ 

تاج نذر ( از دعکدء‌عای جتوبی حضرت 
اما صاحب) ۵۷ 

تاریخ نطغن ۱۱۳ 

تاش ثیلاق ( از دعکدهای نمك آب) م۷ 

داتعرغان ( از دعکده‌های خطا) ع؛ ۲۷۰ 
۴ ۳ ۰۱۹۷ ۱۹۹ 

ثاشترغان [ فلل جبال...] ۱۹۵ 

ناشتوطن ( از ذهکده‌های شمالی نهرین که 

که قوم اوزبك درآن -اکنند) ٩۲‏ 

تاشکند ۰۱۱۳ ۲۵۵ 

تاش مالته‌بیک [ از دعکده‌عای ینکی قلعه) 
۱۲۲۸٩۱‏ 

ناش محمد بای پوستخور ( از اعزه ار گو) 
۱۳ 

اش محمد پای خادسری (از اعزة ار گو) 
۱۳۲ 

اش معحمد منکباشی سایق سائن تنکی (از 
سران خان آباد) ۲۷ 

نالقان (حالم درجه دوم ار مضافاث دار- 
ااحکوهه خانآباد) ۰۹ ۱۱۸۰۱۴۰۱۲ 
۹ ۱۷۵۰۷۲۱۷۱ 
۲ ۷ ۰۱۳۲ ۲۵۴ 
هر ددم ۰۷۱ 

تالك ز از دعکده‌های رستاق) ۰۷۳ ۲۴۳ 

( از دعکده قای سحت ثرة 


3 


تاللك قرتق 
تالغاد) ۱۷۴۶ 
ثاله و برفك [ علاقه‌دار درجة اول ... ] 


۸ ۰۵۵ یلاق۰ ۵۰ 


تاوه تاش ( از دهکدههای رستاق) ۲۴۴ 

تباش ( از دهکده‌عای رستاق) ۲۴۴ 

تباش ( از دعکده های ترلك نشین ارگو ) 
۱۳۰ 

تباش ( از دحکده‌عای ناحیة قلعه زال در 
شمال حضرت امام صاحب) ۵۸ 

تب ده ( از دعکده‌عای شاخ دره) ۲۱۲ 

تیس ( از دعکده‌های درة واخان) ۱۸۲ 

تخت شاه ( از ذهکده‌های ترلنشین ار گو) 
۱۳۰ 

نخت قباد اءاء صاحب << تخت کی قباد 
۱ ۶۳ 

نخته سم ( از نامهای مردان فرغز ) ۱۰۳ 

تخرآباد ( از دعکدء‌های چاهآب) ۲۴٩۹‏ 

تخن آباد ( ازدعکده‌های چاه آب که آب‌جاری 
دارد ) ۲۴۷ 

تربت (ازدهکده‌حای اشکاشم) ۱۷۳ 

ترسك ( ازدهکده‌های شهالی تهرین که قوم 

عزاره در آن ساکنند) ٩۲‏ 

ترغی لبیه (دشتی در وفرفت) ۲ ۲۵ 

ترلك ۱۰۷۲ 

ثرله «از از اهالی از گی) ۱۱٩‏ 

تر لد (از اقوام ساکن درتشکان ودرائیم) 
۱۳۸ 

ترلد ( "قواه دشت شیوه) ۲۳۷ 

ترلد [فوم...] (از اقوام ساکن درکل بلاق 

تالقان) ۷۲ 

ثر کستان ۲۰. لشکرهای ۷۲۲۹. ملك ۰۲۲۹ 


تر کمال راز ساکنان قندوز) ۳ع 


تر کمانی [طایفه...] ۶۷ 

فر کمااه (ازدهده‌های تاحیهة چهاردرهدرمه‌ت 

غربی قندوز) ۵ع 

ثر کماثبه [ اقوام.. . ] ۲۹ 

ترکمی ( اژدهکده‌عای سمت غربی قندوز از 

ناحیه چهار دره) ۶۵ 

تر لمن [مردم..,] ۶۷ 

تک و سیادی (از دهکد:های غربی تهرین) 
۹۳ 

تر کی زبان رایج در خواجه عجران نهرین 
۹۱ 

تررگیی (ازدعکد.عای درغدر انیج) ۱۷۹ 

ترنگ (از دعکد:های تکاب و ردو ح که وم 

تاحيك در آن ساکنند)۱۴۶ 

ترومغل ( از دهکده‌های ترك شین ارگو ) 
۱۳۰ 

تره‌خیل (ازدعکدهای غربی خان‌آباد» جزء 

ناحیه جنکل باشی) ۲۳ 

بیان (ازدعکده‌های شاخ دره) ۲۱۲ 

تشکن ۰۱۲۸۰۱۲۷ اعالی ۱۳۱ 


تشن ودرائیم ۸ ۱۲ 

تشیعم آفاخانی حشیعه آقاخانی ۱۰۳۸۱۰۷ 
تغای بای میشی (از اعزُ ارگو) ۱۲۲ 
تغای هراد و کیل (از معتبران کشگان) ۸۱ 
تفر لك (بر سر راه فرخاربه کلفگان) ۸۱ 
تغل (ازطو اف ساکن در تالقان) ۷۵ 

تغل (ازدهکدههای شمال شرقی تالقان) ۷۳ 


راختمای قطفن و بدخشان 


تغل ترلد (از اقوام سائن درعزارباغ‌تالقان) 
۷۲ 

تغل ترلد (ازاقوام ساکن قرء‌خو ازدهکده‌های 

تالعان) ۷۲ 

نقی پنحه (ازمعتبرین و اخان) ۱۸۶ 

نکه تیموز (ازدعکده‌ها ی نمك آب تالغاد) ۷۸ 

تکران ( ازدعکده‌های تکاب ورده 
تاحيك وتر لد در آن ساکنند) ۱۴۶ 

تگاب ۰۵4 ۰۳۹ 

تگاب ( ازدعکدههای منجان) ۱۵۸ 

تکاب‌وردوج (دره‌ای شرفی غربی ازمخافات 
جره) ۱۴۵ 

تگاب ورسج ( تکابی میان شهر ورس ) 
۸ 

تلك ( در درة فرنکث) ۴۱ 

تلویچ ( از دعکده‌های حرم ودره بمکان) 
۱۴۴ 

تلی ( از دهکده‌های منجات) ۱۵۸ 

ننکی خواحه عجران (ازدعکده‌های نهرین 
که عزاره نشین است) ٩۱‏ 

تدی مرج ( از دعکدء‌عای شمالی نهرین که 
قوم اوزبك درآن ساکنند) ٩۲‏ 

تتورلد ( از دعکده‌عای ورنت) ۲۵۲ 

تویخانه ( از سکایج بالاتر) 
۶۳ ۱۶۷ 

توت ( از دعکده‌عهای رستاق) ۲۴۳ 

توتی ( ازدهکده‌های رستاق) ۲۴۳ 


نوخته‌سول راز امهای مردان قرغز) ۱۰۳ 


| توخته‌سی‌بای (ازمعتبران پاء‌یرخورد) ۱۹۹ 


تودان ( از دعکده‌های سمت شرقی تالعال) 
۷۴ 

نورغه تیه ( در نعلقة رستاق) ۱:۶ 

تورغی تیپه < ترغی نیپه ‏ تورغه نییه 
۱۵۳ 

توری آب (ازدهکده‌های یفتل) - ۱۳۳ 

توغای ( از دعکده‌عای شمالی نهرین که 

قرم اوزبك وهزاره درآن ساکنند) ٩۲‏ 

توغ بای (ازدهکده‌ه‌ای ترلك نشین ارگو) 
۱۳۰ 

دوخ کاژ (ازدعکده‌های درة واخان فتعاق به 


روسیه) ۱۸۳ 
توغلن (از دهکد.جای حنو (ٍ حخضرت امام 
صاحب ) ۷ 


توگرلد ( از اقواء تیموز) ٩۴‏ 

تولکی (از دعکده‌های رستاق) ۲۴۳ 

تهانة بغری قول قندوژ ۶ ۱۱ 

تهانة خر گوشی خانه ۱۱ 

تبرگران (ازدهکده‌های راغ) ۱۳۴ 

تبر گران ( در بازده کروه از زیباك) ۱۶۱ 

تیرگران ( در ده کروه از اندراب) ۳۲ 

تیرمن‌سای (از دعکدهء‌عای شرقی خان آباد 
۳۲ 

تیموربای شنگ ( از اعز؛ ار گو) ۱۲۲ 

نی‌ورشاء (برادرا کبرشاد) ۲۲۳۰۲۲۲۲۲۱ 

نیموز (جزء حالم درجذ دوم نهرین) ۱۸ 

نیموز (مرکب از پنج قوم است:تو گرك؛ 
قشتر بچه» شیر ؛ بجه» یرق) ٩۴‏ 


تمرغیان (ازدعکده‌های رستاق) ۲۴۳ 


جامرس بالا (از دهکده‌های درواز) ۲۲۴ ۰ 
۵ ۲۳۲ 

حامرس سفلی (ازذعکده‌های دره از) ۲۲۴ 

جامی (ازدعکده‌های جنوبی نهرین که قوه 
زاره در آن سا ننند) 4۶ 

حان قل (ازمعتبران پامیر کلال) ۲۰۰ 

جبارقل ( از امهای مردان فرغز) ۱۰۳ 

جبار قل منگبامی (سا کن پامیر خورد) 
۱۹۹-۰ 

حبل داغ (ازدعکده‌های بغلان) ۵۳ 

حراتل (از دعکده‌های رستاق) ۲۴۳ 

حریر ان (از دعکده‌های سمت غربی تهرین 
۹۳ 

حرنبه (از ددحده‌ای خدیمی وخراب‌ورقت ا 
۱۲ 

جرسیم (از دعکده‌های درة غند) ۲۱۲ 

حرشاه‌بابا (از دعکده‌های کشم) ۱۲۸ 

خر (ازدهکده‌عای سمت حنوبی قندوز)؛ 
۶۶ 

جرم ۰۱۰۳۱۷۱۰۲۰۱۰۱۰۱۰ ۰۱۰۵ ۱۱۵ 
۲ ۰ ۱۳ ۱۶۲" 
۴ ۵ ۱ 

حرماب (از دهکده‌های درواز) ۲۲۵۰۲۲۴ 

جرء وخاش [حاکم در ج‌دوم...] ۱۹۱۱۸ 

جرنیل تاحمحمدخان ۲۳۳۰۲۲۹۰۱۰۵ 

جرئیل گل احمدخان کثری ۱۱۳ 

حس غرب (از دهکده‌های درٌیخدرووغاران 


متعلنل بدووسیدا ۱۷۵ 


۳۰۶ 


جعته السرای (در۵۲ میلی‌وانا ۲۷۵ 

جگده بلاغ (از دعکده‌های‌شمال‌شرقی‌تالقان) 
۷۳ 

حللا سیتخی (از دعکده‌های شرقی خان اباد) 
۳۲ 

حلالالدین خان» بر ادرزادة صوفی دین‌محمد 
خان (از حکام خوست وفرنگ) ۴۴ 

جلامیر (از دهکده‌های شرتی‌خانآباد) ۲۲ 

جادراغ (از دعکده‌های کلفگان) .م۸ 

جلکه پنگی قاعه [علاقه‌دار درجه دوم...] 
۱۸ 

جمشیدی (از افواه سا کن‌درغوری) ۴٩‏ 

حمشیدیها ( از دعکده‌های غوری در سمت 
شرق) ۵۰ 

جمعه‌بای (از معتبر ان‌بامیرخورد) ۱۹۹ 

جمعه خان (ازتجار خان آباد) ۲۷ 

حمعه خان افغان تندوزی (از حکاه رستاق) 


۳5۹ 

حهعه خان صدباتی ۲۱۹ 
۳۹ 

جمهوزی روسیه |دولت...] ۱۱ 

جنت باغ [از دهکده‌عای شمالی خان آباد از 
تاحیه اختاش) ۲۳ 

حنکشکه ( از دعکده‌های شرقی خان آباد ) 
۳۲ 

جنک آغلی (از دهکده‌های‌غوری) ۴4 

جنگل باشی (احیه‌ای در مغرب خان‌آباد 
۳۳ 


ل پسته در نهرین ٩۰‏ 


راعتمای تطغن و بدخشان 


جنگل پسته (در لومهای فرخار) ۸۱ 

جنگل پسته (درخرکان و شودان در جتوب 
کلنگان) ۷۹ 

جنگل توشقان تبپه قندوز ۶۸ 

جنکل حضرت اماء‌صاحب ۶۱۱۶۰ 

جنگل شرقی قندوز ۶۸ 

جنگل‌شمالی‌قندوز ۶۸ 

جنگل نهر گورتیپة قندوز ۶۸ 

جنگ وینگ (سرکرد؛چهاونی اختاش) ۲۰۰ 

حوارخانه (از دعکده‌های‌رستاق) ۲۴۳۴ 

جوباشی ( از دهکده‌های ینگی قلعه) ۲۵۱ 

۶٩ جوبتره‎ 

جوخان (ازم‌ضافات جرم) ۱۴۰ 

جوزون (نام قدیمی‌فیضآباد) ۱۱۵ 

حوشن کاز (از دعکده‌عای شاخ‌در:) ۲۱۲ 

حو کدو (از دهکده‌های تالا۵) ۷۲ 

چوگد (از ءتامات کاکل) ۲۵۳ 

حوی (بر ادر زادةهخدوم ورالدین ارمعتبرین 
دروار) ۲۲۶ 

حوی بوری (از دهکده‌عای غربی نهرین له 

قوه تاجك در آن ساکنند) ٩۳‏ 

جوی بیکم ( از دهکده‌های جتوبی حضرت 
اماد صاحب) ۵۷ 

جوی‌شیخ (ازدهکده‌های سمت‌جنوبیتالقان) 
۷۴ 

حوی کلان (از دعکده‌های حنوبی تهرین که 
قوم تاحك درآن ساکنند) ٩۴‏ 

جويك ۱۱ 

جهاندار شاه میر بدخشان ۱۵ 

حهانگیرخان پسر جهاندار شاه خان ۰۱۰4 
شا شی (۵ ۱ 


فیر ست جامع 


ک 


چارسای ( اژ دهکده‌های شرقی خالن‌آباد و 
دهکده‌های غربی نهرین) ۲۲- ٩۳‏ 
چاستو ( از دهکده‌های‌ر وشان متعلق به‌دولت 
افغا نستان) ۲۰۹ 

چاشت چارسری (ازدهکده‌های‌غر بی‌خانآباد 
جزء ناحیه جنگل‌باشی) ۲۳ 

چاشتك (ازدعکددهای درواز) ۲۲۵۰۲۲۴ 

چاشتور (ازدهکده‌های شغتان متعلق به‌دولت 
انغا نستان) ۲۰۹٩‏ 

چاکر ( از دهکده‌های راغ) ۱۳۴ 

چاکر (از دعکده‌های رستاق) ۲۴۴ 

چاکران (ازدعکده‌های تکاب وردوح) ۱۴۷ 

چاکران (ازدهکده‌های چاه آب) ۲۴۹ 

٩۲ ۱۹۰ ۰۱۲۸ چال‎ 

چال (جایکو چکی است. ساکنان‌آن تیموز 
و تاجيك و شیره و ماندره هم در آن 


سا کنند) 4۵ 
چال و اشکمش [علاقه‌دار درحف دوهء‌نهریز ] 
۳۰۱۱۸ 


چاوید (ازدهکده‌ها ی روشان متعلق به‌دولات 
افغا نستان) ۲۰۹ 

چاه آب ( علاقه‌دار درحهُ دوم از ملحقات 
رستاق) ۱۱۹۰۱۸ ۱۱۱۲ ۰۲۴۵ ۱۲۴۷ 
۸ ۰۲۴۹ ۰۲۵۴ ۱۲۵۵ ۲۵۷ 

چایاپ < چاه اب ۱۱۲ ۱ 

چای شورچه ( از دهکد‌های سمت جنوبی | 
تالتان) ۷۴ 

چپ دره (ازدعکده‌های رستاق ) ۲۴۴ ۱ 


جبره4 (ازدعکده‌های قندوز) ۶۳۲ 

چپه‌چی (ازدهکده‌های درائیم) ۱۲۹ 

چترار < چتر ال ۱۱۰۱۰۲۵ ۱۰۵ ۱۱۱۹ 
۱ ۳ ۶ ۰۱۵۹ ۲۷۴ 

چترال ح چترار ۱۵ ۲۱۶۲ ۲۱۶۳ ۱۶۵ 
۲ ۳ ۶۰۷۴۲ ۲۶۷ 
۳ سرحد» ۱۸۰ مغتر؛ ۲۰۰ 

چچکه ترا (قود...)۰ ۷۲ 

چچی مغزار ( از دهکده‌های‌بهارك وزردیو 
و سرغلان) ۱۴۹ 

چچی بردار (ازدهکده‌های بهارلد وزردیو و 
سرغلان) ۱۴۹ 

چراغ شاه از دعکده های دره یخدرو و 
غاران متعلق به افغا نستان) ۱۷۵ 

چرخاب (از دعکده‌های سمت جنوبی‌فندور) 
۶۶ 

جرمگری (از ده‌کله‌های سمت شمال قندوز) 
۶۵ 

چشتان (ازدعکده‌های اشکاشم) ۱۷۳ 

چشگاگذر ۲۶۳ 

چشمه (ازدهکده‌های راغ) ۱۳۴ 

جشمه آب گرم در پاباتنگی ۱۹۷ 

چشمة آبگرم در بزای گنبد ۱۹۷ 

چشمة آب گرم در سرحد نرس وشاك ۱٩۹۷‏ 

چشمه‌ای درمیان اور گند و بکش ۱۹۷ 

چشعه‌ای درمیان ترس وشاك که مانندفواره 
به‌عوا می‌جهد ۱۹۶ 

چشمه‌ای‌مانند ديك‌چدنی که آبش تبدیل به 

سنگ می‌شود در دو کروه‌از متاره‌های حلب 


که شم بخمیر گویند ۱۹۷ 


۱ 
بخ 
تمعن ع 


جشهه‌ای نزدیکد چشعه نمره ع معروف 
به یخمیر ۱۹۷ 

چشمه چکن (از دعکدههای عوری) ۴٩‏ 

جشمة خریطه (از ذهکده عاق شهر بزرگ) 
۳۳۹ 

چنشمه خواحه حرغائو ۱ نزدیکک رستاق ) 
۳۳۶ 

چشمه خورشی (ازدعکده‌های چاه‌آب) ۲۴۹ 

چشمه شماره ۸و٩‏ درسرشخ ۱۹۷ 

چشمه شمار؛ ۰و در خواجه جرغانو ۱۹۸ 

جسمه شماره و دراندر اب ۱۹۸ 

چشهه شیر (از دجکده‌های غوری) ۴٩‏ 

حشمف‌شیر (ازدعکده‌های مت حنو بی‌تا لقال ) 
اق قفا 

چمه طاق ( ازدعکده‌عای شرفی خالآباد) 
۳۲ 

چشمه قزاق (ازدعکده‌های رستاق) ۲۴۳ 

چشمه قشلاق سراب اندراب ۳۳ 

جشمه قاندر ( از ددکده‌عای درائيه ) 
۱۳۹۹۳۸ 

چشعه گان (از دعکده‌های رستاق) ۲۴۳ 

چشم کل (از دعکده‌های چاه آب) ۲۴4 

چغه (محل اتصال دریای بنگی و دریای - 

تالقان) ۷۸۰۹ 

چغیان (از دهععد.عای رستاق) ۲۴۲ 

چتان منگباشی سابته و یل سجانی 
( از سران خان‌آیاد ) ۲۷ 

چقرقشازی (ازدعکده‌های رستاق) ۲۴۴ 

چقکد ( از نامیای مردان بدخشان) ۱۰۳ 


جثل ( از +عکده‌هاي کلنکان ) .م۸ 


۱ 


چنار گنجشکان ( از 


جک ( از دعکدههای درة بخدرو و غاران 
متعاق به‌افغاستان ) ۱۷۵ 

چکاب (ازدعکددهای‌شمالی نهرین له نوم‌عزاره 
در آن ساکنند) ٩۲‏ 

چیّب (از دعکده‌های بغلان ) ۵۳ 

چکانی (از دعکده‌ای شهر بزر ) ۲۳۹ 

چکن (از دعکده‌های درء واخان) ۱۸۱ 

چکه خواه (از دهکده های شهر پزر که ۱ 
۲۳۹ 

چلاخواحه (ازدعکده‌های رستاق) ۲۴۲ 

جاک ( در شمال ژد نهر ) ۵ ۲۶ 

چله‌تان (از دعکده‌های شهر بزرگ) ۲۳۹ 

چله مزار ( از دهکده عای سمت جنوبی 
قندور ) - و۶ 

جمزار خواحسه قفتل ( از مزار ات قندور ) 
۶۸ 

چم ثلعه ( از دهکددهای غربی نفرین) ٩۳‏ 

چلاپ ( حوض طبیعی پامیر ) ۱۹۳ 

چنار ( از دهکده‌های رسناق) ۲۳۴ 


۱ جناز دزه و معدن دغال (اردعکده‌های شر نی 


٩۱ - ) نهرین‎ 

چنارک (از دهکده‌های شهربزر گ) ۲۳۹ 

ز دحکده حای کافکان ) 
۸/۴ 

چنگیزخان ۲۵۲ 

چوبکک (از حدودپار دریا] ۲۴۵ 

چوبکک (در دهکده باغ گلدش جهاد ذ 
روسی بود ) ۲۴۶ 

چوراق (از ساکنان قندوز) ۶۳ 

چورای (ازدعکده‌های سعت خربی قندوز ) 
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۶۵ 

چوغه ( از دهکده‌های شرقی خان‌آباد) ۲۲ 

چوگان تراشان (ازدکده‌های شغنان متعلق 
بددولت افغانستان ) ۲۰۹ 

چوگائی (از دهکده‌های شهر بزرگ) ۲۳۹ 

چهار باغ سای (از دهکده‌های شمال شرقی 
تالان) ۱۳۲ 

چهار باغ هزاره (درتگاب دوآبی درة چرخ) 
۳۰ 

چهارتوت ( احیه ای درجنوب خان‌آباد ) 
۴ 

چهار توت (از دعکده‌های کلفکان) ۸۰ 

چهار چنار (از دهکده های شرقی خان‌آباد) 
۲۲ 

چهاردر (سرراه ییاد گر وغور بند است) ۵۲ 

جهار دره (ازدهکده‌حای سست غربی قندو ز) 
۶۵ 

چهاردی (از دهکده های شرقی نهرین که 
قوم آب سرینه در آن ساکنند) ٩۱‏ 

چهارشنبه (ازناه‌های مردان شیعه آتاخانی) 
۱۰۳ 

چیار قریه ( در دره فرنگ که قوم جزاره 
وتاحك درآن ساکنند) ۴۱ 

چهار تشلاق (در در ایجاتی شرقی که قوم 
تاحک درآن ساکنند ) ۴۰ 

چهار مغز دره ( از دهکده عای دزرهة وخشی 
درانیم ) ۱۲۹ 

چهارمغززا (از دهکده‌های خنجان) ۴۷ 

جهاو نی اختاش (درشرقی پاء‌برخورد) ۲۰۰ 

چهاونی در اشکشم ۱۷۲ 


۳۹ 


چهاونی درواز ( چهاونی روسیا آن طرف 
آمویه نزدیکک درواز) ۱۷۴ 

چهاونی دولت افغانستان طرف غربی سرحد 
دردرة واخان) ۱۷۹ 

چهاونی دولت روسی ۱۷۳ 

چهاو نی روسی در چادر تاش ۱۹۸ 

چهاونی روسی درچکه بای درئواحی مرغاب 
۱۹۸ 

چهاونی روسی در خر گوشی ۱۹۸ 

چهاونی روسی در دشت مس ۱۹۸ 

چهاونی روسی درسیسی تول ۱۹۸ 

چهاونی روسبه در انگر کش ۱۹۸۰۱۸۳ 

چهاونی قزل رباط ۲۰۱۰۲۰۰ 

چهاونی لنگر کش واخان ۱۹۸ 

چهاونی مرغاب متعلق به روسیه رو 

چهاونی نظامی ینگی تلعه ,۲۵ 

چهته (در حوالی فیض‌آباد) ۱۱۶ 

چهل تن ( از دهکده‌های تکاب وردوج که 
ساکنان آن آقائی‌خانی‌دستند) ۱۴۶ ۱۳۷ 

چهل غوری ( از دعکده‌عای ناحبه دوتی 
وکیله کی) ۵۵ 

چهل کبه ( ازده‌کده های ترلذ شین ارگو ) 
1۳۹3 

چهل کند (ازدهکده‌های در واخان) ۱۸۷ 

چیده کمر ( ازدهکده‌های جنوبی تالقان) ۷۴ 

چیده کمر (ازدعکده‌های شرقی خان‌آباد) 
۳۲ 

چیله میر (ازدهکده‌های سمت شرقی‌قندوز) 
۴« 

سرد # (۱ 


+۳۱ 
چین‌زائی [از دهکده‌عای خغوری) ۴٩‏ 
حبه‌خانه (ازدعکده‌های رستاق) ۲۴۴ 


ح‌ 


حاج مراد (ازدهکده‌های چاه آب) ٩‏ ۳۴ 
حاجی امام بردی ( از اعره تالقان) ۷۷ 
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حاجی پهاوال (ازده‌کده‌های در انیم) ۱۲۹ 

حاجی حبیب انم پارخاب (آژسران بهاركه) 
۱ 

حاجی ره‌خان ۱ از دعکده‌های جال واثبکش 
که قوء اوزيك در آن ساکنند) ٩۶‏ 

۰ ق(اراعده۱ 

حاجی عبد | لرحمن وکیل طرق( از اعزه ار و( 
۱۳۲ 

حاجی صغربای باغ شاه ( از اعزه ارگو) 
۷ 

حاجی‌غلام حیدر (ارتجارخاناباد) ۲۷ 

حا جی گلخان فعدهاری (عفت سال درتالقان 
حکومت کرد) ۸۷ 

حاحی مجهد قاسم (از «عتبر آنن پامیر خورد) 
۱۹۹ 
تندوز) ۶٩‏ 

حاجی ملا آدینه پنچنگیوسرغبلان (ازسران 
بهارك) ۱۵۲ 

حاجی ملابا با خان دهعان خانه ( اراعرْه 
ار گو) ۱۲۲ 
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اشکدم) ۱۷۰ 


۱ حافظان (ازدعکدهای رستاق) ۳۳۳ 


حافظ بچه (ازدهکده‌های غربی نهرین) ٩۳‏ 

حافظ مغل (ازدهکده‌عای ترلنشین ارگو) 
۱۲۰ 

حاوه (ازدهکده‌ها ی شهر بزر گ) ۳۳۹ 

حبیب اه خان وکیل ( از بزرکان تکاب 
وردوج) ۱۴۸ 

حدا حلك دره (در ناصله ع کروه از پس ده) 
۳۵ 

حدقره (سرراه عزار باغ به تالقان) ۲۵۳ 

حسن‌بای ( از اعزة چال و اشکمش) 4۷ 

حسن‌بای بوینه قره (از اعرَه ارگو) ۱۲۲ 

حسن‌تال (از دعکده‌های بفلان) ۵۳ ۵۴ 

حسن‌دره (پس ازعبور ازسنگ سوراخ در راه 
کاشم به‌شغنان) ۲۱۴ 

حسن منگباشی (ارمعتیر ان پامیر خورد) 
۱۹۹ 

حسین‌جان برادره‌یر احمد؛ا«خان ( ازحکام 
بدخشان) ۱۰۸ 

حصار (ازحدود پاردریا) ۲۴۵ 

حجبار (از دعکده‌های درة واخان متعاق به 

روسیه) ۱۸۳ 

حصار [ثریه ...] آیش از دریاهای ئو کجه 


۰ ۵۰ ۲۵ 
حصار بخارا ۲۳۱ 


رید 


حصار چوبك فرخار ۲۴۸ 
حصاری ( از دعکده‌های یفتل که مردء آن 
تاحيكا:د) ۱۲۳ 


فهر ست جامح 


حضرت امام حاحب [حاکم درجه دوم...] 
۷۸ ۰ ۶۲ ۲۸ ۰۵۷ ۵۸ ۶۱ 
۶۳ 

حضرت‌جان (پسر میریوسف‌علی‌خا) ۱۱۲ 

حضرت سید ( ازدهکده‌های جرم ودر فیه‌کان) 
۱2۹۱۴۲ 


حضرت سید باحوری ( از اعزهٌ فیض اباد) 


۱۱۷ 

حضرت غاام صاحب مجددی ( از معتبران 
حرم) ۱۴۱ 

حق زلربیگ کهیب (ازمعتبر ال جرم) ۱۴۱۷ 

حکومت خطائی < ساطنت‌چین ۲۰۰ 

حکیم‌بای (ازمعتبران و علماعرستاق) ۲۴۷ 

حکیم بای (ازمعتبر ان تالقان) ۸٩‏ 

حماء سرکاری درخان‌آباد ۲۲ 

ما محب الته خان تاحر چهاریکاری درخان 
آباد ۲۲ 

حوض بدزی جمال(حوضی پس ازفرودآمدن 
از کوتل حداحك دره) ۲۱۶ 

حوض بزرک پامیر کلان - لبك و کتوریه 
۱۹۸ 

حوض بغداد [یلاق...] ۵۰ 

حوض شاه (سرراه فیضآباد به‌درواز) ۲۲۵ 

بعیاتآباد (باخ و كوتي قشنگی در شنال خان 
آباد) ۲۰ 

حیات محمد (ازمعتبرین درواز) ۲۲۶ 


حیدرقلی‌خان قزلباش (ازحکاه نهرین) ٩۸‏ 


خاتون قاعه ( از دهکده‌عای جنوبی حضرت 
امام صاحب) ۵۷ 

خار پشته (در شش کروه از اندراب) ۳۲ 

خار دره (ازدهکده‌های درواز) ۲۲۴ 

خارق (چهاوتی روسها در مقابل شغنان) - 
۴ ۱۳۳ 

خارق ( از دعکده‌های ذغنان دٍ روشان که 
متعای به روسید است) ۲۱۱" 

خاسيك (از دهکده‌های درائيم) ۱۲۹ 

خاپین (از دعکده‌های تب وردوح که قوء 
تاحيك در آن ساکنند) ۱۴۶ 

خاش (دره‌ای جزعمضافات‌جر) ۱۴۲۰۳۷ 

خالك ( از دعکده‌های شهر بزرگ) ۲۳۹ 

خالد اری (ار دعکده‌های ترلك شین ار گو ) 
۱۲۰ 

خالد پهلوان (از دهکده‌های درانیم) ۱۲۸ 

خاك علی (ازنامهای مردان شیعه آهاخانی) 
۱۳ 

خال حاحی (از اعزه چال و اشکعش) ٩۷‏ 

خالد اربای عرب ( از معتبران حضرت اماء 
صاحب) ۶۰ 

خالی دره (از دهکده‌های رستاقی) ۲۴۳ 

خاموش شامل دو دعکده (در درة خاموش) 
«۴ 

خان آباد (مرکز دارالحکوم ولایت قطغن و 
بدخشان) ۲۱۶۰۱۴:٩۹‏ ۲۲۱۰۲۰ ۲۲ 
۱۷۱/۳ ۷۱/۸۷/۷۱۷۷ ۱۷ ۷ ۷ ۹ ۳۷۳۰ ۱۳۳۴ 
۷ ۱ ۱ 


+۱۲ ۹ ۲ (۲ 
۲۵۷۲۲۵۶۰۲۵۵۰ ۲ 

خانآبادی (از اقواء دشت شیوه) ۲۳۷ 

خانبا باخان جنداولی (ازحکم جرم) ۱۳۹ 

ان دسسمال (از دعکده‌غای کلشگان) ۸۰ 

ان رحیو خان مدرس (از اعره فیش آباد) 
۱۷ 

خانرلك (از دهکده‌های غربی نهرین) ٩۳‏ 

خان شیرین خان محمد زائی (ازحکهافغانی 
در اندراب) ۳۵ 

خانتاه (از دعکده‌غای رستاق) ۲۳۴۳ 

خانقاه (زاز دهکده‌های فرحار) ۸۳ 

خانقاه (از دعکده‌های جنوی حشرت اما 
صاحب ) ۵۷ 

خانتاه سادات ( از دعکده‌های تکاب قتدوز 
ورسح ) ۸۶ 

خانقاه سادات (از دعکده‌عای فرخار) ۸۳ 

خان +عند خان‌کنری (ازحکام تالقان) ۸۸ 

خان ءحهدخان گردیءی (برادر نيك‌محندخان 
ايشيك آقاسی حضور (ازحکام دستاق) 
۳۱۵۹ 

خان میرزابای (ازه‌عتبر ان تالقان) ۸٩‏ 

خانها ۱۲ 

خانه فشلاق ( از دعکده‌های سمت شرقی 
تالتان) ۷۴ 

خانی ملاخان تاجر باجوری (ازاعزه فیض- 
آباد) ۱۱۷ 

خاوش (در مسافت ۱۷ کروه ازفر نگک) ۴6۷ 

ختلان ۱۴ 


راهنمای قطغن وبدخشان 


خچی ( بیلاق در ساگوکه در درة فررنگ 


است) ۴۱ 
خدابخش‌زوه ( از بزرگان تکاب وردوج) 
۱۳۸ 


خدایار افسقال درائيج ( از ار تشکان) ۱۳۷ 

خدایارخان (امیرفرغا ند) ۲۰۰ 

خدای بردی (ازنامهای مردان قرغز) ۱۰۳ 

خدای نظر ساکن وغارغ (ازمعتبر ان‌تغنان) 
۳۳۹ 

خدیجه (ازنامیای زنان فرغز) ۱۰۳ 

خرفه مبار که رسول اننه علیه السلاد :۱ 
۱۱۵ 

خر کان ( تزديك دریای کو کیرد در حنوب 
کلنگان) ۹ ۵ ۸۷۱۰ 

مش کشن (ار دهکد:های یفتل که تاحيك نشین 
است) ۱۲۳ 

خرماب (ازدهکده‌عای فرخار) ۸۳ 

خرمنك (از, دحکله‌های راغ) ۱۳۴ 

خرمنی (از دهکده‌های اشکاشم) ۱۷۳ 

خرنداب (ازدعکده‌عای حرم ودرة دمکان) 
۱۳۴ 

خروکی ( ازدعکده‌های ترك نتبن ارکو ) 
۱۳۳۰ 

خریج (ازدهکده‌های در واخان) ۱۸۲ 

خزما ( از نامهای زنان شیعه آتا خانی) 
۱۳ 

خسرده ( از دعکده‌های فرخار) ۸۳ 

خسرو (از دعکده‌دای تگاب وردو-) ۱۴۶ 

خسرو بیگ پدرود( از ءعتبر ان‌شغنان) ۲۱۰ 


4 زا رازنعکده‌عای غر ای غوری ) ۵۰ 


خشکك (از دعکده‌عای شرقی نهرین که قوم 
آب سرینه درآن‌سا کنند) ٩۱‏ 

خشضاب شیک ( از دهکده‌عای درو از) ۳۷۴ 
۳۳۵ 

خطا ۲۰۱۰۱۴۰ 

خطائی [علاته...) ۱۹۳/۱۹۱ 

حطلایان (ازدهکد.های سمت شرقی تالقال)- 
۷۳ 

خفدره (از دعکدهدای ورسج) ۸۵ 

خف‌دره (از دهکده‌های فرخار) ۸۳ 

خایخان زاز دهکده‌های جنوبی زیباك) ۱۶۴ 

خادبف (از دعکده‌هایراغ ۱۳۴ 

خلدسك (از دعکده‌عای درو از) ۲۲۴ 

خلم (اژ دعکده‌های تندوژ) ۶۳ 

خهبك قشازق راز دمکده‌عای کشم) ۱۲۸ 

عمیگك نوچی (ازدعکده‌عای وخشی در ائیم) 
۱۳۹ 

خمبیل زا دهکده‌عای راغ) ۱۳۴ 

خم‌خیران (از دهکده‌های نمك آب تالقان)- 
۷/۸ 

خن (ار دهحددعای شبوه) ۲۳۶ 

خنج (در دو کروه از اندر اپ) ۳۲ 

خنجان [بیلاق. ..] ۵۰ 

خدعان (علاقه‌داری در جه دوم» زیرحکومت 
اندر اپ) ۱۸ ۴۸۲۴۷۱۳۱۶۱۹ مردم 
۰۳۷ 

خنجرخان چتراری‌غالام یچ محمدصدیق‌خان 
محمد ژانی ۴۴ 

حددان شهر (از دعکلده‌های‌درالیم) ۱۲۹ 


۱ 
۱ 
۱ 
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خندود (از منازل دره واخان) ۱۸۱۸۱۷۸ 

خواجکان (از دمکده‌های یفتل) ۱۲۳ 

خواجه ابدال ولی (ازمزارات فرخار) ۸۲ 

خواجه الوان (از دهکده‌های غوری) ۴٩‏ 

خواجه امید (از دهکده‌های‌غوری ۵۲ 

خواجه بسیعط (از دهکده‌های درة بار تنگ) 
۳۱ 

خو اجه بهاء الدین (از دهکده‌های ینگی‌قلعه) 
۱۴۲۸۵۱ 

خواحه بهاءعالدین (از دهکده‌های قدیمی و 

خراب و رقت) ۲۵۲ 

خواجه پالكراز دعکده‌های غربی‌غوری ۵۰ 

خواجه‌پالك (از دهکد:ای جنوبی خان‌آباد 
جزء ناحیه چهارتوت) ۲۴ 

خواجه پسته (ازدهکده‌های غربی خان‌آباد؛ 
چزع ناحیهٌ جتگل‌باشی) ۲۳ 

خواجه پلخا (از دعکده‌های چال ف اشکمش 
که قوم اوزبك درآن ساکنند) ۶ه 

خواجه تولیاو ( از دهکده حای شرقی نهرین 
که قوم هزاره درآن ساکنند) ٩۱‏ 

خواجه جرغاتو ر از دعکده های رستاق ) 

۱۱ ۴ 

خواحه حافظ ( از دعکدء های ینگی قلعد) 
۱۲۵۱ 

خواجه حانظ شیرازی ۱۶۶ 

خواحه‌خار (ازده‌عده‌های تالقتان) ۷۲ 

خواجه‌خان (ازمعتبران پامیر کلان) ۲۰۰ 

خواجه‌خضر (از دهکده‌های حنوبی تهرین که 
توم تاحك درآن ساکنند) ٩۴‏ 


خواجه خیران (ازدهکده‌های رستاق) ۲۴۳ 

خواجه خیل ((از دعکده‌های شمال شرقی 
تالقان) ۷۳ 

خواجه زید (از دهکده‌های ناحیه دوشی و 
کیله گی) ۵۵ 

خواجه سید خان معروف به سید چلتار (از 
سرشناسان اندراب) ۳۶ 

خواحه غار ( از دهکده‌های غربی حضرت 
امام صاحب) ۸ ۶۵ ۶۱ 

خواحه غارو (ازدعکده‌های تالتان) ۷۵ 

خواحه قشقار (از دعکده‌های رستاق) ۲۴۳ 

خواحه گیران کودری ( از دعکده‌های شرقی 
نهرین که ترلك نشین است) ٩۱‏ 

خواجه لنتی ( از دهکده‌های شال شرقی 
تالقان ۷۳ 

خراجة محمدجعفر (ازمعتبران حضرت انام | 
صاحب )۶۰ 

خواحه مشهد (ازدهکده‌عای سمت جنوبی 
قندو ز که طایفه سادات در آن ساکنند) 
۶۶ 

خواجه منور (در در؛ فرنگ) ۴۱ 

خواحه نظر (برادر آفسقال مستان ) ۲۲۱ 

خواجه‌های دو آب (ازده‌کد:های‌درة در ائیم) 
۱۳۹ 

خواجه‌های سمرقندی ٩‏ ۱۰ 

خوارخانه (ازمتامات کاکل) ۲۵۳ 


خواری (از دهکده‌ای حرم و دره یمکان) 
۱۳۴۶ 
خواثان (ازدهکده‌های درواز) ۳۱۳۴ 


راهنمای قطغن و بدخشان 


خواهان | علاقددار درجه اول...] ۱۹۰۱۸ 
۲۲۵-۴ 

خواعرزاد؛ مجه‌رد انالیق ۱۷۲ 

خواهری میان دو دختر ۱٩۰‏ 

خوجیو (ازدهکده‌عای شاخ دره) ۲۱۲ 

خوج ( ازدعکده‌های تکاب وردوح) ۱۴۶ 

خورچنگال ( ازدهکده‌های سمت جتوبی 
تالعان) ۷۴ 

خوردکان (ازدهکده‌های شهر بزرک) ۲۳۸ 

خورلك (ازدهکده‌های تاجيك نشین ارگو ) 
۱۳۰ 

خوست ۰۱۲ ۱۲۸ ۰۳۱ ۴۲ 

خوست وفرنگ (علاقه‌دار ی درحه اول زیر 
حکومت اندر اب) ۰۱۸ ۱۳۹۱۳۱۰۱۹ 
۵ ۰۴۸ مردم ۴و. 

خوش‌دره (از دهکده‌های ترله شین ارگو) 
۱۷۰ 

خوش دره (در تگاب دو آبی در؛ چرخ که‌قوم 
تاحك درآن ساکنند) ۰۴۰ ۷ع 

خوش دریو ( ازدعکده‌های دکاب ردو ح که 
قوم تاجيك درآن ساکنند) ۱۴۶ 

خوش کیلای (ازدهکده‌های تالقان) ۷۲ 

خوش کلای (ازه خافات حضرت امام‌صاحب) 
۶ 

خوش گلدی ( ازمقامات ککل) ۲۵۳ 

خوشکه‌خواه (ازدهکده‌های چاه آب) ۷۳۵ 

خوش‌محمد قراول ببگی (ازمعتبر ان ورقت) 
۲۳۵۳ 


خیوغر و بدون (ازدعکده‌های درواز) ۲۲۴ 


فهر ست جامع 


وف ( از دهکده‌های شغنان و روشان که 
متعانی بهروسیه است) ۲۱۱ 

خولذدره ( از دعکده‌های شرقی‌خان آباد)- 
۳۲ 

و تراتین ( از دهکده‌های جنوبی خان آباد» 
جزء ناحیة چهارتوت) ۲۴ 

خونی‌دره از دره‌های شموه) ۲۳۷ 

خولی لر (از دهکده‌عای راغ "۱۳ 

خیبر (سرراه سرحد واخان به کاکت) ۲۷۲ 

خیر آباد ( از دعکده‌های بهارك و زردیو و 
سرغلان) ۱۴۹ 

خیرآباد( از دهکده‌عای بغلان) ۵۳/۱۰ 

خیر آباد (از دهکدء‌های چاهآب) ۲۴۹ 

خیلان (از دهکده‌های چاءآب) ۲۴۹ 

خیورت (از دهکده‌های راغ) ۱۳۴ 


۵ 


داخل ( از دعکده‌های تکاب وردوج که قوم 
تاحيك درآن ساکنند) ۱۴۶ 

داراب بی‌پسر هزاره بی‌پسره‌حمد یوسف‌پسر 
مضراب بی‌پسرسهراب‌خان پسرمحمود 
اثالیق ۱۳ 

دادغلی (از دعکده‌های شیوه) ۲۳۶ 

داراب شاه‌خان میرخیل ۲۲۳۰۲۲۲۰۲۱۸ 

داغدره (در عشت کروه از اندراب) ۳۲ 

دا کخانه (از دعکد.عای‌شغنانمتعاق به‌دوات 


۳۵ 


داملا آدینه محمدمدرس (از اعرَ؛ٌفیضآباد) 
۱۷ 

دامار انغان مشهدی (ازاعزه تشکان) ۱۳۷ 

داماد امان‌اته (از معتبران کلفگان) ام 

داماد برهان! لدین بهارلك (از سران‌بهارلد) 
۱۵۲ 

داملا تدبیر محمددره چیم (از اعزهُ تشکان) 
۱۳۲ 

داملاجان عطایان (از اعزه تالقان) پاپ 

دابلا حساجی محمد شریف مدرس (از اعزهٌ 
فی ضآباد) ۱۱۷ 

داملا حسین‌خان (ازمعتبرین و علماء‌رستاق) 
۱۴۷ 

داماد خدای‌بردی (از معتبران تالثان) ۸٩‏ 

داملا رحمت الته (از معتبران تالقات) ۸٩‏ 

داملا سلیم خواجه خطب (ازمعتبر ان‌فرخار) 
۸۳ 

داملاشاه جهان (از معتبرین و علماعرستاق) 
وف 

داملا شاه حسین راز معتبران ورسی) ۸۵ 

داملا شمس‌الدین ( از سرشناسان اندراب ) 
۳۶ 

داملا شمس‌الدین سرغیلان(از سران بهارلك) 
۱۲ 

داملا صاحب (از معتبران تالقان) ۸٩‏ 

داملا ضیاء‌الدین خرماب (ازمعتبر ان فرخار) 
۸۳ 

داملا عاشور معدد ساکن‌مشتاق(ازمعتبران 
فرخار) ۸۳ 


۳۱۶ 


داملا عبداته راز معتبران چاْآب) ۲۵۰ 

داملاعبدالحکيم (ازمءتبرین وعلماء رستاق) 
۲۱۳۷ 

داماد عباء | احکيم ۱ ار معتبران فرخار ) 
۸۳ 

داملاعبدالعمد ساکن ش#هر پراکندة فرخار 
(از سرشناسان فرخار) ۸۳ 

دابلا عبدالعزیز (از معتبران تالتان) ۸٩‏ 

د ایل علاءالدین (از معتبر ال ورسج ) ۸۵ 


داملدعران دروازی (از معتبران چاه آب) 


۳0۰ 
داملا غلامشاه (از معتبرین وعاءاء رستاق) 
۳۳۷ 


داملا قلمعهد (ار اعزة تالقان ) ۷۷ 

داملا محمد جان (از معتبران کلفگان) ۸۱ 

داملا محمد سلیم ( از ءعتبران چاه آب ) 
۲۵۰ 

داملا محه‌دعشمان مدرس ( اژاعز؛‌فیض آباد) 
۱۱۷ 

داملا محمدعلی (از معتبران تالغانل) ۸٩‏ 

داملا محسد ععر (ازه‌عتبرین وعاماه رستاق) 
۳۳۷ 

داملا محمد عمرخانقا» (از معشبران فرخار) 
۸۳ 

داماه محعد کریم (ازمعتبران چاه آب) ۷۵۰ 

داملا نغلام‌الدین (از معتبران تالقان) ۸٩‏ 

داملا تععت اه (ازمعتیران چاه آب) ۲۷۵۰ 

دامازنیازمحمد پنجنگبو (از سران بهار ک ) 
۱۵۲ 
۱۵۲ 


داه لا پارعلی شخ قندو ر (ازه‌عتبر ان ورسج 
۸۵ 

داملایعتوب رز معتبران کلفگان) ۸۱ 

داملای حعارلد ملاعبدالجلیل ( ازمعر ان 
جرم) ۱۴۱ 

داملای کهنه تباش (از اعزذار گو) ۱۲۲ 

دامن خغوری (از دهکده‌های غربی خوری) 
۵8۰ 

دانیار (از معتبران نك آب) ۷۹ 

دانیاربای حافظ مغل (ازاعز؛ ار گو) ۱۲۲ 

داود سفید دره (از بزر گان تگاب ورده ج) 
۱۳۸ 

داوز ( از دعکده‌های درة یخدرو و غاران 
متعلق به‌روسیه ) ۱۷۵ 

دای زنمی ۵۱ 

دحیست (از دعکده های شاخ دره ) ۷۱۲ 

دخوان (در در؛ ایچاتی شرتی) ۴۰ 

درانمات حج دراعیمعا ۱۲۸ 

درائیم (ازمضافات بدخشان) ۱۱۲۴۰۱۱۹ 
۵ کوه درانيم ۱۳۱ 

در یددیار خون ( در راه و اخان به‌چتر ال ) 
۳۷۰ 

درین ( از دهکدهعای درة واخان ) ۱۸۱ 

درنه بلزقی ایاق ۶۶ 

درجات خواعان ( از دعکده های درواز ) 
اوق 

درشکی ( از دعکده‌های درو از) ۲۴ ۲ 

درش مندی (ازدهکدههای شیر بزرگ) ۲۳۹ 


روسید ) ۱۸۳ 

در ک ( از منازل دره واخان ) اوه 
اک 

درمار خت درمارغ (منزل چهارم در زاه 
کاشم به‌ شغنان ) ۲۱۴ 

درمارخت (از دهکده حای شغنان متعلن به 

دولت افغانستان ) ۲۰۹ 

درمارغ (دعکده‌ای از ماحقات‌شغنان) ۷۲۱۴ 

درنگ بالا ( از دعکده‌های راغ) ۱۳۴ 

درنگ بایان (از دعکده‌های راغ) ۱۳۴ 

درو (از دهکده‌های درواز) ۲۲۴ 

درواز (علاقة بخارا حاکم درجه دوم) 
۸( / / ۱( ۱( ( 2۷۳۰۹ 
۸( ۷ ۷۷/۷ ۷ ۱۷ ۷ ۷۲۸۷۲۷۲۲۸۲ 
۹ ۱۲۳۳۱۲۳۳۲۳۲ 
۱۳۸۹۱۴ 

دروش (چهاونی وبازار چترال) ۱۶۲ 

درة آب (در در فرنگ) ۴۱ 

درة آرزو بح لغك (درچار کروه از اندراب ) 
۳۲ 

درة اچراد (پس ازپل تخته‌رود بارشورکلان 
در پامیرات ) ۱٩۹۲‏ 

در ار گو ۱۱٩‏ 

در ارنگ (از دعکده‌عای جاهء‌آب) ۲۴۹ 

در از ک (از دعکده‌های رستاق) ۲۴۳ 

درة اسرف (از دعکده‌عای تااه وبرفکه) 
2۶ 

درف اشنیکان ( از درء‌های تشکان ۱۳۷ 

درة اندراب ۲۳۸ 

درة اندمین(میان‌پامیر خورده د<0) ۱۹۱ 


دره‌ای از پس دء شغنان به طرف غار جوی 
۳۱۵ 

دره باجگاه (از دعکده‌عای خدجان) ۴۷ 

درة بارتئك شغنان ۲۱۹۰۱۲۱۸۰۲۱۱۰۱۹۴ 

۱۳ ۷ ۱۷(۱۹(۰ 

دره باغ (از دعکده‌های درائیم) ۱۲۹ 

درة بزرگ (ازدهکده‌های جرم ودرءٌ یمکان) 
۱۴۴ 

در پاچمان وبرفک (ازدره‌های‌تاله وبر فك) 
۵۶ 

دره پرینه خم (از دعکده‌های درواز) ۲۲۴ 

درء پشه (درتگاب دوآبی در چرج) ۴۰ 

درة پیلو (از دره‌های‌شیوه) ۲۳۷ 

درة ترش (از دره‌های تاله‌و برفك) و 

در حلك (دره‌ای نزديك گون «حوض» پامیر 
۱۹۴ 

در جوخان(از دعکده‌های جرم و دردیمکان 
نزديك اسکان) ۱۴۴ 

درة حوی (از دهکده‌های درواز) ۲۲۳۴ 

دره جیم (ازدء‌کده‌های کشم) ۱۲۸ 

دره حیم, (از دره‌های تشکان) ۱۳۲ 

در خامش (از دره‌های تشکان) ۱۳۲ 

در خدیو (از دعکده‌های شیوه) ۷۲۳۶ 

در خواجه هجران(از دره‌های نهرین) ٩۱‏ 

زه خنج ,۲۳۸ 


دره خوستك (از دهکده‌های جرم؛ دردیه‌کان) 


۱۳۴ 
درة درشی به‌شغدان ۱۸۳ 
درة دورائی سنگلیچ ا 


| دره ده (در تجاب دوآبی در؛ چرخ که قوم 


۳۸ 


تاحك در آن ساکنند) ۴۰ 

دعنه مرق (از دره‌های تاله و برفك ) 

۵۶ 

درة ده‌وای (ازدره‌های تاله و برفك) و۵ 

رژان (از دهکده‌های یفتل که ترلذنشین 

است) ۱۲۳ 

در زردالوی درء کلشکان ۷۹۰۱۵ 

زردیو (از مضافات حرم) ۱۶۸ 

زر هزاره (از دعکده‌های شهر بزرگ) 

۳۳۹ 

دره زیباك ٩‏ 

سیدان (از دهکده‌های شهر بزرگ) 

۳۳۹ 

درة سنکر (از دره‌های شیود) ۲۳۷ 

شاشان(درشمال تل‌میرغازی‌دراندر اب) 

۳۳ 

دره‌شور (در دوازده کروه از اندراب) ۳۲ 

درة شیوه( ازبهارلد تاسرگول ۳۰ کروه‌است) 
۲۳۶ 

درة ارشت (از دره‌های ورسج) ۸۴ 

درة غاران (طرف‌چپ اشکاشم) ۱۷۳۰۸۱۷۷ 

در غارو ( هزاره و تاحك در آن ساکند.) 
۴۱ 

در غند ( از دره‌های شغنان و روشان که 


دره 


دره 


دره 


در 


دره 


دره 


شرقی غربی است: به پامیرختم‌می‌شود) 
۵ ار قارف 
دره غوب (از دعکده‌های چاه آب) ۲۴۹ 
دره قاصان (درشش‌کروه از اندراب)۳۲ 
درة قره‌جلثه (ذره‌ای‌برسرراه مثارة حدبخشی 
به تاشقرغان و یار گند) ۱۹۱ 


۱ 


راهنمای قطغن وبدخشان 


دره قلات (در هفت کروه از اندراب) ۳۲ 

درة کنو پیو (ازدره‌های ورسج) ۸۴ 

دره کران تا انجمن شرقی غربی است ۱۵۵ 

دره کلان ارگو ۱۱٩‏ 

در؛ کلوج (از دره‌های شیوه) ۲۳۷ 

در گلستان (از دره‌های شیوه) ۲۳۷ 

در مرق (از دره‌های تاله وبرفك) عق 

دره کوف (از دهکده‌های درواز) ۲۲۴ 

درء مغلك (از دره‌عای تاله وبرفك) وی 

دره منجان (شعالی جنوبی است) ۱۵۷ 

در میرزا ثبات (از درهدای شیوه) ۲۳۷ 

دره نجاری (در تگاب دوآبی درفچرخ) ۴۰ 

درء واخان (طرف‌راست اشکاشم) ۱۷۲۰۱۱ 
۳ ۲ ۱ 

در وخچیر (سر راه بزای کتبدبه گنجوت) 
۱۳۰۹۹ 

درة وردوج ۱۶۱۰٩‏ 

درء ولیان (دراين دره مزار و مدفن بسیاری 

از اولیاست) ۴۷ 

در وندخررد (موضعی در فرخار که در آن 
شکار جرک آهو می‌کنند) ۸۲ 

دردهای سرحدات ۲۵ 

درة هزار چشمه (از دره‌های شیوه) ۲۳۷ 

در یارخون (سرراه و اخان به چترال) ۲۷۰ 
۳۷۲ 

درء پارتنگ (از دردعای شعنان وروهان) 
۳۰۵ 

درء یفتل (از مضافات فیضاباد است ومرده 
آن تاجيك و زبانشان فارسی است ) 
۱/۳ 


فهرست جامح 


درژیکعیرلطرشت ورسج (موضعی‌در فرخار که 
در آن شکار خر که آهو می‌کنند) ۸۲ 

دره یمکان (از مضافات جره) ۱۴۵۰۱۴۰ 

دریاچة بادی ٩‏ 

دریامی (در درهٌ ایچاتی شرقی) ۴۰ 

دریاهای بدخشان ٩‏ 

دریاهای فطغن ٩‏ 

دریاهو (ازمواضع فرخار له در آن‌شکار جر که 
آهومی کنند) ۸۳۰۸۲ 

دریای آمو دریای آمویه س آمودریا ۶۰ 
۷۱ ۲ 6 ۰۲۵۶ ۲۶۳ 

دریای آمویه؛ سرچشمه‌اش درپامیرخورد و 
دلان است ۶: ۰٩‏ ۱۷۷۰۱۱۹۰۱۱۸۱۰ 
۸ ۰ ۰۲۴۵۵ ۲۳۸۰۲۴۶ 
۲۶۵ 

دریای انجعن ۰۱۴۵ ۱۵۵ 

دریای بغلان ٩‏ 

دریای بنگی که سرچشمه اش درفرنگ وتگاب 

اولی خوست است ٩‏ 

دریای پامیرخورد ۰۱۸۳ ۱۹٩۹‏ 

دریای پامیر کلان ۱۱۸۴ ۱۹۴ 

دریای پنج حدریای آمویه ۰۱۰۱ ۱۷۲۷ 
۲۳ ۰۲۲۲ ۲۴۵ 

دریای تالقان (سرچشمه آن درفر خار وورسج 
است) ۰۰ ۷۲۰۲۸ 

دریای تشکان (پایین‌تر ازمحل اتصال آب 
درائیم با دریای کو کچه می‌آمیزد) ۱۰ 

دریای تکاب وردوج (از زیباك می‌آید ودر 
زیر بهارلك به‌دریای کو کچه می‌ریزد ) 
۱۳۵ 


۳۹۹ 


دریای جرم ازکران ومنجان می‌آید ۰٩‏ ۱۰ 

دریای خان‌اباد ۲۰ ۶ع ۶۸ 

دریای خوست (محل زرشوئی است ) ۴۲ 

دریای درائیم» زیردست التین جلو بادریای 
ک و کچه میآء‌یزد ۱۰ 

دریای زردیو ازسرغیلال وشیوه می‌آید 4 
۰ ۱۴۸ 

دریای زیبالك از سنگایچ طرف جنوب می 
آید ۱۰۴ ۱۶۱ 

دریای سرخ‌آب که ازکولاب می‌آید ۱۱ 

دریای تیوه ۲۳۸ 

دریای غوری ۰٩‏ ۰۵۳ ۶۶ 

دریای قندوز ۱۱ 

دریای کافر نهنگ که ازقوادیان می‌آید ۱۱ 

دریای کشم (در پل بیگم با دریای کو کجه 
یکی می‌شود) ۱۰ 

دریای کلان ‏ آمودریا» ۶۴ 

دریای وف ۲۳۱ 

دریای کو کچه (دریای انجمن و منجان است 
که در اسکازر یکی شده ازراه تنگی‌به 
جزم, می‌رود ۸٩‏ ۱۰ ۶۱ ۱۱۵۲۱۰۴ 
۹ ۳۷ ۳۰۱۵۶۰۱۳۲۰۱۳۸ ۲۵ 
۱۵۴ 

دریای منجان ۱۵۵-۱۴۵ 

دزیای وردوج ۰۱۰۴ ۰۱۰۵ ۱۳۸ 

دریایوخش (ازاطراف حصار سرچشمه میب 
گیرد) ۱۱ 

دریای وردوج (از درة زیبال ودرة دورائی 
منگلیج می‌آید) ۱۰۹ 


۳ 


دریاهای قطغن ۱۰۴ 

دژ (از دعکده‌های درة غند) ۲۱۲ 

دستك (از دهکله‌های تکاب وردوج که قوم 
تاجيك درآن ساکنند) ۱۶۶ 

دبتة افقان ( از طوایف ساکن در اندر اب) 
۳۳ 

دسته بو ( ازطوایف ساکن اندراب ) ۳۳ 

دسته پشه (ازطو ایف ساکن در اندراب) ۳۳ 

دسته هزاره‌حات (از طع ایف‌سا کن در اندر اب) 
۳۳ 

دشت (ازدعکاه‌های شاخ درء) ۲۱۲ 

دشت آچی (سرراه قزل‌سای به‌شیروان)۲۸ 

دشت آچی (ميان امام صاحب وتندوز) ۶۱ 

دشتآغه (ازدعکده‌های تشکان) ۱۳۰ 

دشت ابدال (ازدهکده‌های سمت غربی‌حضرت 
امام صاحب) ۵۸ 

دشت ابدان (میان امام صاحب و قندوز) 
۶۱ 

دشت ابدان میرعلج میان قندوز وتاث‌ترغان 

۶ 

اسکاشج زیراند ۱۰۶ 

اما نی ( ازدهکده‌های رستاق ) ۲۴۳ 

دشت امرود (از دهکده‌های خنیجان) ۴۷ 

دشت اویر (نزديك یاورده مرکز شغنان 
است) ۲۰۱۷ 

دشت پامیر کلان ۱۸۴ 

دشت چنار (از دعکده‌های رستاق) ۲۴۳ 

دشت خاصه ( در درة غارو) ۴۷۱ 

دشت خان ( از دهکده هاق جنوبی زیباك 
۶۳ 
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راهشدای قطغن وبدخشان 


دشت ربا ( در درة فرنگ) ۴۱ 

دزمت رباط (ازدعکد های زیباك) ۱۶۲ 

دشت رباط (در سرراه درة پریان) ۲۷۶ 

دشت روباه (ازدهکده‌های فرخار) ۸۳ 

دذت شاعان (در دره فرنگ) ۳۲۱ 

دشت تیوه ۲۳۵ 

دشت فراخ (دشت پزر کی ایبتت در بهارلد) 
۱۰۵ 

دشت فرنگ ( از دعکده‌های هر بد زک 
۳۳۹ 

دشت قلعه (ازدعکده‌های ینکی قلنه) ۲۵۱ 

دشت قاعه [قریه.,,] (آبش ازدریای کو کچه 
است ) ۱۰ 

دشتک ز( از دهکده‌های جر« ) ۱۴۴۰۱۴۱ 

دشتلك (از دعکده‌عای‌غوری درسمت حنوب) 
.۵ 

دشتکک (از دهکده‌های رستاق)۲۴۴ 

دثت کرکی (برسر راه کرکی به‌میمنه ۲۶۶ 

دشعکک سادات (از دهکده‌های رستاق ) ۲۳۳ 

دشت میزای (از دعکدهء‌های رستاق) ۲۴۴ 

دشت کلان زیر قشلاق تربت در اشکاشم- 
۱۷ 

دشت آیر (از دعکدهءهای بغلان) ۵۳ 

دشت لچآباد (از دعکد‌های درة بیخدرو و 

خار ان متعلق به‌افغانستان ) ۱۷۵ 

دشت بات در اراضی حصار ۱۱ 

دشت نمویج (دشتی به‌ثرب مار شاه نتاعبر ) 
۱۰۵ 

ددتهای شود نله ۱.۶ 


و ست حا مه 
کر ۶ 


دغارخت ( از دهکدههای در بخدرو و 
غاران »تعلق به‌روسیه )۱۷۵ 

دخت. (از دعکده‌های ترل نشین ار گو) 
۱۲۰ 

دگرکن (از دعکده‌های درة واخان) ۱۸۱ 

دلاورخان تیمنی عراتی ( از حکام افغانی در 
اندراب) ۳۵ 

دلداربیگ غاران ( از معتبر ان زیبالد) 
۱۶۸ 

دل‌شاد ([ از دهکده‌عای حنوبی حضرت امام 
صاحب) 2۷ 

دلگرسای داخلی (از دعکده‌عای شرقی خان 
اباد) ۲۲ 

دلگی ( از دعکده‌ای شهر بزر ۵) ۲۳۸ 

دلگیرسیای -- دلگرسای م۸ ۷ 

دمید ( از دعکده‌عای درة پارتنگ) ۲۱۷ 

دوآب شیوه ( درفاصلة ‏ کروه از تتخجیربر 
به ارتغاع ۶۵۲۵ فوت ) ۱۲۱۶۸۱۵۳ 
۱۳۱۳۹۷/۹۹۳۳۵ 

دوآب یفتل (متزل اول سر راه فیض آیاد به 
دروار) ۲۲۵ 

دو آبی (از دهکده‌های جنوبی‌نهرین که قوم 
تاجك درآن ساکنند) ٩۴‏ 

دورخ دره (از دره‌عای شبوه) ۲۳۷ 

دورهن ( از دعکده‌عای ناحیه قلعه زال در 
شبال حضرت. امام صاحتی انیزم 

دوست محمد افعان منگباشی سانق (ازسران 


خانآباد) ۲۷ 


۳۲۱ 


دوستی (ازدهکده عای‌نا حیهدوتی و کیاه تی) 
2۵ 

دوش قنعه ( از دعکده‌های شاخ دره) ۲۱۲ 

دوشنیه (ازنامهای مردان ثیعهآفاخانی) 
۱۳ 

دوشی از دعکده‌های ناحیة دوشی وکیله لی 
که اقواء افعان و عزاره در آن ساکنند 
۵۵ 

دوتسی (از دعکده‌عای غوری) ۵۱-۴۹ 

دوشی و کیله کی [علاقه دار درجه دوم (در 
شرق‌خوری) ۵۰۵۴۱۸ ۵ 

دو لدتر اشان (در درة فرنک) ۴۱ 

دولت‌خان آفسقال چته (از اعرهٌ فبض آباد) 
۱۷ 

دولتتاجی ( ازدعکده‌های شیوه) ۲۳۴۶ 

دولت قریه داز ( ازبعثیران کلنگان ۸۱ 

دولت ءحمدبای کند چشمه (از اعزه ار گو) 
۱۳۳۲ 

دولت «حمد عرب (از اعره تالقان) ۷۷ 

دولتیار (از دعکده‌عای تمالی خان آباد؛ از 
ناحیثه اختاش) ۲۳ 

دوم طبتان ( از دعکده‌عای غربی نهرین ) 
۹۳ 

دونو (از دعکده‌عای خاش) ۱۴۳ 

دو نیم (از دهکده‌های تغتان متعلق به‌دولت 
انغانستان) ۲۰۹ 

ده ابنی (از دعکده‌عای منجان) ۱۵۸ 

دد استایان (از دحکده‌های درء تشکان) ۱۳۰ 
۱۳۱ 


۳۳ 


راهنمای قطغن و بدخشان 


دهان شورچه اپاقیل ( ار دهکده‌های شرقی 
خانآباد) ۲۷۲ 

دهان کیو ان (از دهکده‌های رستاق) ۲۴۴ 

دهانه بنکی (از دهکده‌های شرفی خان‌آباد) 
۳۲ 

دهانه سیاب (ازدهکده‌های شرقی خان‌آباد) 
۳۲ 


‌ 


بازار ( از دهکده‌های ذراليم ) ۱۲۸- 
۱۳۹ 

بالا از دهکده‌عای یفتل که تاجيك نشین 
است) ۱۲۳ 

ده بید سمرفند ۱۰۹-۱ 

ده پاره (از دهکده‌های خاش که قوم تاحيك 

درآن ساکنند) ۱۴۳ 
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ده پسته (از دهکده‌های درة غند ۲۱۷ 

ده پشت (ازدعکده‌های رستاق) ۲۷۴۴ 

ده توت زاز دءکده‌های شهر بزرگ ) ۲۳۵ 

ده خواحه (در دره فرنگ) ۳۱ 

ده دهی ( از دعکده‌های ترلك نشین ارگو ) 
۱۳۰ 

ده زنگ (در سه کروه از اندر اب) ۳۲ 

ده سیدان (از دعکده‌های تشکان) ۱۳۰ 

ده شهر (از دعک-ده‌های شغنان متعلق به 
دوات افغانستان) ۲۰۹ 

ده شهر (از دهکده‌های راغ) ۱۳۴ 

ده صلاح (در سه کروه از اندر اب) ۳۲ 

ده طراری (در در فرنگ) ۴۱ 

ده غلامان ( از دعکده‌های درء واخان) 
۱۸۳۲ 


ده‌قاضی (ازدعکده‌عای تکاب طرشت‌و ورسج ) 
۸۶ 

دهتان خانه (از دهکده‌های ترلانشین ارکو) 
۱۳۰ 

دحقان قثلاق ( از دعکده‌عای سمت غربی 
حضرت امام صاحب) ۵۸ 

» قلات (از دهعدهعای نکب وردو ج که 
تاحيك در آن ساکنند) ۱۴۶ 

ده کلان ردر درة ایچاتی شرتی) ۴۰ 

ده کلان (از دهکده‌عای درة غند) ۷۱۲ 

ده که (از دهکده‌های راغ) ۱۳۴ 

ده مرغان ( از دهکده‌های شغنان متعاق به 
دوبت افغانستان» ۲۰۹ 

دده ملایان ( از دهکده‌های درائیم ) 2-۱۲۸ 
۱۳۹ 

ده میان‌شهر (مر کز نکب میال شهر ورست) 
۸۶ 

ده میانه (در درة غارو) ۴۱ 

ده مزاری (در دره فرنگ) ۴۱ 

ده میران (در درة غارو) ۴۱ 

دهن (یبلاق‌درء‌سا گو که در درة فرنگ‌است) 


۴۱۱ 
دشن دره ) از دعکده‌ها ی یفتل که ترکککین 
است) ۱۲۳ 


دهن دره بارتنک ۲۲۰ 

دهن قولی (ازدعکده‌های غربی نهرین) ٩۳‏ 

ده و ( از دهکده‌های دره یخدرو و غاران 
متعلق به افغانستان) ۱۷۵ 


فهر ست جامع 


ده‌نو (دهکدء‌ای در جتوب‌خاش) ۱۴۳ 

ده‌نو (در در فرنگ) ۴۱ 

دهنة خوست ۳٩‏ 

دعنه غوری ( ارتفاعش ۲۵۰۰ فوت است) 
۴۹ 

ده ویران ( از دهکد:عای شرتی خان‌آباد) 
رقها رای 

ده يك ( در در؛ فرنگ) ۴۱ 

ده‌يك (در هقت کروة از اندراب) ۳۲ 

دیرژود ( از دعکده‌عای شغنان و روشان که 
متعلق به روسیه است) ۲۱۱ 

دیغنان( ازدعکده‌های تکاب میان شهرورسج) 
۸۶ 

دیمر لها ( از دهکده‌های غوری در سمت 
جنوب) و۵ 

دیمیرلك (از اقوام ساکن در عوری ) ۴۹ 

دیوان [یبلاق...] ۵۰ 

دیوانه (از معتبران پامیر خوزد) ۱۹٩‏ 

دیوری (از دهکده‌های رستاق) ۲۴۳ 

دیوه گل ( از دهکده‌های زیباك) ۱۶۷ 


۵ 


ذباش (از دعکده‌های شاخ دره) ۲۱۲ 
ذمرو < ( از دهکده‌عای شاخ دره) ۲۱۲ 


۳۲۳ 


رئیس جوعر علیشاه ( از معتبرین چاه آب ) 
۱8۰ 

راحت بیگم ( از نامهای زنان بدخشان ) 
۱۳ 

راسن (برسر راه واخان به چترال) ۲۷۱ 

راغ [ عرفه‌دار درجه دوم از مضافات 
بدخشان] ۰۱۹۰۱۸ ۰۱۱۵ ۲۵۱۷۱۱۳۳ 

راهآب آسیابه به پل بیگم و کشم و مشهد 
۳۳۶ 

راه آب آسیابه به ده خیلان ۲۳۶ 

راهآب آسيابه به رستاق ۲۴۶ 

راءآب‌آسیایه به ینگی قلعه ۲۴۶ 

راه‌آرژو (در جنوب اندراب) ۳۷ 

راء ار گو از کوتل دراز به درائیم ۱۳۱ 

راهء ار کو به التین جلو و رستاق ۱۲۱ 

راء ار گو به درائیم ۱۲۱ 

راه ارگو به‌فیض‌آیاد ۱۲۱ 

راه اشکاشم به دره واخان ۱۸۰ 

راه اشکاشم یه زیبالك ۱۷۳ 

راه اشکاشم یه غاران وشغنان ۱۷۳ 

راه انجمن به کابل ( پنج روزه راه است ) 
۱۵۵ 

راه اندراب به‌خوست وفرنگ بسیار دشوار 

گذار وصعب المرور است) ۳۷ 

راه باندره (درجئوب اندراب) ۳۷ 

راه بزای کنید از درة وخچیر به سرقول و 
تاشترغان خطا ۱٩۱‏ 


راه‌بزای گنبد از درة وخچیر به کنجوت۱ ۱٩۹‏ 
راه بغلان به آب قول و خیر آباذ واجریم و 
و تاشقرغان (در غرب بغلان) ۵۳ 
راه‌بغلان به‌چجب وعزارقاقو جبل داغ (در 

تدری‌بغلان) ۵۳ 
راه یغلان به‌دشت بر وناشرغان. (درغرب 


بغلان) ۵۳ 

راه بعلان یه طمقانو نهرین (درترق‌بغعلان) 
2۳ 

راه بغلان یذ علی آباد( قددوز در شمال بغلان ) 
۳ 


راه بنو (درعرب آندراب) ۳۷ 

راه. بوئین ۲۸ 

راه بهار لك به جر« ۲ ۱۵ 

راه بهارلك به زردیو ۱۵۲ 

راه بهارد به زیبالك ۱۵۲ 

راه بهارلد به شیوه و شغنان ۱۵۲ 

راه بهارلك به فیض‌آباد ۱۵۲ 

راء بی‌بی‌آنینه ( از کوتل گذشته به بغلان 
می‌رسد (ازرادهای غوری) ۵۲ 

راه بامیر ۲۶۸ 

راه پامیر خوردذ از لنگر به اتکه‌ید کشمیر 
۱۹۱ 

راء پردره به‌اسکازر و انجعن ۱۵۵ 

زاه پردره به طرف ::جان و کترعا ۱۵۵ 

راه تاشقرغان به کآشغر ۱۹۱ 

راه تالقان به بدخشان (درشرق تالقان ) ۷۵ 

راه تالقان به وستاق (در شمال تالتان) ۷٩‏ 

راه تالقان وفرخار (در مغرب تالقان) ۷۹ 

راه تبه لیسر به تاتترغان ۲ ۲۶ 


راهنمای قطغن وبدخشان 


راء تپه کیسر به‌مزار شریف از راه سیه گرد 
۱۶:۳ 

راه کال از دره جیم به فرخار وورسج 
۱۳۲ 

راه تشکان به آشنیکان ۱۳۲ 

راه تشکان به حرد ۱۳۲ 

راه تشکان به خاش ۱۳۲ 

راه نها پامیرسکی به سرحد واخان از 
خر گوش گذر و انگر ۲۶۶ 

راه تهانة پامیرسکی ناسرحد واخان از گذر 
بوعرت و بزای گنبد ۲۶۷ 

راه تشکان به رستاق ۱۳۲ 

راء جر گدز ۲۸ 

راه جرم از کنار رودخانه به فیض‌آباد ۱۴۲ 

راه جرد به منجان ۱۴۲ 

راه جرم به‌وردوج وچاکرال ۱۴۲ 

زاه جنوب شرقی و جنوبی خاش به جرم 
۱۴۳ 

راه جنوبی زیبالك به منکلیچ ۱۶۲ 

راه جنوبی ژیبالد به سنکلیج وحرض شاه و 

چترال ۱۶۲ 

راه حنوبی زیبالد به سنکلیچ وحوض شاه به 

منجان ۱۶۲ ۱ 

را»ء جال و اشکمش به باد گذر و ثلثای به 

٩۵ تالقاق‎ 

راه چال و اشگمش به‌خوست ٩۵‏ 

راه چال واذکمش به‌شرشر وخواجه هجران 
۹۵ 


| راه چال واشکمش به‌طرف حبل واقو آهرین 


۹۵ 


زاه چال و اشکفش به فلول و گنده جٌ 


۹۵ 

زاه چال و اشکم‌ش بدفوز ی نک وخواحه 

٩ ۵ «جران‎ 

راء چشگا گذربه مزارشریف ازراه الی‌تیبه و 

بلخ ۲۶۳ 

راه چهار سیری ۲۸ 

راه حسن‌تال (درشرق بغلان) ۵۳ 

راه خاش از ده پاره به گرکسی و پیازی و 

سپس به درائیم و ار و ۱۴۳ 

راه خان‌آباد (درعرب اندراب) ۳۷ 

راه خان‌آباد به چال و اشکم‌ش و فرخار و 

ورسمع ۸۷ 

راه خان‌آباد به درائیم و کشم و کلفگان۸۷ 

راد خان آباد به رستاق ۸۷ 

راه خاولك (در شرق اندراب) ۳۷ 

راه خشت تیه به تاشترغان ۲۶۲ 

زاه خشت تمیه باه قسدوز از راه کنده گذر 
۱۲۶۱ 

راه خعحان (درغرب اندر اب) ۳۷ 

ژاه خورست ( از در شاشان درشمال ثل میر 

غازی دز اندر اب می گذرد) ۳ 

راه خوست به شهشان (در جنوبی خوست) 
۴۳۲ 

راه خوست به یرم (درجتونی خوعت) ۴۲ 

راه درلك به زیبالك ۱۷۸ 

راه درك به شغغان ۱۷۸ 

راه درو از به دشتث شیوه ۲۳۶ 

راه دروار به‌سمرتند ۲۲۸ 

راه دره اسکاچل ید اندر اپ ۳۷۶ 


۱ 


۳۹۵ 


راه درة اندمین میان پامیر خورد و کلدن 
۱۹۱ 

راه درة پریان به کابل ۷۶ 

راه درة زردیو به بهارل بو ۱ 

راه درة زردیو به سرغیلان که به اغره‌غاران 

منتعی می‌شود ۱۵۳ 

راه درة واخان به‌ برش گوء و کلگتو گتجوت 

و کشمیر ۱۸۰ 

راه درة واخان به دار کوت ۱۸۰ 

راه درة واخان به‌غشمن ویاسین ۱۸۰ 

راه دشت درواز بهفیض‌آباد از پس‌دیو وغار 

جوین از نواحی شغنان می‌گذرد ۲۳۵ 

راء دشت شیوه اژ در جوژون به فیش‌آباد 
۱۳۶ 

راه دشت شیوه به زردیو و سرغبلان م۷ 

راه دشت شیوه به فرمراغ بهارك و کوتل 


بام دره ۲۳۶ 


راه دشت گر به تاشقورغان ( از راعیای 
غوری) ۵۲ 

راه دوشی ار خواجه امید وچهاردرمیگذرد 
و به‌سیاه گرد غور بند می‌رسد (از راعهای 
غوری) ۵۲ 

راه دیوه کل به چترال ۱۶۳ 

زاه راغ به‌دشت شیوه ۲۳۶ 

راه رستاق به التين جلو ۲۷۶2۰ 

راه زردیو به دشت شبوه ۱۵۲ 

راه زیباك ۲۲۰ 

راه سرای کر به قسدوز از راه حضرت اماء 


وقزل بره ۲۶۱ 


۳۶ 


راه سد رمضان ۲۸ 

راه سرحد واخان به چتسرال از بروغیل 
۳۶۹ 

راء سرحد واخان به چترال از دره خون 
۳۶۹ 

راه سرحد. و اخال به چتر ال از دره‌های تور 

کوه و راسن ۲۷۰ 

راه سرحد واخان به‌چترال از شوت ۲۷۰ 

راء سرحد و اخان به چترال ازغدر ۲۷۱ 

راه سرحد و اخان به‌چترال از کنجون ۲۶۹ 

راه سرحد واخان به‌چشرال ازگذر. خیالی 
۳۷۰ 

راه سرحد واخان به کلکت از بوهرت ۲۷۳ 

برحد واخان به کلکت از درة اسخامات 

۳۷۳ 

سرت واخان به کلکت ازگذر خواه 

۳۷۳ 

رام سرحد واخان به کلگت از گذر در کوت 

۳۷۲ 

راه سرحد واخان به‌چترال از مستوج ۲۷۱ 

راه سرحد واخان به‌چترال ازیار خون ۲۶۵ 

راه سرحد واخان به چترال از یاسین ۲۷۱ 

راه سرحد واخان به کلگت از گذر ارشاد و 

هنز اه ۱ ۲۷ 

راه سرحد واخان به کلگت از گوپس ۲۷۲ 

راه سرحد واخان به کلگت از یاسین ۲۷۲ 

راه سرغیلان به دشت شبوه ۱۵۲ 

راه سرغیلان به‌غاران ۱۵۲ 

راه سنگلیپ بهتوپخانه به منجان ۱۶۳ 


راعنمای قطغن وبدخشان 


راه سه توب تا قلعه ايشان میرغلام میرود 

(ار راعهای غوری) ۵۲ 

راه شاشان (درشمال اندراب) ۳۷ 

راه شرقی نهرین به خواجه هجران ٩۰‏ 

راء شرقی نهرین به یرم به اندراب ۵ 

راه شغنان به دشت شیوه ۲۳۶ 

راه شمال خوری به بی‌بی‌آئینه باید رود را 

قطع کنند (ازراههای غوری) ۵۲ 

راه شمالی اشکاشم به واخان ۷۳ 

راه شمالی جرد به بهارك ۱۴۲ 

راه شعالی خاش به فیض‌آباد ۱۶۳ 

راه شهر (از دهکده‌های شغنان و روتان له 

متعلق به روسیه است) ۲۱۱ 

راء شهر بزرگ به چایاب ( چاه آب) که 

غربی است ۲۴۱ 

راه شهر بزرگ به رىبتاق ( جتوبی است ) 
۱۴۱ 

راه شهر بززگ به کولاب که آنطرف دریاست 
۳۱۴۱ 

راه تفر بترگ به واونگ از ده‌کده‌عای 

راغ که شمالی است ۲۴۱ 

راه شهر بزرگ به‌یفتل که شرقی است ۲۴۱ 

راه شیخ جلال که به‌نهرین میرود (در شرق 

بغلان) ۵۳ 

راه شیوه (راه شغنان به دریاچذ شیوه ) 
۳۱۹ 

راه غاران ( سنگ سوراخ در این راه است) 
۳۲۰ 

راه غربی تالقان به‌خان‌آباد ۸۷ 


سستستست وی تس سس و دا سا 


فهرست جامح 


راه غربی جرم به سوج و اسکان و حضرت 

سعید و کان لاجورد و کل سرب ۱۴۲ 

راه غربی خاش به ارگو و درائیم ۱۴۳ 

راه غربی نهرین به طرف بغلان ٩۵‏ 

راه ثیضآباد به ارگو ( درغرب فیضآباد ) 
۱۱۶ 

راه فیض‌آباد به ارگو (در جتوب قیض‌آباد) 
۱۱۶ 

راه فیضآباد به‌بهارلد وخاش ۱۱۶ 


راه فیضآباد به پنجشیر از انجمن ودرهة‌پریان 
۳۷۶ 

راه فیضآباد به جلال آباد از شکرز ارو کامه 
بید ۲۷۵ 

راه فیض آباد به چترال از زیباك و گذر دوراه 
۳۷۳ 

راء فیضآباد به‌چهته ۱۱۶ 

راه فیضآباد به در کنر از بریکوت ۲۷۴ 

راه فیض آباد به‌دره کثر از نورستان ۲۷۴ 

راه فیض‌آباد به سرحدو اخان از زیبالك» استراغ 

وتلعه پنجه ۲۶۹ 

راه فیضآباد به شورابك ۱۱۶ 

راه قاصان که از خاش می‌گذرد ( درشمال 

اندر اب) ۳۷ 

راه قزل دره به‌طارف بدخشات ۱۱۳ 

راه قطغن از در خنجان وفرنگ ۴۸ 

ر اه قندوز به بغلان ( در حنوب قندوز ) 


۶۳ 


۳۷ 

راه قندوز به‌تاشقرغان (درعرب قندوز) ۳ 

راه قندوز به چپرمه ( در شمال قندوز) ۶۳ 

راه قندوز به خان‌آباد ( در مشرق قندوز ) 
۶۳ 

راه قتدوز به قلعه زال (درشمال قندوز) سع 

راه قندوز به قاعه زال و خلم و تاشترغان 
(درشمال قندوز) ۲و 

راه قندور به قلعه زال و تخت قباد وسور- 

بیتل وتاشترغان (درشمال قندوز) ۳ 

راه قندوز به کوبی و حضرت امام صاحب 

(درشمال فندوز) ۶۲ 

راه‌کابل به فیضآباد از در؛ اسکاچل ۲۶ 

راه کابل از در پریان به‌خانآباد ۲۷۶ 

راه کابل از درة خنجان و سالنک ۸ع 

راه کشم به شغنان ۲۱۳ 

راء ک کل کنر به فیضآباد از راء رستاق 
۲۶۸-۸ 

راه‌کر کی به میمنه از دولتآباد اند کهوئی 
۱۶۶ 

راه کلان پادشاهی جرم به تنگی‌کران جانب 
غربی دریای گ و کچه ۱۴۲ 

راه کوتل سکاچل از شکرزار و چچی‌کانی 
می گذرد ۳۷۶ 

راه کوتل کون کو به خنجان (از راههای 
غوری) ۵۱ 

راه کولاب به فیضآباد از گذرسمتی ۲۶۷ 

راه کوه کدای نهرین ( از راعهای غوری) 


۱ 
راه کیلف به آق قپرق از آقجة شبرغان و 
سرپل ۲۶۵ 


۳۳۸ 


راه کیلف به مزارشریف ازآقچه و بلج ۲۶۴ 

راه کیاف به مزارشریف ازخانآباد ۲۶۴ 

راه‌گذر سمتی و رستاق به فیض‌آیاد ۲۶۰ 

راه گر کرلك ازچشمه شیر و رباطك گذشته به 
ايبك می‌رود (از راحهای غزری) ۵۲ 

راه گوپس الی کلگت ( راعی خوب است ) 
۳۷۲ 

راه مرغاب روسی به الی ۱۹۱ 

راه مغتول به توپخانه وچتراز ۱۵۸ 

راه مغتول به سنگلیج و زیبالد ۱۵۸ 

راه منارة حدبختی به‌مرغاب روسی ۱۹۱ 

راه منارة حد بخشی از درة قره حلغه به 
تاشترغان و یا ر کند ۱۹۱ 

راه مهمان جولی به يار تند ۱٩۱‏ 

راه میا کنجوت ( ارتفاع ۶۰۰ع۱ فوت) 
۳۷۰ 

راه او به پارون نورستان و پیج و کنر و 
اسمار ۱۵۸ 

راه مترس و سك به بروغیل آخردرء واخان 
۱/۳۰ 

راه نهرین به بزدره ٩۰‏ 

راه بهرین به بزدره» زير لوتل مرغیه‌ماسان 
۹۰ 

راه نهرین به بزدره و ار کش و خوش‌دره و 
شیخ حللال. ۰ ٩‏ 

راه نهرین به پیش‌گزه به‌غوری ٩۰‏ 

راه تهرین به درةگدری به‌خوست ٩۱‏ 

راه نهرین به شرشر وجبل واق ٩۱‏ 

راه نهرین به‌شیخ جلال به بغلان ٩,‏ 


رادنم‌ای قطغن وبدخشان 


راه ذهرین به طیقان وحسن تال وبغلان, 4 

راه ذیرین به کو گدای به خنجان به کیله گی 
و دوستی ٩۱‏ 

راه تهرین به پرم ٩۰‏ 

راه و اخان ۲۲۰ 

راه ورسج به پوسیده و کران ۸۳ 

راه ورسج بهلچده وفرنگرد وحقدره و فرخار 
۸۵ 

راه ورسح به کوربیتو ده پریان ۸۴۶ 

راه عزارچشمه (درجئوب اندراب که به 
کوعستان کابل می‌رود) ۳۷ 

راعنمای ثطغی و بدخشان ع 

راعنمای قوماندان تطغن وبدخشان ۵ 

راعهای فیضآباد به بفتل بالا ویفتل پایانو 
راغ ۱۱۶ 

راعی از حتوب نهرین به خذجان و سالنگ 
۹۵ 

راعی ازچال به‌خوست ۵ ٩‏ 

راعی ازچال به نمك آب ٩۵‏ 

راعی ازچال به یکه بادام وتالتان 4۵ 

راعی از نهرین یه طرف خوست و فرنگ 
۹۵ 

ربائی( ازدعکده‌های‌بهارلك وزردیو وسرغلان 
۱۴۹ 

رباط (از دعکده‌های کران و انجمن) و ۱ 

رباط تل‌میرغازی ( از رباطهای سراحیة 

منطفف اندراب) ۳۳ 

رباط توپخانه ۱۶۳ 


راط جاکران وردوج ۱۴۵ 


رباط دشت روباه(منزل اول برسر راه‌تالقان 
به کاتکان) ۷٩‏ 

رباط دشت شیر (از رباطهای سراجية منطقة 
اندراب) ۳۳ 

رباط سراجیه بهارلك ۱۴۵ 

رباط سراحیه سر کاری حضرت امام صاحب 
2۷ 

رباط سراجیه در اشکاتم ۱۷۲ 

رباط سراجیه سرکاری درچال ٩۴‏ 

رباط س رکاری سراجیه (در درة کلان ارگو) 
۱۱۹ 

رباط سر کاری فیضی آباد ۱۶ 

رباط سفید دره ( تا رباط چاکران وردوج ۸ 
کروه فاصاه دارد) ۱۴۵ 

رباط شهر بزرگ ۲۳۸ 

رباطك (ازدهکده‌های روشان متعلق بددولت 
افغانستان) ۲۳۵۰۲۰۹ 

رباطك (پایین‌تر از کانلاحورد در درءیمکان) 
۱۵۵ 

ربا طك روشان (تا شدود دو منزل) ۲۷۲۰/۸ 

رباطگر (ازدعکده‌های در واخان) ۱۸۲ 

رباط گردن (ازدهکده‌های شهربزرگ) ۲۳۹ 

رباط نسوبهار ( از رباطهای سراجيه متطقة 
اندر اب ) ۳۳ 

رباط هزارباغ (درعفت کروه ازدریای کو کچه 
ازتوابع رستاق) ۲۵۳ 

رباط عمدین (ازدعکده‌های چاه‌اب) ۲۳۴۹ 

ربوب (ازدعکده‌های تکاب میان شهر ورسج) 
۸۶ 


تهرنمتد جاهع 


۳۳۹ 


رتم ( از دعکده‌های درة واخان متعلق به 
روسیه) ۱۸۳ 

رجپ‌بای (از معتبران چاءآب) ۲۵۰ 

رچاو (از دهکده‌عای دره و اخان) ۱۸۲ 

رحمت‌بای ارخند راز اعزه ارکو) ۱۲۲ 

رحهن‌قل (از نامهای مردان قرغز) ۱۰۳ 

رحیم شاه‌خان‌چته (از اعزه قیض‌آیاد) ۱۱۷ 

زخسار (از دهکده‌های تکاب وردوج که‌قوم 

تاجيك در آن ساکنند) ۴۶ 

رد (ار دعکدءهای درءٌ بار تنگ) ۳۲ 

رستاق (حاکم درجه اول) ,»ومع 
۹/(«(۱۷«(/( ۳/۹ !۱ (۱(۱۷/+"/۱۷(۱ ۳۹/۱۷( / 2۱۱۱/۵۳ 
۲ ۳ ۷ ۱۷۳۴۲۱۳ 


۰۲ ۵ ۵۰۱۲ ۵۴۰۲۵۱۲۴۹۰۲۴۸ ۵ 
۲۱۶۸ ۱ ۶ 


رسول قول (از اعزه تالتان) ۷۷ 

رسول کریم -- محمد بن عبدالته صلوات‌اله و 
سلامه علیه ۱ 

رضوانشاه (ازمعتبرین درواز) ۷۲۲۶ 

رضوان قل بیگ (از معتبر ان تالقان) ۸٩‏ 

رعیت بالا (از دعکده‌های نشکان) ۱۳۰ 

رفیق (از معتبرین درواز) ۲۲۶ 

رمان (از دعکده‌های راغ) ۱۳۴ 

رن ( از دعکد.های دره واخان متعاق به 
روسیه) ۱۸۳ 

روبان ( از دعکدهء‌های شیوه) ۲۳۶ 

رودراغ ۱۳۵ 


۳۳۰ 


رود برعس ۱۰۵ 

روزنگ (از دهکده‌عای دره واخان ) ۱۸۲ 

روزی محمد بای کاکان (از اعزة ارگو) ۱۲۲ 

روس (دولت اتحاد جماهیر شوروی) ۱۷۳ 
۸ ۲۳ . عادقَهٌ 
روس۱۱. کار گذاران ۲۱۸ 

روسی ۲۵ دولت ۰۱۱۷ علاقه ۱۷۳ 

روسیه ۰۱۷۷ ۲۱۸۳ ۱۱۸۴ ۲۰۵ 

روسیة تزاری ۱۰۵ 

روشان (ازنواحی شغنان) ۲۱۱/۲۰۵۱۱۱ 
۸ ۲۳۸۰۲۲۳ 

روثان بالا ( ازدهکده‌های شغنان وروشان 
که متعاق به‌ر وسیه است) ۲۱۱ 

روشان بایان (ازده‌کده‌های شغنان وروشان 
که متعاق به روسیه است) ۲۱۱ 

روشن ( از دهکده‌عای شغنان متعلق‌به‌دولت 
افغا ستان ) ۲۰۹ 

رونج (از دعکده‌های راغ) ۱۳۳ 

ریاخضت (مدرسه‌ای در سنک‌بران) ۳۲ 

ریش درازها (ازدهکده‌های درائیم) ۱۲٩‏ 

ریگ روانی (ازدعکده‌های جنوبی‌خانآباد؛ 
جزء ناحیة چیارتوت) ۲۴ 

ریلن محاز (از دهکده‌عای سمت غربی تالقان) 
۷۴ 


زاخیلها(از دهکده‌های ناحیه چهاردره سمت 
غربی فندوژ) ۶۵ 


راعنمای قطغن و بدخشان 


ژانگ (از دعکده‌های در واخان متعلق به 
روسیه) ۱۸۳ 

زاورغه (ازدهکده‌های ناحيه دوشی و کیله کی 
قوم هزاره درآن ساکنند) و۵ 

زبان ترکی (زبان سا کنان کلفگان) ۷٩‏ 

ربان ترکی ( از زبانهای رایچ در تالتان ) 
۷۱ 

زبان فارسی (رایج در بدخشان) ۱۰۲ 

زبان فارسی (زبان مردم شهر بزرگ) ۳۷ 

زبان فارسی ( زبان مردم در یفتل) ۱۲۳ 

ربان فارسی (در زیباك) «عو 

زبان فارسی ( از ژبانهای رایچ در تالقان ) 
۷۱ 

ربان فارسی ولهجةُ محلی در اشکاشم ۱۷۲ 

زبان واخانی ۲۰۳ 

زبردست (ازمعتبر آن درواز) ۲۲۶ 

ژردآ !ودره < دره زردآلو + 

زرد اسپان ( از دهکده‌های شرقی نهرین که 
قوم هزاره درآن ساکنند) ٩۱‏ 

زردکمر (ازدهکده‌های غربی خان‌آباد» جزء 
ناحیف جنگل‌باشی) ۲۳ 

زرد کمر (ازدهکده‌های سمت جنوبی قندوز) 
۶۶ 

زردم (ازدهکده‌های در واخان) ۱۸۱ 

زردیو (از مخافات جرم) ۷٩‏ ۰۱۰۱ ۱۱۰۳ 
٩۸‏ ۲۳۸۵ 

زرغنج خوره (از دهکده‌های بهارلك وزردیو 
وسرغلان) ۱۴۹ 


تفرست جامج 


زرفان (از دهکده‌های جنوبی زیباك که رباط 
سر احبه دارد) 

زر گران (از دهکده‌های اشکاشم) ۱۷۳ 

زرمیج بالا (ازدهکده‌های راغ) ۱۳۴ 

زرمیچ پایان (از دهکده‌های راغ) ۱۳۴ 

زروج (از دهکدهای در بارتتگ) ۲۱۲ 

زکریا آباد (ازدهکده‌های چاه آب) ۲۴۹ 

ز گوند راز دهکده‌های درة واخان متعلق به 
روسید) ۱۸۳ 

زلفعلی بای طرق مغل ( از اعزة ارگو ) 
۱۳۲ 

زلفعلی‌بای قطر بلاق (از اعزة تهرین) ٩۷‏ 

زلفعلی قریه‌دار ( از مع‌تبر ان کلفگان) ۸۱ 

زمتك (از دهکده‌ها ی درة واخان متعلق به 
روسیه) ۱۸۳ 

زمستانك (از دمکده‌های شهر بزرگ) ۲۳۹ 

ژنجیر کعبه (ازدهکده‌های شیوه) ۲۳۶ 

زندین خیل (از دهکده‌های بغلات) ۵۴ 

زنگ بابا (از دهکده‌های رستاق) ۲۴۴ 

ژنگیری‌نا (از دهکده‌های درواز) ۲۲۴ 

زنیف (ازدهکده‌های درواز) ۲۲۵۰۲۲۴ 

زو (از دهکده‌های راغ) ۱۳۴ 

ژو (ازدهکده‌عای تخاب وردو ح که تاحیك و 

ترلد درآن ساکنند) ۱۴۶ 

زود (از دهکده‌های شیوه) ۲۳۶ 

زوعان (از دهکده‌های رستاق) ۲۴۳ 

زیارت حضرت سلطان‌جاحب (از دعکده‌عای 
سمت شرقی قندور) ۶۴ 

زیارت خواحه بهاءالدین شاه نقشبند ( در 


اعلراف ورقت) ۲۵۲ 


۳۳۱ 


زیارت خواحه بهاء‌الدین ولی, (ذو. دشت 
تورعه ثیپه » از مزارات بدخشان 
۱۷ 

زیارت خواجه تراب (نزديك چشهه خواحه 
جرغانو) ۲۴۶ 

زیارت سرغار درعلقٌ رستاق ( از مزارات 
بدخشات) ۱۰۷ 

ژیارت شاه ناصر در علاقه جرم (ا 
بدخشان) ۱۰۱۷ 


زیارت قدمگاه بایزید بسطامی رسر راه‌زیبااد 
به اشکاشم) ۱۷۲ 

ریارت میر غیاث الدین ولی ( از مسزارات 
بدخشان) ۱۰۱۷ 

زیبالك (از مضافات فیضآباد) ۰۱۱۵ ۱۶۵ 
۱۴۷" ۱ ۲ ۱۶۳؛ 
۵ ۷۱۷۲ 
۷ ۵ 77۲۲۲*: 
اقف 


۱۶۰ 


زیبالك ۲۷۴۰۲۶۸ سرحدات ۱,۳ 

زیباك و اشکاشم [علاقه دار در جه اول...] 
۱۹-۸ 

زیچ (ازدعکده‌های‌در؛ بخدرو وغار ان‌متعلق 
بد افغا نستان) ۱۷۵ 

زیدانته خان آقسقال (از بزر گان‌تگاب‌وردوج] 
۱۴۸ 

زیر کوتل (از دهکده‌های شهر بزرگ) ۲۳۹ 

زیر کوتل (ازدهکده‌های درائیم) ۱۲۹ 

زیویی (در درة تاجك) ۴۱ 

زیویی (در در غارو) ۴۱ 


۳۳۲ 


سادات (از اقوام سائن در درة ثرش تاله و 
برنك) ۵۶ 

سادات (از اقوام ساکن در غوری) ۴۹ 

ساری ( از دهکده‌های راغ) ۱۳۴ 

سالنگی [طایفة...] ۴۷ 

ساورق ( از دعکده های تکاب میان شهر 
ورسج) ۸۶ 

سای ( از دعکده‌های شمالی هرین که قوم 
هزاره در آن ساکنند) ٩۲‏ 

سبحان قلی‌خان امپر بخارا ۱۳۶۱۲۶۱۱ 

سیزدره ( از دعکده‌های کشم) ۱۲۸ 

سبزی مار ( ازدعکده‌های ترلد نشین ارگو) 
۱۳۰ 

پا ندر نگ (سرر ادسرحدو اخان اه کاکت ۲۷۲ 

سپایخ ( از ددکده‌های دره بارتتگ) ۲۱۲ 

موی بالا ( از دمکده‌های راغ ) ۱۳۳ 

سپوی پایان (ازده‌کده‌های راغ) ۱۳۳ 

متره (از دعکددهای راغ) ۱۳۳ 

سجان (از دعکده‌های جنوبی نهرین که قوم 
هزاره درآن ساکنتد) ٩۴‏ 

سچانی [ اقوام...] ۲٩‏ 

سجانی ) ازساکتان قندوز) ۶۳ 

۳٩ سچی‎ 

سد رمخان (ازدهکده‌های شمالی‌خانآباد؛ 
از تاحیه اختاش) ۲۳ 

سده (ازدهکددهای راغخ) ۱۳۴ 

سرائیل بیگی ( از اعز؛ چال و اشکء‌ش)۷٩‏ 

سراپ ( در دو ازده تروه از آندر اب) ۳۷ 


سراج الدین خان چرخی ( ازحکام اثغانی در 
اندر اب) ۳۵ 

سراح‌الملة و الدین ۱۷ 

سرافر از سرحد (ازمعتبرین واخان) عر 

سر ند ازخان‌چرخی ( از حکام خوست و فر نگ) ۴۴ 

سرای افعانیه (ازدعکدهعای شمالی خان آباد؛ 
از ناحیث اختاش) ۲۳ 

سرای بنگ ( از دهکده‌های شمال شرتی 
تالتان) ۷۳ 

سرای سر کاری (در کشم و درائيم و تشکان) 
۱۳۷ 

سرای مشود (ازدعکده‌عای کشم) ۱۳۷ 

سرباندخان ارغندی (زحکام رستاقی) ۲۵4 

سر باندخان‌توخی (ارحکاء حضرت امام‌ حصاحب) 
2 

سربل (نزديك شبرغان) ۵ ۲۶ 

سریل (در يك کروه از اندراب) ۳۲ 

سرپل دریای چترال (نزديك .سرحد ازمنازل 
درة واخال) ۱۸۰ 

سرننگی ایشا نها (ازدعکده‌حا ی کشم) ۱۳۷ 

سرننگی طبقان (ازدعکده‌های غربی نهرین) 
٩۳‏ 

سر جنگل (از دعکده‌های درة یخدرو وغاران 
متعلق به افغانستان) ۱۷۵ 

سرجنگل ( از دعکده‌عای منجان ۱۵۸ 

سرجوی بالا (ازدعکده‌های رستاق) ۷۴۴ 

سرحوی پایان ( ازدهکدههای رستاق) ۲۳۳۴ 

سرحد ( ازمتازل دره واخات) ۰۱۷۹ .وه 
۱/۳۲ 


فشر ست جامح 


۳۳۳ 


سرحدات شیوة بدخشان ۵۳ 

سرخ (ازدهکددهای تالقان) ۷۲ 

سرخالك (از دعکده‌های یغتل که تا حیلل‌نشین 
است) ۱۲۳ 

سرخك‌بینی (ازدعکده‌های غربی نهرین) ٩۳‏ 

سردار بازءحمدخان محمد زائی ( ازحک‌ام 
افغانی در اندراب) ۵م 

ممرد ار حیات الله خان ۱۷ 

سردار عیداله خان ۰۱۱۴ ۲۱۸۰۲۱۷۰۱۵۲ 
۹( ۱( ۲۵۱ 

سردارعبدالنه خان توخی ۱۶ 

سردار عبدالغیات خان ۱۶ 

سردار عذمانخان پسرسردار سیدمحمدخان (از 
حکام زیباك و اشکنج ) ۱۷۰ 

سردار فیئی محمدخان (حععروای باخ)۵ ۱ 

سردار +حمد اسحای خان پسرناه‌دوله‌خان 
+حعدژائی (ازحکام بدخشان) ۱۰۸ 

سردار محمد اعظم خان ۱۵۰۱۴ 

سردارمجمد افضل خان ۰۱۴ ۱۵ 

سردار محمد اکبر خان( نایب الحکوم؛ درو از) 
۳۳۲ 

سرداره‌حمدا کبرخان باريك زائی ۱۷ 

سردازه‌حمد سلیدال خان ۱۷ 

سردار محمدعلی‌خان(حا کم مزارشریف) ۲۲۸ 

سردار محمدععرخان ۰۱۱۴ ۲۵۷ 

سردشت (سرراه فیضآیاد به درواز) ۲۲۵ 

سردشت. ( از دعکده‌عای تکاب میان شهر 
ورسج) ۸۶ 

سررستاتی (ازدعکده‌های‌رستاق) ۰۲۴۲ ۲۴۳ 
۲۳۵ 


سرمنک (ازدهکده‌های تکاب وردوح که قوم 
تاجك درآن ساکنند) ۱۴۶ 

سرخ (در ارتفا ۵۰م۸م؛ فوت منزل اول 
راه شم به شغنان) ۲۱۳ 

مرشخ (از دعکده‌های درة ب-خدرو و غاران 
متعلق به افغانستان) ۱۷۵ 

مرك (از دعکده‌عای تکاب‌طرشت ورسچ) 
۸۶ 

سرشهر ( از دهکده‌های بهار لك و زردیو و 
سرغلان) ۱۴۹ 

سرغار (از دعکد:های رستاق) ۲۴۳ 

سرغلان حد سرغلان ( در آبریز در زردیو) 
۱۹۰۴۸ 

سر غیلال ح سرغیلان ۲۲۸۰۹ 

سرغیله ( ازدعکده‌های یفتل که تاجيك نشین 
است) ۱۲۳ 

سرفرازخان آقستال (از معتبران جرم) ۱۴۱ 

سرقول (از دهکده‌های خطا ) ۰۱۱۲ ۱۹۱ 
۰۹ قلل جبال ۱۹۵ 

سرلدکلان واخان به اشکاشم وزیبالك ۱۹۹ 

لد ( از دعکددهای درة واخاد) ۱۸۲ 

سرلوله (ازدعکده‌های خاش که قوم ترلذ در 
آن سا کنند) ۱۴۳ 

سرور کند (از دهکده‌های درة واخان) ۱۸۱ 

سرویم (از دهکده‌های درة غند) ۲۱۲ 

سری (از دهکد:های راغ) ۱۳۴ 

سریازی ( سر راه خان‌آباد به حضرت اماء 
صاحب) ۲۸ 

سرید (از دهکده‌عای درة بارتنگ) ۲۱۲ 


۳۳۴ 


سریمك (از دعکده‌های در واخان متعاق به 
ردسیه) ۱۸۳ 

مسبت (از دهکده‌های در واخان) ۱۸۲ 

سست‌خرب (اردعکد.های درءٌ واخان)۱۸۲ 

سعادت خان مدرس (؛ز اعزه‌فی ضآباد) ۱۷ 

سعادتمند خان گلدره -برادر سردارخان- (از 
حکام خوست وفرنگ) ۴۴ 


سعادت میر خان پسر آقا میرخان ( از حکام 


سعد وفاص (از مزارات در طرشت ورسج ) 
۹ 

سنیید شاخ (از دهکده‌های شهر بزر )۲۳۹ 

سفید دره ( از دهکده‌عای تکاب و ردوح که 
ساکنان‌آن‌آقائی خانی هستند) ۱۴۶ 

سفید سنگ آب (ازدهکده‌های یفتل که‌تا جيك 
نشین است) ۱۲۳ 

سقاب (ازدهکده‌های شرتی‌خان آباد) ۲۲ 

سابه (از دهکده‌های رستاق) ۲۴۳ 

سکوا (از دهکده‌های کر ان و انجمن) ۵و 

ساطان آفای چهاریکاری (از معتبر ان تاللقان) 
۸۹ 

ساطان احمدخان پسر ساطان عزپز خانمجمد 
زائی (ارحکام تالقان) ۸۸ 

سلطان ایشان (ازمعتبران تالقان) ۸٩‏ 

سلطان ایشان عزار باغ ( از اعر؛ تالقات ) 
۷۷ 

سلطانبای (ازدهکده‌های سمت‌شرقی تالقان) 
۷۴ 


راعنمای قطغی و بدخشان 


سلعلان محمد خان‌محمدز اثی پسر ساطان‌غزیز 
خان (ارحکام رستاق) ۲۵۹ 

سلطان‌مر اد( کسی که مطیع حکومت افغانستان 
شد) ۱۵ 

سلطان‌مر اد بيك پسرمیرشاه‌مر اذبیگ خان ۲۲ 

سلطان مرادپسرشاء مرادخان (حاکمتالقان) 
۱۴ 

سلطانعلی خان قزلباش (از حکام اففانی در 
اندزاپ) ۳۴ 

سلمند (ازدهکده‌ای شهر بزرك) ۲۳۹ 

سلمان بيك (فاتح بدخشان) ۱۱۰ 

سایمان شاه پسر میریار بيك‌خان ۱۱۰-۱۰٩‏ 

سمتی. (يك‌پهره‌نظامی افعا نستان در اینجاست) 
۳۳۶ 

سمچیو (ازدهکده‌های راغ) ۱۳۴ 

سعرخ (ازدهکددهای شهر بزرك) ۲۳۸ 

سمرفند ۲۲۸۰۱۱۲ 

سمندان (درچهارده کروه ازاندر اب) ۳۲ 

ستخئر < پحر ندز ۴۲ 

سمندر خان کو توال خانآباد (از حکام تالقان) 
۸۷ 

سنجدلك (از دهکده‌های جنوبی نهرین) ٩۴‏ 

سنجیو (ازدهکده‌های شاخ دره) ۲۱۲ 

سندیو (از دعکده‌های شاخ دره) ۲۱۲ 

نگ( ازدعکده‌های دره واخان متعلق به) 
روسیه) ۱۸۳ 

سنگ آب زاز دهکده‌های درة واخان) ۱۸۱ 

سنگاب (ازدهکده‌های کنم) ۱۲۷ 

سنكآتش (ازدهکده‌های فرخار) ۸۳ 


فهرست جامح 


سنگان (ازدهکده‌های فر خار )۸۳ 

سنك پران ( در دو کروه از اندراب) ۷ع 

سنك دره راز دعکده‌های شهر بزرگ) ۷۳۵ 

سنگ رآب (ازدهکده‌های رستاق) ۲۶۴ 

سنك سور اخ (سورآخی در کوتل میان‌درمارخت 
و بدار) ۲۲۰۰۲۱۴ 

سنك علی (ازدعکد:های رستاق) ۲۴۳ 

سنگلیچ (از دهکده‌های درهٌ یخدرو و غاران 
متعلق به افغانتسان در این ده به لهج 
سنگلیچی سخن میگویند) ۱۶۲۰۷۶۱ 
۱۷۵ 

سنک‌مهر ۱۲ 

سنین (ازدعکده‌های درة و اخان) ۱۸۲ 

سوائیل (از دهکددهای راغ) ۱۳۴ 

سو جان بالا (از دعکده‌عای دره غند) ۲۱۲ 

سوجان مفلی (ازدهکده‌های در غند) ۲۱۲ 

سوج (از مضافات جرم) ۱۴۴۰۱۴۲ 

سوخته قلعه(از دهکده‌عای رستاق) ۲۴۴ 

سوربیل (از دعکده‌های قندوز) ۶۳ 

سوریان (از دهکده‌های درو از) ۲۲۴ 

سهالك ( از دهکده‌های شمالی خان‌آباد » از 
ناحیذ اختاش) ۲۳ 

سه توت (ازدعکده‌های غوری) ۵۲ 

سه حچره (از دعکده‌های چاه آب) ۲۴4 

سه درك (از دهکده‌های سمت جنوبی‌قندوز) 
۶۶ 

سهر اب‌خان پسرمحمود اثالیق ۱۳ 

سهقشلاق (از دعکده‌های‌در ائیم) ۱۲۹ 


۳۳۵ 


سیاب ( از دعکده‌عای شرفی خان‌آباد ) ۲۲ 

سیاه آب (نهر گورتپه که میان بالا حصار 
وخود قاعة قندوز می‌گذرد وسمت قلعه 
کهنه با آب‌خان‌آباد یکی شده درسیاب 
دریای کلان (آمودریا) میریزد) ۶۴ 

سیاب دشت (از دهکده‌های راغ) ۱۳۴ 

سیاب شیر محمد ( از دهکد:های رستاق ) 
۴۳ 

سیاد (از دهکده‌های تشکان) ۱۳۰ 

سیاه‌چاه (در ارتناع ۱۰۷۳۵فوت) ۴۲ 

سیاه چوب مزار ( از دهکده‌های خنجان ) 
۴۷ 

سیاه ریگ (ازدهکده‌های شرقی نهرین ٩۱‏ 

سباه گرد غوربند ۵۲ 

سیدآباد (از دهکد.‌های رستاق) ۲۴۴ 

سید احمدبای (ازدهکده‌های شمالی قندوز) 
۶۵ 

سید احمد خان بای (ازمعتبران تالقال) ۸٩‏ 

سیداحمدخان بر که (ازحکام بدخشان) ۱۰۸ 

سیدا کبر << | کبرشاه(بر ادرژ اد یوسفعلی‌شاه) 
۱۱۲۱۷۳۹۸ 

سید ال خان حرنیل ۲۲۰ 

سید انور (اژ دعکده‌های شمالی خان‌آپاد؛ 
ازناحية اختاش) ۲۳ 

سید بهرام ( ازمعتبران زیبالك) ۱۶۸ 

سید جانخان پسر سهراب شاه بدخشی»خلفری 
(ازحکام زیبالك و اشکشم) ۱۷۰ 

سید جانخانمظلفری (از اعزه تشکان) ۱۳۲ 


۳۳۶ 


سید جلال آلدین خان لر ( از سرشناسان 
اندر آب) ۳۶ 

سید خیل (از دعکده‌های سمت‌غربی حضرت 
امام صاحب) ۵۸ 

سید دیوانه ۲۱۵4 

سید سیف‌الدیسن و کیل ءشتان ( از معتبران 
فرخار) ۸۳ 

سید شاه خان جرنیل ۲۲۲ 

سبد شربت خان ( از حکام زیبالك و انکاشم) 
۱۷۰ 

سید شرف‌الدین (از معتبر ان تالقان) ۸٩‏ 

سیدشری الدین خواجه‌چنگال (از اعرَه‌تالتان) 
۷۷ 

سید الشرف‌خان پیشخدمت نایب ااسلطنه (از 
حکام خوست وفرنك) ۴۴ 

سید صادق شاه (از حکام زیباك و اشکاشم ) 
۱۷۰ 

سید عبدانته ( از معتبران و عاساء رستاق ) 
۳۴۳۷ 

سید عبد اه تاجر (از معتبر ان جبح) ۱۴۱ 

سید عبدانته جان داملا ( ازمعتبران تالقان) 
۷۹ 

سید عسدالغفور ساکن خف دره (از معتبران 
فرخاز) ۸۳ 

سید عبسداقیوم خان ( از معتبران جرم ) 
۱۳۱ 

سید عطا محعد خبان پسر زادة سجانی ( از 
سران خان‌آباد) ۲۷ 


سیدعلی بيك (از معتبران چاه آب) ۵۰ ۲ 


راعنمای قطغن و بدختان 


سید غدیر الدین ر از مزارات درة طرشت 
ورسج) ۸۴ 

سید قخرالدین خان‌غزالبو (از سران‌بهارند) 
۱۵۲ 

سیدفتیر خان قندعاری (ارحکام نهرین) 4۸ 

سید قاسم خال پنجشیری ( از حوّم واخان و 
پامیر) ۱۸۷ 

سیدمحب شاه خلیقه آتایی خانی(از معتبرال 
درواز) ۲۲۶ 

سید محسن (ازمعتبر ان زیبالد) ۱۶۸ 

برد محمدخال محعد زائی ) از حکام خو ست 
وفر نگ)۴۴ 

سید محدد صادق (ازمعتبر ان تالقان) ۸٩‏ 

سید محمد یوسف خاأن ( از معتبر ان تالقان) 
۸۹ 

سید محمد منگباشی (از اعز؛ نفرین) ٩۷‏ 

سید مرادخواچه صیغاتی قوم و کیل (ازحکام 
خوست وفرنگ) ۴۴ 

سید معصوم خانقاه (ازاعرهُ چال واشکعش) 
۹۷ 

سید میرزا ( از امهای مردان بدخشان ) 
۱۰۳ 

مید نورالدین خان فراری ( ازسزشناسان 
اندر اب) ۳۶ 

سید یوسف خان (ازرمعتیر ال نالقان) ۸٩‏ 


| سید جای پتیاو (ازدعکدهای راغ) ۱۳۳ 
سیدعا ی پس‌بل (ازدهکده‌های راخ ) ۱۳۳ 


سیدهای‌ملکانی ( از دعکده‌عای دره تشکان) 
۱۳۰ 


*هر ست جامح 


سیدیچ (ازدهکده‌عای شغنان متعلق به دولت 
افغا نستان) ۲۰۹٩‏ 

سیرده (از دهکده‌های راغ) ۱۳۴ 

سیف‌انته‌خان بای ( از معتبران تالقال ) ۸٩‏ 

سیف‌الدین خان ساکن کو جکك کابل (ازحکام 
جرم) ۱۳۹ 

سیف‌آلدین خواجه (از معتبران حضرت اما 
صاحب) ۶۰ 

٩ سبقان‎ 

سیه گرد ( سر راه تپه کیسربه مزار شریف) 
۱۶۳ 


س 

شاخ دره ( از دره‌عای شغتان و رونان که 
شرقی غربی است) ۲۲۰۰۲۱۱۶۲۰۵ 
۳۳۳ 

شاخ دره (ازده‌کده‌های راغ) ۰-۴ ۲۲ 

شاخ دره خورد ( از دره‌های شیوه) ۲۳۷ 

شاخ درة‌کلان (از دره‌عای شیوه) ۲۳۷ 

شاران (ازدهکده‌های خاش) ۱۴۳ 

شاران (از دهکده‌های منجان) ۱۵۸ 

شاران ( از دهکده‌های تغتان متعاق بدولت 
افغا نستان) ۲۰۹ 

شاشان (درهفت کروه از اندراب) ۳۲ 

شاش‌بودر (ازدهکدههای تاخ دره) ۲۱۲ 

شاکان ( ازدهکده‌های کشم) ۱۲۸ 

شاکان (از دهکده‌های تگاب وردوج که قوه 
تاجيك درآن ساکنند) ۱۴۶ 

شاکر بيك و کیل (از معتبرین درواز) ۲۲۶ 


۳۳۷ 


شا گان (از دهکده‌های تکّب طرشت ورسچ) 
۸۶ 

شاه (پیر ان طایفه آقائی خانی) ۱۵۷ 

شاه ابوالحسن راز معتبران زیبالك) ۱۶۸ 

شاه افضل خان (برادرامیر مظفر شاه‌بخارا) 
۳۳۸ 

شاه پری (از دهکده‌های منجان) ۱۵۸ 

شاه دره (از دعکده‌های چاه‌آب) ۲۴۹ 

شاه دشت (ازدمکده‌های شهر بزرگ) ۳ ۲ 

شاه دوله خان بابکرخیل ۱۶ 

شاعراه (سرلك پادشاهی) از خانآباد وثالقان 
به‌بدخشان وفیضآباد ۱۳۲ 

شاهراه (سرلپادشاهی) از زیبالك به سنکلیچ 
۱۶۲ 

شاه زمان خان غلجائی ( حکومت بدخشان) 
۳۵۷ 

شاه زءان خان‌کرئیل ۲۱4۵ 

شاه زمان‌الدین خالن‌پسر میرزای کلان تالت 

(از میرعای بدخشان) ۱۱۰ 

شاه زمان کرنیل فالتو (ازحکام رستاق) ۲۵۹ 

شاه صمدخان مو گردی (حاکم درو از)۲۳۲ 

شاء عبدالنه‌خان (ارحکّد درد از) ۲۳۳ 

شاه عبدالنه‌خان (ازحکاه حرد) ۱۳۹ 

تاه عمدذانته‌خان (پسر شاء‌محمود خان) ۲۲۹ 
۱۳۲ 

شاه عبدالرحیم (ازیمر ال »ردم شغتی) ۲۲۰ 

شاه عام خان کر نیل ۲۲۰ 

شاه عماد ۱۰٩‏ 

شاه قمبرخان (ازمعتبر ان زیبالك) ۱۶۸ 


۳۳۸ 


شاه محمد خان لهو لردی ( از حکام درواز) 
۳۳۳ 

شاه محمود خان (حکمران دزواز ) ۲۲۸- 
۳۳۹ 

شاه محمود خان لوامشیر ( غازی قطغن و 
بدخشان) ۵ ۱۰۸۰ 

شاه مراد خان ( کوچکترین بر ادر مراد بی ) 
۱9۰۴ 

شاه مردان قل منکباشی (ازمعتبران تالقان) 
۸۹ 

شاه مستان, (از دعکده‌های چاه آب] ۲۷۳۹ 

شاه ناصر (درناحیه حرد) ۵ ۱۰ 

شاه نعمت‌اننه ولسی (از مزارات فرخار) ۸۲ 

شاعی فریه‌دار (ازمعتبران کشکان) ۸۱ 

شبرغان (نزدیك آقچه) ۲۶۵ 

شتك (از دهکده‌های ترنشین ار ئو) ۱۲۰ 

شجاع الدوله خان وزیر اسبق ابنیه ۵ 

شجن ( از دهکده‌های شغنان وروشان که متعاق 
به روسیه است) ۲۱۱ 

شخن ( از دهکده‌های در؛ یخدرو و غاران 
متعلق به‌انغانستان) ۵ ۱۷ 

شخن‌را (از دهکده‌های در واخان) ۱۸۲ 

شد خرب (ازدهکده‌های در واخان متعلق به 
رومبه) ۱۸۳ 

شدود (ازدعکد:ءهای شغدان متعق به دوات 
افغانستان) ۲۰۵ 

دود رنا آویرشغنان يك متزل) ۲۰۸ 

شرشر ( از دعکده‌های شمالی نهرین که قوم 
اوز بك وعزاره درآن سا کنند) ٩۲‏ 


راهنمای قطغی و بدحشان 


شیرون پاخواء( از دهکده‌های یفعل که‌تاحيك 

نشین است) ۱۲۳ 

شریف‌بای (از معتیرال جرم) ۱۴۳۱ 

شریف‌بای ( از اعز؛ چال و اشکمش) ٩۷‏ 

شریف محمد (از معتبرین دروار) ۲۲۶ 

شزده ( ازدعکده‌های درة غند) ۲۱۲ 

غیت ( از دعکده‌های درء بخدرو و غاران 
متعاق به روسیه )(درمتن سست) ۱۷۵ 

شست ( از دعکده‌های در یخدرو و غارانل 
متعلق به روسیه) ۱۷۵ 

شی‌یل ۱۰ 

شش تپه ( از دهکده‌های سمت غربی تالقال ) 
۷۴ 

شعبان ضوفیان ( از بزر کال تکاب وردوج) 
۱۳۸ 

شغنان (از مضافات فیضآباد) جزت حکومت 
واخات ۷۱۱ ۰۱۸ ۱۹ ۱۰۱ ۱۱۰۲ 
۳( ۷ ۳( + 
۰1۷۰۳ ۷/۷/۰۳۴۳ ۱/۰( ۷ ۱۲۷۱۷۲ ۳-* 
۳(۹!/(‌۹(۳(۳۰۵ (۷( ( /(((۱(( ۷ ۱ ۱۱۱۱۰ 
۷۷( ۳( ۰۳۵۳۵ ۲۵ مسردم 
۳۱۳۵/۰ 

شغنانی ۲۳۵ 

شغتی (از دهکده‌عای راغ) ۱۳۴ 

شفتی کن (ازدهکده‌های در؛ واخان) ۱۸۲ 

شکدره (ازقریه‌های نك آب) ۷۸ 

شکر انته بيك باشار (ازمعتبرال شغنان) ۲۱۰ 

شکرلب (ازدعکده‌های یفتل که تاحيك نشین 


است) ۱۲۳ 


شکرما (ارنامهای‌رنان شیعه‌آفاخانی) ۱۰۳ 
شکی ( از دهکده‌های درواز ) ۱۲۲۵۱۲۲۴ 


۳۳ 
شاخز ار (ازدهدههای دفتل که تا حبل‌نشین 
است) ۱۲۳ 


شاخی (در درهٌ ایچاتی شرتی) ۴۰ 

شلك (از دعکده‌های درة واخان) ۱۸۲ 

شلکتو (ازدهکده‌های غوری درسمت حتوب 
۵۰ 

شلمند (ازدعکده‌های راغ) ۱۳۴ 

شماری (ازدعکده‌عای ترنشین ار کو )۱۲۰ 

شمیچین (از دهکدءعای درة یخدرو وغار ان 
متعلق به روسیه) ۱۷۵ 

شمس (ازدعکده‌های درة واخان) ۱۸۲ 

شمس الین‌ خان احیدن ۲۲۰ 

شمند (ازدهکده‌های سمت شرقی تالقان) ۷۴ 

شمندی (۱ زدهکده‌های دره یخدرو و غاران 
متعلق به روسید) ۵ ۱۷ 

شجی ۲۱ 

شنك (ازدهکده‌های درة واخان) ۱۸۲ 

شنکاب سفلی (ازدعکده‌های راغ) ۱۳۴ 

شنکاب علیا (ازدعکده‌عای راغ) ۱۳۴ 

شنوارلی (از دهکده‌های سمت جنوبی قندوز 
که قوم ازبك درآن ساکنند) ۶۶ 

شنواری (ازدهکده‌های غربی نفرین) ٩۳‏ 

شواربی ( از دععده‌های غریی غوری ) ۵۰ 

شوحن (ازدهکدد‌های در بارتتك) ۲۱۲ 

شوخرب (ازدهکده‌های در؛ واخان) ۱۸۲ 

شودان ( نزديك دریای کو کچه در حتوب 
کسنگان) ۷٩‏ 


فهر سم ث‌ حا تج 


۳۳۹ 


شور (از دهکده‌های چاه آب) ۲۴۹ 

شوراب (ازدهکده‌های سمت حنوبی تالقان) 
۷۳۳۸ 

شورچه (ازدهکده‌ها ی خربی نیرین, ) ٩۳‏ 

شورخورد ( منزل اول پامیر است درفاصلة 
شت‌و یم کروه بروغیل) ۱۹۱۰۱۸۷ 

شورقدق (از دعکده‌های شمالی نهرین کد 
قوم اوزبك درآن سا کنند ) ٩۲۰۷۳‏ 

شورلد (از دهکدهء‌عای جنویی نهرین که قوم 
حزاره درآن سا کنند) ٩۴‏ 

شوره‌تو که (رباط سر کاری‌است درسمت غربی 
تالقان) ۷۴ 

شوریل (از دهکده‌های شهر بزرگ) ۲۳۹ 

شویش‌دره ( از دهکده‌های نك آب تالقان ) 
۷۸ 

شهر بزرکگ (عاقه‌دار در جه دوه ازمضاغات 
بدخشان ) ۰۱۸ ۱۰۳ ۱۱۵ ۲۳۸ 
۲۵۰۵۵ 

شهرو ان ۶۱۰۲۸ 

شهرو ال‌خاش ۱۳۷ 

شهزاده‌حسن بسر میرشاه ۵ ۲۵ ۲۵۶۰ 

شهشانی ( از طوایف ساکن درتل میرغازی 
اندر اب) ۳۳ 

شهسوارخان شاغاسی (ازحکام دروان1 ۲۳۳ 

شهنوازی افغان ( از اقوام ساکن در دوشی 
و بالادوری غوری) ۴۹ 

تشخ (از دهکده‌عای‌شغنان وروشان که متعاقی 
په روسید امت, ۲۱۸ 


شیخ آب پر (ازدعکده‌های شهر بزر ) ۲۳۹ 


۳۴۰ 


شیخان (از دعکده‌های شهر بزرلد) ۲۳۸ 


شیخان (در مسافت ۱۷ کروه از فرنگ) ۴۷ 


شیخ بيث (ازدعکده‌های درة یخدرو وغاران 
متعای به افغان.تان) ۱۷۵ 
شیخ جاال (ازدهکده‌ای بنلان) ۵۲ 


شیخ خایل القه (از مزارات درم طر شت‌و سبح ۱ 


۸۴ 


شیخ داملا محمد امین ۱ از بورگان تکاب ۱ 


دردفع) ۱۴۸ 
شیخ سلیمان (ازدهکده‌های رستاق) ۲۴۳ 


یخعلی (از دهکده‌های شرقی خانآباد) ۷۷ . 


شیخ نجم آلدین ( ازمزارات در طر شت‌ور سبح) 
۸۴ 

تس تشم (از اعرَه تالقان) ۷۷ 

شیخ نظام‌الدین (ازمزارات درة طرشت) ۴ 

شبیخ ها (از دهکده‌های روشان متعلق به‌دولت 
اقغانستان) ۲۰۵ 

شیر (ار اقوام نیموز) 4۴ 

شیرخان تشکن (از اعز؛ تشکان) ۱۳۲ 

شیرخان نایب رستاق ۲۵۷ 

شیردل خان پسر جهاندارخان وقائل پدرش 
بل 

شیرعلی فریه‌دار (ازمعتبر ان تلفگان) ۸۱ 

شیرگین (ازدهکده‌های درة واخان متعلی به 
روسید) ۱۸۳ 

شیرمحعد ( ازمعتیر آن نمك آب) ۷٩‏ 

شیر ءحمد حزارمیشی (از اعرث ارگو) ۱۲۲ 

شیره (از تیره‌غای ساکن درجال) ٩۵‏ 


شیرین بيك (از اعزة تشکن) ۱۳۲ 


راهنمای قطغن و بدختان 


شیرین ما ر از نامهای زنان شیعذ آقاخانی) 
۱۰۳ 


شیدن ننک راز دهکده‌های شاخ دره) ۲۱۲ 


| شیعذ آقائی خانی ح تشیه آفائی خانی ۱۱۴۵ 


7۱۵ ۷ 

شیعه رد [مقاد. , .] ۳۶-۳ 

شین‌دره (ازدهکده‌های شرفی نهرین) ٩۱‏ 

شیوه ۱۳۲۸۱۰۳ 

شیوفچی (کشائی که در دشت شیوه زند ی 
می کنند) ۲۳۵ 


شیوه کلان (از دره‌های شیوه) ۲۳۷ 


ص‌ 


حاحب نظر بيك (حاکم فرخار) ۱۴ 

صاحب نظلرمتکباشی قندوزی(ازحکام‌رستاق) 
۱9۹ 

صادق (دردرة فرنک) ۴۱ 

صافی ( ازدهکده‌های شمالی خان آباد» از ناحیه 
اختاش) ۲۳ 

صالح محمدخان (حرنیل فالتو بابکرخیل 
خوست)۱۶ 

حفر (ازناه‌های مردان بدخشان) ۱۰۳ 

صفر بای (ازمعتبران چاهآب) ۲۵۰ 

صفرعلی ( از نامهای مردان شیعه آقاخانی) 
۱۰۳ 

صفر علی‌بای (از اعزهٌ چال و اشکعش) ٩۷‏ 


صفر علی بیک (از معتبر ان درواز) ۳۳۶ 


صفه کان (ازدهکده‌های چاه آب) ۷۴4 

صلوة مسعودی (از کتب فقهی که به‌ثشرکی 
ترجمه شده است) ۱۸۸ 

صورت بیگم ( از نامهای زنان بدخشان ) 
۱۰۳ 

صوفیان (ازدعکده‌های تگاب وردو ح که قوم 
تاچيك درآن سا کنند) ۱۴۶ 

صوفی خیل (ازدهکده‌های جنوسی خان‌آباد؛ 
جزء ناحیِه چهارتوت) ۲۴ 

صوفی دین محهد خان محمد زائی ( از حکاد 
خوست وفرنك) ۴۴ 

صوفی صاحبروز باجوری(از اعزء فیض آباد) 
۱۱۷ 

صیاد (از دهکده‌های غربی غوری) ۵۰ 

صبیاد (از دهکده‌های چال و اشکمش که قوم 
تاجيك در آن ساکنند) وه 

صیاد (دردر؛ فرنگ) ۴۱ 

صیادان (از دهکده‌های اشکاشم) ۱۷۳ 


ص‌ 


ضیاءالدین پسر میریار بیکگ‌خان ۱۱۰ 

ضیاء الملة و الدین امیر عبدالرحمن خان پسر 
امیر +حمد افضل خان ۰۱۵ ۱۶ ۲۴۰ 
۲ ۳( 6 + 
۹ ۱۷۸۲۰۳۱۱۶۷ ۱۲۲۹۲۷۲۸۰۲ 
۱ 


طاثر کعر (ازدهکده‌های ناحیة چهاردره سمت 
غربی قندوز) و و 

طاقد ارچه (از دهکده‌های شیوه) ۳۶ ۷ 

طایغه آب سرینه و 

طایفه درمن (از دهکده‌های ناحیذ چهار دره 

سمت غربی قندوز) و ع۶ 

طایفٌ قندعاری (در اطراف وجوائب قندوز 

ساکنند) هع 

طبقان ( ازدکده‌های غربی نهرین) ٩۳‏ 

طبقان (از دهکدههای بغلان) ۳و۵ 

طلا ( در آپی که از شاخ دره‌کلان می‌آید) 
۱۳۸ 

طورغی تپه (ازه‌ضافات حضرت‌امام‌صاحب) 
۶۱ 

طوی محمد ( از معتبران ثمك‌آب تالقان) 
۷۹ 


ظ‌ 
ظریف خان صد باشی ۲۵۸۱۲۵۷۰۲۱٩‏ 


‌ 


عاشور (از نامهای مردان بدخشان) ۱۰۳ 
عاشوربای چهل کیه از اعزه ارگو) ۱۷۲ 
عاشور بيك (از معتبران پامیر خورد) ۱۹٩‏ 


۳۳۲ 


عاشور بيك خان و کیل ( از معتبران جرم) 
۱۳۱ 

عاشور بيك چاشتور ( از معتبران شغناد ) 
۳۰ 

عاشور قریددار (از معتبر ان نك آب‌تالقان) 
۷۹ 

عایشه (ازنامهای زنان قرخز) ۱۰۳ 

عبدانته (از اولاد میرهای چترال) ۱۹۲ 

عبدالته (ملازم محمود اتالیق) ۱۲ 

عبد انته بای (ازدعکده‌های سمت جئو بی‌قندوز 
که طایفه غعر خیل درآن ساکنند) ۶ ۶ 

عبدالته بيك (ازمعتبرین درواز) ۲۲۶ 

عبدالنته خان بدخشی ساکن وردوج ( برادر 
عصمت بيك) ۲۲۲ 

عبدالته خان کابلی (از حکام زیباك واشکاشم) 
۱۷۰ 

عبدالته و کیل افعانیه شیرتالقان (از معتبر ان 
تالقان) ۸٩‏ 

عبد الامان‌خان کابلی( ازحکام تالقان) ۸۷ 

عبدالباقی‌خان قندحاری نورزائی۱۶ 

عبد الحمید (ازمعتبر ان چاءآب) ۲۵۰ 

عبدالخایل خان مدرس (از اعرَة فیض آباد) 
۱۷ 

عبدالخیر (ازمعتیر ال چابآب) ۳۵۰ 

عبد الر حمن بای(سا کن‌یکه بادام از اعزة نهرین) 
۹۷ 

عبدالرحمن خان فندهاری (از حکّم زیبالك و 


انکشم) ۱۷۰ 


راهنمای قطغن و بدخشان 


عبدالرحمن خان مدرس (از اعزهُ فیضآباد) 
۱۱۷ 

عبدالرحيم خان ( برادر شاه مراد خان و 
حا کم‌تالفان) ۱۵ 

عبدالرحیم پسر شاه‌مر ادخان (حاکم نهرین) 
۴ 

عمدالرحیم شوراب (از اعزه تالقان) ۷۷ 

عبدالرحیم و کیل آعن دره ( ازاعزة تالقان) 
۷۷ 

عبدالرزاق ( ازمعتبرین درواز) ۲۲۶ 

عبدالرسول (از معتبرین درواز ) ۲۲۶ 

عبدالرسول خان یوزباشی( آزمعتبر ان کلفگان 
۸۱ 

عبدالر شید خان غزالیو ( از سران بهارلد) 
۳ 

عبدا لرشید خان پمقانی ( از حکام زیبالد و 
اشکشم) ۱۷۰ 

عبدالرشید و کیل (ازمعتبرین واخان) ۱۸۶ 

عبدالسادمخان تعاقدار قطغن (ازحکم‌حضرت 
امام صاحب) ۶۰ 

عبدالشهید ساکن باور ( از معتبران شغنان) 
۳۷۹۰ 

عبدالعبمد. خال پسر سردار غیاث خال محعد 
زائی (ازحکاه رستاق) ۲۵۹ 

عبدالعزیز منکباسی (از اغزه نهرین) ٩۷‏ 

عبد العزیز خاکسری ( از اعزة ارگو) ۱۲۲ 

عبدالعزیز خان‌وزیرداخلیه ۵ 

عبد الغفور خانل ساکن مکه (ازحکم ژیمالد و 

اشوشم) ۱۷۰ 


فهرست جامح 


۳۴۳ 


سس _________ج3عع وم آ_ 


عبدااغفور خان‌صاحب زاده (از حکام نهرین) 
۹۸ 

عبدالکبیر باجوری ( از اه فیض‌آباد ) 
۱۱۷ 

عبدالکريم خان محمد زائی (ازححام رستاق) 
۲۵۹ 

عبدالکريم پسرشاه مر ادخان (حاکم غوری) 
۱۴ 

عبدالمالی ظاعر اه عبدالمعالسی (از معتبرین 
درواز) ۲۲۶ 

عبدالمجید خان (از حکّم تالقان) ۸۸ 

عبدالمجید خال پسر پروانه خان ( از حکاء 
افغانی در اندر آب) ۳۵ 

عبدالاظر بيك ( از دهکده‌های ینگی قلعه ) 
۱۵۱ 

عبدیهحمدخان و کیل( از سرشناسان‌آندر اب) 
۳۶ 

عرب |اقوام...] ۲٩‏ 

عرب (ازساکنان قندوز) ۶۳ 

عرب (از اقوام ساکن در کل بلاق‌ازدهکده- 
های تالقان) ۷۲ 

عربان (ازدهکده‌های کانگان) ۸۰ 

عرب بغلان ۲۳۷ 

عربها (ازدهکده‌های بغلان) ۵۴ 

عربها (اردهکد:های شمالی قندوز) ۶۵ 

عزب دره (ازده‌کده‌های شمال شرتی‌تالثان) 
۷۳ 

عزت اه بیک (آزمعتبرین درواز) ۲۲۶ 


عزت بيك (ازنامهای مردان شیعذ آقاخانی) 
۱۰۳ 

عزت ما (ازنامهای زئان شبعه آقاخانی) 
۱۰۳ 

عزیزالته خان پسر حبیب انقه خان ( ازحکاء 
درواز) ۱۲۳۲ ۲۳۳ 

عزیز الله خال پسر سردار حبیب انت. خان 
قندهاری (حا کم قندوز) ۶۴ 

عزیز انه‌خان توخی (ازحکام افغانی‌در اندر اب) 
۳۵ 

عزیر النه خان محمدزائی (ازحعام خوست و 
فرنگ) ۰۴۴ ۱:۸ 

عزیزان (ازدهکده‌عای در فرنگ) ۴۱ 

عزیزخان منکباشی (از معتبرین قندوز) وی 
۶۹ 

عصمت النه ( اژمعتبرین درواز) ۲۲۶ 

عضد اد وله صاحب ۰۶۱ ۶۸ 

عضدالدوله محمد زائی پشت رود ۸۷ 

عطابیك ده مرغان (ارمعتبر ان شغنان): ۲۱ 

عطاخان صاحب‌زاده (ازحکام جرم) ۱۳۹ 

عطامحمدخان (زحکام درواز) ۰۲۳۲ ۲۳۳ 

عطامحهدخان محمدزانی ( ازحکام حضرت 
امام صاحب) ۶۰ 

عطامحمد قریه‌دار آق مسجد (ازاعزتالتان) 
۷۷ 

عظیم بایان عزارء‌یشی (از اعز؛ ار گو)۱۲۲ 

علم‌خان (ازمعتبران پامیر کلان) ۲۰۰ 

علیآباد (قندوز) (از دهکده‌های بغلان)۵۳ 

علیاکبرخان محمد زائی (از حکام زیبالد و 
اشکاشم) ۱۷۰ 


۳۴۴ 


علی بای نعرسید (از اعزه تالقان ) ۷۷ 

علی قطن راز دهکله‌های حال وا شکمش کد 
قوم اوزبك در آن ساکنند) ٩۶‏ 

علی‌محمد (ازتجارخانآباد) ۲۷ 

غلی‌مراد ثیل‌بیگی اژبك ( ازمعتبر ال‌حضرت 
امام صاحب) ۶۰ 

علیمردان پسرفتح محمد (ازحکام واخان و 
پامیر) ۱۸۷ 

ععر اخان آقسقال ساب قکاشان (از بزرگان 
تگاب وردوج) ۱۴۸ 

عمر خیل ( از دعکده‌های ناحیه چهارذره سمت 
غربی قندور) ۶۵ 

عمرخیل (از دهکده های شمالی خندو ز که 
افغانها درآن ساکن‌اند) ۶۵ 

عمن ( بر سرراه دروار) ۲۲۵ 

عنایت بیگ اشکاشمی ( از معتبران زیباك) 


۱۶5۸ 

عنبر کوه (از دهکده‌های تالقان) ۵۸۰۲۸ 
۷ 

عنیوه (از دهکده‌های‌تگاب وردو ج که تاجيك 


وترلد درآن ساکنند) ۱۴۶ 
عیدمحمدخان ار گوچی ترلد (ازحکام در واز) 
۳۳۳ 
عبد ءحمد خان بدخشی (ازحکام واخان و 


پامیر) ۱۸۷ 
عبدی بای (ازمعتبر ان تالقان) ۸٩‏ 


راهنمای قطغن وبدخشان 


۴ 


غار ان (از دهکده‌های جنوبی زیب‌اك) ۱۱ 
۸ ۱۶۸۱۶۷۱۶۴ ۰۱۷۱ مردء 
۰ ۱۶۳ 

غاران (محل کان لعل متعاق به افغانستان) 
۱۷۴ 

غار ان (ازدهکده‌های دره یخدرو و غاران 
بتعلق به اما نتنان) :۷۵ 

غارجین (از دهکده‌های در راه حداجك‌دره) 
۳۱۵ 

غارچی ( از دهکده‌های غربی خان‌آباد حزء 
ناحیة جنگل باشی) ۳۳ 

غارنتره کوه ( میان جامرس علبا و زنیف ) 
۳۳۳ 

غرچی (از دهکده‌های دره درائم) ۱۲٩‏ 

عارو ۳۹ 

غجان( ازدهکله‌های تکاب وردوح که تا جيك 
وترلد در آن ساکنند) ۱۴۶ 

خرالیو ( از دعکده‌های بهارلد و زردیو و 
سرغلان) ۱۴۹ 

غرمی ( از دهکده‌های جرم و درة یمکان ) 
۱۴ 

غروشاخ (از دهکده‌های حنوبی حضرت‌اماء 
صاحب ) ۵۷ 

عز (از دهکده‌های منجان) ۱۵۸ 

خرنيکك (جنگی که در آن محسد اسحق خان 
شکست خورد) ۲۵۷ 

عازم حیدر ( از تجار خان‌آباد) ۲۷ 


فیر ست جامع 


علام حیدز بای (ازدهکده‌های سمت شرقفی 
قندور) ۶۴ 

غلاه حیدر لرخابی (از معتبرین قندوز) ۶٩‏ 

غلام رسول‌بای (ازمعتبرین قندوز) ۶٩‏ 

علام رسول خان پسر سردار محمد یوسف 
خان (ازحکام نهرین) ٩۸‏ 

غلام رسول‌خان محمدزائی امین الدو لخیلی 
۱۷ 

عمالام رسول میداتی (اژ حکام‌واخان وپامیر) 
۱۸۳۷ 

غلامرضا خان ( از حکاء افغائی در اندر اب) 
۳۵ 

خغلامرضا خان پسرولی محه‌دخان (چهار سال 

در تالتتان حکمروا بود) ۸۷ 

غلام محمدخان (از تجار خان آباد) ۲۷۰ 

غلام محبی‌الدین خان باريك‌زائی ( از حکام 
نهرین) ٩۷۰۱۷‏ 

لام ءحی‌آلدین خان محمد رانی (از حکام 
وس وفرنگ و مدنی حاکم زیباك و 
اشکشم) ۱۷۰۰۴۴ 

غلام محی‌الدین خان پسر کبیر »لاده افغانی 

زازحکام افغانی در اندر اب) ۳۵ 

غلام نقشبند خان محمد زائی (ازحکام جرم) 
۱۳۹ 

غمی (از دهکده‌های درواز) ۲۲۴ 

غمی‌سفلی (از دهکده‌های درواز) ۲۲۴ 

غشج (دهکده‌های رستاق) ۲۴۳ 


خند (ازدعکده‌های درة غند) ۲۱۲ 


۳۵ 


غنقرسفلی (از دعک‌ده‌های شهربزرگ) ۷۳۹ 

غنقر علیا (از دهکده‌های شهربزرگ) ۲۳۹ 

غور بندی ( از دهکده‌های جتوبی خان‌آباد؛ 
حزء تاحيهٌ چهار توت ) ۲۴ 

غوری راز اقوام دشت شیوه) ۲۳۷ 

غوری [ حاکم درجه اول...] ۰۶ ۸٩‏ ۱۴ 
۸ ۷ ۱۰۴۹۰۳۴۰۲۹۰۲۸ ۱۵۲/۵ 
۳ ۰ رباط سراجیه ۵۰ 

غیلاولك (از دعکده‌های درائیم) ۱۲٩‏ 


ف‌ 


فارسی (زبان مردم تگاب‌وردوج از مضافات 
جرم)۲ ۱۴۵-۱۴ 

فارسی (ژبان ساکنان کر ان و انجمن) ۱۵۶ 

فارسی. ( زبان. تاجیکان بهارك و زردیو و 
سرغلان) ۱۴۸ 

فارسی (ز بان مردم‌راغ) ۱۳۳ 

فارسی (زبان اصلی مردم بدخشان) ۱۱۵ 

فارسی (زبان ساکنان ورسبح) ۸۴ 

فارس, (زبان مردم درواز) ۲۲۳ 

فار غ (ازدعکده‌های زیباك) ۱۶۲ 

قاطمه (ازنامهای زنان قرغز) ۱۰۳ 

فتحعلیشاه و کیل (از اعز؛ تشکان) ۱۳۲ 

فتح محمد خان ( از حکام زیبالك و اشکاشم) 
۱۳۱۹۷۰ 

فتح محمدخان فوفلزائی پسرغلام‌حسین خان 
کرئیل (ازحکام افغانی در اندراب) ۳۴: 
۳۵ 


۳۳۶ 


فتح محمد خان میدانی ( از حکام زیباك و 
اشکاشم) ۲۲۲۲۱۷۰ 

فتور (ازدعکدعای در واخات) ۱۸۱ 

فج (در سه کروه از اندراب) ۳۲ 

فخو (ازدهکددهای تکاب میان شهر ورسج) 
۸۶ 

فرخار (ارمضافات تالتان) ۲۸۸۱۴۸۱۲۸۹ 
۲ ۱ ۶*۲۱ 

فرخ شاه ( از پبرال م-ردم شغثی ) ۲۱۹ 
۳۳۰ 

فرغ (از مقامات ک کل )۲۵۳ 

فرغامبل (در در ایچاتی شرقی که قوم‌تا جك 
وهزاره در آن ماکنند) ۴۰ 

فرنگ ۴۲۰۳۹۱۲۸۲۱۷۲۰۹ 

فرنگی (انگایسبها که کبل را اشغال نظامی 
کرده بودند) ۲۵۵ 

فرغامرد ( از دهکد.های جرم و درة یمکان) 
۱۳۴ 

فرغامنج (از دهکده‌های حرم و در یمکان ) 
۱۴ 

فرغانه ۲۷۰۰ 

فرغمبول (از دعکددهای یفتل که‌ترلنشین 
است) ۱۲۳ 

فرمان قلی (ازدعکده‌ای کشم) ۱۲۸ 

فرمراخ ( از دهکده‌های بهارك و زردیو و 
سرغلان) ۱۴۹ 

فرنگرد (از دعکده‌های فرخار) ۸۵۰۸۳ 

فرهاد يك‌قریه‌دار ده شهر (ازمعتبر ان‌شغنان) 
ما 


راهتمای قطغن و بدخشان 


فرهاد خان کرنبل 
جرنیل) ۲۲۲ 
فرنسك (از دهکده‌های شهربزرلد) ۲۳۹ 


( از فرما ندهان سید شاه 


فصاحت (مدرسه ای در یئو) ۳۷ 

فضل احسد خان جبیل الب راجی (از حکام 
بدخشان) ۱:۸ 

فضل اعد خان »حمد زائسی (ازحکام اففانی 

در اندراب) ۳۵ 

فضلوخان (از تجارخانآباد) ۲۷ 

فقلاتون دشت ( از مضافات امام صاحب ) 
#۶۱ 

فقیر محمدخان سا کن فرغه کابل (ازحکام جرم) 
۱۳۹ 

فلان (ازدهکده‌های درواز) ۲۲۴ 

فلول (د:ه اوست کو چك و فواکه بسیار دارد 
مخصوصاً توت درچال و اشکش) ۵ه 

فلول ( از دهکده‌های شمالی نهرین که تقوم 
تاحيك و اوزبيك درآن ساکنند) 4۲ 

قیض‌آیاد ۰۱۱ ۰۷۲ ۱۱۰۹۱۰۲۱۱۵ 
۳ ۱۱6 ۱۱۹ 
۱ ۷(۱۳۱:۰۹۱۹۳۵۹۹۱۹۳۹۱۳۳/ ۱۱۳/۳ 
۵ ۹۹۱۴۲ 2۱۸۹۹ 
۰۳۱۷ ۹((/(/(,(/(/((/۸ (/۸( /(/۳۱/(/(۳ ۷۳۰۰ 
۵ ۲ ۲۶۸۱۲۴۵ حبال ع؛ 
میری ۱۱۲ 

فیض انه بيك ملنگاو (ازسران بهارك) ۱۵۲ 

فیضانی ( اردعکده‌های تشکان) ۱۳۰ 

فیروز کوئی (اژدعکده‌های‌سمت‌جنوبی‌قندور) 
۶ 


فهزست جامع 


ق‌ 


قارچی ( از دعکده‌های ترلك شین ارگو) 
۱۳۰ 

قاریجان داملا ( ازمعتبر ان کلفگان) ۸۱ 

قاری شاه مردان (از اعزه تالقان) ۷۷ 

قاصان (ازطوایف ساکن در اندراب) ۳۳ 

قاصان ( از دعکده‌های شرقی نهرین) ٩۱‏ 

قاضی‌الته خان یفتلی (قائل ضیاءالدین پسر 
میریار بیک خان) 

ثاضی خمیرو کیل (ازمعتبر ان‌زیباك) ۱۶۸ 

قاضی دوتی (ازمعتبران زیباك) ۱۶۸ 

قاضی ده (اژ دعکده‌های در؛ واخان ) ۱۸۱ 

قاضی ده (از دهکده‌های اشکاشم) ۱۷۳ 

قاضی ده (ازده‌کد:های در بخدرو وغاران 
متعلق به‌روسیه) ۱۷۵ 

قاضی عبداللطیف دروازی ۲۳۳۰۲۳۰ 

فاضی علی مد خان (ازحکام تالقان) ۸۸ 

قاضی قشلاق (ازدهکده‌های درائیم) ۱۲٩‏ 

قاضی ملاصفر (ازمعتبرین درو از) ۲۲۶ 

قاقل بیگ (از دهکده‌های رستاق) ۲۴۳۴ 

قاقمبای (ازمعتبران چاهآب) ۲۵۰ 

قبره قابای ایشانتوف ( از معتبران حضرت 
امام صاحب) ۶۰ 

قجیر قریه‌دار چیده کمر (از اعزة تالقان) ۷۷ 

قچرخانه (ازدعکده‌های حنوبی نهرین که‌قوم 
هزاره درآن ساکنند) ٩۴‏ 


۳۴۷ 


قچی (ازدهکده‌های ترلنشین ارگو) ۱۷۰ 
قدر قالله بیگ قریه‌دار روشان (از معتبران 
شغنان) ۲۱۰ 
قدق (از دمکده‌های رستاق) ۷۲۶۰۲۴۳ 
دق (ازدهکده‌های چاه آب) ۲۴۸ ۲۴۵ 
تدق (از دهکده‌های شهر بزرگ) وب 
قدق قلغ (از دهکده‌عای شهر بزرگ) ۷۳۹ 
قراول تیپه (از دهکددحای ناحیة قلعه‌زال 
درشمال حضرت امام صاحب ) ۵۸ 
قربان (ازنا‌های ردان بدخشان) ۱,۳ 


قربان‌بای( از دعکده‌های تکاب وردوج)۱۴۶ 
قریا نخان غرمیچی درل + خی (زحکام درو از) 
۳۳۳ 


فرتق (از اقو ام ساکن در قلاق‌فر ابادام 
از دهکده‌عای تالغان) ۷۲ 

فرتی(اژاقوام ساکن درعتبر کوهازدهکد» ای 
تالقان) ۷۲ 

قرغان تیپه ( از دعکده‌های سمت غربی 
حضرت امام صاحب) ۵۸ 

قرغز (اطو ایف ترلك ساکن پاعیر خورد ) 
۱۸۸ 

قرغز [مردم...] ۰۱۰۳ ۱۹۲۰۱۹۰ ۱۹۳ 
۱۹۴ 

قرغز (از دهکده‌های چئوبی حضرت امام 
صاحب) ۵۷ 

قرغز (از دهکده‌های شرقی‌خانآباد) ۲۲ 

قرغن (مر کزخوست وفرنگ) ۳٩‏ 

قرغن (ازدوآبی الی‌ترکان درتگاب دو آبی 
درة چرخ) ۴۰ 

قرق (از دهکده‌عای تالقان) ۲ ۷ 


۳۳۸ 


قرق ( از اقوام ساکن در عواسای تالقان ) 
۷ 

قرقسای (از دهکده‌های کلفگان) ۸۰ 

قرلق [مردم...] ۱۰ 

قرای (از اقوام ساکن در رستاق) ۲۴۲ 

قرمان قریددار تودان ( از اعزه تالقان ) 
۷۷ 

قره‌باغی( از دهکده‌های‌غر بی نهرین که قوم‌هز اره 
در آن ساکنند) ٩۳‏ 

قره‌بلاق (از دعکده‌های رستاق) ۲۴۳ 

قره بلاق (از دعهکده‌های کلنگان) ۸۰ 

قره پرچاد (ازدهکده‌های شمال شرتی‌تا لقان) 
۷۳ 

قره‌تو (ازدهکددهای کلفگان) ۸۰ 

قره‌تیبه (از دهکده‌های‌ینگی‌قاعه در این‌محل 
يك پهره‌خانه روسی بود) ۲۵۱۲۲۴۶ 

قره‌خانه ( از دهکده‌های ناحیه قاعه‌زال در 
شمال حضرت اماء صاحب) ۵۸ 

قره‌خو ( از دعهکد.های تالقان) ۷۲ 

قردطاسی (از دعکده‌های‌شرقی خان‌آباد) ۲۷۲ 

قره‌غاج (ازدعددهای رستاق) ۲۴۴ 

قره‌غاج میرژا ( از دهکده‌های غربی نهرین ) 
۳ 

قره‌تزی ( از دعکدهای ترك نشین ارگو ) 
بو ۱ 

قره‌قل (از اعره تالقان) ۷۷ 

قره‌قول ( ازدهکده‌های رستاق) ۲۴۴ 

قره گنبد ( از دهکده‌های جنونی حضرت امام 
صاحب) ۵۷ 


راهنمای قطغن و بدعشان 


قره‌مغل ( از دهکده‌های ترلد نشین ارگو ) 
۱۳۰ 

فراق [طایفه... ۶۷ 

قزاق (ازساکتان قندوز) ۳ع 

قزاق ( از دهکده‌عای ناحیة چهار دره سمت 
غرب قندوز) ۶۵ 

قزلتاش ( از دهکد.ه‌ای شرتی خان‌آباد) ۷۷ 

تزل تمشك (از دهکده‌های شمالی نهرین که 
قوم اوزبك در آن سا کندد) ٩۲‏ 

قزل ریاطآقتای (درمقابل آن چهاونی روسیه 
است) ۱۹۵ 

قزل‌رباط دره‌یان سرای گر وقندوز ۱ع۲ 

قزل‌سای (ازدهکده‌عای شمالی نهرین که قوم 
اوژبك وتاجيك درآن ساکنند) ٩۲‏ 

قزل‌سای (از دهکده‌های شمالی خان‌آباد, از 
ناحیف اختاش) ۲۸۰۲۳ 

قزل فشلاق (ازدهکده‌های رستاق) ۷۶۴ 

قزل قلعه (از دعکده‌های رستاق) ۷۲۴۴ 

قزل قو م (از دهکده‌های سمت شمالی نهرین 
که قوم اوزبك درآن ساکنند) ٩۷‏ 

تشتار بيك اشکاشم (ازمعتبران زیبالك) ۱۶۸ 

فشقار بيك و کیل (ازمعتبران جرد) ۱۴۱ 

ثشعر بچه (از اقواء نیموز) ۴ 

قشلاقآخندجی (از دهکده‌های بغلان) ۵۴ 

قشلاق اختر (از دعکده‌ای بغلان) ۵۴ 

قشلاق ارآن بالا راشان (از دهکده‌های ذرةٌ 
بارتتگ) ۲۱۲ 

قشلاق آسای ( از دعکددعای درء بارتنگ) 
۳ 


فشلاق التيك (ازدعکده‌عای چال و اشکمش 
که توم تاجيك درآن ساکنند) 4۶ 

فشلاق آلچین (از دعکده‌های‌سمت‌شر قی قندوز ) 
۶۴ 

فشلاق امام الدین (ازدعکده‌های بغلان) ۵۴ 

فشلاق اوج (در درة خامزش که ثوم تاجيك 
درآن ساکنند) ۰ع 


قشلاق اوریج 


یچی (ار دهکده‌های شرفی نهردن 


که قوء آب سریثه در آن ساکنند) ٩۱‏ 
فشلاق ایلج (از دهکده‌های چال و اشکعش 
که توم هزاره درآن ساکنند) ٩۶‏ 
فشلاق باژار (در تکاب دهنه خوست که قوم 
تاحك درآن ساکنند) ۳٩‏ 

فشلاق بری (از دعکده‌های چال و آشکمش 
کد وم اوزبك در آن ساکنند) ۹ 

قشلاق بنو (مر گز حکومتی اندراب) ۳۲ 

فشلاق بهاءالدین ولی ( دعکده‌ای در دشت 
تورخه‌تییه) ۱۰۷ 

قشلاق بهرام خان (ازدهکده‌عای جنوبی‌خان 
آباد» جزء ناحیة چهارتوت) ۲۴ 

فشلاق پشته بازار (درتکاب دنه خومت که 
قوم تاجك در آن ساکنند) ۳۹ 

فشلاق پشکو ( از دهکده‌های نگاب طرشت 
ورسج) ۸۶ 

فشلاق پنجشیریها (ازدعکده‌های شرقی‌فندور 
که ساکدان آن پنجشیری هستند) ۶۴ 

فثلاق پیش گزه (ازدهکده‌های شمالی نهرین 
که قوم اوزبك در آن ساکنند) ٩۲‏ 


فهر ست حامع 


۳۴۹ 


فشلاق تاحکان (در ده کروه از اندر اب) ۳۲ 
قشلاق تاوه (از دعکده‌های حنوبی نهرین که 
قوم پنچشیری در آن ساکنند) ٩۴‏ 
تثلان نوغدانه (ازدهکده‌های‌چال و اشکمش 
کد مردم اوزبك درآن ساکنند) ٩۶‏ 

فشلاق جرد (در دره عارو) ۴۱ 

قشلاق جریان (در درة غارو) ۴۱ 

قشلاق چرمگری ( از دهکده های شمالی 
خانآباد» ازناحیة اختاش) ۲۳ 

قشلاق چغرقطغن (از دعکده عای جنویی 
حضرت امام صاحب ) ۵۷ 

قثلاق چقل (از دعکده‌های کلنگان) ۸۰ 

قشلدق چکانه (ازدهکده‌های فرخار) ۸۳ 

تشلاق چنگها ( ازدمکده‌ه‌ای جرم و در 
یمکان) ۱۴۴ 

قلاق چهارصفحه (در در خاموش) ۴۰ 

قشلاق چهل دختران (از دهکده‌های ناحيه 
چهار دره درست شرب قندوز) ۶۵ 

فشلاق خم خفی (در در خاموش که توم 
تاجك درآن ساکنند) ۴۰ 

قشلاق خنجانی (در در خاموش) ۴۰ 

قشلاق خواحه (از دعکده‌های شمالی‌نهرین 
که قوم اوزبك درآن سا کنند) ٩۲‏ 

قشلاق داملا (ازدهکده‌های شرقی خانآباد) 
۳ 

تشلاق دامن هزاره (درتکاب دهنه‌خوست 
که قوم تامك درآن ساکنند) ۳٩‏ 

فشلاق‌دره کلان(از دهکددهای چال و اشکمش 
که قوم هزاره در آن ساکنند) 4۶ 


۳۵۰ 


قشلاق دره‌گی (درتگاب دهنة خوست که‌قوم 
هزاره در آن ساکنند) ۳۰ 

قشلاق دهنه (درتگاب دنه خوست که‌قوم 
تاجك در آن ساکنند) ۵س 

قشلاق دهوری (درتعلقه رستاق) ۱۱۱ 

قشلاق راخیلان (ازدعکده‌های شمالی‌قندوز) 
۶۵ 

فشلاق زرموج (اردهکده‌های چال واشکمش 
که‌نوم تاجيك درآن ساکنند) ۶ 

فشلاق‌سجا نی ( ازدهکده‌های‌سمت شرقی قددوز) 
۶۴ 

قشلاق سیجی (در تکاپ دعب خوست که‌توء 
تاجيك در آن ساکنند) ۳٩‏ ۱ 

قشلای‌سرای ( ازدعکده‌های شمالی خان‌آباد؛ 
ازناحیه اختاش) ۲۳ 

فشلاق سوق تاجك (در در؛ فرنگ) ۴۱ 

قشلای شاء ناصر (دهکده‌ای نزديك مزارشاه 
ناصر) ۱۰۷ 

قشاق شورچه (ازدهکده‌عای شمالی نهرین 
که قوم اوز بك درآن ساکنند) ٩۲‏ 

قشاق شورچه (ازدعکده‌عای شرقی نهردن) 
٩۹۱‏ 

قشلاق شیره (از دهکدهءه‌ای چال و اشکمش 
که مردم تاحيك درآن ساکنند) ۶ه 

قشلاق حصوفی (ازدهکده‌های ناحی چهاردره 
سمت شوبی فندوز) ۶۵ 

قشلاق صیاد (در دو کروه اژ اندراب) ۳۲ 

قشلاق علی چاق (ازدهکده‌های‌شرقی نهرین) 
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قشلاق فارزو (در تکاب دهیه خوست که‌قوم 
تاحك در آن ساکنند) ۳ 


| تشلاقاضل (از دهکده‌های تبرقی خان‌آباد) 


۳ 


| تشلاق فرابادام (ازدهکده‌های تالتان) ۷۲ 


قشلاق قچی ( از دهکد:های سعت شرقی 
قندون) ۶۴ 

قشلاق قراول تییه ( از دعکده‌های ناحیه 
چهاردره در سمت غرب قندوز) ۶۵ 

تشلاق قره عرق (از دهکده‌های‌شمالی نهرین 
که قوم اوژبك درآن ساکنند) ٩۲‏ 

قشلاق قزل ( از دهکده‌های چال و اتشسکء‌ش 
که مردم هزاره در آن سا کنند) ع۶ه 

قشلاق قزل‌قشو (از دهکدههای شمالی نهرین 
که قوء اوزيك و تاجيك درآن ساکنند) 


۹۲ 
قثلاق قوبی ( از دعکده‌های غربی نهرین ) 
۹۳ 


فشلاق کابلی ( از دهکده‌های شمالی خان‌آباد 
از ناحیه اختاش) ۲۳ 

قشلاق کن‌نمك (ازدهکده‌های چال و اشکمش 
که مردم اوزبك در آن ساکنند) ٩۶‏ 

قشلاق کنم (از دهکده‌های سمت شرقی‌قتدوز 
۶۴ 

فشلاق کنر ان ۴۷ 

قشلاق لقی ( از دعکده‌های جنوبی حضرت 
امام صاحب) ۵۷ 

قتلاق لهو گردی (ازدعکده‌های سمت غربی 
نهرین که‌فوم افغانو تاحك در آن‌سا کنند) 
۹۳ 


فشلاق مامانی (از دعکده‌های تالقان) ۲۲ 

قشلاق محمد سرورخان (ازدعکده‌های سمت 
شرقی تالقان) ۷۴ 

فشلاق محعد غوت ( از دهکده‌های جنوبی 
خانا باد» جزء ناحی چهارتون ) ۲۴ 

قشلاق مزار (دهکدءه نزديك مزار شیخ‌حمید 
الدین) ۱۰۷ 

فلاق مزار (ازدعکده‌های بهارلد وزردیوو 
سرغلان) ۱۴۹٩‏ 

فشلای م0احفیظ انته‌خان(ازدهکده‌های شمالی 
قندوز که قوم مهءند در آن ساکنند) و۶۵ 

قشلان مرغبی دشت ( از دعکده‌های چال و 
اشکمش که قوم عزاره در آن ساکنند ) 
۹۶ 
قشلای ملاغلام ( از دهکده‌عای غربی خان 
آباده جزء ناحیهُ جنگل باش) ۲۳ 
تشلاق مهجر ( از دهکدهء‌های سمت غری 
حضبرت امام صاخب ۲ ۵۸ 

لا میده جید (ازدعکده‌های شمالی رین 
که توم اوزبك درآن ساکنند) ٩۲‏ 

فشلاق ناصری ( از دهکد.عای سمت حذوبی 
فندوز که قوم افغان درآن سا کنند) ۶۶ 

فشلاق ورچی (درتکاب دهتة خوست که قوم 
تاحك درآن سائنند) ۳٩‏ 

تشلاق ولی‌آباد (از دهکده‌های مىمت شرقی 
قندوز له ساکنان آن مردم خوست و 
فرنگ‌اند) ۶۴ 

تشلاق عزاره (در در؛ خاموش) ۴۰ 


تشلاق یامك عزاره (در درة فرنگ) ۴۱ 


فهر ست حامم 


۱۳۵۸ 


قشللاق‌یکه توت ( از دهکده‌عای چال و اشک‌ش 
که توم اوزيك درآن ساکنند) ٩۶‏ 

فشلاق یو لك پسته( ازدهکده‌عای شمالی نهرین 
که قوم اوزبك درآن ساکنند) ٩۲‏ 

قطاربید راز دعکده‌های راغ ) ۱۳۴ 

قطریلاق (ازمضانات حضرت امام صاحب ) 
۶:۱ 

قطغن ۵۱۱۳۳۱۳۱۱۲۹۲۲۱۱۱۹۲۱۷۰۱۵۰۶ 
۶ ۲ ۲ ۴ ۰۲۵ 
مردم ۳۴. ولایت ۱۶ 

قطغن و بدخشان ( نایب العکومه اش در 
خان‌آباد است) ۱۵ 

قطغتی [ طایفذ...] ۱۱. میرحای قطغنی ۱۵ 

تطغنیه [حکومت...] ۱۱ 

قطوریلاق ( ازدهکده‌عای شمالی نهرین که 
قوم اوزبك درآن ساکنند) ٩۲‏ 

ققی ( ازاقوام ساکن درخوری) ۴٩‏ 

قارب راغ (سرراه فیض‌آباد ب درواز) ۲۲۵ 

قاعه اثیل‌خانم (ازدهکده‌های قدیمی وخراب 
درقت) ۲۵۲ 

قلیه ای‌خانم ۱۰ 

لعف ایشان میرغلام قادر ۲ ۵ 

قسعث پنچه (از ۰نازل دره واخان ) ۱۷۸ 
۱ :۲۱۵ 

قلعة پئجه ( برکتار دریای بنج ) ۱۷۳ 
۱۷۸ 

قلع جراره (درسامان‌دولت‌روس و افغانستان) 
۱۹۹ 

فلع خوزدن درفی ضآباد بدخشان ۱۰۹ 

قلعه‌چه (ازدححده‌های تالقان) ۷۲ 


۳۳ 


قلعه زال (از دعکده‌های ناحیه چهار دره در 
سمت غربی قندوز) ۶۸۰۶۵۰۶۳۰٩‏ 

قلعة سر کاری درجرم ۱۳۸ 

قلعه سنگی (در خندودء آن‌طرف دریا که 
علاق واخان روسی است) ۲۰۳ 

قلع شاه (ازدهکده‌های منجان) ۸ ۱۵ 

قلعة شغنان ( در سه کروه از اویر شغنان) 
۲۰۸ 

قلعة ظفر ( در راه رستاق از آنار تاریخی 
بدخشان) ۱۰۷ 

قاعه عبدالرححن ( از دهکده‌های چهار دره 
سمت غربی فندور) ۶۵ 

قلعه گرداب (ازدهکدههای رستاق)۲۴۴ 

قلعه مزارشاه (ازدهکده‌های شیوه) ۲۳۶ 

وله ملاعیسی‌خان( از دهکده‌های چهارذره» 
سمت غرب تندوز) و۵ ء 

قاعٌ میراشیان‌ها (در تکاب دوآبی درفچرخ 
+۴ 

قلعهُ میرزا سلیسان ( از دهکده‌های واخان 
متعلقی به روسیه) ۱۸۳ 

قلع هار ( از دهکده‌عای تکاب میان شهر 
ورسج) ۸۶ 

قلعینگی (ازدهکده‌های‌قدیمی‌و خر اب‌ورقت) 
۳۲ 

قاق (از ساکنان اطراف شهر بزرگ ) ۲۳۸ 

قاقی ( از اقوام ساکن در تشکان و درائیم ) 
۱۳۸ 

قلتی (ازاقوام سا کن در ثل بلاق ازدهکد:های 
تالقان) ۷۲ 


راعنمای قطغن وبدخشان 


قاق سیای (ازدعکده‌عای رستاف) ۲۴۳ 

حراره (آخرپامیر خورد) ۱۸۷ 

قمرالدین خان کایلی (ازحکام جرم ) ۱۳٩‏ 

قمرما رازنامهای زان شیعة آناخانی) ۱۰۳ 

قندو ز(قلعه ایست فدیمی که درموخ بلند افتاده 
درسه‌سمت آن خندق دارد ونشان بر جها 
و دیوارها و دروازه‌ها و بالاحصاری 
(ارگی ) که محل سکونت میرهاست 
معلوم است ۶۳ 

قندوز [علاقه‌دار درجه دوم‌که طایفه قطغن 
درآن ساکنند] ۱۱۰۹۰۷۰۶ ۰۱۱۲ ۱۱۴ 
۸ 6 ۰۶۳ ۶۴ 
4۰۶۸ ع. امالالعوع حا کم ۱۲ .زمینهای 
۶ 

فندوزنو ۶۴ 

قندغار ۱۱۴ 

قدهاری (ازدهکده‌های ناحیه چهاردره‌سمت 
غرب قندوز) ۶۵ 

تیدهاری [اقوام...] ۲۳۷۰۲۹ مردم ۶۱ 

تندهاریها (از دعکده‌های سمت‌غربی تندوز) 
۶۵ 

قنغرات (ازساکنان ثندوز) ۶۷ 

قنغرات (از دهکده‌های ناحیه چهاردره در 
سمت غرب قندور) ۶۵ 

قنغرات [مرده ..] ۶۷ 

قنغرات شان, (از دهکده‌های سمت شربی 
قندور) ۶۵ 

فوادیان ۱۱ 


وت بای ارغند (ازاعز؛ ارگو) ۱۲۲ 


واشک‌ش) ] 


قوش‌بیگی خدایارخان ۲۰۰ 
قوش نید (ازدعکد:های شه سس مر في قندو زر 1 
۶۴ 


لوقه ( ازدهکده‌های معا ی شر فی تالمقان ۳۱ ۷ 


برس (ازدهکده‌های مت حنو ی تا لقان) 


۷۴۶ ۱ 

قول نبارلد (ازدعکده‌های جئونی نهرین ذه 
وه تا حاك در آن بنااگتتد) ۹۴ 

هه احمدز ای ( از افو اء میا تب در بان ۵۴ 


تاحك (سا ان در تا لغان ]۲ ۷۲ 
:۱ حك ۱1 اقواء خدا ۳ در بعدی ) 3 ۱ 
تاجك ( ازسا کنان فرخار ) ۸۱ ۱ 
ترلك (ساکن در کل بذاق ازدهکده‌های 
تالقان) ۷۲ 

بر [ از ادو اء سا ثن ثر بعازان) 2۴ 

تغل ترك (سا کن‌درهزار به غ‌از دعکده‌های 
تالتان) ۷۲ 

تغل ترلك (ساکن درقره‌خو ازدهکده‌های 
تالتان) ۷۲ 

حمشید (از خاندانهای ما دمن در عرات ) 
۸۳۷ 


قوءه جچکه ترلد ۷۲ 


قوه چوبی‌زائی (ازاقواء‌ساکن در بغلان)۵۴ 
قوم سلاه خیل (ازاقواه مان دربغلان)ع۵ 
تقوم عرب (ازاقوام ساکن دربغلان) ۵۴ 0 
وه قندهاری ۸۷ ۱ 
۱ 


و < ترخایی راز اقو اه صا من هار بعژآن ۱ ؟ِد 


۳۵۳ 


فوم متف قه اقغان رازافوام حا ثن در بغلان) 


2۴ 

و م محمدز ای ۸۳ 
تالقعان) ۱۷۲ 

قو ثث راز دعحده‌های شماعی تهردن 
هزاره در آن سا لنند) ٩۲‏ 

قو ی اغر (از دعکده‌های حنوبی نهرین ثه 
قوم هزاره درآن ساکنند) ٩۴‏ 


و یزتر کل( از دعکده‌های یقتل له تا حیدت نش 


است!) ۱۲۳ 


کت 
بل ۱۲۵۰۲۰ ۰۱۳۴ ۱۱۱۳۴۰۱۱۱۲۰۸۱۱۳۶ 
۴( ۱۱( ۰ ۲۷۰۲۰ ۲: 
۸ ۲ ۷ ۵ ۵ ۲۵۶۰۲ از 
ااستطته ۵۰۵ ۱۰۱۰۲ ساطتت ۸ ۲۲ 
تبلی ۱۲۴۰۷۵ 
وتك بالا (از دهکده‌های شهر شر گ) ۳۳۹ 
نك پایان ( از دعکده‌های هر سر گی ۱ 
۳۳۹ 
کر کت راز دهحده‌ه ی درة واخبن) ۱۸۲ 
5روانسرای رعیتی حضرت ایا< صاحجب ۵۷ 
کرو انسروای رعیتی فندور ۶۳۴ 
ذروانسرای سرکری (درخانآباد) ۲۲ 
ریز (ازدهکده‌های جنوبی تهرین له وم 
هد اره در آن سا نند) ٩۲‏ 
وزخان ( یکی از دو آبهای آمویه) ۱۷۸ 


۱۳۹ 


۳۴ 


کازخان ( از دعکده‌عای درة واخان ) ۰۱۸۲ 
۱۹۳ 

کژلد ( از دهکده‌های درة بخدره و غاران 
متعلق به, روسید) ۱۷۵ 

تاشغر (علاق چین) ۱۸۸۰۱۱۶ 

کّفردره (ازدهکده‌عای سمت شمالی نهرین که 
قوم هزاره درآن ساکنند) ٩۲‏ 

کفرستان عد نورستان ۱۶۰ 

کال (از دعکده‌های ترلدنشین ار کو) وج 

کا کل (ازدعکده‌عای ینگی‌ناعه) ۲۵۱ 

کل (از دهکده‌های قدیمی وخراب ورقت) 
۲ ۱۱ "۳۱ 

کثل (ازدهکده‌های رعنای) ۲۵۳ 

کّلر بالا (از دعکده‌های راغ) ۱۳۳ 

کلر پایان (از دعکده‌عای راغ) ۱۳۳ 

کان‌آهن روشان ۲۶۰ 

آکان جودن فیض‌آباد ۲۶۰ 

کان زغال سنگ تاله و برفنك ۲۵۰ 

رغال سنک چال ۲۶۰ 

کن زغال نگ نهرین ۲۶۰ 

کال سرب زیبالد ۷۶۵۰ 

دن سرب ( در دره تعگی بالای دره یمکان) 
۱22۰۲ 

کان سرب کران ۷۶۰ 

کان سرهه (در اطراف زیباك) ۱۶۱ 

کان کو گرد سنکلیچ زیبالك ۰ع۲۶ 

ان گو کرد علدقة خان‌آباد ۰ ۷۶ 


دن گو لردکران ۲۶۰ 


راهنمای قطغن و بدخشان 


آدن لاجورد (در دره تنگی بالای درفیمکان) 
۲ ۱۲ 

کان لاجورد (درارغنج خان جرد) ۲۶۰ 

کان لاجوردکران ۲۶۰ 

کان لعل معمولی زاررده غارال» ۲۶ 

کان نمك (درتالقان) ۷۲۸ 

کن‌نمك (در کلفگان) ۷۹٩‏ 

کال‌نمك درونه ثراقی رستای ۲۶۰ 

کان‌نهك چال (درشمال چال نزديكر ودخانه 
است) ۲۶۰۰۹۵ 

ون نمك کلفگان ۲۶۰ 

کان‌نهك مك آب + ۲۶ 

کبرول (ازدعکده‌های خربی تالغان) ۷۴ 

کیکوت (ازده‌کده‌های در واخان) ۱۸۲ 

کتل بیک (ازمعتبرال تالقا) ۸٩‏ 

ختو (ازده‌کده‌های کشم) ۱۲۸ 

کته تشلاق (ازدهکده‌های درائیم) ۱۲٩‏ 

کتیب ( از دعکده‌های حبرم و درة یمکن ) 
۱۴۴ 

کچ کردن (از دهکده‌های خاش) ۱۴۳ 

کجل با غ (از دهکده‌های سمت‌غربی تالقان) 
۷۴ 

کج ناو (در تکاب دوآبی درء چرخ) ۴۰ 

کجی (از دهکده‌های ترنشین ارکو) ۱۲۰ 

کچکول چشمه شیر (از اعزة تالتان) ۷۷ 

کدوگن (از دعکده‌های شمالی خان‌آباد. از 
ناحیه اختاش) ۲۳ 

کران ( جزء حکومت بدخشان) ۰٩‏ ۱۰۴ 


۱۱۱۲ ۱۵۵ 


فهرست جامح 


کر بابه زنگی (از دهکده‌های غربی نهرین ) 
۹۳ 

کربالا (از دهکده‌های اشکاشم) ۱۷۴ 

کرد (از ده‌کده‌های دوشی و کیله گی که قوم 
هزاره در آن ساکنند) ۵۵ 

کردخیل (ازدعکده‌های حتوبی خان‌آباد جزء 
ناحی چهارتوت) ۲۴ 

کرستی (ازده‌کده‌های کشم) ۱۲۸ 

کرش گربيك ( از ده‌کدههای شهر بزرگ ) 
۲۳۹ 

کمن خانه (ازده‌کده‌های پنگی قاعه )۱ج ۲ 

کروپ (۱ ز دعکده‌های درة واخان ) ۱۸۱ 

۱۸۲ 

بالا (ازدهکده‌های شهر بزرگ) ۲۳۸ 

پایان (ازدهکده‌های شهر بزر گ) ۲۳۹ 


کرة 

1 

کری ( از دهکده‌های ترلد و سادات نشین 
ارگو) ۱۲۰ 

کریم بای مغل (از اعز؛ ار آو) ۱۲۲ 

کریم خان قریغ ترلد سا کن درائیم ( حساکم 
شکی ) ۲۳۰ 

کریم ده مرغان (از معتبران شغتان) ۲۱۰ 

کزده (از دهکده‌های نگاب‌وردوح که‌سا کنان 
آن آقائی‌خانی حستند) ۱۴۶ 

کزکت (از دعکده‌های درة واخان) ۱۸۲ 

تشان (ازدهکده‌های فرخار) ۸۳ 

کشتی‌خان (ازدهکده‌های در و اخان) ۱۸۱ 

کشکتان (از دهکده‌های تمكآب) ۷۸ 

کشك در؛‌خو اسان (از دعکده‌های درواز) 
۳۴ 


| کلثوم (ازنامهای 
| کلد مجید (ازدعکده‌های اشکاشم) ۱۷۳ 


۳۵۵ 

شم ۸۱۱۴ ۰۱۰۱ ۱۱۴۲۱۱۳۱۱۱۰۰۱۱۰۱ 
۷ ۲۵۶۱۲۵۵۱ 

دشم و درانيم‌ها [حا کم درحه دوم بدخشان ] 
۷۹۷۸ !۷۱/۷/۷( ۷ ۱ ۱۱ ۱ ۱۲۱۱ 

کشنآباد (دريك کروه از اندراب) ۳۲ 

کشنم دره (ازدهکده‌های یفتل که تا حبك نشین 
است) ۱۲۳ 

دعر علی (ازدعکده‌های قدیمی وخراب‌ورفت ) 
۳۵۲ 

لفرعلی ( از دعکده‌های ینکی‌قاعه) ۱۲۳۱ 

کلاب (ازدهکده‌های راخ) ۱۳۴ 

کلاب (از دهکده‌های حومه سمرقند) ۱۱۲ 

کل بلاق (از دمکده‌های تالغان) ۷۲ 

دابات (از دهکده‌های جنوبی حضرت امام 

صاحب) ۵۷ 


کثفزار ( از دهکده‌های حرم و درء یمکان ) 
۱۴۴ 

کلفکان (علاقه قطغن) ۲۴۵۰۱۰۱ 

کلفگان (از مضافات تالقان) ۸۰۰۷۹۰۱۲ 
۱۰۱ 

کلوله گی (از دهکده‌های یفتل که ترلنشین 
است) ۱۲۳ 

کله بان ( از دعکده‌های رستان) ۲۴۳ 

کله‌تای (نیره‌ای که درخاش ساکنند) ۱۴۲ 

کمالستان (ازدعکده‌های عزاره نشین ارگو) 
۱۳۰ 

کعمانگر (ازدعکده‌ها ی رستاق) ۲۴۳ 


کمبوك (ازمواضع فرخار که در آن شکار جر له 
آهو «بکنند) ۸۲ 

کمپر لك ( ازدهکده‌های غوری درست حثوب) 
۵۰ 

کعر فشلای زار دععده‌ای شمالی نهرین که 
قوم اوژبك درآن سائنند) ٩۲‏ 

کمیان (ازدهکده‌های تکاب»یان شهروردج) 
۸۶ 

دنتو ! (در حنوب لوتل 5»هبید) ۲۷۵ 

دجوت | عازفه جیات ... ] ۰۱۹۳۰۱۹۱ 
میر های, ,. ۲۰۳ 

کندلان ( ازدعکده‌های‌یفعل که ثر لنشین است) 
۱۳۳ 

نده خان راز دعکده‌های دره‌ واخان ۱ ۱۸۲ 

کندیری بای افغاستان (از معتبرین قندوز) 
۶۹ 

دهکله‌ها ی کشم) ۱۳۷ 


کدکر کش ( چهاونی روسها در مقابل قاعه 


سا 


کنگرچی (! 


پنجه واخان) ۱۷۳ 

کم (از دعکده‌های سمت غربی حضرت‌امام 
صاحب ) ۵۸ 

لو به‌سفلی( از دهکده‌های سمت شرفی‌فندوز) 
۶۳ 

توبه علیا (ازدهکده‌های سعت شرقی قندور) 
۶۳ 

کوبی (از دعکده‌های قندوز) ۶۳ 

دوتل بر لب ۱۹۸ 

وتل پبریان ۶ 

نوثل ئوتی (بهارنفات ۴۳۴۷۰فوت) ۲۴۶ 


لوتل توقص ح کوتل دعلیز (به‌زبان وخی) 


۱ 
لوتل وریه (سر راه ینگی قلعه به چاهآب) 
۳3۰ 
دوتل‌در کوث (سرراه سر حدو اخان‌به‌چترال) 
۳۷۱ 
کوتل شاه جنابی (سر راه واخان به‌چتر ال) 
۳۷۹ 


دوئل شندورشان ( سر اه مسر حد واخان به 
چترال) ۲۷۱ 

دوتل شغنان ( ۱۲۹۶۰ فوث ارتفاع دارد) 
۳۳۵ 

کوتل تاش کیرش (ضر راء بر ای گنبد به کنجوت) 
۱۱ 

توتل چترال ۱۶۷۰۱۶۲ 

کوتل چیرستن (سرراه بزای‌گنبد به گنجوت) 
۱۹۱ 

دونل خالد ۶ 

کوتل سوختهر باط (سر راه لنکر به اشکمند 


۹۶ 2 
کوتل شور خورد ( کذلی پرپیج و ثاب در 
پامیر) ۱٩۲‏ 
کوتل کامهبید (سرراه فیضآباد به حلال آباد) 


۳۷۵ 
کوثل گاستان (سرراه درة زردیوبه‌سرغیلان) 
۱۳ 


کوتل منجان ( راهی فرعی میان فیض‌آباد و 


شکرزار | ۵ ۲۷ 


کوتل مندال (سر راه فیض آباد به در کثر) 
۱۷۴ 

کوتل باغرده (ممان سرغلان وشارال است) 
۱۳۸ 

کوتی باغرده (آبریز در؛ زردیو) ۱۴۸ 

کوچی اختاش (ازدهکده‌های‌شمالی خان‌آباد 
از ناحی اختاش) ۲۳ 

کور پیتوده (سرچشمة تگاب ورس ] ۸۴ 

کور پیتوده پریان ۸۴ 

کورفر قاه (ازدهکده‌های شمال شرفی ثالقان) 
۷۳ 

کوری (از دهکده‌ها ی کشم) ۱۲۸ 

کوف (برسرراه شغنان و ردشان ) ۲۲۵ 
۳۳۱ 

کوف (سرراه فیض‌آباد به درواز) ۲۲۵ 

کولك چنار (جزه بغلان و بیشتر -اکنان آن 
افغانی هستند) ۵۴۰۵۳ 

کول (ازدعکده‌های‌شهر بزر گ) ۲۳۹ 

کولآاب ۸۰۲۵۶۱۱۵۱۱۳۰۰۱۱۲۰۱۱ ۲۶ 

کولابی (ازدهکده‌های درائیم) ۱۲۸ 

کون کاو ( لوهی در سمت‌شدال درپای‌اندر اب) 

۴۷ 

اختاش (درشرقی پامیر خورد) ۲۰۰ 

اندمین [سلسله...] ۱۹٩‏ 

حبلو جه (از دشکده‌های شعالي خانآباد 

از ناحیذ اخناش] ۲۳ 

زنگیریها (از دعکده‌های درواز که در 

آن معدن طلاست) ۲۳۴ 

توعستان یل ۳۷ 


هرت جاي 


۳۵۷ ۱ 9 


ذوه ثره‌ماتور (میان فندوژ وبغلان) وع 

کوعستان ۱۰۲ 

وه قزلرباط زمتعاق به رومید) وو 

۹ » لعل (معدن لعل در مقابل »زار شید 
نید) ۲۱۳۴ 0 

نودلعل (از دعکده‌های در فیخدرو و خاران 
متعاق به روسیه) ۱۷۵ 

کوه عندو کش (سامان حنوبی بدخشان | 
۱۲۱ 

لويك (ازدهکده‌های‌تکاب وردوج که‌سا کنان 
آن آقائی‌خانی هستند) وع۱ 

کهته بخدو ج بلاق ( از دهگدءغای سحت شر فی 
تالقان۱ ۷۴ 

٩ کهعرد‎ 


کینه تالقال ( از ده‌کده‌های شعال شرقی 
تاشان) ۷۳ 

کهنه قشلان راز دعکده‌عای یفتل) ۱۲۳ 

دنه قلعه (از دهکده‌های سحت خربی‌نهرین) 
۹۳ 

کهیب ( از دعکده‌های سره و درة بدکان] 
۱۴ 


کیشان (از دعکده‌های رستاق ۱ ۲۳۳ 
ثیلف ۲۶۵ 
کیله کی ( ازدعکدههای ناحیة دوشی و کیلد 


گر) اد 


گ‌ 


سح تست تس 


کازخان دو آب ۳۳ دورد و کلان "5 
۱ ۱۹۹ 


۳۵۸ 


کاو خا ند (دعکده ای زیر زیبالك و نزديك به 
آن)۱۶۱۲۹ 

گاو ندره ( ازده‌کده‌های جنوبی زیباله که راه 
پیاده رو به‌چترال دارد) ۱۷۲۰۱۶۴ 

کده (ازدهکده‌های زیباك) ۱۶۲ 

گذر (از دهکده‌های رستاق) ۲۴۳ 

گذر (ازدهکده‌های خاش) ۱۴۳ 

گذر (درتگاب دوآبی دره چرخ که قومءتاحك 
ذرآن ساکنند) ۴۰ 

گذر آهنگری (از دعکده‌های جرء ودرهیمکان) 

۱۴۴ 

اسپین تاو ( از گذرهای فیض آباد ) 

۱۱۶ 

گذر ارنه (ازگذرهای چادآب) ۲۴۹ 

گذر الجه‌بافی (از گذرهای فیضآباد) ۱۱۶ 

کذر با حوریها (از گذرهای فیض آباد) ۱ 

گذر باغ مبارلك ( از گذرهای فیض‌آباد) 


نی » 
۳۱ 


ِ‌ُ 


۱۱۶ 
کذر پایان قلعه راز گذرهای رستاق) ۲۴۲ 
آذر نخته کبرلد (از گذرهای خانآباد) ۲۱ 
ذذر ترکنی راز گذرهای فیفر آباد) ۱۱۶ 
گذر جته عحد چهته ( از آذرهای فیض آباد ) 
۱۱۶ 
کذر چرمگری (از گذرهای رستاق) ۲۴۲ 
گذر چرمکری (ازدعکده‌های جرمودرژیدکن) 
۱۳۴ 
کذر چفر(از گذرهای فیضآباد) ۱۱۶ 
کذر چهاریر (از گذرهای خان‌آباد) ۲۱ 
گذر حلوایی (ازگذرهای رستاق) ۲۴۲ 


راهتمای قطغن وبدخشان 


گذر خانقاه (از گذرهای فیض‌آیاد) ۱۶ 

گذر خواجه پالك (از گذرهای‌خان‌آباد) ۲۱ 

کذر درواز؛ کبل (ا زگذرهای خان‌آباد) ۷۱ 

گذرسمتی (سرراه کولاب به فیض آباد) ۷۶۷ 
۳۶۸ 

گذر سوژه پزی (ظاهراً شوره‌پزی؟ از گذر- 
عای زمستاق) ۲۴۷۲ 

گذر شورابك راز گذرهای نیض‌آباد) وو) 

گذر شیب دره (از گذرهای فیض‌آباد) ۱۱۶ 

گذر کفش دوزی (از گذرهای فیضآباد) ۱۱۶ 

تذر گردنکه (از گذرهای چاه آب) ۲۴۹ 

گذرناس فروشها (از گذرعای فیضآباد)۱۱۶ 

گذر ورنخواه (از گذرهای چاه آب) ۲۴۹ 

گردابی (زده‌کده‌های بغلان) ۵۴ 

گردن ريك ( از ده‌کده‌های شهر بزرگ ) 
۳۳۹ 

کرسااه‌ی (ازدهکده‌های شرقی خان‌آباد) ۲۲ 

کرکسی (ازمضافات خاش) ۱۴۳ 

گرگ علی شدود (از معتبران‌شغنان) ۲۱۰ 

کرکك (از دهکده‌های شرقی خان‌آباد ) ۲۲ 

کرگیان (از دعکده‌های در درائیم) ۱۲۹ 

گر کری (از دهکده‌های جئوبی حضرت اماء 
صاحب ) ۵۷ 

کزان (ازدهکده‌های چاه آب) ۲۴۸ 

کبتو (از دعکده‌عای تکاب قنسدوز ورسج ) 
۸۶ 

کلاب (از حدود پاردریا) ۵ ۲۵۷۰۲۴ 

کلابی (ازدع‌کده‌های درائیم) ۱۲۹ 

گلاتك (ازدعکده‌های چاه آب) ۲۷۴۹ 


گلبهار کوعستان ۸۷ 

کل تیه (از دهکده‌های جنوبی حضرت اماء 
صاحب) ۵۷ 

گاچین [یلاق...] ۵۰ 

گلداش ( از دهکده‌های ینکی‌قلعد) ۲۵۱ 

گلدش ح- گاداش دو پهرة نظامی انغانستان 
در اینجاست) ۲۴۶ 

کلدامن ( از دهکده‌ها ی حنوبی حضرت اماء 

صاحب ) ۵۷ 

گازار خان رساله دار ۲۲۰۰۲۱۹ 

گلما (ازنامهای زنان شیع‌آقاخانی) ۱۰۳ 

کنجودی [مردمان...] ۱۹۲ 

گنده‌بای (ازدهکده‌های رستاق) ۲۴۳ 

گنده چشمه ( از دهکده‌های رستاق‌که توء 

اوزبك وعزاره درآن ساکندد) ۲۴۳ 

کنده چشمه (از دعکده‌های شمالی نهرین که 
توم هزاره در آن ساکنند) ٩۲‏ 

گنده چشمه (ازدهکده‌های ترلنشین ار گو) 
۱۳۰ 

گندهمچه (ازدهکده‌های شمال شرقی تالتان) 
۷۳ 

کنده قول (ازدهکده‌های درة در ائیم) ۱۲۹ 

گوروغ (درراه و اخان‌به‌چترال) ۲۷۰ 

گول شیوه (حوضی است که يك‌کروه طول‌و 
کمتر از یم کروه عرض دارد) ۲۳۶ 


ائقه راز دهکده‌های غربی نهرین) ٩۳‏ 

لایا به ( از دهکده‌عای یفتل که تاحيك نشین 
است) ۱۲۳ 

لایابه [قریذ. ,. ](آبش ازدریای کو کچه است) 
۲۰ 

ای آب ینتل ۱۰٩‏ 

اب گذر (در درة ایچاتی شرنی که توم تاحك 
در آن سا کنند)۰ ۴ 

لب کول (منز لگاه راه ذشت درواز به فیض 
آباد) ۲۳۵ 

لچده (از دهکده‌عای فرخار) ۸۵/۸۳ 

لدر چاشتور (ازمعتبران شغنان) ۷۱۰ 

ترخابی [اقواء...] ۲۹ 

لرخابی (ازسا کنان قندوز) ۶۳ 

لرخابی از اقوام ساکن درغوری) ۳٩‏ 

لرخابی (ازدهکده‌های شمالی قندوز که ملد 
قلندر ایعاق در آن ساکنند) و۵ ع۶ 

ارخابی (از دعکده‌های سمت غربی قندوز از 
ناحیذ چهار دره) ۵ ۶ 

لرخابی ایماق ( از دهکده‌های سعت جنوبی 
ندور) عع 


لرخوابی (ازدهکده‌های‌عوری در سمت حنوب 


: 
سک بيك ساکن حاوید (از معتبران شغنان) 
۳۱۰ 


لطف‌انته خان آقسةال ( از اعزه فیض آباد) 


۱۳۱۷ 


اعطلف‌انته خان آفسقال بدخشی (ازحکام واخان 
و پامیر) ۱۸۷ 

لمل‌شاه (ازاعزة تالقان) ۷۷ 

نك عد دره آرژو (درچهار کروه ازاندر اب) 
۳۲ 

لکتر بار (درعشت کروه از اندر اب) ۳۲ 

بکلکان ( ازدعکده‌های تالقان) ۷۲ 

لمن (ازدهکده‌های شمال شرقی تالقان) ۷۳ 

لن کم ( ازدهکده‌های شمالی نهرین که فوم 
اوز بك در آن ساکنند) ٩۲‏ 

انکر (از ده‌کده‌عای رستاق) ۲۴۴۱۲۴۳ 

ادگر (جهاونی روسیه مقابل کازخال که‌سامان 
پامبرات اژاینجا جدامی‌شود) ۱۷۹ 

لنگر (ازدهکده‌های در ائیم) ۱۲۹ 

لدگر (از دعکده‌ای یفتل که تا جی‌نشین 
است) ۱۲۳ 

(نگر (منزل دوم درمنطقَة پامیر ات‌وابندای 
پامیر خورد) ۱٩۳۰۱۹۲۰۱۸۷‏ 

لدگر کش 


به روسیه) ۰۱۸۳ ۱۹۹ 


(!زدهکده‌های در واخان متعلتی 


انگرو اج ( از دهکده‌های دره‌یخدرو وغاران 
ءتعلق به‌افغا نستان) ۵ ۱۷ 

او چیو (ازده‌کده‌ها ی بهار لو زر دیو و حرخغلان) 
۱۳۹ 

"ی دین شا [ از دحکده‌های سمت شرقی قندوز) 
۶۴ 

لو گری (از دعکده‌های رستاق) ۲۴۴ 


لیس (از دهکد:های دره واخان) ۱۸۷۲ 


راهنمای قطغن و بدخشان 


درك و کتوریه ح< ليك ویکتوربا < حوض‌بزرگ 
پا‌یر "ان ۱۹۸ 


م 


مژمن‌بای ( از اعرة تالقان) ۷۷ 

مامان (از دم‌کده‌های شرفی نهرین که توه 
هزاره در آن ساکنند ) ٩۱‏ 

مالدار وم گادی افغان (از اقواء ساکن در 
بغلان) ۵۴ 

ماما شدود (ازمعتبران شغنان) ۲۱۰ 

ماندره (ازتیره‌ای ساکن درچال) ٩۵‏ 

مائدره ( از دهکده‌های چال و اشکه‌ش که 
توء اجيك درآن ساکنند) ۶ 

مای‌می (ازدهکده‌های درواژ) ۲۲۵۰۲۲۴ 

مایور (آزدهکده‌های شهربزرگ) ۲۳۹ 

محب الته خان (ازتجار خال‌اباد) ۲۷ 

محب شاه خندود (ازمعتبرین واخان) ۱۸۶ 

محرم‌بیگ ساکن روشان (ازمعتبران‌شغنان) 
۳۹۰ 

مد ابر اهيم خان وزیرعدلیه ۵ 

محمدابر اهيم خان هراتی برادرعبدانته خان 
تیموری (ازحکمرو ایان تالقان) ۸۷ 

محمد ابر اهیم منگباشی (ازمعتبر ال فر خار) 
۸۳ 

محمد اسحق خال ح محمدغیسی‌خان ۲۵۷ 
۸ ۱۶۵ 

محمد اسلام لودین (ازمعتبرین قندوز ) ۶4 

ءجداسماعیل بای (ازمعتبران ورقت) ۲۵۳ 


محمدافضل خان امغانی حبارخیل (ازحکام 
بدختیان) ۱۰۸ 

ءحمدا ثبرخان (از اعزة نهرین) ٩۷‏ 

محد. ا کر خان پسر سربلندخان ( از حکام 
رستاق) ۲۵۹ 

محمداکرم خان عاجائی (از حکام رستاق) 
۳۵۹ 

محدد | کابل خان (یسرعم عبدالته خان) ۲۳۲ 

محمدامین خان چتداولی (ازحکام ژبیالك و 
اشکشم) ۱۷۰ 

محدد انورخان (ازحکام جرح) ۱۳۹ 

محمدایازخان محمدز ای (ازحکام تالقان و 
حرم ۰۸۸ ۱۳۹ 

محمد جا نخان ده افغانی (ارحکم جرم۱۳۹6 

جعد حسن خانل (قریه‌دار اوزبکیه ازمعتبرین 
وعلماء رستاق) ۲۴۷ 

«جمد حسین‌خان (سرکردة چهارهزار سوار که 
سردا رفیض محمدخان به جنگ جهاندار 
ىاه فرستاد) ۱۵ 

مد حعفر خال هرز ارة بااستانی ( از حکام 
انغانی دراندراب) ۳۵ 

محمدحکيم خال دسر محمدءظيم خال محمد 
زائی (ازحکام افغانی در اندراب) ۳۵ 

وجهد داود منکباشی (ازاعز؛ ثهرین) ٩4۷‏ 

محمدرحیم (ازمعتبر ال ورات) ۲۵۳ 

معید رحیم خال (میرو کلان واخان) ۲۷۲۰۲ 

مد ریپ خحال فتگاش 
۸۵ 

معحد.د رحیه یگ ( 


ی (ازمعتبر ان؛ر سج) 


۸٩ عات)‎ 


زمعتبر ا ۳ ار 


قهر ست جامع 


۱ 
۱ 
۱ 


محمد رحیم قریه دار (از معتیران نمكآب) 
۷۹ 


محجمل: 
رفیح‌خان 


۱۳۶ 


با با تیگ گی (از معتبر ان‌واخان) 

محمد سرور پیگ ولد میر طادیل بیگ ولد 
قابل بیگ بر ادرزاد ساطان مراد خان 
ساکن تیکی (ازسران خان‌آباد) ۲۷ 

مد سرورخان ارغندع (ازحکام حرد) ۱۳۹ 

محمد سرورخان میدانی (از احکاء انعانی‌در 
اندر اب ومدنی در تالثان) ۸۷۰۳۵ 

محدد سعیید خان بار کزائی قتدهاری (ازحکام 
درواز) ۲۳۳ 

محمدسعیدخان بدخشی (ازحکاء و اخانو پامیر) 
۱۸۳۷ 

محمد سعید خان باشی ( از اعزةْ فیض آباد) 
۱۷ 

محمد سعید خان قندهاری بار کزائی ( حاکم 
درواز) ۲۳۲ 

محمد سعید خان وکیل مغلیه ( از معتبر ال 
تالقان) ۸٩‏ 

محمد شریف‌بای (از معتبر ان چاه‌آت) ۲۵۰ 

محعد شریف پتوان (از اعزه ارگو) ۱۲۲ 

محدد شریف خان (ارحکم تالقان) ۸۸ 

محمد شریف خان قریه‌دار ملنگاو (از 
بهارك) ۱۵۲ 

محمد شریف وکیل پیانی (ازمعتبر ان‌فر خار) 
۸۳ 

محمد صادق خان ايشيك آناسی بار کزائی(از 
حکام رستاق) ۲۵۹ 


مرا 


1۳ ‌هِبِ‌‌(‌حچ‎ ۵۰٩۰۰۰ 


۳۶۲ 


محمد صادق‌خان محمدزای (ازحکام رستاق) 
۲۵۹۷ 

محمدصلاح‌خان منگباشی (ازمتبر ان‌تالتان) 
۸۹ 

محمد ضیاء خان ترلك تریئجی بدخشی ( از 
حکام‌زیبالك واشکاشم‌ومدتی حاکم‌واخان 
وپامیر) ۱۸۷۰۱۷۰ 

ءحعد طاثرخان (ازحتام تهیرین) ٩۸‏ 

محمدطاعرخان معمدزائی (ازحکام خوست و 
فرنگ) ۴۴ 

محمد طاعر میر آخور ( از ءعتبران ورقت ) 
۳۵۳ 

محمد عشمان خان استالفی (ازحکام واخان و 
هیر) ۱۸۷ 

«حمد عثمان خان اسحق زاثی فراهی (از 
حکام رستاق) ۲۵۹ 

محمد عثمان خان قندهاری (ازحکام تالقان) 
۸۷ 

محمد عطابای (از معتبران چاه آب) ۷۵۰ 

محمد عظیم (ازتجار خان‌آباد) ۷۷ 

محمدعظيم خان مهمند چهار دهی و باسول 
(ازحکام رستاق) ۵۷ ۲۵۹۰۲ 

محمد عظیم خان مرتبه دار ( از معتبرین و 
علماء رستاق) ۲۴۷ 

مج-دعبرخان لهو گردی (ازحکام نهرین) 
۹۸ 

محمدعلم خان توحی (اژحکام حضرت امام 
صاحب) ۶۰ 


راعنمای قطغن وبدخشان 


محمد علم خان چته (از اعز؛ فیض آباد ) 
۱۷ 

مجمدغلی بیگ (برادر کوهکن ببگ) ۲۰۲ 

محمدعلی‌خان (حا کم خان‌آباد) ۷ 

»حمدعلی خان خوستك (از معتبران حرء) 
۱۳۱ 

محمدعلی خان کوهستانی ۱ ازحکام حضرت 
امام صاحب) ۶۰ 

محمدعمرچهاریکاری ( از تجار خان آباد) باب 

+حسذعبرخان لهو گردی ۱[ حکام واخان و 
و پامیر) ۱۸۷ 

«حمد عبر خان منگباشی ( از #عشبر ان ورم ) 
۸۵ ۲ 

مجمدء‌زیزخان کابلی (ازحکاه بدخشان)م ۱۰ 

محمدعیسی‌خان ( - محداسعق خان) ۰ ۲۱۷ 
۳۳۱ 

محعد عیسی خان بن تاج »حمدخان فوفا 


۱۶ 


۹" 
رای 


محعدعیسی منگباشی (از اعرَه نیرین) ٩۷‏ 

محمد فیروز خان هوتکی (ازحکام انغانی در 
اندر اب) ۳۵ 

محمد قاسم خان‌تجار باشی (از حکاه رستاق) 
۳۵۹ 

محمد کریم بای (ازمعتبرین و علماء رستاق) 
۱۳۷ 

محمد ملای تباش (از اعزه ار کو) ۱۲۲ 

محمدموسی‌خان‌منگباشی (ازمعتبر ان کلفگان) 
۸۱ 


| ءجمد نادرخان وزیر حربیه ۲۷۸۲۰۱۷/۵ 


«حمدنبی بای چهل کیه (ازاعز ارگو) ۱۲۷ 
محمد نبی خان دردر بای (ازمعتبرین وعاماه 
رستاق) ۲۴۷ 


«حمد عیسی خان  (‏ محمد اسحق خان ) 
۲۷۲۰ 

محعد سیم و کیل غازان (از معتبران‌زیبالش) 
۱۶۸ 

محمد نسیم و کیل‌توم طنطای (از سران‌خان 
آباد) ۲۷ 

مجحد اظیم تریه‌دار (از اعرة تالقات) ۷۷ 

محمد و لیخان‌بدخشی (ازحکم و اخان‌و پامیر ) 
۱۸۷ 

محمد ولی و کیل (ازمعتبران وعاماءرستاق) 
۳۴۷ 

محمد ولی و کیل (از معتبران زیباك) ۱۶۸ 

محمد هام خان. برادر سیدال خان جرنیل 
(ازحکم افغا نی در اندراب) ۳۵ 

محمد عاشمخان محسد زرانی (ازحکام‌رستاق) 
۲۳۵۹ 

مجمد یعقوب‌بای بویته قره (از اعزه ار گو) 
۱۳۲ 

محمد یعتوب خان ساکن قرغ کابل (ازحکام 
جرء) ۱۳۹ 

محید یوسف پسر مضراب بی پسر سهر اب 
خان پسره‌حمود اتالیق ۱۳ 

محء‌دیوسف‌خال »جهدزایی ( ازحکام بدخشان) 
۱۰۸ 

محد پودف قزلباش پسر خال شرینخان (از 

حکاد خوست وفرنگ) ۴۳ 


صپصپصسصسصسصسصپصرصسصرررررصصرپببببب 00001000« سس ارصپث 


محمود اتالیق ( پسر بیگ مراد خان حاکم 
توم تطعی) ۱۲ 

محمود بي (ساکن قطفن) ۱۰۹ 

مدرسه (در دره ایچاتی شرقی که قوم تاجك 
درآن ساکنند) ۳۰ 

مدرسه‌ای در ده صلاح ۳۲ 

مدرسه‌ای درشاشان ۳۲۷ 

مدرسه‌ای در کشنآباد ۳۷ 

مدین شهر (ازدهکده‌های شاخ دره) ۲۱۲ 

مرادبی (پسر داراب‌بی) ۱۴ 

مراذشخ (از دهکده‌های ناحیه قلعه ژال در 
شمال حضرت امام صاحب) ۵۸ 

مراد شهر تاجك (در در فرنگ) ۴۱ 

مراد قراول بیکی (از معتبران ورقت) ۲۵۳ 

مرداد (ازا کنان تندوز) ۶۳ 

مردم گادی افغان (از ساکنان بغلان) ۵۴ 

مرغاب (عاقه ردسی) ۰۱۹۱ ۱۹۸۰۱۹۴ 
۱/۰ /( ۲۱۱ 

مرغك (ازدهکده‌های رستاق) ۲۴۳ 

مروان (درتگاب دوآبی در چرخ) ۴۰ 

مرود (جزء درواز) ۲۰۸ 

مزارحضرت با بای‌پاره دوز (در نواحی‌قندوز) 
۶۸ 

مزار حضرت سلطان (در نواحی قندوز) ۶۸ 

مزاز خواحه معروف (از مزارات بدخشان ) 
۱۰۷ 

مزاردیو انه‌شاه درزیبا لد( ازمزار ات‌بدخشان) 
۱۰۷ 

مزار سرغلان ۲ ۱۵ 


کر ری 
۳۶۴ 


مزار شریف ۱۱ ۲۲۵ ۰۳۱ ۱۱۱۲ ۲۱۷ 
۸ ۰۲۲۹ ۰۲۵۴ ۰۲۵۸ مضافسات 
۱۷۳ 

مزار شیخ راز دعکده‌های فرخار) ۸۳ 

مزار شیخ بید (نزديك بدار) ۲۱۴ 

مزار شیخ ححیدالدین در سرغلام درة زردیو 
(ازه‌زارات بدخشان) ۱۰۷ 

»ستوج ( در راه و اخان به چترال ) ۲۷۶۹ 
۳۷۰ 

مسخد سدندر خان کو توال (درخانآباد)» ۲۲ 


وله هجس اللهخان تاحر جابکاری (در خان 


آباد) ۳۲ 
مسکین (از دهکده‌های حال شرقی تالقان) 
۷۳ 


مشنان (از دعکده‌های فرخار) ۸۳ 

مور (ازدهکده‌های راغ) ۱۳۴ 

مشهد کشم ۱۱۳۰۱۱۱۱۴۲۱۰۱۶۱۱۴۹۱۳۰۱۷ 
۲۵۷۱۲۵۶ 

مصائب پدرود (ازمعتبران شغنان) ۲۱۰ 

مضراب سی بسر مهر اب خان پر محمود 
اتا بش ۱۳ 

هتیراپ خالْ یسر داراب بی وبرادر کو چکتر 
مراذیی ۱۳ 

مضر اب شاه مامای ساطان مرادخان (حاکم 
فیضآباد) ۱۵ 

مظفری (ازدعکده‌های در تشکان) ۱۳۰ 

ءعاف علی (از دعکدههای غربی خان آباد؛ 
جز: ناحیف جنگل‌باشی) ۷۳ 


راعنمای قطغن و بدخشان 


معدن مك (از دعکده‌های کلفگان) .بر 

معضوم برهان ادین ( از معتیران چادآب | 
۱۵۰ 

معصوم‌خان داءلا (ازمعتبر ان کلفگان) ۱ 

معظم بيك ( ازمعتبر ان‌درو از) ۷۲۶ 

مغائب (ازدهکده‌های بهار لك و 
غ<ن) ۱۴٩‏ 

مغزار (ازدهکده‌های شهر بزرگ) و۷۳ 

مقل (ازدهکده‌های کافگان) .و 

مغل (از اقوام ساکن در تالنان) وب 

مغل (از اهالی ار کو) ۱۱٩‏ 

مق [ قوم... ] (ساکن در قشلاق مامائی) 
۷۲ 

مغل (ازاقوام سا کن‌درعثبر کوه ازدهکده‌های 
تالقان) ۷ب 

مغلان (ازدهکده‌های ینگی قلعه) ۲۵۱ 

مغلان (از دهکده‌های خاش) ۱۴۳ 

مغنول (ازدعکده‌های منجان) ۱۵ 


زز دیو و سرت 


مفتی حبیب النه (ازمعتبر ان درو از) ۲۲۶ 

فروض (اژطوایف ساکن اندراب) ۳۳ 

مقام خرف شریفه رسول‌اکرم درفیضآباد(از 
مزارات بدخشان) ۱۰۷ 

مکتب شرافت (درفیض آباد) ۱۱۶ 

ملاثی (از دعکده‌های شمالی نهرین که قوء 
ارزيك درآن ساکنند) ٩۲‏ 

ملا ابن هل ایشان مخدوم (ازمعتبرین‌قندو ز) 
۶۹ 

ملا اسرائیل و کبل (ازمعتبرین وعاماعر ستاق) 
۷۱۴۷ 


مل اشرف (ازمعتبرین وعلماء رستاق) ۲۴۷ 
ملااکرم خان وکیل (ازمعتبر ان کلنگان) ۸۱ 
مار امام بردی اشکاشم (از معتبران زیباك ) 


۱۶۸ 
باه ابام نضر از يلك ( از مختیر آن حضرت امام 
جاحب) ۶۰ 


مدز ایشان جان (ازمعتبرین درواز) ۲۷۲۲۶ 

مذ برات محمد (از اعزء تالقان) ۷۷ 

فلگ پیکت محمد ( از دهکده‌های ینگی قلعه) 
ای 

ملا پیرمجه‌د خورچه (اژ اعزة تانقان) ۷۷ 

م۸" پیر نادی تگران (از بزرگان تکاب 
وردوج) ۱۴۸ 

ملاتاج محمد و کیل (از معتبرین حضرث‌اعام 
صاحب) ۶۰ 

ملاتغا بای بیگ (اژ اعرء تالقان) ۷۷ 


فلا حلال آش بای (ازمعتبرین ینگی قامه) 


۱۲ 

ملا جلال الدین وکیل (از معتبرین حضرت 
امام صاحب) ۶۰ 

ملا حسام الدین (ازمعتبرین وعلماع رستاق) 
۱۴۷ 

ما خال منکباشی (اژاعزة چال و اشکمش) 
۹۷ 


ملا خیل (از دهکده‌های شمالی خان‌آباد از 
ناحیه اختاش)۲۳ 

ما دائبار و کیل (از اعرهُ چال و اشکمش) 
۹۷ 


مالا دلاورزازمعتبرین درواز) ۲۲۶ 


فهرست جامح 


ملا دوست محمد و کیلعزاره جات (ازسران 
خانآباد) ۲۷ 

ملا رضا علی قل ازبك ( از معتبرین حضرت 
ااه صاحب) ۶۰ 

ملا سید فقیر (از سران خان‌آباد) ۲۷ 

ما سیدفاسم متولی مزار سرغلان (ازسران 
بهارد) ۱۵۲ 

ملا سیف علی منگباتی (از معتبرین ثالثان) 
۸۹ 

ملاشیخ ابو الحسن (ازمعتیرین‌درواز) ۲۲۶ 

ملا طاشر رازمعتبران ینکی قلعد) ۵۲ ۲ 

ما عمدابت» (ازمعتبرین درواز) ۲۲۶ 

ملا عیدایته و کیل (از معتبرین کلفگان) ۸۷ 

ما عبدالچبار افغان (ازه‌عتبرین قندوز) ۶٩‏ 

ما عبدالجایل (ار اعرء تااقان) ۷۷ 


ملا عبدالحکيم (از معتبرین درواز) ۲۲۶ 


ملا عبدالخالق و کیل ( از اعزهُ نورین) ٩۷‏ 

ملا عبد الرحمن چوگان تراشان (از معتبرین 
شغنان) ۲۱۰ 

مللا عبد الر حیج (تر دره فرنگ) ۴۱ 

ملا عبدالرحیم عنگباشی (ازمعتبرین فرخار) 
۸۳ 

ملا عبدالکريم ( از معتبرین درواز)۲۷۲۶ 

ملا عبدااکریم تکران ( از بزرگان تگاب 
وردوج) ۱۳۸ 

ملا عبدالاعلیف و کیل (از اعزه نهرین) ٩۷‏ 

ما عبدالوهاب و کیل (از اعزه نهرین) ٩۷‏ 

ملا عبیدانت» اوزبك (ازمعتبرین تندوز) ٩ع‏ 


ما عبیدانته عرب (از معتبرین قد+وز) ۶٩‏ 


۳۶۶ 


ملا عزیزبای (از معتبرین کننکان) ۸۱ 

ملا عصمت الته تجار باشی(ازمعتیرین وعاماه 
رستاق) ۲۴۶۷ 

ملا عطاء و کیل ( از اعزة چال و اشکمش) 
۹۷ 

ملا علی ععرب ( از معتبرین حضرت امام 
صاحب) ۶۰ 

ملا عیسی متکباشی (از اعزةچال و اشکش 
۹۷ 

ملاغوت «حمد (از معتبرین درواز) ۲۲۶ 

ملا قربان (از معتبرین پامیرکلان) ۲۰۰ 

ملا قربان (از معتبرین ینگی قلعد) ۲۵۲ 

ملا قربان و کیل ازيك ( از معتبرین حضرت 
امام‌صاحب) ۶۰ 

ملاکبیر (از معتبرین درداز ) ۲۲۶ 

ملا لعل محمد خان (اژ اعز؛ نهرین) ٩۷‏ 

ملا محبوب (از معتبرین درواز) ۲۲۶ 

ملا محمد امین (از معتبرین ثندوز) ۶4 

ملا محمد عالم وکیل ازبك ( از معتبرین 
حضرت امام صاحب) ۶۰ 

ملا محمد علی (از معتبرین تالقان) ۸٩‏ 

ملا محمد عیسی (اژ تجار خان‌آباد) ۲۷ 

فلا تعمدغاژی (او مشتبرین وعلماه زستاق) 
۲۴۷ 

»لا محمد غاژی وکیل (از معثبرین وعاماء 
رستاق) ۲۴۷ 

ملا محمد قبیله‌دار (ازمعتبران پامیر خورد) 
۱۹۹ 


راهنمای قطغن و بدخشان 


مار محمد پوسف خان تندعیاری ( از حیاء 
رستاق) ۲۵٩‏ 

ماز مراد بای (اره‌عتبران ورقت) ۲۵۳ 

ما میرزا (ازه‌عتبرین درواز) ۲۲۶ 

ملا میرزا سید (از معتبرین جرم) ۱۴۱ 

ملا میر شاه خرنداب ( از معتبریسن ) جرم 
۱۴۱ 

مدز نعیم (از معتبرین‌در و از) ۲۲۶ 

ما نورالته (ازمعتبرین درء از) ۲۲۶ 

ملا نور محمد شنگ زاز اعزه ارگو) ۱۲۷ 

ما نیاز محعد طبیب ( از معتبرین جرم ) 
۱۴۱ 

ملاولی محمد و کیل انغانی (از سران خالب 
اباد) ۲۷ 

ملا هاشم (از معتبرین درواز) ۲۲۶ 

ملتری رپورت افغاستان 

1011118۳۷ ۱8۵۵۲۲ ۵۶۲ ۸۴8۵۳۵- 

(17 ۳۷۶ 

مارغی (ازدعکده‌های جنوبی فندور له افغان 
لغعانی در آن ساکنند) ع۶ع 

ملکانی (از دهکده‌های تشکان) ۱۳۰ 

ملم (در دره ایچاتی شرقی که قوه تاحك در 
آن ساکنند) ۰ع 

ملنگاو (ازدهکدههای بهارك وزردیو و سر 
غ«۵) ۱۴۹٩‏ 

ملواچ (از دعکده‌های در یخدرو و غاران 
متعلق به‌روسیه) ۱۷۵ 

ملوان (از دهکده‌های شهر بزرگ) ۱۲۳۸ 
۳۳۹ 


فهرست جامع 


ملور (در در فرنگ) ۴۱ 

مناو (از دعکده‌های درواژ) ۲۲۴ 

منجان ۲۰۹ ۱۵۵۱۱۴۲۱۰۴۱۱۳۲۱۰ 
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متجی (ازدهکده‌های درائیم) ۱۲۹ 

منزل روسیه ( در اندراب مقابسل قرية 

بد ارغار ان) ۱۷۴ 


منزل روسیه(درقاضیده و برشار بالاتر ازژیچ) 


۱۷۴ 
منزل روسیه (درقشلاق درئی مقابل ارگن) 
۱۷۴ 


مئزل روسیه (در قشلای يمك مقابل خندود) 
۱۷۴ 

منزل وباغ جرنیل تاج محمدخان‌در بهار لد 
۱۴۸ 

منظرشاه ۰ ۲۲ 

منکان (در درة ایچاتی شرقی) ۴۰ 

منگباشی چقال سجانی ( از معتبرین قندوز ) 
۶۹ 

منگلی‌بای آفسقال (از اعزه تشکان) ۱۳۲ 

منگلی‌قل‌بای اژبك (ازمعتبر ان حضرت اماء 
صاحب ) ۶۰ 

+ سیط خذج (ازسا کنان دشت شیوه) ۲۳۶ 

مولانا رحیم الته ( از مزارات درة طرشت 
ورحج) ۸۴ 

مولوی پرتان الدین‌ساکن طرشت ( ازمعتبر ان 
ورسج ۸۵ 

مولوی پیرهع<.د (از سرشناسان اندراب ) 
۳۶ 


۳۶:۷ 


مولوی صاحب دوآبی (ازاعز؛ُ لهرین)۷٩‏ 

مولوی صاحب قندهاری (ازسران خال‌آباد) 
۲۳۷ 

مولوی عبدالحق بنجشیری(ازسر ان‌خان آباد) 
۲۷ 

مولوی عبدا لجمید(ازمتبرین وعلماعرستاق) 
۱۴۷ 

مولویعبدالودود (ازمعتبر ان‌چاه آب )۲۵۰ 

میرژاعبدالمزمن میرخیل درواز ( ازمعتبرین 
درواز) ۲۲۶ 

مولوی غلامحسین (ازمعتبران و رسج) ۸۵ 

مولوی محهدقاسم (ازمعتبر ان جرم) ۱۴۱ 

مولوی محمد یعتوب (ازتجارخانآباد) ۲۷ 

مولوی میرزاشاء (ازمعتبران جرم ) ۱۴۱ 

مهر علی‌ده‌غلامان (ازمعتبرین واخان) ۱۸۶ 

معمان جولی (ازمهمان‌جولی راهی به‌یار گند 
است) ۱۹۱ ۱۹۵ 

مهدند [قوم...] ۶۵ 

میان دشت کرکی اند کهوئی ۲۶۶ 

میان‌ده (از دهکده‌های منجان) ۱۵۸ 

میان رحیم‌خان کرنیل زازفرماندهان‌سیدشاه 

جرنیل) ۰۲۲۲ ۲۳۰۲۲۲۳ 

میان‌شهر (از دهکده‌های کشم) ۱۲۷ 

میان‌شهر (از دهکده‌های در غند) ۲۱۲ 

میان‌شهر (درتگاب دهنة خوست که‌قوم‌هزارة 
کادی درآن ساکنند) ۳۹ 

میان‌شهر ورسج(موضعی درفرخار که درآن 
شکارج رک آعومی‌کنند) ۸۲ 


۳۶۸ 


میانعلی ( از دهکده‌های شرقی خان آباد ) ! 


۳۲ 

میان مححد حسن (ازتجارخان‌آباد) ۲۷ 

میانه جوی (ازدحکده‌های شاخ دره) ۲ ۲۱ 

میچوج (ازمضافات جرم) ۲۳۵۰۱۵۲ 

میر احمد خان صاحب‌ژاده الیو (ازسران 
بهارك) ۱۵۲ 

مر احمد شاه خان (اژ حکام بدخشان) ۸ +۱ 
۳۵۷ 

میر احمد شاه خان پسر میرژای کلان نانی 
(ازمیر ان بدخشان) ۱۱۰ 

میران شاء (از دعکده‌های ترلك نشین ار کو) 
۱۲۰ 

میرانگاء (در در فرنگ) ۴۱ 

میرباباحان پسر میر نصر النه‌خان (میسر کشم) 
۲( ۵ 6۶۰۷ ۲ 

میربابه پیگ خان (ازحتام نهرین) ٩۸‏ 

میر برعان الدین بن میرسلطان شاه ۱۱۰ 

میر جانخان میریرداری ( از بزرگان تگاب 
وردودح) ۱۴۸ 

میر جها ندارشاه‌پسر میرشاء( ازمیر ان بدخشان) 
۷۸ ۱۱۷ 

میرحق نظر زیبا کی (ازحکمزیبالد واششم) 
۱۷۰ 

»یرخیل یخی [در در؛ غارو) ۴۱ 

فیردادخان حواله‌دار ۲۳۰ 

میردار اب خان‌و کیل (از سرشناسان اندراب) 
۳۶ 


میرزا امین به‌ارلد (ازسرانبیارد) ۱۵۲ 


۱ 
۱ 


راعنمای قطغن وبدخشان 


ب ( از اعز؛ تهرین) ٩۷‏ 


وسو +بروا ت 


جمشید خان فحمدغان 
(ارحکم تالتان) ۸۷ 

عیرزا خواحه زاهد ) از دعکدهء‌عای شچن) 
۱۳۰ 

میررا رجمت‌اننه خال و تین ز از سرتتامال 
اندر اب ) ۳۶ 

میررا سید (ازنامهای مردان ,دخشان) ۱۰۳۴ 

میرزا شیر احمد متی‌خیلی حلال آبادی‌نداعر 
۱۶۸ 

میرژا ظفیر باشار زارءعدبراد شعتان 

میرژا عبدانقه خان‌پرا گنده (ازمعتبر آن‌فر‌خار) 


۳۹۱۰ 


1۳ 
میرژ عیدالغغوز خان و بل تال تن دحا 
(ازسرشناسان اندر اب) ۳۶ 
میرز غلاه حبدر خان و نجو اله دار ۲۳۰ 
میرژا کل محمدخال ز از حجء خوست و فرنگ) ۴۴ 
میرزا لدر مذارز ازه‌عتبر ال شغنال) ۲۱۰ 
عیرژا ءحدد علی‌خال ازطرف لاه عجی‌اددبن 
خان در القان حاکم بود ۸۸ 
میررا محمد و کیل میا شهر زار هعتیرفسن 
ورسج) ۸۵ 
میرزای دلان از اولاد میریا ز بیشاخال ۱۰ 
میرزای کازان ثالث پسرهیر احمد نناه‌خان( از 
میر ال‌بدخشان) ۱۱۰ 
میرزای کلان تانی‌بن میور برهان‌الدین (حا ثم 
بدخشان) ۱۱۰ 
میر زمان الدیسن خان ( ار حجّم بدخشان ا 


۱۰4۹ 


فهرست جامح 


۳۶۹ 


میر سراج خان و کیل ( از معتبران زیباك ) 
۱۶۸ 

میرسر بلند خان (از معتبرانو اخان) ۱۸۶ 
۳۰۱ 

میرسره بیگ‌خان (حاکم کولاب) ۱۵ 

میرسلطان شاه بن میرژ ای‌کلان ۱۱۰ 

میرسلطان شاه پسره‌مریوسف علی‌خان ۱۱۱۲ 
و 

میرسلطان مراد خان قطغن ۱۱۳ 

میرسید عبدالحکيم (ازتجارخان آباد) ۲۷ 

میرسید محمد خان (ازمعتبران تالقان) ۸٩‏ 

میرسید ورد (ازمعتبرین واخان) ۱۸۶ 

میرشاه (ازمعتبرین درواز) ۲۲۶ 

میرشاه بن شاه زمان الدین خان راز یران 

بدخشان) ۲۵۴۱۱۱۱۰۱۱۰ 

میر شاعزاده حسن پسر میسرشاء ( اژ میران 
بدخشان) ۱۱۳۶۱۱۱ 

میرشاه عالم پسر میرسلطانشاه ۲۵۸۰۲۵۷ 

میرشاه ونجی (شاه بزرگ شغنان) ۲۱۶ 

میرشجاعث پسر میرشاه (ازمیران بدخشان) 
۸ ۲۵ 

هیرشیر محمد خان پسر میر عبدالرحيم خال 
حاکم شعنان ۲۱۶ 

مر اطایعتي که امیرخاعسد افیا رانتاه و 
الدین) ۲۵۸ 

میر صفرعلی (ازطرف‌شاه بخارا حاکم درو از 
بود) ۲۳۰۰۲۲۹ 

میرعالم خان ۱۱۴ 


سس سس سس سس _ _« « « « .سح 


میر عبدالرحيم بن میرقباد خان بن میرشاه 


ونجی (حاکم شغنان) ۲۱۶ 
میر بلج خان ( عموزاده محمد ععر خان ) 


۱۵۶ 
میرعمرخان و کیل طرشث(ازمعتبر ان‌ورسی) 
۸۵ 


میر غوت الدیسن خان رئیس اول محکد 
اصلاحیة قطغن (از حکام حضرت اماء 
صاحب) ۶۰ 

میرفتععلی خان (پدر محمد رحیم خان) ۲۰۲ 

میر قتحعلی‌خان پسرامیر جانخان (ازمیرهای 
واخان) ۲۰۲ 

میرفتح علیشاه (ازحکء واخان وپامیر) ۱۸۷ 

میرقباد خال (پسر میرشاه و نجی‌حا کم‌شغنان) 
۳۶ 

میرقباد (پسر یوسفعلیشاه حا کم شغنان)۲۱۷ 

میرقر بانخان ولد میرنظرعلی بيك برادررادهٌ 
ساطان مراد (از معتبران فرخار) ۸۳ 

مبر کان (ازده‌کده‌های کشم) ۱۲۸ 

مر کوهکن بيك( از فطفن آمد و و اخان‌راگرفت) 
۳۱ 

هیر محمد اکبر خان میرزاده (از سرشناعان 
اندر اب) ۳۶ 

میرهحمد خان پسر یو سفعلیخان (میررستاق) 
۳۵۴ 

مر محمد شاء (ازتجار خان‌اباد) ۲۷ 

مجر. جهن خمواقالیا چیسرفیودوخفت عان ناف 
۲ ۳ ۵۴۰۱ ۰۲ ۵ ۲۵۶۰۲۵ 
۳۵۷ 


۳۷۰ 

میرمجمودشاه ( کسی که نهردشت اویر را در 
سال ۱۲۰۴ شعسی کشنید) ۲۰۸ 

میرمراد بیگ (مير قطغن که لقّب اتالیی از 
جانب امیر بخارا داشت) ۱۱۰ 

مر نایب غیاث خان ( از معتبرین درواز ) 
۱۶ 

میر نمی خان کوهستانی ۱۶ 

مير نصر انه‌خان بن شاه زمان الدین خان (از 
میران بدخشان) ۱۱۰ 

میر نصرت‌الته بیگ از قوم صفرعلی 


۳۰ 
۱۳۳۰۳۱ 

میرنظیف‌خان و کیل چکّنه (ازمعتبر ان‌فرخار) 
۸۳ 


میرواخان ۲۰۱ 

میرها ۶۳۰۳۴ 

میرهاشم ( اژتجار خانآباد) ۲۷ 

میرهای بدخشان ۱۱۳۸۰۱۰ ۱۱۵۲۱۴۷ 
۱/۱/۱۹ ۳۰ 

میرهای شغنان ۲۱۰ 

میریار بیگ ناتی (حا تم بدخشان) ۱۴ 

میریار بیگ‌خان (ازسادات سمرقند) ۱۰ 

میر یار بيك خان بن شاه بیک بن میر زاهد 


۱۰۹ 
میریوسف‌علی (عم میرشجاءعت پسر میرشاه) 
۱۲۱۱ 


([ارمیر ان بدخشان) ۲۵۴۰۱۱۰ 
یمد ۲۱۷ 


راهنمای قطغن و بدخشان 


ن‌ 


ناردره ( از دهکده‌های شهر بزر گ( ۲۳۹ 

ناردره (از دهکده‌های یفتل که ترلد نشین 
است) ۱۲۳ 

نارستان (ازدهکده‌های رستاق) ۲۷۲۴۳ 

ناظر محمد خان چترالی ۱۷ 

ناو (از دعکده‌عای منجان) ۱۵۸ 

نایب داد خان ساکن دسته مفروض (از سر 

شناسان اندراب) ۳۶ 

نایب سرخان (کلان قوء رستاقی) ۲۵۸ 

تایب سید احمد خان ۵۵ ۲ 

نایب غلام پیگ‌خان رستاقی راز حيّء درو از) 
۳۱۳۳/۹۳۳۲ 

تایب فقیر مد خاند سته‌قاصال (ارسرشناسانل 
اندر اب) ۳۶ 

ثایب محمد اکبرخان دستهبنو (ازسرشناسان 
اندر اب) ۳۶ 

نایب محمد صفی‌پسر خم (از سران بهارلد) 
۱۲ 

تایب محمد علم خان ۲۵۴۰۲۱۷۲۱۱۲ 

نایب محمد فیروزخان دسته پشه‌ای (ازسر- 
شناسان اندر اب) ۳۶ 

نایب محمد مزمن خان دستذ هزاره‌چات(از 
سرشناسان اندراب) ۲۶ 

نایب نظر غاران (از معتبرین زیبالك) ۱۶۸ 

نایب نوره‌حمدخان‌چا دران ( ازبزر گان‌تگاب 
ودردوج) ۱۴۸ 

نبی‌بای میرشکر (از اعزث ارگو) ۱۲۲ 


۳۷۱ 


سح ح حه مت یتح رس گس سس ار 


نخجیر پر (در فاصلهع کروه ازحداجلك) ۲۱۶ 
۲۳۵ 

ندیه ( چهاوئی روسها در مقابل اشکاشم ) 
۱۷۴ 

ندری شاه (ارمعتبران درو از ) ۲۷۲۶ 

نرس (از دهکده‌های در؛ واخان) ۱۸۲ 

نرس وشاك ( از منازل دره واخان) ۱۱۷۹ 
۱۸۰ 

نرء گاو ( از دهکده‌های عزاره‌نشین ارگو ) 
۱۳۰ 

نزاکت پیگم ( از نامهای زنان بدخشان ) 
۱۰۳ 

نسی ( از دهکده‌های درواز ) ۰۲۲۴ ۱۲۲۵ 
۲۳۲ 

نسیم‌بای میشی (اژاعزة ار لو) ۱۲۲ 

نشر (ازدهکده‌های کوف) ۲۳۱ 

نشیر (سرراه فیض‌آباد به‌درواز) ۲۲۵ 

نظر بای (از اعز؛ چال و اشکش ) ٩۷‏ 

نصر کول (درراه واخان به‌چترال) ۲۷۰ 

نظرشاه روشانی ۲۱۹ 

نعمت الته بای طرق مغل ( از اعسره ار گو ) 
۱۳۲ 

نغز لد دره (ازدهکده‌های یفتل که‌تا حيك‌نشین 
است) ۱۲۳ 

نقی (از دهکده‌های سمت حنوبی قندوز) ۶۶ 

نمد کوت (ازدهکده‌های درة واخان متعلق به 
روسیه) ۱۸۳ 

نمك آب (ازمضاغات تانقان) ۷۸ 


نو آباد (از دهکده‌عای چاه آب) ۷۶۵ 


نو آباد (از دهکده‌های درة واخان متعلق به 
روسیه) ۱۸۳ 

نو آباد (ازدهکده‌های خال‌آباد) ۲۷۰ 

نوآباد (از دهکده‌های جنوبی زیباك) ۱۶۴ 

نوآباد (از دهکده‌های دره درائیم) ۱۲۹ 

نوآباد ( از دهکده‌های بست شرفی فندوز) 
۶۴ 

نو آن (ازدعکده‌های کلفگان) ۸۰ 

نوبهار (درشش‌کروه از اندراب) ۳۲ 

نوحرم (ازدهکدهای جرم که تا حيك نشین است) 
۱۴ 

نورستان ع کافرستان ۱۵۸ 

نورعلی‌بای مغل (از اعزة ارگو ) ۱۲۲ 

نوز (ازدعکده‌های دره بخدره وغاران»تعلق 
یه روسیه) ۱۷۵ 

نهر اب (از دهکده‌های فرخار) ۸۳ 

نهر اسقلان (از دعکده‌های شمالی قندوز ده 
قوم سرخابی در آن ساکن است) ۶۵ 

نهر توبره کش (از دهکده‌های شمالی قندوز 
که قوم قندهاری‌در آن سا لن است) ۶۵ 

نهرچرنیل تاج محمد خان ۵ ۱۰ 

نهر سید (از دهکده‌های سمت جنوبی‌نالقان) 
۷۴ 

نهر گورتپه (معروف به سیاهآب) ۶۴ 

٩۰۱۵۳۰۲۸۰۲۰۰۱۴۰۹ نهریِن‎ 

نهر ین و برو که‌وتیموز[حاکم‌در جفدوه..,] 
۱۹:۸ 

تیاب (ازدهکددهای درائیم) ۱۲۹ 

نیا زافغان (ازدهکده‌های‌سمتغربی نهرین ٩۳)‏ 


۳۷ 


لیاز محمد ( از امهای ردان بدخشان ) 
۰۳ 

نیازی ( از دهکده‌های ثمالی خان‌آباد» از 
ناحیة اختاش) ۲۳ 

نیلپی (ازدهکده‌های دوشی و یله گی که قفوم 
هزاره در آن ساکنند) ۵۵ 

نيك محمد منگباشی از بك( از معتبرین‌حضرت 

امام صاحب) ۶۰ 

نیکوخان (از حکاه نهردن ) ٩۸‏ 

نیم تله ( از دعکده‌های دره درائیم) ۱۲۹ 

نیمدسته (از دهکده‌های اشکاشم) ۸ ۱۲ 


و اخال (ازمضاغات فیضآباد) ۸۱۰۲ ۱۰۳ 
۱( "+ 
۹ ۱۹۳ ۱۲۰۴۷۲۰۲۲۲۰۰۰۱۹۹ 
۵ ۶۸۱ سرحد ۲۶۷. مردم 
۱۰ 

واخان ویامیر [حاکم درجذ دوه ...] 4۱۸ 
۱۷۷۹ 

واخانی |[ قوم...] ۲۰۱/۱۸۳ 

و اروند راز دهکده‌های اشکشم) ۱۷۳ 

و امر(ازدهکده‌های شغنان و روشان کهمتعاق 
به روسیه است) ۲۱۱ 

وان (ازدهکده‌های راغ) ۱۳۳ 

وانا (درجنوب کنل کامه بید) ۲۷۵ 

و ان قاعه (از دعکده‌های درة غند) ۲۱۲ 


راهدمای قطغن و بدخشان 


واوشی (از دهکده‌ی‌ای رستاق ) ۲۴۴ 

وته مراد منگباشی ازبك (ازمعتبرین‌حضرت 
امام صاحب) ۶۰ 

وخشی (از دهکده‌ای وخشی درائیم) ۱۲۹ 

ورتذیلاقی (ازدهکده‌های بعت غربی‌حضرت 
امام صاحب) ۵۸ 

ورخان (از دهکده‌عای خاش) ۱۴۳ 

ورد (برسر راه درو از) ۲۲۵ 

ورد (از دهکده‌های درة واخان) ۱۸۲ 

وردف (از دهکده‌های درة واخان) ۱۸۲ 

وردوج ( از مضافات جرم ) ۱۴۵۲۱۴۲" 
۱۴۳۷ 

ورزامچ از دهکده‌های درغبارتنک) ۲۱۲ 

و زسج (ازمضافات تالقاد) ۲۸۱۱۲۸۲۱۲۰۹ 
۴ ۱۳۰ 

ورقت (از دهکده‌های‌ینگی قلعه در اینمحل 
پهره خان روسی بود ۰۲۴۶ ۲۵۱؛ 
۳۵۳ 

ورقد (اردهکده‌های دروار) ۲۲۴ 

ورکند ( از دهکده‌های در واخان) ۱۸۱ 

ورنخواء (از دعکده‌های چاه آب) ۲۴۹ 

ورنگک (۱ ز دعکده‌های دره واخان متعلق 
بهروسیه) ۱۸۳ 

وریچ (از دهکده‌های درة واخان متعلقی بسه 
روسیه) ۱۸۳ 

وژنود ( از دهکده‌های شغنان و روشان که 
متعای به‌روسیه است) ۲۱۱ 

و ثیل محمد یوستف خان پنجنگیو ) ار سران 
بهار 5) ۲ ۱۵ 


ولار سرپل تنگ ( از دعکدء‌های بهارلك و 
زردیو وسرغلان) ۱۴۹ 

ولاریت ( از دهکده‌های جرم و در پتکان) 
۱۳۴ 

ولی محمدبای (ازمعتبران ینگی‌قلعه) ۲۵۲ 

دلی محمد خان (ازحکام بدخشان) ۱۰۸ 

ولی محددخان اوزبك ععربل (ازحکام‌زیبالك 

واشکاشم) ۱۷۰ 

ولی محمود خان عراتی ( سه‌حال در تالقان 
خگوخت کرد) ۸۷ 

ومد (ازدهکده‌های‌شغنان و روثان که‌متعلق 
به روسیه است) ۲۱۱ 

وندیان (از دهکده‌های شهر بزرگ) ۲۳۸ 

ونکوت (ازدهکده‌های درة واخان متعلق‌به 
روسیه) ۱۸۳ 

ویل (ازدهکده‌های در خند ) ۲۱۲ 

ویاو (ازدهکده‌عای منجان) ۱۵۸ 

وی‌یر (از دهکده‌های شغنان متعاق به‌دولت 
افغا نستان) ۲۰۹ 


۵ 


هراتی (از اقوامی که ساکن درغوری بوده‌اند 
وفعلا به‌هرات باز گشته‌اند) ۴4 

هزارباغ (از دعکده‌های تالقان) ۷۲ 

عزاربا غ حدرباط هزار باخ ۲۵۴ 

هز ار سموچ (ازده‌کده‌های‌شمال شرقی‌تالقان) 
۷۳ 


فهرست جامح 


۳۷۳ 


هزارقاق (ازدهکده‌های بغلان) ۳ق 

هزارقاق (ازدهکده‌های شمالی نهرین که قوم 
او زبك درآن ساکنند) 

هزار لمیوج (از دهکده‌های رستاق) ۷۴۳ 

عزارمیشی ( از دهکده‌های تركك نشینارگو) 
۱۳۰ 

عزاره ۱۸۸ 

زاره (از اقوام ساکن در رستاق) ۲۴۲ 

هزاره (ازاقوام «اکن در اطراف‌شهربزرگ) 
۳۳۸ 

هزاره (ازسا کنان نهرین) ٩۰‏ 

هزاره (از سا کنان نعك آب که زبانشان‌فارسی 
است) ۸ ۷ 

هزاره ( از آقوام ساکن درتشتون و درانیم) 
۸ ۷ ۱۳ 

حزاره (از اقواء ساکن درقشلدق فرابادام اژ 
دهکده‌های تالقان) ۷۲ 

هزاره (از ساکنان قندوز) و 

عزاره (از اقوام ساکن در ورسج) ۸۴ 

عزاره (ازافوام‌سا کن‌در دوشی و بالادوری) 
۴۹ 

عزاره (از اقواء ساکن در غوری) ۴4 

هزاره ( از طوایف ساکن در اندراب) ۳۲ 

هزاره ( از اقوام ساکن در در اسرف تاله و 
برفك) ۵۶ 

عزاره (از اقوام‌ساکن در درة پاچهان‌و برفك) 
۵۶ 

هزاره (از اقوام ساکن در در دهو ای تالدو 
برفك) و۵ 


عزاره [ائواه. طایفه» مرده] ۱۲۳ ۵ ۲۶۰۲ 
۷۹ ۶ 

هزاره [ مردم. ,. ] (در ده ویران و ثوراب 
ساکنند) ۵۱/۳۳۰۲۸۰۲۰ 

عزاره اندرابی ۳۴ 

هزاره‌بی پسر مجتد یوسف پسر مضر اب بی 
تسیر سهر اب خال سر ءخمود اتالیق 
۱۳ 

عزاره بیگ خوستك (از معتبرال جرم) ۱۴۱ 

ع ارة کر (از اقوام ساکن در درة مرق ثاله 
وبرفك) ۵۶ 

جر اره‌عا (ازدعکده‌های بغلان ) ۵۴ 

هژده‌نهر ( نزديك سیه گرد ) ۰۲۶۳ ۲۶۴) 


۲۶۵ 
هفت‌جنار (ازدعکده‌های در؛ وخشی درانیم) 
۱۳۹ 


عندوستال ۱۱۳۲۱۰۹ 

هندو ثش [ کوه, ..] ۴۷۲۲۰ 
عواسای (ازدهکده‌های تالنان) ۷۲ 
عوربتباو (از دعکد‌عای راغ) ۱۳۴ 


ی 


یادیر (از دعکده‌های شهربزرگ) ۲۳٩‏ 

پار گند ۱۰۵ ۰۱۱۱ ۰۱۱۶ ۰۱۱۹ ۱۱۲۴ 
۰ ۱۹ 

یار نداد (ذرذرة فرنگ که قوء عزاره و تاحك 
در آن ساکنند) ۴۶۱ 


راعنمای قطغن و بدعشان 


پاسین سرراه سرحد واخان به کلگت ۲۷۲ 

یاصف (ازدهکده‌های شهر بزرگ) ۱۳٩‏ 

یاف (از دهکده‌های راخ) ۱۳۴ 

پااور (از دعکده‌های راغ) ۱۳۴ 

یامچی (ازدهکده‌های غوری) ۴٩‏ 

یامچی ( زدکده‌های رستاق) ۲۴۳ 

یامچیان (ازدهکده‌عای در انیم) ۱۲۹ 

پامر (ازدهکده‌های درو از) ۲۷۲۴ 

یاو ار (ازدهکده‌عای تکاب قندوزورسج) عم 

یاو ان (ازدعکده‌های راغ) ۱۳۵/۱۳۴ 

باورده (مر ثز حکومتی شغنان نزديك دنت 
ادیر) ۲۱۵۰۲۰۱۷ 

یاورزن بالا (از دهکده‌های کشم) ۱۲۸ 

یاوررن پایان (ازدهکده‌های کشم) ۱۲۸ 

یاول (از دهکده‌های تشکان) ۱۳۰ 

یاو ند» (از رعکده‌های تکاپ طر 
۸۶ 

یایشاف (ازدعکده‌عای چاه آب) ۲۴۹ 


شت ورمسج ) 


بتیم (از دعکده‌های شغنان متعلق به دولت 
افغانستان) ۷۲۰٩‏ 

بتیم تبیسه (يك پیسر؛ نظامی افغانستان در 
ایتجاست و کوتل‌ثوریه دراین تبه‌است) 
۴۶ ۱"(۱ 

یحنه (در در؛ فرنگ) ۴۱ 

یحیانی بین (در درة غارو) ۴۱ 

یخ چیور از دهکده‌های بهارك و زردیو و 
سرغلان) ۱۴۹ 

بخدرو ( از دهکده‌های دره بخدرو و غاران 
متعلق به افغانستان) ۱۷۵ 


فهرست جامه 


پخدرو (از دعکده‌های جنوبی زیباك) ۱۶۳ 
۱۶/۰۴ 

یخدور ع< سرشخ (منزل اول راه کاشم بسه 
شغتان) ۲۱۳ 

بخ وال (ازدهکده‌های درة بخدرو وخاران 
متعلق به‌روسید) ۱۷۵ 

بخستان (از دهکده‌های شهر بزرگ) ۲۳۸ 

یخمیر (ازمنازل پامیر) ۱۹۵ 

پرایر ( از دهکده‌های نگاب وردوج که قوم 
تا حبك در آن ساکنند) ۱۴۶ 

پردار (از دهکده‌های تنکاب وردوج که قوء 
تاحيك درآن ساکنند) ۱۴۶ 

برخغس ( از دعکده‌های حرء ودره یمکان)۱۴۴ 

یزمچ (از دعکده‌های درة واخان) ۱۸۲ 

یستان (از دعکده‌عای راغ) ۱۳۴ 

یسکین (از دعکده‌های‌تکاب مبان شهرورسج) 
۸۶ 

یشکبه (از دهکده‌عای ست‌غر بی‌حضرت اما 
صاحب) ۵۸ 

یعقوب‌بای مغل (از اغزه ار گو) ۱۲۲ 

یعقوبعلی (از نامهای مردان شیعة آقاخانی) 
۱۰۳ 

بعقوب منگباشی سابق پلوان تاش (از اعرءٌ 
نهرین) ٩۷‏ 

یفده (از دعکده‌های منجان) ۱۵۸ 

یفتل ۱ از مخانات بدخشان ) ۱۰۱۹۰۱۱۰۳ 
۲۵ ۲۰ ۱ 


۳۷۵ 


یفی (ازدهکده‌عای راغ) ۱۳۴ 

یکسنبه ( از نامهای مسردان شیعه آقاخانی) 
۱۳ 

یکه پادام ( از دعکده‌های شعالی نهرین که‌قوء 
اوزبك در آن سا کنند) ٩۱۲‏ 

یکه‌توت (ازدعکده‌های رستاق) ۲۴۴ 

یکه توت ( از دعکده‌عای ترلك نشین ار کو ) 
س 

یکه‌ توت (ارده‌کده‌های مك آب تالقان) ۷۸ 

یکه‌ توت (از ذعکده‌های حنوبی حضرت اماء 
صاحب) ۵۷ 

یکه 5 (از دهکده‌عای درة واخان متعاق به 
روسیه) ۱۸۳ 

یلمك (از دعکده‌های چال و اشکمش که قوء 
تاجيك درآن ساکنند) ۶ 

یمان چلتی (دردو کرودمسافت ازمهمان‌جولی) 
۱۹۵ 

یمس( ازدعکده‌های شغنان و روشان له‌متعلق 
به‌روسیه است) ۲۱۲۲۲۱۱ 

يمك زار دهکده‌های درة واخان متعاق به 
روسیه) ۱۸۳ 

یمکان(خاکی له میان جرم ودهان تنگی کران 
است) ۵۰۱۴۴ ۱۵ 

یمید (اردهکده‌عای در؛ واخان) ۱۸۱ 

ينچم (ازدعکده‌های جنونی زیباك) ۱۶۴ 

پنگی قلعه ( از دهکده‌های ناحیه پنگی قلعه ) 
۶ ۲۵۶ 

پنگی‌قاعه (محاذی ینگی‌قلعه در سامان‌فرخار 
چهاونی روسی بود) ۲۵۰۰۲۴۸۰۲۴۶ 


۳۷۶ راهنمای قطغن وبدخشان 


بنیپ (از دهکده‌ها ی درة واخان متعلق به | پوشت ازدعکده‌های بهارك ورردیو سرغلان 


روسیه) ۱۸۳ ۱۳۹ 
یو زله (از دهکده‌های دره واخان) ۱۸۱ یپومل ) از دهکده‌های تکاب وردوج که 
یوسفعلی پسر میریار بیگ خان ۱۱۰ ساکنان آن ترلد وتاحيك‌اند) ۱۴۶ 


پودفتان شاه پسر میر عبدالرحیم خان حاکم | یومنه ( از دهکده‌های تگاب فندهز ورسج ) 
شغنان ۰۲۱۶ ۲۲۱۷ ۲۱۹۲۲۱۸ ۸۶ 

یوسف قریه‌دار (از معتبرین نعك آب تالقان) | بهاب( ازدهکده‌های‌بهار لك وزردیوو سرغلان) 
۷۹ ۱۴۹ 


مصطلحات 
راهنمای قطغن و بدخشان 


1 
آب خیزی ص ۲۷۰ ۰ بالا آمدن آب رودخانه براثر آپ شدن برف. 
بی ص ۲۴ و ۷۵: ژمینی که آب برآن سوارمی‌شود. 
بی کار ص۵۸ ۰ زراعت و کشت آبی. 
دمان . کار گز ار ان ۴ خادمال, لیر آدمان یو فعلی‌شاه ص‌ ۱۹ ۳۹ 
آش باقلی : باقلاپلو, در بدخشان معمول است که به‌مهمان می گویند تا آش خورده‌اید ‏ 
نمی گذاريم شما بروید بعنی پلو. 


۱ 
۱ 
آ 


آش بریده ۰ آش رشته. 

آش مشنگ (بضم میم و کسر شین) مشنگ دانه ای نظیر خلر است وسبزمصرف می‌شود 
و داخل پلو (پلاو) می‌کنند. نظیر عدس پلو, آشی که بامشنگ (نوعی غله شبیه 
به عدس) می‌پزند (نجیب مایل هروی) 

آلوچه کول سلطان 9014580 ۰۵-6016 2162 : آلوسیاه به‌قولی. 
آلوی نارسیده سبزرنگ» غوره (بفتح راع) بقول(نجیب مایل هروی ) 

آمداموال بندشده واردات قطع گردید. 

آونگ ۰ هاون. آن را در آونگها کوبیده, (ص ۲۳۴). در تلفظ «گ» می‌افتد» هاون 
نیز گویند. ظرقی که انواع غله‌ها را درآن می‌کوبند ( نجیب مایل هروی) . 

آهوی رنگ ۰ بزکوهی ( بقول آصف فکرت). رنگ آهوی» بیشتر به رنگ خاکی گفته 
می‌شود ) تجیب مایل هر وی ) ِ 

آهوی سفیدك ۰ نوعی آهوست. آهوئی را گویندکه رنگش سفید است. «کك» تصغیر یه 
آهو برم یگردد نه به‌صفت سفید. واين کاربرد در دیک رگونه‌های‌فارسی‌افقانستان؛ 
خاصه کو نه‌های مرکزی رواح دارد. ( نجیب مایل هروی ) 

آبریشمی باب آنچه از ابریشم بافته شود پارچه‌های ابریشمی. 


ابتراز ۰ بارز واسکار . 


۳۸۰ راهنمای قطغن و ندخشان 


ائاله - لیتی - ( از آردباقلی و ارزن می‌بزند) ( به‌قول محمد ادرخان در بدخشان) 
۷ از آرد و شکر و روغن نظیر « کلچی» که در خر اسان لتی ( بفتح لاء) کو یند 
) بعول آصف فکرت ) 

اتواب ( بفتح الف ) : توپها, ص ۰۲۶۴ 

ادام ِ هرچیزی که با نان خورده شود. ص 6 ۲. 

ارچه [جنگل...] ( بفتج الف) : نوعی چوب صنعتی که از آن وسایل مختاف‌می‌سازند. 
درگردیز انغانستان آن را چهارتراش کرده و صادرمی‌کنند ( آعف فکرت ).. 

ارچه (ظ)۸۲8۵۵ : نوعی چوب است که ازدرخت ارچه بدیت می‌آید. رنگ آن به سفیدی 
و گاهی سرخی مایل است و صاف و بدون گره ( نجیب مایل عروی) . 

ارچة سرخ ( در کوههای ورسج ) نوعی چوب جنگلی است. 

آرد به دیوار و سقف می‌زنند ص ۱۵4۹ و ص ۱۶۶. 

ارغوان [جنگل...] ۰ درختی جنگلی که در جنگلهای کر گان نیز زیاد است باناء علمی: 

081۲015 111 091 

اسب بور : اسبی که به رنگ بور است. 

اسب مکسی * معمولا اسب تزل ( سفید ) مکسی می‌تود و خالهای رنکین در بدنش 
پیدا می‌شود. 

اسپیدار ( در در کتو و پیو) : درخت تبریزی و انواع آن که در پاردریا و خراسان 
زیاد است با نام علمی : 2 ۴۵۳۲11119 

استرخاص ۰ مرخض کردن, 

استناد گاه ایستگاه رص ۱۵۰ 

اسقاط ۰ خیرات و صدقات که پس اژ دفتن میت نقسيم‌کنند ( آصف فکرت ) , در متن : 
اسقاط گیر نده و اسقاط میت نیز آمده است. 

اسقاط گیر نده 09۳9882 ۸508 + اسقاط جمع ستط» وجه و قدینهُ را گویند وپیروان 
ابوحنیفه و شافعی به گونةٌ نذر در نظرمی گیرند و بعداز دفن تن مرده به دسته‌ای 
از فقیر ان و مسکینان می‌دهند ( نجیب مایل شروی ) . 

اسقاط میت 76 1/8--۸905 ۰ به تلفظ میت ( بفتح میم و کسر یاء ) توحه شود 
اسقاط گیرنده ( نجیب مایل هروی ), 


م صطاحات ۳۸۱ 


اسکارز گر ان: ص‌تو ۰ 1 

انتر: شتر که معمولا درصفحات پاردریا دو کوعانه است ۱۰۱۰۶۷ 

افسر وفوج سرکاری؛ به معنی دولتی و ارتشی ونظامی است ومعنای افسر وفوج همان 
است که در ايران مصطلح می‌باشد (نجیب مایل هروی) 

افسنتین. گیاهی است با نام علمی: ا ج وهای و۸۲9۵ 
گیاهان داروئی ج۲ ص ۱۷۷ 

الچه ۸1۵86 ۰ نوعی با, چه مخطوط و راه راه را گویند. پارچة مطرزکه بخارا بافته 
می‌شود. مخاجران بخار ای آنرا به افغا نستان‌آورده‌اند و هم‌اکنون در افغا نستال 
خصوصاً درنواحی بلخ ومزار شریف ازاین پارچه جیلك 111۵16 (ع<چین بفتح 
چ وپ) ح نوعی عبا می‌دوزند (نجیب مایل هروی) د البچه (تهران) 

الچه (بفتح الف ولاء)۰ پارچه‌ای همانند. جاجیم و راه راه است 

الچه بافی (بفتح الف ولاء): بافتن پارچه‌های راه‌راه نظیر جاجیم 

اج رستاق؛ پارچه‌های حاجیم مانند. الچه رستاق درخوبی ولطافت مشهور است 

الچین ۸1981 : نوعی اباس مخصوص زنان‌که از پارچة الچه می‌دوزند (نجیب مایل 
هروی )ص۴۳ 

انجنیر «مهندس ص۲۵۸ 

انصرام نمودن» صرف نظر کردن از چیزی» چشم پوشیدن ازچیزی: قطم کردن (نجیب 
مایل هروی) 

انگوزه ح حلتیت - هنگ گیاهی است که ازصمغ آن استفاده می‌شود. نوع‌هراتیآن‌معروف 
است با نام علمی: ۳۵8۲9108 6۲118 
عب ۲۸ 

املجاری د ایلجاری؛ یاری و کمك دسته جمعی افراد برای کاری مشترك میان خودشان 
این لغت درتر کی وپشتو نیز به کار می‌رود (آصف فکرت) 

ايشك چی 1891861 : قاطرچی (آصف فکرت) 
کسی‌را گویند که درحلو اسب ارباب خود دود» شاطر. ونیز به کسی گفته‌می‌شود 
که ازحیوانات اعلی اربابش نگهداری می‌کند (نجیب مایل هروی) 


۳۸۲ راهدمای قطغن وبدختان 


بت 

بابونه: گیاهی وحشی که سابقاً کشت هم می‌شد. گل آن مصرف داروئی دارد ۳۷ بالاه 
علمی : ۸۳۷۲68518 فلهعطامم۸ نوعی از گیاه که بویش معطر می‌باشد 
(تجیب مایل هروی) 

باجره: ازانواع بنشن ص۷۴۷ یکی از بدخشیان مقیم مشهد می گوید نوعی نبات است 
که شباهت به‌ساقة جواری (بلدل) دارد وخورالك اسب و استر است (نجیب 
مایل هروی) 

بادارء ار باب درص ۱۱ ۱ آمده است«به‌ معاوذت پادار خود رسیده است». 
کرفرماء صاحب اختیار؛ ارباب (نجیب مایل هروی) 

بادام تلخ ح بادام کوهی: نوعی بادام در ختچه کوی باناه عامی: ۸۳۵۳۵ 5 ۸۳0891 
۸۱۲۷۸۲۳۶0 

بار گیر: حیو ان بار کش‌ص۱۶۳ 

بای» مردم صاحب استطاعت ص۴۳ 

باشندگان: سا کنان ۳۳۰۲۸ 

بحر سمندر؛دریا ی آزاد ص؛ ۳۹۰۲ 
سمندر 5208804۳ سمندر به دریای بزرگ می‌گویند. بحر سمندر بحری‌کد 
بسیار بزرگ باشد (نجیب مایل هروی) 

بجه (ط)وز۰89 واحدسنجش زمانرا گویند. معادل «ساعت» یلبجه یکساعت, دوازده 
بجه د ساعت دوازده (نتجیب مایل غروی) 
(از دوازده بجه روز شروع باد می‌شود): سرساعت دو ازده 

بچه‌بازی 89668-8521 فعل بچه بازء امرد بازی» همجنس گراشی. در متون متأخر 
«خروس مذهبی» بهمین معنی بکار رفته است (نجیب مایل عروی) 

بچه بازی: ۱- پسران را برای رقص تربیت می‌کنند ودر مجالسی که مردان نشسته‌اندبه 
رقص وامی‌دارند ومعمولا این پسران تا سن بیست سالگی می‌رتصند ویس ازآن 
بیشتر به کار دکانداری می‌پردازند. ولی لقب «بچه» باناء ایشان تاآخر عمرباقی 
است(تر کستان ج۱ ص۱۳۰ تا۱۳۵) در ماوراءالنهر و کابل جوانی را که اختر 
حسنش به‌در جه کمال می‌رسید» ظرفاء بدو گرویده» به‌پادشاه‌یش برمی‌دار ند وهريك 


بر خود منصبی وخدمتی مقرر ساخته» فذرمانش را برخود مستحب باکه واجب 
می‌دانند. (هفت اقلیم امین احمد رازی ج۲ صم. چاپ علمی) 

بررو (بفتح باع) پوشاکی که از برگ (بفتح باء و راء) وطنی می‌دوزند. 
برزو- 89۳2 : شلوار وتنبان راگویندکه پاچه‌هایآن تنگ است و ازپارچة 
پشمین است 

برنج لك (بضم لام) بر نج لکه؛ برنچ گرده 

برفباری: باریدن برف زیاد و۱۵ 

برلد (بفتح باء و راء) نوعی پارچه که بیشتر برای لباس روبه کار می‌رود وپشمین است 
و برلك«دای زنگی» درصفحات بدخشان معروف است 

برك 88۳8 : پارچه‌ایاست پشمی که بیشتردرنواحی بامیان بعمل می‌آید.معروفت 
ترین آن برلك دای زنگی (منطقه‌ای درحواشی بامیان)است (ثجیب مایل‌هروی) 

برلك وطنی؛ وطنی منسوب به‌وطن» ساخت وطن (تجیب مایل هروی) 

بر گد (بفتح باء و کسر گاف)» واژه ایست که از 10۳ 1 گر فته شده است وبه معنی 
سرئیپ است (به‌قول آصف فکرت) 

برنج باريك: برنجی نظیر برنج‌صدری وبرنج دمسیاه ص ۸۰۰۵۰۱۰۲۴ 

بذرگری: کشاورزی» برز گری 

بزغنج (بضم باء وغین): گیاهی کوهی است که میوغآن درطب بکار می‌رود. این میوه به 
درشتی يكآلو سیاه است (به‌قول آصف فکرت) 

بزغنج زطعو02ظ: آلتی راکویند که بوسیله‌آن پوت را دباغت کنند نیز به‌معنی چرولد 
وناخورده کاربرد دارد (نجیب مایل هروی) 

بز کشی (بضم باء و کسرکاف)۰ نوعی ورزش وتمرین‌سوار کاران‌است. بزی رامی‌کشند و 
برزمین می‌اندازد سواران سعی می‌کنند تااین بزرا برداشته و جلو زین بگذارند و 
ازمیدان بدر برند ص۳۲۲۶ ۸۸۱۵۹۱۴ 

بسیار ثر ۰ بیشتر وفر اوان‌تر 

بشال [جنگل ..,] ص۸ ۸۲۰۷۹۰۷ معاوم نشد چه درختی است 

بغره‌قره: پرنده ای کوچکتر از کبوتر که رانهایش کوچك و دو قسمت سینه اش بزرگ است 
وگوشت ریاد دارد 


بلبل عزار دستانل: نوعی بابل 


۳۸۴ راههای تعغن و بدخشان 


بلخان* يلك سرای کلان است که در آن چند خاندال مثل پدر وعم وخال وخاله وععهو 
دیگر اقارب باهم یکجاگذاره می‌کنند) ص ۱۵۰ 

بتدیبان: زندان‌بان ص! ۱ 

بنفشه: گیاهی است که کل آن »صرف داروثی دارد. بائام علمی: 000۳218 ۷1۵18 

بنیه گر ( بفتح باع) : فروشنده مواد او له خوراکی نظیر روغن»؛ بر نج و ماش ( به قول 
آحف فکرت) 

بو دنه (بفتج دال) : بلدرچین» کرلد ( بفتح کف و راء به لهحه تهر ان ) و6 اش (بغتح 

کاف و تشد ید وفتح راء به قول [ ۳ 5۴ فکرت) 


بهی: به ؛ آیی 


پاردریاء وراروده ماوراءالنهر 

پارو: مدفوع گاو و گوسفند: کود ص۱۵ 

پاشان شدند ۰ حداشدنده آزهم پاشیدند, 

پایزار : انواع کنش» پای‌افزار. 

پایز اردوز ۰ کفش‌دوز. 

پث آهو کرلآعو» موهای نازك و نرم ولطیف که در فاصله موهای درشت‌تر است ع< 
پت آهو 9۱۰6-5۷ پت (بفتح پ) به معنای پشم و موی است ( نجیب 
مایل هروی) . 

پتك + ( بفعح پ و تاء) ۱- دانه ایست که خاصیت آن شبیه ديبك است و خوردن آن 
کیجی و مستی و بیهوشی و خواب‌آورد و به لهج وخی کلول ( ظاهر] به‌ضم 
کاف ) گویند. کلول ۰ حبوبی است که از آن آش می‌بزندکسانی که بخورند گره 

خواب می‌شو ند و لنگ می‌شوند ( ص ۰)۱۸۵ 

۲- پتك ( بفتح پ وتاء ) : ظرفی به‌مثل دبه ( بقتح دال و کسر وتشدید باع) (به‌قول 
آصف فکرت ) , ۳- قمقمه سر بازی. 


محطاحات ۳۸۵ 


پخته کاری : ۱ تاید به‌معتی آجر و ختت بخته باشد, دره‌تی آمده است * به خد پل بیگم 
که در قدیم پل بود و تاحال اثرات پخته کری او موجود است (صی۱۰ س۱۶) 
۲- کشت پنبه ( به فول آصف فکرت) .. 

پخته ری - اگر پخته به‌فتح اول باشد این تر لیب به‌معتی پنبه ری و لششن پنبه است 
و اگر پخته بضم اول باشد به‌معتی دیوار وهرساختمانی که باخشت پخته بناشده 
باشد, ( نجیب مایل هروی ) , 

پراندن پلها. خراب کردن و برداشتن و کندن یلها . 

پرچة کوه + صخرة‌کوه ( به قول آصف فکرث ) 

پرچه - بارچه - پره‌ها و دندانه‌های کوه و نیزسنگهای بلئد کوه راگویند ( تجیب مایل 
هروی) . 

یشال | جنگل...] ۰۴۲ ۸۲ 

پشك جنگلی ( بفتح پ ) : گربه جنگنی ( به‌قول آصف فکرت ) 

پشك جنگلی - ما۳9 ۰ گرده‌ای‌که در جنگل مي‌زیده کربة وحسی. ( نجیب »ایل 
عروی ) 

پلاس : نوعی فرش پشمی ( به‌فول آصف فکرت) , 

پودینه کوهی : پونه ای که بیشتر کنار آبهای روان می‌روید با نام علمی: 

1/8۴۲2 ۲1۵۵1 ۵ 

پوره کردن : ۱- رفع کردن. درمتن کناب ص ۲۰۱۲/۲۵۰- تکمیل تردن ( به‌قول آعف 
فکرت) . 
پوره با واو معروف ۳۱۲۴۵ و دربرخی ازنواحی با و اومعده له ۴0۳۳۵ تاقظ 
می‌شود به‌معنای کامل » تکمیل: تمام. 
پوره‌کردن : تکمیل کردن ( نجیب مایل هروی ) . 

پوست بعنه ۶۷ 

پو مت پلنگ ص ۱۰۵ 

پوست خفك ۷ع ۰ خفك که تفظ آن را نمی‌دانم - نوعی اژحیوال لوهی است ثه پوست 
آن گران و پربهاست ( تجیب مایل عروی) . 

پوست فره‌قلی ۶۷ 

یوستبن انخوعی : پوستینی ده در اندخود ( شهری نزديك میمنه ) می‌دوزند ( به فول 
آجف فکرت ) 


۳/۸۶ راعتمای قطغن و بدخشان 


انخوهی یا اندخونی متسوب است به اندخوی یکی از توابع فاریاب ( تجیب 
ماپل هروی) . 
پوستین بخاراهی : پوستینی که در بخارا می‌دوزند. 
پوستین کامو+ یکی از بدخشیان مهاجر می‌گوید: بوستینهایی که از پوست روباه 
و بره ساخته می‌شود به این ناء خوانده می‌شود ( نجیب مایل هروی) . 
پوستین تام‌ورویه ابریشعی 
پوستین کامو رویه صندوفی : 
پهره خانه : کشّيك خانه» پهره شکل دیگری از پهرگ و فهرج است له به معنی فا 
سرحدی است, 


پهره خا له ۵۱۳2-۰808 : اطاق کوچعی له خرض دیدبانی می‌سازند ( نجیب 


مایل عروی ) . 
پهر؛ نظامی : قلعف سرحدی نظامی اطافهای لوچکی که در اردو گاعها می‌سازند ( نجیب 
مایل عروی) . 


پباله : فنجان ۰۱۱۹ 


پیداوار : محصو لاث ؛ فر آوردغا. 


تالاب": آبگیر بز رگ 

تاو ان نظیر: تاوان به او می‌دادند 
غرامت (به فول آصف فکرت) غرامت» حریمه (نجیب مایل هروی) 

تبرغان؛ از ددال۱۰۳ ازپوست آن استفاده می‌شود 
تبرغان ۳909۳085 + پرنده‌ایست بزرگ که روغن بدسث آمده از آنرا غرض 
تسکین دردهای پا و کمر استفاده می‌کنند (نجیب مایل هروی) 

تربر ( بفتح تاع وضم باع) < هندوانه 

تر کاری (بقتح تاع): صیفی کاری نظیر هویج وشلغم و چغندر 

تسلیم پسندی ۱۸۰ 


تعمیل امودن؛ عمل فردن ۲۶ 


مصطاحات ۳۸۷ 


تقنگک انگریزی ص۲۶ ۰ تفنگ‌انگلیسی 

تفنگ انگلیسی ح تفنگ انکریزی‌ض۳۴ 

تفنگ بندری : ( ص۱۳۱ ) تفنگی که در نواحی مرزی افغانستان و پا کستان می‌ساز ند 
(نجیب مایل هروی). 

تفنگ پتاقی ح تفنگ پطاقی ۰ تفنگ ترقه‌ای (به‌تول آصف فکرت) تفنگ پتاغی ( بضم 
پ): تفنگی راگویند که چاشتی‌دار باشد و هنگام شليك کردن صدائی بلند همراه 
با دود داشته باشد. کلمة پتاغی نوعی از اسباب آتش‌بازی‌هم هست. گویا این 
کلم اصل هندی دارد. (نجیب مایل هروی) 
تفنگ پطاقی ص ۰۲۶ ۰۴۳ ۶۷ تفنگ پتاغی و یتاقی 

تفنگ پپناء‌پر انگریزی: تفنگ سرپرانگایسی (بتول آحمف فکرت) . 

تفنگ چغمقی : تفنگ چخدافی. ص ۲۶ و ۴۳ 

تفنکک روسی ۰۲۶ ۱۳۴ ۶۷. 

تفنگک فلیتشی ص۳۴ ۶۷۰۴۳ - نفنگ فلیته ای : نقنگهای قدیمی که ثوسط فتیله روشن 
می‌شده است. 

تکه‌های ابریشمی : پارچه‌های ابریشمی. 

تگاب (بغعح تاء)۰ کوهستانها رابه‌دوبخش تقسیم می کرده‌اند: یکی ایلاق (جاهای سرد 
کوهستانی) و دیگری عاهای, کر مر کوهستان که به نام تگاب یاد می‌شود وآب 
جاری نیز دارد. هم تگاب نام جایی است درکاپیسا از توابع پروان, ( تجیب 
مایل هروی) 
به اصطلاح مردمان ساکن دامنه‌های شمالی البرژ « میان‌بند » گویند, 

تتویرات ۰ وسایل روشنانی. 

توار صع ۲ 

توتك: ( به اصطلاح ساکنان پامیر) تنگی‌نفس را براثرپیمودن ارتذاعات گویند ۱۹۶ 

ثولی (بضم تاء و فتح واو) + يك تولی ازنظامی درهمان چهاونی مقیم می‌باشد ۱۷۲ 

تولی 1018 اصطلاح ارتشی و نظامی است. این کامه پشتو است و در گونهة فارسی 
افغانستان استعمال دارد. هردستة صدنفری را درنظام آرتشی به‌نام «تولی» می- 
خوانند و شخص ارشد دسته را تولی مشر ۱/۵9۲ 10197 می‌نامند, ( نجیب 
مایل هروی) 


۳۸۸ راعنمای قطغن و بدخشان 


دولی‌حیدری. عنك حیدری, دوتولی حیدری ص۲۲۰ 
کویا دسته‌ای ازنظامیان را می گفته اند منسوب به افسرشان‌به ناء«حیدره (نجیب 
مایل خر ی 

نه‌جنگنها, بوریابافی ازته جنگلها ۲۴۸ 

نها نه- پاسگاه تطور تهّانه درلب دریا به قشنرقهای دروار عاشته بودند ص۲۳۰ 

تهانه ۲۵0508 یا «نانه» کلمه ای پشتو است وحرف ‏ آن تتعسی است و فارسی‌زبانان 
آثرا تلف نمی ندند و تانه می گویند. به معنی یابخاه مرزی ونظامی است ( جیب 
مایل رو ) 

دیای: جوبدستی ض ۸۰۰۲۶ 

ثیخ باری شد؛ شمشیربازی شد ص۱ ۱۱ 

تيك» درست ونر ابر ( اگر عندی باشد) زبه‌قول آصف فکرت) 
دریت» دقیق» ثلمه غیرفارسی است و ازعندآمده ز بیشتر درمورد زمال بکرمیرود 
مثلا می گویند: تيك ۱۲ بجه است بعتی"دوسث ساعت ۱۲ است ( نجیب مایل 
عروی]) 

بیل: اش روخن چراخ» روغن انجده روخن مایم (به تول اصف فکرت) 


تیل‌پاتل ( بکسر ناع)۰ بنرین» نت ( تجیب مایل غروی ] 


تِ 


جاری‌شه:حخومت میرب باخال جاری شد و۲۵ جریان پیدا درد شروع شد [ تجیب 
مایل شروی | 

حاید اد؛ خیاع وععار یبد قول آخف قخرت ) حایداد داده می‌شود ص۲۱۸ 
ژمین وخانه را ویند. نیز حایداد به‌معنی کنجایش در فارسی لونه‌های رات و 
کال اسمعمال دار (تجیب مایل هروی) 

جبه خانه: قورخانه يا زرادخانه. جبه‌خانه‌ای له دربرج للعه بود 
(ص ۱ ۱۱) جبه‌خانه (بنتح جیم وفنح و تشدید باء) انبار مهمات, انبار تسلیحات 


( .این شر ری ) 


جیه‌زار: نیزار» مردایی که درآن نی رونیده است (به‌قول آحف فکرت) باتلاق (بتول 
جرب مایل غروی) 

حبه‌عا ص ۱۲۷ 

حرنیل از لغت انگلیسی 6686۳81 ژنرال 
حرنیل (بفتح جیم و نون ) از القاب نظامی است معادل سرهنك در آرتش ایران 
(نجیب مایل هروی) 

جره (بفعح جیم و راء): تنها مجرد بی کس (تجیب مایل هروی) 

حره. ص۲۰۳ معنی روشن دیدشت ار 

جریب: حدود ۳۶۰ گزمرنه ض‌۱۰۵ 
یکی از بدخشیان می‌گوید ۱۸۰۰ متر مربع را يك جریب می گویند و یکی از 
هرویان می گوید ۳۰۶۰ +ترمربه برابر است بايك جریب (نجیب مایل هروی) 

جعنریها ازپوست گوسفند ض۰ ۱۹ 

جل (بفعح چیم): پرنده‌ای شبیه بلدرچین (هرات) 

جل: (ص4 ۷۹/۵): بضم جیم پالان و نیز پارچه‌پشمی که وصاه شده (نجیب مایل‌هروی 

حمعداری (ص۲۳۲): منصبی است؛ افسر( آف فکرت) 
عمل ووظیفه جمعدار» مسئول انبار البسة نظاه‌یان (نجیب مایل هرد ی) 

حو اری (بضم جیم): ذرت» بلال 

حوال: ص٩۹‏ ۷۹/۵ 


3 


حاینك؛ قو ری ؛ ظاهر آ کلحه‌ای روسی اپست ( بو لصف فحرت) 

چچن (بفتح ِ وب) قبای کات که تودوزی دارد» پالتوی مخصوص شمال افغانستان و 
ماوراءال:هر» پاردریا »( آصف فکرت) 

چپن یا جیلك (بفتح لام) عبا گونه‌ای است که از یارچه الجه می‌سازند و وسط پارچه و 
آکی را پنبه پر می کنند و بیشتر درهناطق سرذسیر در ایام رهستان اران استناده 
می کنند (نجیب مایل عروی) 


چپن‌های ابریشمی ص ۱۸۹ 


۳۹۰ راهنمای قطغی وبدخشان 


چین‌های الچه ص :۸ 

جین‌های چیتی ۱۸۹ 

چپنهای حندوفی (۱۸۹): صندوف نوعی پارچه است که دارای راههای الوان و رید 
ودرشت می‌باشد (نجیب مایل هروی) 

چراخ تیلی (ص۱۸۶): چراغی که‌با روغن می‌سوزد (آصف فکرت) 
تملی ح تیل به اضافه یاء نسبت‌فانوسهائی که بانات با روغن کنجد می‌سوزد ( نجیب 
مایل حروی) 

چرخه: چرخ ریسند ی ص۱۶۴ 

چرده: ۱۰۴۰۱۰۳ لبك‌و چرده 
چرده (بفتح چ و دال): پرنده‌ایست میاه راك و کوچکتر از کبك. تضور می کنم 
چرزه وجرزه باشد که درلغت نامه‌عای فارسی ثبت شده‌است (تجیب مایل هروی) 

چرمی؛ :معتاد. به حشیش ۰ ۱۷ 

چرم پخننه* چرم آش شده, چرم دباغی شده 

چرمگری: دباغی 

چکری (بضم <): نوعی ریو اس (بقول آهف فکرت) 
نوعی سبرّی کوعی است که مزه‌آن ترش است وشباعتی به رواش دارد (نجیب 
مایل هروی) 

چکمن (بقعح ج ومیم): چپن مانندی است که فتط تر کمنهای افعانستان درایام زمستانل 
می‌پوشند (نجیب مایل هروی) چکمن ازبرگ وطنی می‌سازند ۴۴۱۴۳۰۳۴ 
۱ ۱ 

چکمن سازی ۵۱ 

جلهم (پفتح ج ولا ) حد چايم؛ قلیال. چام (بغتح چ و کسر لام ) (بقول نجیب هروی) 

چمجه : قاشق چوبی يا فلزی را گویند که توسطآن غذا را از ديك بیرون می‌کشند ودر 
ظرفهای کوچکتر می‌ریزند (نجیب مایل عروی) 

چه‌س < چموش < چموس (ص ۱۶۴۰۵) بفتح چ ومیم: نوعی پاپوش و کفش است که از 
پوست گاو وشتر می‌سازند وبلندی‌آن تازیر زانو است (تجیب مایل هروی) 

جودن (ص۱۰۲) یا چدن (بضم چوفتم دال)۰ نوعی فلز است که ازآن دیگهای بزرگ 


می‌ساژند (تجیب. مایل فزوی) 


معرطلحاث ۳۹۱ 


چهارمغز (ص ۰۳۳ ۰۴۳ ۸۲) : گردو . 

چهاونی (ص ۱۶۲) : پادگان و قرارگاه ارتش را گویند و چونی (بفتح < ) نی زگویند 
(نجیب مایل هروی) . 

چیت : نوعی قماش نخی چاپ‌دار. (آصف فکرت) 

چیت ابریشمی : چیتی که باابریشم بافند. 

چیتی [رخت ولباس...] (ص ۵۹) :۰ رخت ولباسی که پارچه آن چیت است. 

چینی‌باب (ص ۵ ۲): لو ازم و وسایل چینی . 


ح‌ 


حد بخشی ۰ ۱- تعیین مرحد: ۲- لسق» تعیین حدود زمین کشت برای رعایا. ( آصف 
فکرت ). 

حصص ۰ حصه‌ها؛ سهم‌ها» زرسدها, 

حکمی ۰ درمتن حکمی فرستاده نمی‌شوید, کسی که براثرحکم و دستوری احضارو فرستاده 
شود. (نجیب مایل هروی) 

حلتیت ح هنک ح انگوزه ص ۳۶: انغوزه 

حواله‌دار : مأمور ادارة مالیه, کسی که حواله‌های دولتی را پخش هی کند ومالیات را 
فراهم می‌آورد. (نجیب مایل هروی) 

حویلی ( حرف یاء به‌تلفظ درنمی‌آید) : حیاط»منزل حیاطدار»منزلی که حیاط داشته باشد. 


( نجیب مایل هروی ) 


ج 
خار (ص ۱۰۴) : تیغ ماهی و استخوانهای نازك آن. 
خاصه‌دار ۰ يك دسته خاصه‌دار ( ص ۱۱۲) : از القاب دیوانی است مانند قریددار ۰ 
حاکم قریه . دقیقاً نمی‌دانم که خاصه‌دار چه وظیفه‌ای داشته و حدود اختیاراتش 
جگو نه بوده است ( نجیب مایل‌دروی). يك دسته خاصه‌دارتعاق ظریف‌صدباشی 
(ص۵۷ ۰۲ 
خراج و باج اوراکشید (ص۲۴۰) . 


۳۹۲ راهنمای قطغن وبدخشان 


خربوزه امیری (ص۲۸) + نوعی ازخربزه (یفتح خاء و باه و زاء) که درشمال‌افغا نستان 
به‌عمل می آید ومنسوب به امیر است مانند خربزه طالبی در ایران ( نجیب مایل 
جروی). 

خر بورة تاش محمد لوسه ( ص ۲۸) : خریزه‌ای متسوب به تاش محدد کوسه ( نجیب 
مایل هروی) . 

خعربوزة خان‌آباد (ص‌۷۵) : خر بوزه‌ای که از خان‌آباد ( شهری در شمال اففا نستان و 

نزديك به بدعشان) به‌دست می‌آید (تجیب مایل عروی) . 

خر بو زره قندلد ( صی۲۸) : نوعی خربزه بسیار شیرین است ودارای پوستی ناز لمی‌باشد 
( نجیب مایل عروی). 

خر بء زه یخی بیگی ( ضص‌۲۸) ۰ خربز؛ منبوب به بخشی‌بیک ( نجیب مایل هروی). 

خر ؟ه ؛ خیمه‌غائی راگویند کف آزموی بزساخته می‌ئود ( تجرب مایل هروق). 

خر بوزة للمی (ص۲۴) : خربوزة دیم. 

خرگاه [ ص ۱۸۸) : نوعی خيمة بزر گد 

خریطه (ص ۱۰۵) ۰ چنتد. ( بفعج تاء) :, نوعی از کیسه راگویندکه از پارچه باپوست 
می‌سازند ( نجیب هایل عروگ) . 


خ‌یوش : آنچه با خاشالك و نی و چوب یوشند. یناهگاههای شکارچیان در کناررودخانه 


ی سس 


با در حنگل. ۳ خانه‌عانی زا گویتد که نام آنها وا پاخس ده‌شانده باشند( تس 


مایل. عرو ک). 


خسر بر ه ( تحبم ۹۳۹ و سین و با و 3 راخ ) رادرزن 
خف - چین و موزه و خف ( ص ۸۲) ظاخرا بوششی است 


خف (بضم خاء) ۲ داغ ] حلق . 

خف ( بنتح خاع ) ۰ آرام» آرام ترفته ر بتول آصف فکرت) . 

خفك 0 از دادن ص ۱.۳ از یوست آن امستفاده می‌شود, یوست قهوه‌ای نره دارد, 
خمچه ( بضم اول و فح < ) ۰ خم کوچك راگویند. ( تجیب مایل عروی ) 
خنکد ۰ مردمان خنگ می‌باشند ای ۱۳۷ ظا خر به معنی داه و گچ لت .۳ 
خورده فروش ۰ خرازی: 

خورددو للان ۰ کوج و دیرگ ( عص ۲) 


معطاجا ت ۳۹۳ 


ها دوسره ( ص ۲۰۸) * خیمه‌ ای را گویند که از دو طرف راه آمد وشد داشته باشد, 


( لجیب مایل هروی ) 


دانائد ۰ حالی کرد» فهماند. 

دردادن ۰ افروختن» روشن کردن» آتش زدن. »شتهل کردن؛ و نیز روشن کردن ( نجیب 
مایل عروی) 

درزگری (ص ۷۵) : خیاطی. 

درمنة ترکی ۰۱۰۳۰۳۷ نام علمی آن ۵210 ۸۳۲۵۳1519 

دریا : رودخانه. 

دستار ص ۰۲۶ عمامه 

دستیاب ( ص ۲۶۴ ) : میسر. 

دستیاب [کردن یا شدن] : بدست آوردن» تصاحب کردن ( نجیب مایل هروی). 

دکن (ص ۵ع۱) : هر کرسی داخل بلخان. 

دوره (۲۳) : محاصره 

دول تراشی ص ۴۳: عمل تراشیدن و مرتب کردن دول 

دولانه [ حنگل...] ص ۰۴۲ ۰۱۸۲ 4۴: درختی است کو حك که دانه‌هایآن قابل‌خوردن 
است. (نجیب مایل هروی) 

دیگدان ۰ ص ۱۶۹۰۱۶۵ احاق» احاقی که ازخشت و کل می‌ساخته‌اند ودیگ‌رابرروی 

آن به‌بارمی گذاشته‌اند. این اجاق از سه طرف بسته بود و از يك طرف باژ (نجیب 


مایل حروی). 


ذریعه ص ۱۹۹ وسیاد. 


۳۹۴۳ راهنمای قطغن وبدخشان 
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رخت باب ص ۱۹۰: لوازم منزل (به‌قول آصف فکرت). رخت ( کلا » لباس ) + باب 
(پسوند شباهت وشمول. چیزهائی ازجنس رخت و لباس , رختینه (اجیب مایل 
هروی) . 

رختهای انکلریزی ص ۵ ۱۰: کلاهای انگلیسی. 

رخ نهادن ص۴6 ۱۰: روی آوردن. 

رماله‌دار : افسر. (بقول آصف فکرت) گلزارخان رساله‌دار ص۲۱۹: ازمناصب‌دیواتی 
در روزکار امیر ان متأخر افغاستان بوده‌است. 

رساله شاهی ۰ عطامحه‌دخان محمدژائی که به رساله شاعی ملازمت داشت. (ص,ع) 

رسد ص ۶ع۲: سهم؛ قسمت» جیره. آذوقه نظیر رسد برای هیثت سفریه. (آصف‌فکرت) 

رشقه : شبدر (عبدالکريم ثعنا). 

رشقه (بکسرراء و فتح قاف) : سبزه‌ای هرز (نجیب مایل هروی). 

رفك ؛ بجز از رفك و دره‌های سیلابی و مقامات مخروبه دیگر چیزی به نظر نمی‌رسد. 
ص ۰۱۷٩‏ ۱۸۰ 

رفك (بفتح راء و فاء) : رواق کوچك که پایین‌تر از سقف اطانی می‌ساخته اند ونسخه‌ای 
ازقرآن و کتب ادعیه را در آنجا می گذار ده اند (تجیب مایل هروی! 

رنگدار ص ۲۳۴: رنگین 

رنگریز ۱ ۷( < رنگرز) 

رواش ۰ ریواس. کرفس الماء. (نجیب مایل هروی) 

رودبار ص ۰۱۰۴ آبادیهای کنار رودخانه, 

ریوند ۰۳ ۱ درنارسی ریواس ۳10۲89 88 5٩۳۵59۲‏ (گیاهان‌داروئی ج ۲ ص۳۷ ۱۷) 

روغن زرد : روغن حیوانی. روعن حیوانی خااض که دارای رنگ زردمی‌باشد (نجیب 
مایل دروی) 


‌ 


زد و کوب ص ۱۳: جنگ و دعوا و کتك کاری (نجیب مایل هروی) 


رراعت للمی ص ع؛ زراعت دیمی 


زرشك ص۰۳ ۰۱ در ختچه ایست که میوةآن خوردنی است به نام علمی 
5 16 ۱9۲ ۴۲ 

زرشك دانه‌دار ص۰۸۲۰۳۷ زرشك دانه‌دار» آب‌آن برای‌آش زرشك مصرف میشود و 
زرشك بیدانه مخصوص پلو است 

زر شوئی در دریای خوست ص۰۴۲ عحمل شستن خالك و ذرات طلا را به‌دست آوردن. 

زغر ( بفتح زاء و کسر غین ): دانه‌های که روغن از آن میگیر ند» منداب (به‌قول آصف 
فکرت) دانه‌ای است کوچك و روغنی که از آن روغن بدست میآید (نجیب مایل 
هرو ی) 

زمچ ۴ ۲۳: زمه (آعف فکرت) نوعی مابع سفید رنك است دارای‌طعمی ترش (نجیب 
مایل دروی) 

زولانه صب ۰۲۲ آنچه بر گردن یا پای ژندانی افکنند (آصف فکرت) زولانه (بفتح زاءعو 
سکون واو ): بندی و زنجیری را گویند که‌به دست و پای مجره‌ان و محبوسان 
می‌بسته اند (نجیب مایل هروی) 


س 


سالن (بفتح لام): خورش طعام (نجیب مایل هروی) 

سامان سربسته ص۲۶۷ نظیر: لوازم سربسته باتوپهای کوچك و سامان سربسته. اسیاب 
واشیائی که‌بصورت بسته‌بندی از کارخانة مربوط بیرون می‌آید؛ اشیاء سر بست 
( - آل بند) 

سان ص۸۷ ۱ -- صحن ۰ نوعی پارچه --موری (یه‌قول آصف فکرت) چلواز 

سبزی‌باب ص‌ي ۲: انواع واقسام سبزی 

سراج ص۲۱ (بتشدید راع): زین ساز 

سرجماعه گروهیان (بقول آعف فکرت) 
امام» پیشنماز (بتول نجیب مایل هروی) 

سرك ص4۹ ۱۹: خیابان» جاده اصلی 

سر کاری: دولتی 

سرلث پادشاهی ص۱۶۲۰۱۳۲: شاحراه 

سر و مال نمودن ص۱۳۷ تقریباً به معنی تنظیم کردن(بقول آصف فکرت) نظیربا سکن 


حر م سرومال دمو دد, 


۳۹ راعنمای 1 قطعن وبدخشتان 


سر ومال و آل وعیال ما ۲۴۱۷ 

سر ومال تمودن: یغما و حباول گردن (نجیب مایل هروی) 

مسگ‌آبی سر ۱۳۱ حیو انی ای تردن دست وا با ذاشتین دد یا اد در حاو ويك باله ده 
مانند درععب 

سماروق ص ۰۳ ۰۱ قارح 

سماروق قرنی: نوعی فار ج 

ماو ارچی‌ص ۱ ۰۲ لسمی که سا ورمی‌ساژد و تعمیر می کند 

سوده صع ۱۹: سوداء مایعی نظیر لیموناد 

سوزاك می‌زند ص۰۱۶ حوش ته سنجاقی می‌زند کنایه از کرهای شای وزحمت دار و 
طاقت فرسا ردق (نجیب مایل هروی) 

میابداری* صرف زیاگ از نقد وحتس ماتر لد متوقی (به قول «حمد نادر خان) همچشمی» 
ورلاجت (به قول آحف فکرت ونجیب هایل هروی) 

سیاه چراغ ص‌وم ۰۱ يك نوع حراغ فتیاهدار تدیم که با روغن روشی می کردید( نحیب 

‌ تا - 

مایل حرو ی ) 

عیاه دشتی [درخت. .| ص ۱۷۸ نوی درخت جنگلی 

یاه توش ص۳, ۰۱ از خانو ام گربه‌سانان از پوعتاآت استفادههیشود. 

سیسی ص۳۷: برندة دشتی شبیه کيك و کوچکتر ازآن (جیب مایل غروی) 


مهسبار ( چد جیار )۱ ده و۱ که اج ازه اند فر د ختل به قول اه فکرت) 


تاخل ۸۲۱۵۰۰۴۳۰۳۳ 

شالی: شنتود 

شالی تازی؛ بر نج کاری 

شالی لك حد بر نج اک حد شالیلکه: برنج گرده 

شاه‌ئوت ص ۰۱۳۸ نوعی ار توت که دارای آب پسبیار است : آب‌ان جو نان خون است. 


توت دوخت هد اندار «تجیب مایب خروی] 


۳ ۰ ۱ + 0 تِ 
اتوار) یکت اف نود حعه دور نهر 


تج ص ۹ ۰۱ 
خ ص۱۰۷ خ 


فهرست جامح ۳۹۷ 


شرشف‌ص۳۳ سریشم توعی چسب روغنی که از نبات بدست می‌آید (نجیب مایل‌هروی) 
اگر منظور سریشم نجاری‌است که ازسم و پوشش روئی شاخ گاو و گوسفند بدست 
می‌آید واکر منظور سریش است ریزم گیاهی است که پس ازخشك کردن و سائیدن 
گردی بدست میآید که پس از خیس کردن درصحافی مصرق دارد, 

شرشق: پرنده ایس 

شرشمء دانه‌ای روغنی (بقول آحف‌فکرت) شرشم (بفشح شین و سر راء وضم شین‌دوم) 
سریش (نجیب مایل هروی) 

شفتالو: او ص۵۵ ۸۲۰۵۹۱۵۰۱۴۳۰۳۳۰۲ 

شقاقل ص۰۳ ۱: جزربری 

۴8 5111178029 1 

شمولیت ۰ اشتمال؛ شامل‌شدن 

شوربا صج ۴: آبگوشت 

شیرچای نمکین (ص۱ ۱۲): چای. باشی رکه به جای شیرینی نمك در آن ريرند. 

شیله‌شیله ص, + وادیها ودامنه‌ها که میال دوتپه است (نجیب مایل عروی) 


صحن ص ۵۱ ۸۲۰: فماشی ارنخ پذبه‌ای وسعید رنك 
حصجن کوره ص ۰۱۴۳ ی نوع پارچه سمل بو ده که از نخ پنبه باه می‌شده و | ندلتمایلی 
به زرد داشته (نجیب مایل عروی) 


صد باشی» سر کردة صد تفر سرباز» نظیردوصد باشی داشتند رص ۲۱۹) 


ط 


طاقین از کر باس دوخته بر سرمی‌نمایند صع ۱۸: نوعی‌کلاه 
طرب (ص۰)۲۳۱ نغمه وآهنك ارتشی ونظامی (نجیب مایل هروی) 
نظیر دو طرب رساله 


طو الت ععر ۸ 4: دراری عهر 


۸ ۳ زاهنمای قطغن و بدخشان 


طوص [درختهای ...] صم ۰۷ ازدرختهای جنگلی بانام علمی ۵ 18 80۲ 
که‌آن را «غان» نیز می گویند 


‌ 


عراده ص۲۵۷: واحدی برای وسایل چرخدار نظیر: نوپ 

عرعر سرسبز ص۱۳۵: نوعی از درخت مانند سفیدار (نجیب مایل عروی) 
عقیدتمتدی ص۴؛ دینداری» دین‌ورری (نجیب مایل هروی) 

عمرانات پمقان ص۳: (آبادیهای پمتان) 

علاقه‌دار ص ۲۵ ۱: بخشدار 


دِ 


غجری ص۱۹۰ : ازپشم گوسفند بافته می‌شود ۲- پاردم جل وپارچه‌ای که‌زیر زین اسب 
گذارند (ئجیب مایل هروی) 

غشکاو: نوعی گاومیش وحشی است ۱۸۸۵۱۶۲ 

غله باب ض ۱ ۱۰: انواع واقسام غله 

غمزه (ص۶ع۱۶): نوعی ازمواد مخدر مانند تریالك (نجیب مایل هروی) 

غمزه کشی ص۶۶ ۱: تریا لد کشی» کشیدن مواد مخدر 

غندلك. ( بضم غین و فتح دال) يك غندل رساله ۱۱۲ يك دستة پانصد نفری آرتش 
(اجیب مایل‌عروی) 

غوری ص۰۲۳ سرنی» بشقابهائی که بزرگ‌شده ومحتوی برنچ‌باشند هم غوری نامیده 
می‌شود (نجیب مایل هروی) 

غوژه: حاصل پنبه نظیر زراعت غوزه می‌نمایند 


فالیز» هندواند وخربزه 


فالیز کاری* هندوانه و خربوزه ری ۷۸ 

فصل ص ۵ ۰۲۳ حاصل ؛ محصول نظیر فصلشان را «ردم مالدار تاراج میکنند 
فلیت چراغ سنك ص۲۳۶: فتیلة فندلد 

فو حدار - افسر »ءسغول وج ۱۲۱ 

فیر توب ۵۱۷ ۰۲ شليك توپ نظیر بعد از يك‌فیر توب عراده او شکنست 


ف‌ 


قاغمه ص۱۲۱: نوعی قماش استوار (به‌قول آصف فکرت) نوعی ازلباس است از پشمو 
نمدکه بر روی دیگر لباسها مي‌پوشیده‌اند (نجیب مایل هروی) 

قالین صع ۱۰: قالی 

تالین بافی+ قالی یافی 

قبولدار؛ متعهدامرشان را قبولدار شدند (ص و ۲) ضامن (نجیب مایل هروی) 

قپان ظاهرأً تاه ودام نظیر روباء و گرگ را درقبان می‌گیرند رص۱۰۴) 

قروت ص۶۴ و ۶۷: کشك 

قره‌قات (ص۰)۱۰۳ ماده‌ای مثل ره قروت (بقول آصف فکرت) 

قشق ص۳۷: 

قشقار ۰ نوغی آهو با شاخها ی بلند (مخصوص منطته پامیر) (ص۱4۶) 

قشلاق. ده» دهکده؛ آبادی 

قلبه ( ص ۲۴۸ ): آنچه زمین را باآن شیار کنند (آصف فکرت) زمینها را قلبه می‌کنند 
(ص ۸ ۲۴) قلبه: سوراخ» قلبه کردن: شخم کردن (نجیب مایل هروی) 

قلپاق ص ٩‏ ۱: قاپاق به سرمی گذار ند نوعی کلاه که از پارچة سفید می‌دوزند ( نجیب 
مایل هروی) 

قلمپند: به قید تحریر درآمده» ثبت شده 

قوج: گوسفندی که پر ای لضل گر استفاده می‌شود ( تجیب مایل هروی) 

قوزه قر نی‌ص۳۶: قارچ 

قوشخانه صع۱۶: مهمانخانه» خانه‌ای که دور از حرمسرا در گوشه‌ای ازصعن منزل 
ساخته اند وباصطلاح هرویان سراچه گویند (نجیب مایل هروی) 


قیام‌دادن؛ بر کرسی نشاندن»استوار کردن نظیر همر اه مردم‌رستاق حرف خودرا قیام دادند 
۵ ۲۵ 


تیمتدار انه حن۳: پربها 


و7 


کارروانبها:خدمات. کرروائی: کار فوق‌العاده ذردد (نجیب مایل عروي) 

کاشتکار ی ص۳۳: کاشتن 

کغذ روی کردن‌ص۱۱۳: مکاتبه (آصف فکرت) آشکار کردن چیزی (نجیب مایل هروی) 

کاکوتی ‏ مرزنجوش (ص۳۷): از گیاهان داروثی است 

کال سرب درخوش‌دره (ص ۴۲) 

کاواك (ص ۱۰۴) ۰ چیزی که وسط آن خالی باشد (ئجیب مایل عروی). 

کیطان ‏ کپتان. ازلفت 0806811 انگلیسی گرفته شده است. 

تیطانی : منصب و مرتبه کاپیتان. ص ۲۳۲ 

کدو کك ( بخ آن را جوش داده و نمك پاشیده مائند کچالو ز سیب رمیتی ) می‌خورتلد, 
۶ ۰۳ 

کرایی: ۱- اجاره‌ای. ۷- ظرفی است. ۳- خوراکی. (بهقول آصف فکرت). 
کرائی قنادیهای کابل (ص ۱۶۴): پاتیل کرایی: نوعی ازغداکه از تخم مرغ و 
گوشت و روغن می‌پخته‌اند. [نجیب مایل هروی). 

کرباس ۰ پار چه‌ای که تاروپودآن پنبة رشته است. کرباس‌بافی عمل باقتن درباس, ثرباس 
سفید» کرباس معمولی. 

کرباس رنگه (ص ۵ :۱) : کرباس رنگ‌داز. 

کرباس یار گندی رص ۱۸۹) : کرباس معروف که در یار کند باقند. 

کرد (ص ۱۵4): قسمتی از زمین زراعتی . 

کردبستی : بستن کرد زراعی. 

کرنیل ۰ کلنل؛ سرهنک:منصبی است از مناصب دیوائی که در ایاه استبلای انکلیسیا 


رواج یافته است ([نجیب مایل هروی) 


نز (به لهحه شغنتان) ۰ تپاله‌عائی که پابیل از کف طویله نکه تکه می کنند ۲۰۸ 

کنتاند ۱۳« کشت ونابود کرد. 

کشت کاری حد کاشتکاری۰ کشت و کار. 

دشت للمی : کشت دیمی. 

کشتمندی ء بنداری (به‌قول آصف فکرت). کشتمند - زارع» دشتمندی: زراعت( نجیب 
مایل هروی) 

کشمیره ۰ فاستونی (به‌قول آصف فکرت). کشمیره‌های وطنی (ص ۳۴). 

ثمه : خانه‌عائی که از نی سازند؛ کپر (بفتح کاف و پ). 

کله‌نشین : کسانی که درگیر زئدگی می‌کنند. 

ثلال : سفالگر. داشگر (به‌قول عبدالکريم تمنا ). شخصی که ظروف سفالی می‌سازد. 
(نجیب. مایل حروی). 

کلان ۰ بزرگ» مرشناس. کلانان».سران» روضاً. 

دلانی ؛ س کرد گن زیاست. به کلانی خویش کزیدند ۱۰4 

کلچه : ۱- (بضم کاف و فتج ج) : نال‌کوچك مدور شیرینی‌دار. ۲- قرص و دلچذهرچیز 
نظیر ۰ کلچه پنیر؛ کاچة صابون (لغات عامیانه فارسی افغانستان). 

دلول (بضم کف) 

کمیل ص و ۵. (بفت کف و پ): پتو 

دمیدان ص , ۲۲ (بضم کات و فتح میم و سکون یاع) 

کندك : ص ۱۹۸۰۱۱۳ (یفتح کف و دال) اصطلاحی نظامی است ‏ غندلك (بضم‌غین) 

کندلك هزاری ص ۰۲۷۰ دستة هزارتغری از آرتش (نجیب مایل هروی) 

ثوایف : کیفیت‌ها. 

کوتحواله‌دار: افسر» ارتشی. ص ۲۳۰. اصطلاح‌نظامی یعنی گروه ده نفری که‌یاسر حوخه 
در يك اطاق باشند سرجوخه را «کوتحوله‌دار» می‌گویند (نجیب مایل‌هروی ). 

۳۳ (یفحم کاف و واو ) ۰ کبر (بفتح کاف و باع) بانام علمی: 098طنوو وندوووو0ن 
غنچه آن مورد استفاده است. 

و کنار- خشخاش. 

کوه‌بند : ۱- سرزمین کوهستانی که زمین ذشت ندارد. ص ۱۳۱, ۲-کسی به‌علت بسرف 
با علت حفاظات نظامی در کوهها بماند. ( به‌قول آصف فکرت) 


دوه‌بندها ی سخت ۰ بندهای سخت کوه که راه عبور ندارد. 


دح جک جح ۳۰ رح 
۰۲ راهنمای قطغن وبدخشان 


نونه دوز : پینه دوز کسی که دش یا لباسهای نهنه را و صله می کند ( نجیب مایر عروی ] 


تیف . خوی: عادت» مزاج» احوال به کیف او می‌دانست (ص ۱۳۳) 


گ 


کد : مخلوط: آمیخته. 

کّد ام : انبار؛ گدام متردازه ض ۷ ۲۲ 

کهره‌های علف خشك : بسته‌های عاف خشك. ص ۰۲۰۸ 

گذارهکردن ی ۰ ۱۵ : مماشات» حسن معاش, سازش کردن؛ ماختن» تحمل لردن :۳ 
مایل عروی) 

کر [اشجار ...]: از درختان جنگلی بائام علمی 

کشت و گذار اشتران: عبور ومرور شترهاص۲۷۶ 

گلاب جنگلی ۲۱۴ 

گلنار ص۱۹۷: ۱- رنگ قرمز ۷-گیاه وبوته‌ای (بتو لآحف فکرت) 

کلیم. زیر اندازی پشمین باطرحهای محلی. گلیم‌بافی ص۰۷ گلیم وطتی ٩‏ ۵ 

کلیم‌های قاغمد (صبوع) نوعی فرش‌نازله وظریفکه ازپشم بافته می‌شود (نجیب‌مایل 
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هروی) 

کمبل (دردوشی ساخته میشود) ص۵۱ کمبل 

گندنا ص۳۷: تره 

کودفند ترکی (ص۱۰۲): گوسفند بی‌دم وفربه (نجیب‌مایل هروی) 

و سفند دنیه‌دار (۱۸۸) درمقابل ژل و گوسفند ترکی است که دنبل نیز گویند 

و سفند قره‌قلی* گوسفندی که از پوست بره‌آن به نام «قره گل» استفاده میشود . نوعی 
گوسفند مخصوص که دارای پشم پیچ در پیج است و از پوستآن کلاه میسازند 
(نجیب مایل عروی) 

آوسفند گذلك (ص۱۰۱) د گوسفن دکدی. گوسفندی که درمناطق مرکزی افغا نستان پیدا 
میشود رنگ‌آن سفید و از گوسفندهای معمولی کوچکتر وپا کوتاهتر است (نجمب 
مایل هروی) 


برع , ۰۱ قید و بند و اسارت نظیر* از گیر اوشان رعائی نمی‌یاید 


معصبطاحات ۴۴۰۳ 


دچار ص‌۱۴: ناچار 

لامزار ص۱۲۴ اراضی دیم ری 

للمی ( بفتح دولام): زمین دیمزار, لامی کار ان: دیم کاران صع ۷ للمی کاری: دیم کاری 
۷۸ 

انگر چهاونی عسکری ۰ قرارگاه پاسداری منطته نظامی» مرکز ارتشی ( نجیب مایل 
حروی) 

لنگی (بضم لام): مندیل» دستار لنگی پشاوری: دستاری که درپشاور بانته مشود ودر 
شرق خراسان شهرت دارد (آصف فکرت) 

پار جه‌های ساده یا راه‌راه که مردان و بعضی‌زنان برسرپیچند (نجیب مایل‌هروی) 


لیتی حد اتاله ص۲۰۶: خوراکی که از آردوروغن و شکرتهیه کنند نظیر کاچی(آصف‌فکرت) 
نوعی غذا که ازآرد و روغن تهیه میشود (نجیب مایل هروی ) 


ماتعت حاکم ص۴ ۰۲۲ زیردست حاکم 


م 


ماش: دانه‌ای تقریباً مدور که در پلو و آش مورد استفاده است بانام علمی 
۵0 29 ۳۱۸۵8601 

مالدار» گله‌دار» گوسفنددار صع۵ سیاه چادرنشین» ثرو تمند 
مال‌شماری: سرشماری چهار پایان 
ماما (ص۱۳): خال؛ دائی. برادر مادر 
ماندند (ص۲۵۷) گذاشتند» قرار دادند (آصف فکرت) 
ماندن: اقامت کردن (نجیب مایل هروی) 
ماهی پتره. ماهی خالداری که بی‌خار است (بقول محمد نادرخان) ص۱۰۴ 
مامیره (برای امراض چشم دوای مفغید است)۰ مامیرال. با نام علمی 

۱۵8 2۳8 1 0010 811 
مایان ص۵۴ ۲: ماعا 
مجال ص۱۶۱: (میل سرمه که از سنگ سرمه »یسازند) 


۴۱۰۴ راعنمای قطغن و بدخشان 


مرزنجوش - ک لونی (بقول محمد نادرخان) بانام عمی ‏ 0۳60815 88 ۱/۵[01 
۱ 


خ ‏ ه<- بن .۰ 
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کبك (نجیب مایل هروی) 
مر کب: خر؛ الا 
مسکنگزین ۵ ۱۱: سائن» جایگزین 
مشاغات دارند ص۰۳ ۲: مشغولند:+صروفیت دارند ( نجیب مایل غرو ی ) 


ود آن را جرده میکویند (بتول 0 9 تاذر خان) حض ۱۱2۱ عر یی 


مشنک ( بضم «یم و سر گین)۰ تخود سیاه؛ نوعی از حبوبات مانند عدس ( آجمب‌مایل 
هروی) 

معطل- و ادسته , مرتبط, نظیر: معطل به آمدن شماست ۲۱۹ 

مفرورین ص۱۱۰: فرار کنندکان» قر اریها (نجیب مایل هروی) 

مذرزات؛ نظلیر مغرزات کو چك عسکری ص۷ع۲۶: يك دسنذ دوچلك نغامی ( تجیب مایل 

هروی) 

مذرزة قلبل ض۲۶4: دسته‌ایکوچك ازآرتش (نجیب مایل عروی) 

مقدمد. حنگ. نظیر« به‌مقدمه میمنه قیام داشت‌ ص۲۱۷ جنگ وبهم آمیختن وستیز لردن 
( نجیب مایل عروی) 

مدمر ص ی قماشی چون حریر (بقول احف فکرت) پارجهای است برای و نرم له بسستر 
ازآن دستار میسازند (نجیب مایل هروی) 

ملیح ص۲۴۶ جنا نکه قبلا ملیح شد. معنی حمنه روشن نیست 

منکباشی ص. ۶: 

موئید ۲۷۲ نظیر» موئید حر کات قعطعات عسحر ک 

مورچل ص ۲۲۰ سنگر. (بقول آصف فکرت) 

موژه ‏ چکمه‌ای تا زیرزانو, موزه‌دوزی : محلی له موزه می‌دوز ند. 
موژه ۰ پابوش و چکمه چرمی (جیب مایل حروی) 

میرخیل ص,۲۳: بزرگ وسرکرده خیل. خیل: دسته؛ گروه» قوم. 


میگزین سر ری ض ۰۲۳۱ دکنها و مغازه‌های دولتی. (نجیب مایز عروی) 


مصطاحات ۴۰۵ 


تاو ٍ انار: 

ناس : نصوار, گذرناس فروشها ص ۱۶ ۱. ناس: ماده‌ای‌است ثلخ وسبزرنگ که ازتوتون 
و کبریت ساخته می‌شود ونشته آوراست. (نجیب مایل عروی) 

نال : نوعی گلابی که کوچکتر از شاه میوه است. 

نان حواری ۰ نان ذرت. 

ال خورش ص ۲۵: آنچه که به‌عنوان خورش یا نان بخور تد. 

نظر بند ص ۰۲۱۸ نعت‌نظر» بازداشت. نظربند ۰ کسی که ازسوی دوات دستگیر کردد و 
تحت نظلارت و مراقبت باشد. (نجیب‌مایل هروی) 

نصوار ص عم : ناس؛ پان. ( آصف فکرت). 

نگرانی (ص ۱۲۷) + مراقیت. مواظیت, تحت نگرانی: زیر نظر» نحت مر اقبت, 

نگرانی : عمل نگران» نگران: کسی‌را گویند که مراقب اجرای کاری می‌شود. بلیط فروش 
اتوبوسها را هم نگر ان گویند. (نجیب مایل هروی) 

تمدرنگه ص ۰ نمد رنگین. نمدی که رنگ شده باشد. (ئجیب مایل هروی) 

نهد ساده ۰ نمدی که نقش ونگار ندارد و یکرنگ است. 

نمد مالی ص ۷۹: تهیة نمد. 

نمدهای ختنی * نمدهائی که از ختن می‌آورند و شهرت محلی دارد. 

نمدهای قاشغری ۰ نمدهائیکه ازکاشغر آورند و شهرت محلی دارد, 

نمدهای یار کندی ۰ نمدهائی که از یار کند آورند. 

تواح ص ۰۴۲ نواحی و اطر اف. 

نوکرپیشه ۰ کسانی‌که ملازم حکام هستدد و از دیگر تکالیف معاف می باشند و در هرده 


خانوار نو کرپيشه مشخص و معلوم است صس ۰۲۳۳ 


و 


وجب ص ۱۰۴: فاصلهُ میان سرشصت وسرانگشت کوچك کليك (بقتح کف) با باز بودن 
دست. (نجیب مایل هروی) 

وطنی ص۱۲۴ : بومی. 

ولا (بغتح واو) : محل» احیه؛ منطقه. 


۳۰۶ راهنمای قطغن وبدخشان 


‌ 


هدایت : دستور. نقیر هدایت رسید. ص ۲۲۹ 

عندلك ( به لهج مردم شیوه) < تبرغان. 

هنگ ح حلتیت < انگوزه» انجدان:انغوزه. با نام علمی : 08۳9102 ۳۵۳۲18 

هته : نوعی ماعی له خالهای سرخ و گوشت شیرین دارد. ( پقول محمد نادرخان ) 
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و اوفاه 


موسسه فرهنگی چها نگیری در راستای نشر و گسترش تاریخ فرهن؟ 
و نمدن ایران زمین کتابهای زیر را جاپ و منتشر کرده است , 


(- کندلوس 
۲ فرهنگ لکی 

۳ مها و بدنگ 

۴ روزنامه سفر گیلان 
راهتمای قطغن و بدحثان 
ٍ- تاریخ بدخشان 


۸- ناریخ بنادر و جزایر خلیج نارس 
اِ استون؛ وند 
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